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 مقدمه فایلهای وُرد مجموعه سبزها 

 به نام یزدان مهربان 

 با درود فراوان، 

 رساند:بدین وسیله به اطلاع پژوهشگران و دوستداران آثار بابی و بهائی می

آثار مندرج در    Wordهای وُرد  شود، فایلای که اینک تقدیم میطی مجموعه

هایی است  های جلدسبز، کتابگردد. کتابهای جلدسبز« ارائه میمجموعه »کتاب

دهه عمدتا طی  ایران، عجالتا  که  بهائیان  ملی  توسط محفل  خورشیدی،  پنجاه  ی 

ها، پیشتر در برخی از ی این کتابشدهجهت حفظ، تکثیر شده است. فایل اسکن

اینترنتیوبگاه کتابخانه  های  جمله  )از  بهائی  و  /https://bahai-library.comی   )

ای که اینک ( موجود بود. اما مجموعه/https://afnanlibrary.orgی افنان )کتابخانه

وُرد همان کتابتقدیم می فایل  قابلیت شود،  و  از حیث جستجو  هاست که قاعدتا 

 ری از عبارات، کارایی بیشتری برای پژوهشگران عزیز دارد. برداکپی

ماند و حکم کاغذ فایل وُرد در دنیای امروزی همچون قلم و کاغذ الکترونیکی می 

اند و تأملات خود را مکتوب نوشتهو قلم و دوات محققین قدیمی را دارد که با آن می

تاداشتهمی گرفته  دانشجو  و  طلبه  از  ما  معاصرین  استاد،    اند.  و  پژوهشگر  و  محقق 

-کنند و آنها را عصای دست خود میهای زیاد و متنوعی از فایلهای وُرد میاستفاده

دلیل  سازند. اما بر اهل فن پوشیده نیست که وثاقت و اعتبار محتویات فایلهای وُرد، به

خورده شدن تایپ  خاطر امکان تغییر، دستماهیت خاصی که دارند، خصوصاً به

ها، از نوع خاصی است و در قیاس با متن اصلی چینی واژهدرهم ریختن حروف متن و  

امروزه طیف و نسخه این همه،  با  ندارد.  قرار  برتر  در مقام  از متن اصلی  ی اسکن 

با وجود  را،  مفید  الکترونیکی  ابزار  این  و غیرمتخصص  افراد متخصص  از  وسیعی 
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ی شوند. به تهیهمزایای آن برخوردار میدهند و از چنین نقصی مورد استفاده قرار می

توان از همین دریچه نگریست؛ ضمن آنکه بهترست که  فایل وُرد از آثار بهایی نیز می

برای حفظ شأن و مقام والای نصوص مبارکه تلاش شود تا حتی المقدور فایلهایی از 

و نادری داشته باشند و اشکال کم  و بهایی تهیه شود که اشتباه  . نظر به  متون بابی 

ی حاضر مقابله و تصحیح شده است. ها در مجموعههمین مطلب، بسیاری از فایل

 ی جلد سبزها به چند نکته توجه شده است: در تصحیح آثار مندرجه در مجموعه

نسخه -1 عبدالبهاء،  حضرت  و  باب  حضرت  آثار  مورد  های  در 

نسخه سایر  با  و  جلدسبز  مقابله  موجود  خطی  یا  چاپی  در  های  شد.  تصحیح 

خصوص آثار حضرت باب، با توجه به اینکه هر یک از نُسخ در دسترس ما 

ای را بتمامه مبنا قرار دهیم،  توانستیم هیچ نسخهدارای اشکالاتی بود و نمی

نظرمان اشکال، اشتباه یا تردیدی وجود دارد، آن برآن شدیم تا در مواردی که به

ی تایپی را بر همان مبنا تهیه کنیم. نسخهای کلی اصلاح و  موارد را با ملاحظه

از   جلدی  در  باب  حضرت  آثار  از  اثر  یک  متن  تصحیح  برای  باب  این  در 

تنها آن را با متن همان اثر در دیگر  مجلدات سبزها مقابله مجلدات سبزها، نه 

ای از همان اثر در اثری خارج از این مجموعه بوده، از ایم بلکه اگر نسخهکرده

ا نیز  کردهآن  نسخهستفاده  نتیجه،  در  پیشایم.  با ی  مواضع  برخی  در  رو 

دهی هایی دارد؛ اما محض ارجاعی اصلی )جلدسبز( تفاوتمندرجاتِ نسخه

ی جلد سبز( در  ی صفحات نسخهی صفحات اصلی )شمارهدرست، شماره

 دل متن درج شده است.  

دی  آثار حضرت بهاءالله مقابله نشده، اما در ضمن تایپ، تا ح -2

 قابل قبول، تصحیح شده است. 

مجموعه -3 سابقا  در  که  باب  حضرت  تواقیع  برخی  حاضر،  ی 

که   82عدلیه، مندرج در جلد    طور ناقص نشر یافته )مثل کتاب صحیفهبه



الحرمین و  صحیفه اعمال سنه که فاقد باب پنجم است، و یا صحیفه بین

به منابع  سایر  به  توجه  با  یافته(  نشر  مختصرا  و  طپیشتر  کامل،  ور 

 شود. شده، منتشر میتصحیح

مجموعه -4 بود در  شده  منتشر  اضطرار  روی  از  و  سابقا  که  هایی 

عمده مینواقص  چشم  به  »بسمای  تفسیر  جمله،  از  در  خورد:  که  الله« 

حروف  توقیع  یا  و  بود،  یافته  نشر  خطبه  و  مقدمه  بدون  مجموعه  چندین 

و یا تفسیر )های هذا( در  مقطعات قرآن که نیمی از آن ناقص منتشر شده، 

شد، و یا چند باب اول هایی دیده میکه در داخل متن افتادگی  60جلد 

ی طور ناقصی منتشر شده بود. در مجموعهکه به 98ی این اثر در مجموعه

به مجموعهحاضر، همه توجه  با  نواقص  این  بر طرف شده ی  دیگر  های 

 است.

تی را تشخیص دهیم در مواردی که نتوانستیم درجِ صحیحِ لغ -5

ایم و یا با چند علامت سؤال )؟( آن آن را نشانه گذاری )های لایت( کرده

 ایم. را مشخص کرده

مقابله -6 بهره برای  مختلفی  نسَخ  از  باب  حضرت  آثار  نسخ  ی 

المثل ایم. فیایم. از جمله، از تمامی مجلدات جلدسبز استفاده کردهبرده

های جلدسبز از مجموعه کتاب  تفسیر  »های هو«    14در تصحیح جلد  

، 67،  53تنها اکتفا به همین جلد نشده، بلکه از مجلدات دیگر مثل جلد  

کرده  86 استفاده  نیز  دیگر  منابع  نسخهو  بر  افزون  جلدسبز،  ایم.  های 

ی پرینستون و کیمبریج و نشریات ازلیان و مجموعه شخصی خود مجموعه

 ایم.رو داشتهرا نیز مدنظر و پیش

ای انتخاب شده که برای  گونهها بهاردی رسم الخط واژهدر مو -7

ی »جلالت« ی اصل کلمهجستجو مناسبتر باشد. مثلاً گاهی کاتب در نسخ



ایم آن را »جلاله« صورت »جلالة« نگاشته است و ما ترجیح دادهرا به

 تایپ کنیم و   

می       یادآور  پایان  فایلدر  تصحیحِ  و  تایپ  کارِ  آغاز  از  که  های شود 

تصحیح اسکن در  جامعه  مطلعین  و   فضلا  همکاری  از  که  بودیم  مایل  شده 

مند باشیم؛ اما این مهم، جز در مورد آثار حضرت  های موجود، بیشتر بهرهنسخه

 باب و حضرت عبدالبهاء، محقق نگشت. 

اله کفاشی سپاسگزاریم. کار بازخوانی، مقابله ز جناب ولیویژه اجا بهدر همین

ی آثار حضرت باب تماما توسط ایشان انجام و نهایی  شدههای تایپو تصحیحِ فایل

ی راه از مساعدت و همراهی تعداد بیشتری شد. در عین حال، امیدواریم که در ادامه

ها  این فایل  خوانندگانی  از همهاز یاران فاضل و مطلع مستفید شویم. ضمن آنکه  

کنیم تا اگر در حین مطالعه به اغلاط تایپی برخوردند آن موارد را از  درخواست می

دهند.  اطلاع  ما  به  تمام  طریق سایت  آینده،  در  که  اینست  دیگرمان  و هدف  امید 

کم در حد آنچه دست –تر ی علمی و  اسلوبی دقیق های این مجموعه، با مقابلهفایل

تقدیم دوستان و    –ثار حضرت باب و حضرت عبدالبهاء انجام شده  که در مورد آ

 یاران علاقمند شود.
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تعداد محدود به ه شیدالله ارکانه ب  این مجموعه با اجازۀ محفل ملی ایران

باشدددددد.  شدددددده اسدددددت؛ ولی از انتشدددددارات مصدددددوبه امری نمی منظور حفظ تکثیر

 بدیع. 132 ملکشهرال



هوالله
1
مذکوره   و اوراق منشدددوره و اسدددم ء  قی الواح مسدددطورهی اران حق ی ای  

ن ی ن دلنشددددددد ی شدددددددد و مضدددددددام د و مسدددددددموعی کل ببقعهٴ مبارکه واصدددددددل ملاحظه گرد

خدا را که بفضددددددددددددل و موهبت جمال قدم روحی   مفهوم گشددددددددددددت حمد   معلوم و

 اضی ثاق محشدددددور گشدددددته که از نفحات ری عبادی در ظلّ لواء م لاحبّائه الفدآء

  یمظاهر الطاف ح  م اشدددراق منوّری وجوهشدددان اقلقلوبشدددان آفاق معطّر و از انوار 

ت  ید تندد و مطدالع رموز عندا ی نجوم هددا  م مشدددددددددددددارقی مندد و مطدالع آثدار نبداء عظی قدد 

و    مانند ی د جبال راسددددددخه عهد و پ ی دند و روائح جنائن تجری توح نسددددددائم حدائق

ور ی و ط  *  2ص*    مداننددد ی قدان اشددددددددددددجددار مثمرۀ فردوس ای وجدد و ا  هٴیدد منددابع جدار

س محفل ابرار ی اکل تقد ی و ه  هٴ انجمن اسددددرارند ی عرفان سددددرج نوران کهٴ ی قدس ا

 .و موفّق بملائکه ملأ اعلی نود ملکوت ابهی هستند جد ب یّ مؤ

 
1

  هٴ صددددددفح  4عبدالبهاء جلد  حضددددددرت  مکاتیبمنتخباتی از  کتاب  این لوح مبارک در   
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ن ی ا لسددددددان بشددددددکرانهٴ ای اران حضددددددرت کبری  ای دوسددددددتان جمال ابهی و ای 

ن فضدددددل و  ی د که مظهر ای ت را بسدددددتائ ی و حضدددددرت احد   د ی موهبت کبری بگشدددددائ 

جوق    د و دری زمرۀ اهل سددددددددددجود کمر خدمت بربند و محشددددددددددور در    د ی جود شددددددددددد 

ان ی د ماه ی بحر اعظم صدددددددد  د تا در سدددددددداحلی ت داخل گردی ملکوت احد  هٴملائک

قت ی در برّ وحدت شددددددکار آهوان چمنسددددددتان حق   د وی لب تشددددددنهٴ بحر عرفان نمائ 

 ع ملدددل را در ظدددلّ کلمدددهٴی ت جم یددد ت حضددددددددددددرت احدددد یددد تدددا بعون و عندددا   د یددد نمدددائ 

د و انجذابات ی نما  ه شددددددرق و غرب را احاطهی الهد تا نفحات  ی ت در آری وحدان 

مقددّس ظداهر گردد و آثدار دور   ز امکدان را بحرکدت آرد اسددددددددددددرار کوری ه حید رحمدان 

وۀ تر بار آورد  ی هان بارور گردد و روضدهٴ امکان می ک  قهٴی اسدم اعظم باهر شدود حد 

ه ی اله د بشددددددددعلهٴ از نار موقدۀی قت تحد ی و حق   د برافروزدی توح  * 3ص*  شددددددددمع

گردد حضددددددددددددرت    بسددددددددددددوزد انوار هدی بتابد و ظلمت جهل و عمی محو و نابود

ادگار گذاشدددت و چون بچشدددمی  ی  اری ازده ی ح شدددتافت  ی ح چون بجهان فسددد ی مسددد 

ام ی و عزمی ثابت جازم بر اعلاء کلمة الله ق ا ی نا و گوشددددددددددددی شددددددددددددنوا و زبانی گوی ب 

م ء تؤت   نمودند بان قسددم ی اکلها ثابت گشددتند که اصددلها ثابت و فرعها فی السددّ

 یادی صددد  ن نجوم هدی بود بظاهری ن گشدددتند شدددمعون صدددفا که بدر ای کلّ ح  فی

ام ی آثار و حشدر ابرار ق ا و چون بكمال اسدتقامت و همّت بر نشدری اچهٴ طبری در در

ران و  ی د حی د که ماه و خورشددددد ی درخشددددد  نمود و در افق وجود بانوار سدددددجود چنان

ن ی ح حال جمال قدم روحی لاسددددددمه ادعظم فدا شددددددتگپروانهٴ آنشددددددمع تابان  

گدذاشددددددددددددتندد و جمعی را   گدذار  ن رهگدذار بری هزار نفر در ا  ب پنجداهید صددددددددددددعود قر

و در    وضددددددددددددددات بر وجوه گشددددددددددددودنددد ی ت فرمودنددد و ابواب فیدد قدددس ترب   بنفحددات

سددددددددددددبق  * 4ص*   نش درس وی ت پرورش دادندد و در دبسددددددددددددتدان ب ید آغوش عندا 

م  ی م راحت جان بجوئ ی بمان  م و مبهوتی ن ی ف نباشدد که مخمود نشد ی آموختند ح

ب  ی ن هدی نباشدد عنقری ن صدفا نباشدد ای نباشدد ا ن وفا ی م ای و راه آسدودگی بپوئ 



منطفی گردد   د و سدددراج عاقبتی نغمهٴ رحلت بسدددرا د و مرغان چمنی آ بسدددر امی ا

م و  ی نمائ آخرت بدمد سدددددعی  و ظلمت هلاکت مسدددددتولی شدددددود و صدددددبح نورانی

م و در ملأ اعلی در  ی در آئ   م تددا بددا رخی نورانی در ملکوت رحمددانیی بکوشدددددددددددد 

ازده تن چون تحمّل ی د که  ی ملاحظه فرمائ   می حلقهٴ ثابتان و راسخان داخل گرد

تی در قطددب  ی ام فرمودنددد چدده نددار هدددایدد قددت قی و بحق   انواع بلا و محن نمودنددد 

د موعود یید م با تأ ی ام نمدائ ید د قید د و شددددددددددددا ید حال ما اگر چندانچده با   امکدان افروختندد 

بجمال   ابهی چه انواری مشددددهود گردد و چه آثاری موجود شددددود قسددددم  ملکوت

چنددان زبدداندده   محمود و لواء معقود و ظددلّ ممدددود کدده نددار وقود در قطددب وجود

جنبش و حرکتی   ارانی کشدددددد که حجر و مدر بگدازد ای دوسدددددتان همّتی و ای 

د چه که  ی مشدددددغول ننمائ  * 5ص*  ثاقی ن می ات متزلزلی ات و حکا ی خود را بروا

ن  ی ل راسدددخی د و سدددب ی ن بگوئ ی از ثابت  انی احلام اسدددت و مقالات صدددب   و  اضدددغا 

 سالها بازگو حالی از آن خوشحالها ع ع د از برای حقّ صحبتیی بپو

  



 که در محفلا من تشددبث بالعروا الوثقی خوشددا بحال حقائقی ی  هوادبهی

بحددال   زوال روشددددددددددددن نمودنددد خوشی جمددال ب ده را بمشدددددددددددددداهدددۀ انوار  یدد تجلّی د

که    یو خوشدا بحال گوشد   نفوسدی که در بزم السدت از جام عهد سدرمسدت شددند 

و فرخنده طالعی که در ظلّ شجرۀ   ثاق استماع نمودی ندای الهی را از شجرۀ م

ون  ی رخی که بپرتو آفتاب عهد بر افروخت و ای هما   سدا حاضدر شدد و مبارکی ان 

که    الله در سددددرۀ طور بسدددوخت و ای سدددعادتمند مسدددتمندیمحبّت  دلی که بنار

زار حجبدات بددر و  ی ب   ر توی دوارم و از غ ید بده کنز اعظم پی برد ای پروردگدار بتو ام

ق را از  ی وسددف صدددّ ی پر ثمر فرما    ت رای اوراق شددبهات را بی اثر کن و شددجرۀ عنا 

ان ید فدا رسدددددددددددددان و از دسدددددددددددددت تطداول بی و  ق بر آر و از قعر چداه بداوج مداهی بئر عم 

مکتوب شددددما  .سددددت پسی وسددددف چی ر خوبی جرم  ی غ  *  6ص*   شخنجات ب 

ب بر هر ی عنقر ا ی ا صدددددادق و صددددداحب ر ی و مضدددددمون چون شدددددهد فائق و ر   وارد

 ثاق غالب ع عی ناقض م

  

جری  که چون اسد ضاری و هژبر  جناب آ اسدالله از خدا بخواه هوادبهی

تا رود آن غرّه تا   ر حقی وار ای شدددددددد ر  ی الله نعره زنی غرّۀ کن شدددددددد دان معرفتی در م

ر ابددع  ی ن عبدد تکب ی ن را از قبدل ای منتسددددددددددددب   ع اولاد و اطفدال وی جم   ق.هفتم طب 

 می ع مشغولی ع ذکر بذکر جم ی بجم   د ی ابهی ابلاغ فرمائ 

  



 الله جان ور صدددددومعهٴ محبّتی چون پ  شدددددمع افروختهٴ عشدددددق الهیی ا هوادبهی

فدا نمود و نرد جانفشددددددددانی بباخت و  ل خدا ی مال و اهل و منال را کلّا در سددددددددب 

قربددانی بتدداخددت تددا آنکدده در ملکوت    دانیدد ان بددا قوّت جوان در میدد ر ژی چون شدددددددددددد 

ن کدده ملأ اعلی بوجدده ی قسددددددددددددم بجمددال مب   ابهی و جبروت اعلی علم افراخددت

ش در آن ی ن شدددددددددد روی ا جالس و مکی در عرش کبر  رش مسدددددددددتبشدددددددددر شددددددددددند وی من 

ش در مشدددام اهل فردوس  منوّر اسدددت و بوی خوشددد   * 7ص*   انجمن روشدددن و

ادگددار آن روح  یدد   د شددددددددددددمددا یدد فرمددا ی علمون ندددا می ت قومی  یدد الیدد منتشددددددددددددر بندددای    بقددا 

د  ی م فائزی ن فضددددل عظی که با   د ی د شددددکر نمائ ی د و انوار آن ماه منوّر پس با ی مجرّد

که رائحهٴ رحمن از آن اسددددددددددتشددددددددددمام شددددددددددود و هر   د ی ام نمائ ی و باطوار و احوالی ق

  س از اوی ر تقد ی غ   هٴا رائحی قی دارد و  ی حرکت نالا که ذرّۀ    د ی نفسدی مشداهده کن 

ر امرالله در  ی ز د ی د و تجنّب کن ی شددددددددود البتّه فور  احتراز نمائ ی اسددددددددتشددددددددمام م را ضددددددددّ

ر نفس و هوی هسددتند و نام ی که اسدد   اند دا شدددهی تقرّب ب نسددت چه که نفوسددی پ 

  اط ی احت ار  ی نفوس در امرالله از سدددددمّ کشدددددنده بدترند بسددددد  نی رانند ای حقّ بر زبان م

 کم ع عی لازم است والبهاء عل

  



هوادبهی
1  

بددددالعروا الوثقییدددد  ک   د یدددد آنچدددده مرقوم فرموده بود  ا من تمسددددددددددددددددّ

چه که در    تشدددددددددمام شدددددددددد سددددددددد ش ای اض معان ی د نفحهٴ خوشدددددددددی از ری ملاحظه گرد

مرصدوص بود و   * 8ص*    انی ثاق الهی چون بن ی دلالت بر ثبوت و رسدو  بر م

ن قسددم ی بهذا النوّر المب   یئسددتضدد ی   کلّ وجهم و  ی نبغی هذا المقام العظی لمثلک 

ائدده ابت   بدداسددددددددددددم اعظم روحی لاحبددّ وم مقددامی اعظم از ثبوت و  ی ن فدددا کدده الی الثددّ

 د بجنودید ن نفوس ثدابتده مؤی سدددددددددددددت ای مدان الهی نبوده و ن ی مدان و پ ی ا  رسددددددددددددو  بر

م و  ی ن امر عظی ا  د بملاء اعلیی اکل مقدّسدددددده مؤی ن ه ی ملکوت ابهی هسددددددتند و ا

که جبال راسدددددددخه  ی پی بقسدددددددم   د دری تحان و افتتان شدددددددد م را امی صدددددددراط مسدددددددتق 

 منقعر شدود در لوح فتنه در سدنهٴ شدداد و شددائدش  متزلزل گردد و اشدجار مغرّسده

راطی مذکور و ه  البتّه آنجناب شددب و   نئاً لمن ثبت و رسددخت قد ماه علی الصددّ

ف تزلزل از  ی ار خف ی و اگر چنانچه نفحهٴ ولو بسددددددددددد   د ی ت قلوب بکوشددددددددددد ی روز در تثب 

عبدالبه ء    د ی د احبّا را منع از معاشرت کن ی ن استشمام نمائ ی عابر  ن وی نفس مارق

 عبّاس

  

هوادبهی
1
ت   قومی از بددادۀ خلّاری پر نشددددددددددددئدده و   اللهای مخمور خمر محبددّ

لکن در بددامددداد در خمدددار و فتورنددد حزبی از خمر غرور    *  9ص*    سددددددددددددرورنددد 

شددددددور و    الله درصددددددهبای محبّتور و محرومند جمعی از  ضددددددرعاقبت م مخمورند 

ن ی ه اسدددت و ای ن نشدددئه نشدددوۀ باقی ا الله در سدددرور و حبورنشدددورند و از بادۀ معرفت

ف ی د از آب کث ی ه پس اگر سدددددددددرور با ی در حدائق اله  سدددددددددرور و شدددددددددادمانی از ورود

  و اگر سددددددددددددکر و نشددددددددددددئه مطلوب از خمر الهی و بادۀ رحمانی مطلوب و  د ی نشددددددددددددا 

 مقبول
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  ری نشکند صفرای عشقآنچه در خمخانه دا

 زان شراب معنوی ساقی همی بحری بیار  

د کده بدا وجود آنکده جدام بداقی و خمر الهی ید نمدائ   تید ع نفوس را وصدددددددددددد ی جم 

ر ه ی م د لا والله عبدددالبهدد   یدد نمددا ی ل میدد ن آب فددانی منتن می بددا   چ فطرت پدداکیی سددددددددددددّ

 عبّاس

  

است و نور ثاق ی بانک بانک م ثاقی ا من ادّخره الله لحفظ الم ی  هوادبهی

ش جمال قدم شدددددداهد هر ی و محامد و سددددددتا  شددددددعلهٴ اشددددددراق شددددددمع روشددددددن اسددددددت

مان الهی در آن بزم از دسدت بدسدت انوار ی و پ   انجمن ندای السدت بلند اسدت

  ان شمع هدی روشن استی ت در سری مه تابان عنا  * 10ص*   قت چونی حق 

ن  ی ادمروحو    د اسددددددددددددتیی القدس قوّۀ تا و فجر بقا پرتوبخش گلزار و چمن  روح

عنوان کتداب اسددددددددددددت و رقّ منشددددددددددددور    الخطدابد فصددددددددددددلید ن معنی کتداب مجی مب 

ن اسدددت پس ی ن کتاب مب یّ نسدددت که مب ی کتاب تکو  صدددفحهٴ لوح محفوس اسدددت

 ق اعلی مشدددددددداهدهی د و انوار رفی د تا اسددددددددرار ملکوت ابهی بشددددددددنوی نمائ  گوش باز

افق  هر چنددد از    د جمددال قدددم و اسددددددددددددم اعظم روحی لتربددة مرقددده الفددداءیدد نمددائ 

ب شددددددددددددتدافت  ید افول نمود و بجهدان غ  ن جهدانی امکدان غروب فرمود و از مطلع ا

و ماء فضدددلش منهمر باب رحمتش مفتوح اسدددت و    ضدددش مسدددتمرّ اسدددتی ولی ف

پر از حدائق  اش بارور اسدددددت و بقعهٴ مقدّسشدددددجرۀ مبارکه تش مملوّ ی عنا   کأس

اران ید کندد پس ای  ی د میید نش تدا ی ام  لید د و جبرئ ید نمدا ی ن می القددس تلق پر ثمر روح

د ی د مخمود نگردی تش بگشدددددددائ ی و چشدددددددم بعنا  *  11ص*   د ی دل بالطافش بند 

 د ی ع محافل که مؤانس حضرت ابن ابهری د است که در جم ی ام د ی محزون مشو



 عبدرخشد  ع ید بتابد و انوار الطاف از ملكوت ابهی صبح ام

  

و سدددموّ مقصدددد را برهانی   زانیی م ای بلند همّت بلندی همّت را هیهوادب 

 گد نهن ی انه ننما ی خاکدان فانی ذلّت لانه و آشد  عقاب اوج عزّت در شداخسدار

  شدهٴ هوسدهای ی سدان ربّانی در ب ی رد و غضدنفر ن ی امکانی منزل نگ  بحر الهی در نهر

مرغان چمن کن و   د ی ن اوجی صد ی رد باری اگر باز بلندپرواز ای اوهامی ماوی نگ

ن و  ی والّا علی قول سدعدی بنشد  دانی جولانی نما ی ن می اگر شدهسدوار مرد افکن ا

 ک ع عی ر والبه ء علی ش گی خو ر دنبالهٴ کاری ش گی تو صبر پ 

  



نون و   ن ءی م من سدددددددددرا السددددددددّ ی الفرع الکر  ها ی ا1هوادبهی ت السددددددددّ و قد قضددددددددّ

ر من  ی بتحر د السّرور مصحوبا ی رد بری مضت الاحقاب و الدّهور و لم  الشّهور بل

حفب  ی ذلک الج ت ی طو  * 12ص*   المشددددددکور هل الاقلام جفّت ام الصددددددّ

کلّا انّ الارض لزلزلددت و    رتث دی اخرّت بعددد مددا قدددّمددت ام النجوم انت یدد ام اد 

م ء اقلعت   داد تعاقبت و الامتحاناتو انّ السددددددّ   اشددددددتدّت و افتتانات سددددددنة الشددددددّ

الفرع هّا ی انک انت ا الجبال نسددددددددفت و الزّوابع اقمعت و الاشددددددددجار انقعرت و

راطی الکر م و اسددددددددلک فی هذا المنهج ی المسددددددددتق  م ثبّت القدم علی هذا الصددددددددّ

اللوّح المحفوس و الرّقّ المنشددددددددددددور کتدددداب ی القددددد   فی السددددددددددددفر  عم و تتب ی القو م 

وی ثمّ  ادقدس حف المقدّس تالله الحقّ انّه لصدراط السدّ انظر الی شدرح   و الصدّ

ز الجبدّار من  ی کتداب عهدد الله العزفی  د العظمدة و الاقتددارید اتده الّتی شددددددددددددرحهدا ید آ

 ان المرصدددوصی لعمرک قد ترکوا المنصدددوص و هدموا البن   دون حجاب و سدددتار

بهات و اهملو ا   کوا بالشدّ احتجبوا بالاوهام و غفلوا    ات المحکمات وی و تمسدّ

 * 13ص*  هوادبهی م ع عی م فی کرب عظاه تر  ز العلّام فسددددددددددددوفی عن العز

و شددددددهاب ثاقب چون   ف شدددددداهر گردیی چون سدددددد م وقت آنسددددددت که  ی ای فرع کر

سددددددددت و  ی بحرکت آئی وقت سددددددددکوت ن   تی ن مهبّ عنا ی م ی م ی ن از نسدددددددد ی علم مب 

شددددو و   ت منه نار موقدهسدددد فرصددددت از دسددددت مده و ماهی از شدددد  زمان سددددکون نه

و رُطب فائق ببار آوری بجهت    ران موصدددده ناطق باش تا نخل باسدددق گردیی ن 

انام  پردۀ اوهام  .شددعله پرده سددوز  تا شددمع شددب افروز گردی و  امروز خلق شدددی

ها و کرها را شددددددنوا و مُرده نا کنی بدر و آفت انعام باش باسددددددم اعظم کورها را ب 

 م و دربان و پاسددبانی ملکوت مسددتمرّ ما بندۀ آسددتان  ام در گذر اسددت وی ا ای را اح

کن تا از هر بندی رها  سدددددددددددت تو در حقّ من دعا ی د زی ار با ی د بود هشددددددددددد ی دار با ی ب 

د سدر بر قدم خجالت دارم و  ی و بجانفشدانی مؤ  ا موفّقی بخدمت عتبه علگردم و 

 *  14ص*   دی آزادهی ت خواهم باری تو فرزانه باش و از هر قی شدددددکا  از خود
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ا مفرّع دوحدددة  یددد اللهّمّ    ز و مردانددده بکوشی ل هددددی درآویددد ز و بدددذ ی بخددددمدددت برخ

ة من  ی اجعله آم من شددددجرا ادثبات ی هذا فرع کر  ه فی سدددددرا الانسددددانی الرّحمان 

راط و اشدددددددددد از ره علی خدمتکی و اثبت قدم اتی اد  و قوّ ظهره   ه علی الصددددددددّ

ه ی ه نعمتک و اکمل علی اسدددددددب  عل ه ابواب معرفتک وی فی عبادتک و افتح عل

 ضی ربّ ربّ فروعده بف ی تدک ای بعوندک و صددددددددددددوندک و حمدا   تدک و احفظدهی عندا 

سددددددددددددلالتددده فی کهف    غمدددام موهبتدددک و اثمر افنونددده بددداثمدددار رحمتدددک و احفظ

 ر ع عی المقتدر القد  انتک انّک انت الحافظ الوافیی ص

  

هوادبهی
1
خاوری    ن کوکبی هر بامداد که ا  ارانی شمع روشن در محفل  ی ا 

در مطلع ظدداهری بددا رخی درّی
2
اد برار کدده ای یدد بلسدددددددددددددان حددال فر  د یدد جلوه بنمددا   

افسدددددددردگان بجوش  د و ای ی ار شدددددددوی هوشدددددددان هشددددددد ی و ای ب   د ی دار شدددددددوی خفتگان ب 

د و ای محجوبدددان پرده بر ییددد و ای خددداموشدددددددددددددددان بخروش آ *  15ص*  .د یددد آئ 

قتم و  ی شمس حق  اتی تی از آی د من آی و ای مخموران جام صبوحی زن   د ی انداز

ن اشددددراقی اسددددت  که اشددددارۀ از احاطهٴ سددددلطان ی ا تی ر الوه ی جلوۀ از ظهورات ن 

 ع ع ثاق اللهی علی مک و علی کلّ ثابت ی آفاق است و البه ء عل ری ض ن ی ف
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2
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توانا را که   ید حضدددددددددرت حی شدددددددددکر کن   ثاقی ای دو مرغ حدائق م هوادبهی

  ثاق جمال مبارکی د و راسددددخ بر عهد و می زدان ی مان حضددددرت  ی پ  ثابت بر عهد و

قان دو  ی دان ای و در م د ی مان دو سدددددددددددتارۀ روشدددددددددددن ی روحی لاحبّائه الفداء در افق ا

نفسددددددی جانم فدای نامش باد که  که در هر   تن قسددددددم بجمال قدمنی تهمتن روئ 

  مان گردد عقاب اوج عرفان شدددددود و عصدددددفوری ی عهد و پ  م بری اگر ذبابی مسدددددتق 

نامی سدددددددددلطنت  و گُم مانی کند ی ور و سدددددددددلطان نسدددددددددور گردد موری سدددددددددلی ملک ط

وسدددددددددف کنعانی ی شدددددددددود و   * 16ص*   ز مصدددددددددریی جاودانی راند چاه افتادۀ عز

لشن شود گابانی ابوذر غفاری آتش  ی و چوپان ب  اد ماهی شمعون صفا شودی ص

ظاهر گردد و نجّاری   نی الله در مرغزار و چمن شدددددددددبان با ثعبان مب اشدددددددددتُری ناقة  و

ملکوت ابهی ثبوت و رسدددو  بر عهد و    د دری م باری امر مؤی لک عظفناخدای  

 ع جهات احاطه خواهد نمودی چه فُلک عهد را طوفان از جم  الله اسدددددتثاقی م

ز منتشدر خواهد ی جهر  ن  دلال بمتشدابهات سدر  منتشدر شددهو اوراق شدبهات و اسدت 

ن ی الله مب تّبعون ما تشددددددددددددابه منها سددددددددددددبحانی ف ن فی قلوبهم مرضی شددددددددددددد و امّا الّذ 

ن ی مب  واضدح مشدهود مهجور گشدته و اطفال شدارح و عارف و  منصدوص محصدور

واقف و اعلم بود که کار    الواح جمال قدم و اسم اعظم روحی لاحبّائه الفدآء

ت فجر ظهور بلکه در  ی از بدا  ن قسددددددددددددم محکم و امر را مسددددددددددددتحکم فرمودی را با 

م را ذكر فرمود و  ی ثاق عظی ن می م ای صددحف ابراه   ل و زبور بلکه دری ة و انجی تور

کید و زبر تمج  *  17ص*    ع الواحی در جم  ر ی ن و توقی ن و متشددددددددددددبّث ی د از متمسددددددددددددّ

کلمهٴ  منصوص نوهوسانین واضح و  ی فرمود حال با وجود مب   نی ن و راسخی ثابت 

ند و آخر  ی نما ی ر می تفسدددددددددددد   ل و توجّه را باقسددددددددددددام مختلفهٴ متضددددددددددددادّهی توجّهوا را تأو

رسدددددددانند ذلک مبلغهم ی ق تخطئه می تفسددددددد  قة توجّه را بدرجهٴ اعراض وی الحق فی

ک لغن ی فی خوضددددددددددددهم    من العلم ذرهم  ن و البهددد ءی عن العدددالم   یلعبون انّ ربدددّ

فی ی ننمود و تکل  بدد تدا بحدال امری بداحددین ع ی کم و از همده عجبتر آنکده ای عل



د و  ی ان آی قرار داده شددود و شددبهات بم  بکسددی نکرد که درجات بجهت توجّهوا

که   الله و از اختلافت کل را بنشددددددر نفحاتی ل شددددددود نها ی تأو  ات متشددددددابهاتی آ

د اعتراض ی دان ی خود م ن قول مقبول نهی الله اسدددددددددت منع نمودم اگر اانی هادم بن 

 کم  ع عی ندارم والبه ء علبکسی 

  

ربّ و رجائی هذا  هوادبهی ه به ءالله ادبهیی ش جناب معمارباشدددددددددددی عل

امعتبتک  ة  ی عبود  * 18ص*  ق الّذی ارتبط عنقه لسدلسدلةی الرّق عبدک ة ی السدّ

  ک خاضددددددددعا خاشددددددددعاً متصدددددددددّعا مقبلاً الیی و وفد عل ةی ة حضددددددددرتک العالی و رقّ 

الّتی ثدابدت و    تدکی را فردان جالهددی من شدددددددددددد ة مقتبسددددددددددددداً ندار  ید ملکوتدک الرّحمدان 

م ء ا و نوّر بصدددددددره بمشددددددداهدا   اتک الکبریی ربّ ثبّت فی قلبه آی فرعها فی السدددددددّ

جمع فاوعی  وضددددددددددات ملکوتک الّذیی ات فی تجلّ 
1
و سددددددددددهّل له کلّ وعر  عُسددددددددددر   

س له لوک و اسددّ انا شدداهقا عجز عند الملوک و المملوک و اجعله حجر  ی بن  السددّ

انت البانی  ز الوجود انّکی فی ح شدددددددداهقا باذخا شددددددددامخاً  فعاً و رواقا مرت  هی الزاو

گل خندان شو و چون مل بجوش    ر ای مهتدی بنور هدی چونی المؤسّس القد 

ت داخل شدددددددددی و در قصددددددددر ی بافضددددددددای جانفزای هدا ن گلسددددددددتانی را در چن ی آ ز

که ابدی و سددرمدی   ه و اسدداسددی نهادیی ن پا ی ز وجود چن ی دی و در حی آرم د ی مشدد 

 ا عبدالله ع عی ک ی البهاء علاست و 
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*   نددد ی ه بهدداءالله ادبهی ملاحظدده نمددا یدد ابولقدداسددددددددددددم عل  رزای جندداب آقددا م  ش

ن ی م چون از مد ی حضددددرت کل هی ای مهتدی بنار موقدۀ اله  هوادبهی  * 19ص

در شدددددددددجرۀ طور بلمعهٴ از نور و شدددددددددعلهٴ ظهور  د ی ناء اشدددددددددراق بخرامی اق بسددددددددد ی اشدددددددددت 

  انّی اجدد علی الندّار هددی فرمود حدال ملاحظهموفّق گشدددددددددددددت و  ت کبریید بهددا

پردۀ سددددددددددددتر و حجداب    م شددددددددددددعلده برافروخدت وی قدت در اکثر اقدالی فرمدا کده ندار حق 

ات ی د و تجلّ ی بسددددددددوخت ندای الهی از فم رحمانی گوشددددددددزد شددددددددرق و غرب گرد

ة و  ی ة و غرب ی ات واضدددددددددددحات اشدددددددددددراق نمود بشدددددددددددرقی ب   ع جهاتی ه از جم ی رحمان 

بدددا وجود اج  تة کدددلّ الجهدددا یددد شددددددددددددمدددال  ةیددد جنوب  و زمرۀ    ن قوم مخمورانی هددداتهدددا 

ز محرومان و پنهان  ی ز کدرانگی دهل مدهوشدددددان چون خفّاشدددددان کوران در ظلمات

و    اسدددف که مسدددتعدّان بشدددعله محرم اسدددرا شددددند  حسدددرت و  محشدددور شددددند زهی

شدددی شدداد باش و   صدددهزار لمعه محروم از مشدداهدۀ انوار تو که فائز  کاهلان با 

 ع ع  کی شادباش و البهاء عل

  

ب ید حضددددددددددددرت عنددل  اللها من اشددددددددددددتعدل بندار محبدّتید  * 20ص*  هوادبهی

وم  ی ق  یآنجناب گشدود و داد سدخن بداد که آن مفتون جمال ح  شی لسدان بسدتا 

اران ی محافل    ان دری الله سددددددددددددوزان و لسددددددددددددانی بذکر رحمن گودلی بنار محبّت  با 

ش  ی مهرپرور نمود کل بسدددتا اران ی   ن خبر اثری در قلوبی زدان مشدددغولند ای بثنای  

زدان مهربان آن بنددۀ ی و دسددددددددددددت بدعا برآوردند که ای  ار مهربان پرداختندد ید آن 

ابدد  ید رهدائی    ندده فرمدا تدا آن دردمندد از هر دردیی ن مقدام بلندد پدا ی در ا فرخندده را

بددددا یدددد و درمددددان جددددان جو بلنددددد ی د و  تددددازه را  ی برپرد ای رحمن ا  وان  تر و  نهددددال  ن 

توئی   ش ده و بشدددددبنم الطاف همواره سدددددبز و خرّم دارپرور  تی برشدددددحات ابر عنا 

اسددددت و البه ء ا ش تُری ا ی و ن   ش ترا اسددددتی ننده سددددتا ی و آفر  ندهبخشددددنده و درخشدددد 

 ک ع عی عل



  

در عدالم وجود آنچده انسدددددددددددددان آرزو    ای منجدذب بنفحدات عرفدان  هوادبهی

نه  * 21ص*   قت سددرابسددت نه شددراب و دود اسددتی د چه که بحق ی نشددا   د ی نما 

ل الهی و مشدددددی در  ی سدددددب   موج اوهام اسدددددت و فوج احلام جز سدددددلوک درکباب 

ه ید مخزون موهبدت بداق  و درّ   ن جوهر مکنونسدددددددددددددتی ق رضدددددددددددددای رحمدانی کده ای طر

د ید ت گردی و مؤید ن عندا ی بخواه کده موفّق بدا  ه پس از خدداید اسدددددددددددددت و منحدهٴ ربدان 

ثداقده  ی اسددددددددددددخ علی عهدد الله و مرک و علی کدل ثدابدت  ید و البهد ء عل  ن موهبدتی بدا 

 عع

  



هوادبهی
1
ثددددابددددت بر عهددددد و م    ائددددهحبدددد جمددددال مبددددارک روحی د   ثدددداقی ای 

ن از زبر ی سدّ ذوالقرن   ان امر را چونی ن کور اعظم بن ی ن فدا در ای ن الرّاسخی الثّابت 

أجوج شدددبهات ی ان مرصدددوص گذاشدددت تا  ی بر بن   ن الله رای د نهاد و اسددداس دی حد 

اشدارات بوجه من الوجوه رخنه و مأجوج
2
محفوس   ن امری نتواند و حصدن حصد   

مان ی مان و ای و کلمهٴ عهد و پ  ثاق فرمودی و مصدددون ماند سدددی سدددال ذکر عهد و م

محفوس مصدددددددددون  سملفوس تا آنکه لوح مقدّ   از قلم مبارک رقم مطهّر مرقوم و

چون رقّ منشددددددددددددور و کتاب مسددددددددددددطور و لوح   * 22ص*    باسددددددددددددم کتاب عهدی

نشددددر  منتظر اعلآء کلمهٴ خلاف وع نفوس که ی مشددددهود شددددد جم   محفوس ظاهر و

عهد الهی چون آفتاب نورانی   شددتند وگنفحات شددبهات بودند خائب و خاسددر  

ع ملوک ارض کتاب عهد ی نمود بقسدددمی که جم  شدددرق و غرب راروشدددن و منوّر

ثدداق الهی  ی ن می ت ایدد ش محفوس نمودنددد و صدددددددددددد ی خزانددهٴ خو  الهی را گرفتدده در

بخطّ کاتب   ب راوی شددودی تکذ   سددت کهی ت ن ی آفاق را مسددخّر نمود بروا عی جم 

حاصدددل شدددود بلکه باثر قلم  نانی سدددت که محلّ شدددبههٴ قومی گردد و عدم اطم ی ن 

خواهندد رخنده  ی لده و خدداع می چندد بدانواع ح خردانیی ن ب ی بدا وجود ا  اعلاسدددددددددددددت

هم   ان امر الهی را بکلّی براندددازنددد و فبدداطددل مددا یدد کننددد واختلافی اندددازنددد و بن 

 ظنوّ ن ع عی 
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  نعهددد و عصددددددددددددر کدده نفحددات قدددسی در ا  ای ندداظر بملکوت ابهیی  هوادبه

ملکوت    * 23ص*  می س ربّ قد ی امرالله در شدددددرق و غرب منتشدددددر و انوار تقد 

خو در  سی رو ابلکی تار  جورت ظلمتی سدد وجود را روشددن نموده جمعی خفاش

  اوهددام و غمددام ظلام مسددددددددددددتور و  هددایهر را بپردی ن افتددادنددد کدده مهر من ی صددددددددددددددد ا

و بروائح کریدددد محجوب نمددددان  آن بوی خوش عطر الهی را مقطوع کننددددد   هددددهی د 

فکر خامی اسددددددددددت و تصددددددددددوّر باطل بی تأمّل تا بجائی که    ن چهی الله اسددددددددددبحان

  ر از نباح کلابیی ختهٴ خفّاشدددددی مکدّر گردد و ماه من ی از غبار انگ چشدددددمهٴ آفتاب

د ی قّت شددددددد و مشدددددد  ره و منخسددددددف شددددددود لا والله  بلکه آنان زحمت خود دهند ی ت 

د و  ی م رجوع نما ی هه باسددفل حجی آن روائح کر  ند وی نند و عاقبت آن غبار بنشدد ی ب 

  د و نفحات رحمن ارض وجود را گلزار وی غرب را روشدددددن نما  نور حقّ شدددددرق و

 د ع عی چمن نما 

  

 می ون قد ی اضددددددددد ی عنی ری ند ی اهل نجوم گو ای کوکب برج بلاغت هوادبهی

و برجش جوزا   ان عطدارد اسدددددددددددددتید ع و ب ی کده کوکدب بلاغدت و فصددددددددددددداحدت و بدد 

و    زوحمت اذا ما  * 24ص*   چنانچه شددددددداعر عرب گفته انا الصدددددددخرّا الوادی

اذا نطقت فانّنی الجوزاء
1
شدددددد سدددددتارۀ فصددددداحت و نجم بلاغت و    حال معلوم  

کوکدب    ر تددابددان نظم و نثر وی ندده عطددارد اسدددددددددددددت ندده جوزا بلکدده ن  ر معرفددتی برج ن 

ا و گهی خطّه اروپا ی گاهی قطعهٴ آسد  اری ا اسدت و برجش سد ی سداطع شدعر و انشدا ثر

 کی ابد و البه ء علی رش در افق ملکوت ابهی اسدددتقرار ی سددد  م عاقبتی دواری و ام

 م ع عی العظ یثاق الله العلی و علی کلّ ثابت راسخ علی م

  



 
1

خرَاُ الوادی اذذا ما زوحِمَت و اذذا    نبی  تَ مُ ابوطیب شدعر از نَطَقتُ فإننّی الجَوزاءُ  أنا صدَ

اسدددت. یعنی: وقتی کسدددی با من در افتد همچون صدددخرۀ وادی  ق  شددداعر سددددۀ چهارم ه

 مانند صورت فلکی جوزا. ه  ، نطق و بیان  به هنگامهستم و 



از   سدت که بوی خوش معانیی چند  هی ا ابا الفضدائل و امّه و اخی 1هوادبهی

ه  ی و حرارت حرکت شددددوق دهی بمشددددام مشددددتاقان نرسدددد ن عرفان  ی اض قلب آن معی ر

لی در بدای قی نرسددد ی حق   اش بخرمن دلهای دوسدددتانشدددعله ت ی ده مکتوب مفصدددّ

ظهور ننمود و اشددددارۀ   ل وصددددولی فرقت محبوب آفاق ارسددددال شددددده دل  حرقت از

ن افسدددردگی و پژمردگی از  ی که ا  * 25ص*   قبول مشدددهود نگشدددت معلومسدددت

 ن خمودت از کثرت تأثّراتی آفاق اسددددددددت و امحبوب    شدددددددددّت احتراق از فراق

افولی نه و امواج بحر اعظم   قت رای بت کبری ولکن انوار شددددمس حق ی در مصدددد 

 اتی وضدددددات ملکوت ابهی مسدددددتمرّ اسدددددت و تجلی ف سدددددتی را سدددددکون و کمونی ن 

الله در  ان محبّتی و شدددددددر  ض اسدددددددتی ت فا ی سدددددددان عنا ی جبروت اعلا مترادف ابر ن 

ا متواتر اگر آن ی ق کبری لی متتابع اسدت و توفافق اع  د ازیی جسدد امکان نابض تأ 

اعلا طالع و    انور از افق ادنی که افق امکان اسدت غارب اسدت از افق آفتاب

از مشددداهدۀ آفتاب   ین لائح اگر تا بحال ابصدددار بشدددری بسدددبب سدددبحات جسدددما 

و محجوب بود حددال آن حجددداب کدده در هر   قددت نورانی محروم و ممنوعی حق 

ان ظهور ی اح عی د چه که در جم ی الغطاء گردانکار بود کشفلهٴ ی وس  عهد و عصر

شدددند بهانه اعظمشددان   *  26ص*  تش از مطلع امکان طالعی که مظاهر احد 

بشدر مثلنا و ما هذا الّا بشدر مثلکم خلاصده ظهور  گفتند انّما انتی ن بود که می ا

سددددبب    نی شددددمردند و با ی م ت علّت بطلانی ت را از مطالع بشددددری مظاهر احد  نی ا

را بظاهر شخص بشری ی شدند زی مؤمن و موقن م  کردند و بعد از صعودی انکار م

ه قوّت برهدان و حجج الهی می نم   ملاحظده مظهر و    شددددددددددددددندد وی کردندد لهدذا متنبدّ

گردد  ی د مشددددددهود می بفرمائ   گشددددددتند چنانچه اگر ملاحظهی د می وم حد ی بصددددددرک ال

 افق اعلابعد از صدددددددددددعود مشدددددددددددارق انوار ب   اللهع اعصدددددددددددار اعلاء کلمةی که در جم 

در    ب را خوشددددددتر دارند و دلکشددددددتر شددددددمرند ی مان بغی فطرا ا ده چه که ناسی گرد

و بهانه جسددددددتند و   دند ی وم ظهور انکار نمودند و اسددددددتبکار ورزی ان در  ی ع احی جم 
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کل ی نمودند که شددددددددخصددددددددی بهی ملاحظه م  انه کردند و چونی در لانهٴ اوهام آشدددددددد 

ماندند ی ربّانی محتجب مجسددددمانی دارند از موهبت  بشددددری ظاهر و مشددددابهت

  طان که نظر در جسم خاکی و طلسم ترابی حضرتی بصر ش  *  27ص*    چون

ه ی منقبت انسدددددددددان  ه و اشدددددددددرفی ان که اعظم موهبت الهی پا ی آدم کرد و از آن کنز ب 

ن گفت باری مقصدددود  ی نار و خلقته من ط من شدددد و خلقتنی  نا ی اسدددت کور و ناب 

قت ی و حق   اند بمنزلهٴ سحاب شمردهکل بشری را  ی قان ه ی رسالهٴ ا  نست که دری ا

اً علی سحاب السّم ء ی ابن ادنسان آت   نئذ تشهدونی ه را بمنزلهٴ آفتاب و حی نوران 

ل فرمودندد پس ید ر و تدأوی نگونده تفسدددددددددددد ی ل را بدا ید عبدارت انج  می بقوات  و مجدد عظ

آنسددددت چون بحر در    وقت شددددعله و اشددددتعال اسددددت و ندا و انجذاب وقت حال

قهٴ وفا در نغمه ی و خروش و چون حمامهٴ حد   برق  د و چون سحاب دری جوش آئ 

ای بلبلان گلزار    د ید ور سددددددددددددمداء بقدا در تغرّد و نوا آئ ی د و چون طید بکوشدددددددددددد   و ترانده

ت وقت جوش و خروش اسدددددددددددت و هنگام ی عنا   ت و ای هدهدان سدددددددددددبایی هدا

پرواز   د ی د و محزون و دلخون مخسدب ی ن ی و آهنگ دلتنگ منشد   * 28ص*  نغمه

د و  ی قصد سبای رحمن کن   د ی آغاز  آواز در گلشن هدی نمائ د و  ی باوج علا نمائ 

انیدد آهنددگ ر د در چدده  یدد ن بهددار الهی نغمدده نسددددددددددددرائ ی اگر در ا  اض حضددددددددددددرت منددّ

  ا اباالفضدائل ی د  ی د و بگلهای معانی همدم و همراز گردی نمائ  موسدمی آغاز سداز

ن امواج بحر ی ا  ن اشددددددددددددراق انوار محبّتدک وی ن اشددددددددددددتعدال ندار سددددددددددددددرتدک و ای ا

ارّا للآذان و ای ا قانک وی اض ای ن نسدددددددددددائم ری عرفانک و ا ن ی ن نغماتک السدددددددددددّ

صددر  و    ن سدعةی ن جذوا قلبک و ای لمشدام اهل ادمکان ا  ک المعطّرهت نفحا 

کون ولو کان ی و ا  ن اشددتغال جذوتوی ن بشددارا روحو و ای ا ن قبسددتک دع السددّ

ة ی من شدددددددددددددّا الهموم ممدوحة محمودا فاخرج من زوا ام الخمودای فی هذه لا 

امر  ةق ی ادخل حد  ر فی هذا الهوآء الابهی وی و اقصدددددد اوج القبول و ط الخمول

تزلزل به ی امّا ی و اعلآء کلمة ق  * 29ص*   امک علی نشددددر روائح قدسددددهی الله بق 



رک و   لاربددداب و تعلو معدددالم االاحتجددداب عن ربّ    رتعدددد فرائصی ارکدددان الشددددددددددددّ

ات فی  ی شراع الح  رتفعی ان و  ی ات التّب ی قان و تخفق رای تنشر اعلام الا   العرفان و

حرکت  در خصوص  د محمّد ی آقا س  نة النجات علی بحر الامکان جنابی سف 
1
  

زالله ی رزا عزی اند جناب آقا ممرقوم نموده  لیی آنحضددرت بصددفحات بمبئی تفصدد 

ن ی چن  خواهند نمود اگر چنانچه موافق رأی واقع شددددددددددددود بنظر لاً عرضی تفصدددددددددددد 

جدید   د که وجود آنحضدددرت مثمر ثمریی ا ی م
2
م  ی در صدددورت تصدددم  د شدددد ه خوا 

د بعد ی ارت تربت طاهره مشددددددددددددرّف شددددددددددددوی بز  د که اوّلی ا ی مت بنظر چنان می بر عز

تعجال  سددد ا  تی ک بنها ی ک و الثّناء علی د و الرّوح و البهاء علی شدددو  عازم آنسدددمت

ه که از اثر خامهٴ آن جان ی اسدتدلال د عبده عبّاس رسدالهٴی د عفو فرمائ ی قلمی گرد

م  ی ت لسان گشودی د بشکرانهٴ الطاف حضرت احد ش  پاک بود قرائت و تلاوت

ت ی بهدا  ش نفوسی مبعو  فرموده کهی دات ملکوت ابها ی بتائ   *  30ص*    که

ع ملل  ی برهانشددددددددان را در جم   ان و قوّتی ند و نطق و ب ی ام نما ی ع فرق عالم قی جم 

نشددددددددددکره علی ما انطقک بثنائه و اقامک علی   عالم مماثل و مقاومی نباشددددددددددد 

خلقده و لو کدان   ن ملکوتی اثبدات حجّتده و دلائلده و اظهدار امره ب و    ان برهداندهید ب 

ة لکفاهم هذه ی نفوس مطمئنّه و قلوب صدددداف  ه وی ه و عقول زکی للنّاس آذان واع 

و منار   ة التّقویی ة الهدی و رای جعلک آی تضدددددددددددرّع الی الله ان و انّی د  الرّسدددددددددددالة

ب  الدّالّ ق و  ی قان و ممهّد الطّری العرفان و مطلع الا  ن ملأ ی ل ب ی علی سدددددددددددوآء السدددددددددددّ

شددددددددداء و انه علی ی د من ی فی ملکوت شدددددددددهود انه مؤ وای الوجود و قائد جنود الح

 ک ع عی و البه ء عل ری قد  یکل شئ 
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فروز و  ثاق در زجاجهٴ فوأد بری ای گل چمنسدددتان محبّت شدددمع م هو الابهی

محرومان  آفاق قلوب   *  31ص*   مشدددکاا امکان را روشدددن نما ظلمات نقض

جور  اهل فتور را مبدّل ی ل دی ن لی شدعلهٴ بزن که ا  ره نموده بنور ثبوت چنانی را ت 

نمددددائی تددددازه مبددددذول کنییدددد و نفوس افسددددددددددددرده مخموده  را ح  بنور  قددددافلددددهٴ   ات 

تده را ببحر عدذب فرات  ی م  انید ت نمدائی و مداه ید گمگشددددددددددددتده را براه رشددددددددددددداد هددا

 وضات اسم اعظمی جمال قدم باش و مستبشر بف  دلالت کنی مطمئن بالطاف

گر چه خواهی و  ی و رهبر راه د ن هادیی د ملجأ و پناه اسددددت و نور مب ی رکن شددددد 

 د ع عی شد   ضی ن انّ هذا لف ی م انّ هذالنور مب ی لفضل عظ چه طلبی انّ هذا

 

اهل شددقاق گرفتار   ثاق در دسددتی مصددر م  زی وسددف فارسددی عزی ای  هوادبهی

شددبهات بثمن بخس در فروش و  گهی بقافلهٴ  ات مسددجون وی گهی در چاه مفتر

 *  32ص*  ان محبوس گهی در صحرای هویی گاهی در سجن قبط  فروخت

ان ی سددتم و عدوان اهل طغ نی ر و سددرگردان ولی آن مظلوم با وجود ای پرسددتان اسدد 

 ان اسدددددت و قلب پری بجمال قدم که چشدددددم شدددددفقت گر دوسدددددت و مهربان قسدددددم

کشدددتند و در فراش نوم   ن قوم در بحر لوم مسدددتغرقی محبّت سدددوزان که چگونه ا

 ران نمودند ع عی ش را وی ان خوی که بن   ستند ی اند و ابد  مستشعر ن دهی خواب 

  



ت ید نهدا  ثداق دری ن سددددددددددددداعدت کده مرکز می ای بنددۀ جمدال قددم در ا  هوادبهی

پرداخته تا قلوب دوسددددتان الهی از   ن نامهی اق خامه برداشددددته و بنگاشددددتن ای اشددددت 

که    ابند ی زدان ثبوت و اسدددددددددتقرار ی مان ی پ گردد و چنان در   انوار رحمانی روشدددددددددن

ه ضدع رتر ای بندۀ جمال قدم  ی حق  تر شدمرند و از بعوضدهفی جنود تزلزل را از پشدّ

ثاق ی و شدددمع م  ل را لائح کردی واضدددح نمود و دل ل رای وم را که سدددب ی ق  یشدددکر ح

 *  33ص*  د و جامی فرمود و کوکب عهد را بر آفاق اشدددددددراق بخشددددددد   را روشدددددددن

اد را  ی وحوش سدددددسدددددت بن  اران صدددددادق را سدددددرمسدددددت نمود وی مان بدور آورد و  ی پ 

تا دوسدددددددتان موافق در محفل ابرار مخمور جام   سدددددددرگشدددددددتهٴ کهسدددددددار غفلت فرمود

و    ند ی ام نما ی ت محضدددددددددددهٴ آسدددددددددددتان مقدّس جمال ابهی قی و بعبود  اسدددددددددددرار گردند 

 عک عی البهاء عل

 

هوادبهی
1
که    د ید ون طدالع بودی همدا بخدت و بلندداختر و اران چده خوشید ای   

آسددتان سدداجد و در   نی ن موردی وارد و در چن ی ن عصددری موجود و بر چن ی در چن 

 د کور کور جمالی اشدددده  د ی ن ثمری مسدددتف ی و از چن  حی ن شدددجری مسدددتری چن   هٴی سدددا 

آسدتان درگاه جمال ابهی شدجر    اللهعةی قدم قرن عصدر اسدم اعظم مورد مورد شدر

ن فرحاً ی ن بشددددددددددددری للواردی منتهی طوبی للفائز  سددددددددددددا ثمر ثمرۀ سدددددددددددددرۀی شددددددددددددجر ان 

 *  34ص*   عی ن جم ی ن و الحمد لله ربّ العالم ی سددددددددرور  للمسددددددددتظل نی للواصددددددددل

اک اسدددددتفسدددددار  ی زرع تر  د در خصدددددوصی ر ابدع ابهی ابلاغ نمائ ی دوسدددددتان را تکب 

را در اکثر معدددالجدددات  ی بجهدددت علاج جدددائز نددده ز  اک جزیددد د زرع تریددد نموده بود

وم ی و    د دوازده روز اسدددددددتی ال نموده بودؤرضدددددددوان سددددددد ام ی و از عدد ا مسدددددددتعمل

د ی ع اوقات با ی گر در جم ی د وم دو سددددددددداعت بغروب مانده اسدددددددددتی اوّلش همان  

ند و بذکر ی حکمت معاشدددددرت و ملاقات نما  گر با کمالی کد ی دوسدددددتان الهی با  

 عالله استشمام کنند عبه محبّتی گر رائحهٴ طی کد ی گردند و از  حقّ مشغول
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درا الرّحمددان ی هددا الفرع البددد ی ا  هوادبهی ثدداق ی م  ه چون صددددددددددددبحیدد ع من السدددددددددددددّ

لع ا گشدددت نفوس پاک و مط  ر آفاق روشدددنی ض ن ی اشدددراق نمود و احداق بپرتو ف

دند ی ائف حول مقام محمود گردط  جودو اهل    س لسان بشکرانه گشودند ی تقد 

و    * 35ص*   دان اسددددتقامت نمودند و ابواب فتوح گشددددودند ی در م قدم ثبوت

نشدددددددددددر  سی کردند و رائحهٴ تقد  امی   امر الله قی مبذول نمودند و بتبلنفحات روح  

ای ی ولی نفوسددددددی حسددددددود عنود چشددددددم از وصددددددا  الله کردند نمودند و اعلاء کلمة

دند  ی چش  عی دند و سمّ نق ی دند و بحفرۀ خمودت خزی بان دری و گر  دند ی الهی پوش

امرالله را مهمول نمودند و نشدددددددر    ی تبل  دند و بکلّیی هٴ خذلان ابدی دوی و در باد

القاء  ثاق را مخذول کردند و کاری جزی دانستند و مرکز م  نفحات الله را مذموم

شددب و روز مشددغول اغوای   ات نخواهند ی ان مفتری شددبهات ندارند و فکری جز ب 

ن چه  ی ن چه غفلت اسددددددت و ای الله ان سددددددبحانی مقبل ش اذهانی نند و تخد ی موقن 

ت  ی نها   ثاق دری د در بوسددددددددددتان می ن کاخی با ی اغ اپس تو که شددددددددددا  ب   ضددددددددددلالت

مان نشددو و نما نمائی و بشددکوفه  ی پ  باری طراوت و لطافت مبعو  گردی و در جو

  ات پژمردهی ح سدددموم شدددبهات مفتری ن گردی و از ری مز  وۀ خوشدددگواری و ازهار و م

ل ی و بذ  و افسددددرده نگردی دسددددت بدامن مطهّر حضددددرت اعلی زن *  36ص* 

محفوس و مصددددون مانی  ابهی تشددددبّث نما تا از فتنهٴ سددددنهٴ شدددددادس جمال ی تقد 

ن توان نمود ی بالق ء شدددبهات هر قلبی را غمگ ن اسدددت کهی بعضدددی را گمان چن 

و    د یدد ک اشددددددددددددراق ظلمددات آفدداق را زائددل فرمددا یدد ن ب ی نکدده نور مب ی ا  ولی غددافددل از

عف ء فی بهات ثمّ اسدتقم    ظلمت مقاومت نور نتواند دع هؤ ء الضدّ خوض الشدّ

نات ثمّ انطق بثن ء الشّجرا المبارکة و ابتهل  ی الب   اتی ثاق ربّک ربّ الا ی علی م

راطی جعلک مسددددددتق ی الغدوّ و ا صددددددال ان   ه فیی ال وی و   ماً علی هذا الصددددددّ السددددددّ

 عم عی ثاق العظی الحمد لله ربّ الم 



  

 ثداق در قطدبی ام کده شددددددددددددمع مید ن ای ای نداظر بملکوت ابهی در ا  هوادبهی

ب شددددددددددددرق و غرب را  ید غ  ر اعظم از ملکوتی وضدددددددددددددات ن ی ار فآفداق افروختده و انو

صدوصالخان الهی علییار  د ی رشدک جهان روشدن نموده با 
1
ب روحانی  ی انحب   

حرارت و اشدددددددتعال قلوب پردازند الحمد لله مظهر  * 37ص*   شدددددددب و روز در

و شدددادمانی کن و    الطاف جمال قدمی و مطلع الطاف اسدددم اعظم سدددرود توجّه

ک  یدد افددت و البهدداء علیدد خواهی    ب نتددائج خدددمددت رایدد عنقرفرح و کددامرانی نمددا  

 عع

  

  ت الطداف قددمید ای بنددۀ درگداه جمدال ابهی آنچده بجوئی جز آ  هوادبهی

لاحبّائه الفداء نه   ت اسددددددددددددم اعظم روحیی دان عبودی ابی و آنچه بپوئی جز می ن 

ن چشدددددددددم ی ر و شدددددددددهد و انگب ی و نور من  ن اسدددددددددتی ت صدددددددددبح مب ی ن عبودی مائی ای پ 

ن ی م ء مع ان رای ان را شددهدو شددکّر ملکوت ی منوّر اسددت و کام رحمان   ان ب نی روحان 

ان را مرهم حدرمانسددددت و مجرو را  م دردمندانی ن تسددددن ی ان را ع ی اسددددت و لاهوت 

د  ی دگان را مسدددددرّت شدددددد ی د اسدددددت و ماتم دی فجر ام  دان رای ر و سدددددنان نومی زخم ت 

کام سددکّان  ت آسددتان جمال ابهیی تک که حلاوت عبودی بحضددرت احد  قسددم

نی ری ملأ اعلی را شددددددد 
2
تلخ اسدددددددت    * 38ص*  گر هر لقبیی ن نمود دی و شدددددددکرّ  

 عع

مقدّسدددده پرواز کن و ای حرب ء بمرقد منوّر   ای بلبل باغ بگلشددددن سددددرای عتبهٴ

مطاف    خانهی ارت آسدددددددددتان مقدّس بم ی توجّه نما ای تشدددددددددنهٴ زلال ز  چون آفتاب

ثاق ی مخمور من کأس الم علی کلّ   ملأ اعلی بشدددتاب مأذونی و منظور و البه ء

تردد ی ل لکّل متزلزل و الذّلّ لکلّ من  ی ر ا فاق و الوی ن  و کلّ ثابت راسدددددخ بعهد 

 عک  عی الامتثال و البه ء عل و فی



 
1

 الخضوع« نوشته شد. به جای »علی 

2
به این ندا به این ترتیب نوشدددددته شدددددده: نمود و تقریباً  در اینجا و در حاشدددددیه، سدددددطری   

 باید مذاق عبد بهاء را شیرین. 



  

هوادبهی
1
م و تو ی کددارم و تو آمرزگددار مدداتبددهی کددارای خدددای مهربددان مددا گندده  

ار هر چندد موج گنده اوج گرفتده اسددددددددددددت م و  ی غفراندت معتمدد ولی بعفو و  عفوّ غفدّ

  م ی انسدت ولی ببخشدش و احسدانت متوسدلی ت طغی در نها   انی هر چند سدپاه عصد 

پر عطددددا خطددددا بپوش در و جددددام مغفرت    ای رحمددددت بجوش آوریدددد ای خدددددای 

ر ای ی ولی مه تابان مغفرتت بس من   د استی بنوشان هر چند ظلمت ذنوب شد 

و در    وارجمند فرما وان بلند جای ده  ی در ا *  39ص*    ن مستمند رای خداوند ا

بخش   د مسددددددددددددکن و مداویید هٴ درخدت امید اختر تدابدان کن و در سدددددددددددددا   فلدک غفران

 عتوئی عفّو وغفّار و توانا ع
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هوادبهی
1
الهی هؤ ء   الی ملکوت رحمدددددان   الهی  توجّهوا  وی عبددددداد   تدددددک 

و آمنوا بطلعدة    تدک و اخلصددددددددددددوا وجوههم بجمدالدکی تعلّقوا بداهدداب رداء فردان 

ر من فی    تک النّقطة الاولیی ربّان تک و کلمة  ی وحدان  و العلی ادعلی الّذی بشددّ

م ء بظهورک   قتک النوّرآء و اشددددتعلوا بالنّار ی ادعظم شددددمس حق   الارض و السددددّ

البقعة المبارکة وادی    ن ء و سدددددمعوا النّداء المرتفع فیی الموقدا فی سددددددرا السدددددّ 

کوا ثداقدک  ی الکبری مة  ید بدالعروا الوثقی الا   طوی من جمدالدک ادبهی و تمسددددددددددددّ

رح المشددد ی  م الّذیی العظ ای   د فی هذه الفتنة العظمیی تموّج اعلامه علی الصدددّ

الملأ ادعلی و انزل   د القوی و انصدددددددرهم بجنود مجندا فیی دهم بشدددددددد ی ربّ ا

ا ذا  ید و اشددددددددددددددد ازورهم بقوّا عهددک   * 40ص*    د تترییید هم ملائکدة التدّأ ی عل

موات العلی اندّکید دک  یید و قوّ ظهورهم بتدأ  العطدا و ثبدّت اقددامهم  ا ربّ السددددددددددددّ

ای دوسددددددددددتان الهی و   ری ئی قد ی انت المقتدر علی ما تشدددددددددد ء و انّک علی کلشّدددددددددد 

ر عهد  ی ثاق شداهد هر انجمن صدبح من ی و دلبر م  اران معنوی شدمع روشدن اسدتی 

و سددددروش   مان سدددداطع نداء ملأ اعلی بلند اسددددتی و شددددعاع آفتاب پ  طالع اسددددت

ب ی د و نصددددد ی ر الهی طلب ی و نصددددد   د ی مائ ملکوت ابهی همدم هر مسدددددتمند همّتی ن 

  د موائد آسددددددمانی اسددددددت و مواهبی دان اقبال بتازی در م د و اسددددددبی موفور بجوئ 

ب ی از ملکوت غ  ض جاودانی اسدددددت و جود آسدددددمانی جمال ابهیی رحمانی ف

ن و انّه ی ن موقن ی ن و معی ر راسددددددددخی و مج  نی ر مخلصدددددددد ی ن اسددددددددت و ظهی ناصددددددددر ثابت 

اءالله سددددددددددددوف  یددد ب العمددداء ثبّتوا اقددددامکم  یددد غ   کم من ملکوتی ندددادی   رونی ا احبدددّ

 عنقلبون عی منقلب  یسمعنا ا

 

 * 41ص*  نی قزو 
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ثداق فو عزّا ربّکم و ی اض الم ید ر بنفحدات  بدةهدا الحقدائق المنجدذ ی ا  هوادبهی

ن و  یی الروحان   علائه و سددددددددددددلطانه و به ئه انّ بکم طربت قلوب  جلاله و عظمته و

مت ثغور النوّران تب بکم  ن ویی الرّبان بکم انشددرحت صدددور   ن و بکم اکفهّرت  یی سددّ

و  العرفدان ی غ   الثّبوت و بکم انتشددددددددددددرت انوار الرّسددددددددددددو  و بکم انهمرت نجوم

ور الجندددان و بکم مرت نسددددددددددددمدددة ی بکم طدددارت ط  قدددان وی الا    وی بکم زئرت ل

سددددددددددددرادق القددس   و بکم عبقدت نفحدة الازهدار تدالله الحقّ انّ اهدل  لاسددددددددددددحدارا

  ثاق وی سدددددددتبشدددددددرون بثبوتکم علی الم ی النهّار و    ل و اثن ءی کم انّاء اللی صدددددددلوّن علی 

راط و تأججّ نار محبّتکم فی قلب ا فاق و تلئلا انوار  اسددددددددتقامتکم علی الصددددددددّ

دکم و وفّقکم و جمع شدملکم ی ربّکم ا دا ادشدراق انّ ی ائکم فی زجاجة شدد فو

کم و اوضددددددددددددح منهدداجکم و قوّم  جسددددددددددددرا  *  42ص*   و نوّر وجهکم و اضددددددددددددد ء

 عع ش ءی ش ء علی ما ی د الموفّق من ی قکم انّه هو المؤی حق  قکم و قرّبی طر

 

قم علی ادمر   ثاق اللهی لابهی و بشّر بم اا من توجّه الی ملکوت  ی  هوادبهی

و شددددددددددددمّر عن سدددددددددددداعد الجدّ 
1
ل جهد أ و لات  

2
فی اعلآء کلمة الله و نشددددددددددددر رائحة  

م یدّ مسددددددددددددک  محدافدل احبدّاءالله و اشددددددددددددددد ازرک و قوّ ظهرک و عددّل فیم ی ة الشددددددددددددّ

ب  ی الاشدددددددراق من افق الغ نور  اثاق و اجل بصدددددددرک بمشددددددداهد ی قامتک بقّوا الم 

الحقّ سددددددددددددطوات آ  تلئلأ علی ادفدددداقی ث  یدددد ح ک اخددددذت کددددلّ یدددد تددددالله  ات ربددددّ

 قانعلی الاذ دعناق و خر ّ المسددددتکبروناو ذلّت الرّقاب و خضددددعت   الجهات

رق و الغرب فبا ا معشددددددددر  ی و   ب روحانی وقت  ی کما تکذّبان ای حب ربّ  ا    یالشددددددددّ

 * 43ص*    و هنگام اسدددددتقامت بکوش و بجوش و بخروش تا  خدمت اسدددددت

ت آسددددددددددتان مقدّس جانفشددددددددددانی نمائی و علم بندگی ی چون عبدالبه ء در عبود

 عت درگاه بها تاج من است عی عبود برافرازی و کار عالمی بسازی



 
1

 : دامن همت به کمر زن و بکوش.  عن ساعدِ الجِد   رْ شَمّ  

2
 لاتأل جهد : از هیچ تلاشی فروگذار نکن.   



سدددددددبب بهجت و سدددددددرور   د ی احبّای الهی مرقوم نموده بوداز ثبوت و رسدددددددو   

زیددددد گرد الی د  وی وم جم ی را  ملدددددل  از جم   ع  امرالله جز   عی امم  بر  مهددددداجم  جهدددددات 

اهل غرور گردد لذا  مقاومت نتوان نمود اندک فتور سدددددبب تسدددددلطّ  باسدددددتقامت

د و  ی بوده که مبادا نفسدددددددددددی القای تزلزل نما   د شدددددددددددب و روز مواظبی آنجناب با 

فکر ملاحظه    ن نفوس بیی سستی قلوب در اصل امرالله گردد او    فعسبب ض

ملل آفاق و ضعف اشراق گردد باری   ثاق سبب قوّتی کنند که سستی در می نم 

 اللهثاقی ض بر ثبوت بر می ق و تحری الله و تشددددددونی ج دی و ترو  د ی قهٴ فراقت ننمائ ی دق

و    *  44ص*    مع آفددداق بلندددد گرددی ب لواء جمدددال ابهی در جیددد د عنقریددد نمدددائ 

 عد عی نفحات قدس شرق وغرب را معطّر نما 

  

 امی وغ ری اسدددددددددددت و دم ضدددددددددددری در وقت شددددددددددد ی ای غضدددددددددددنفر ای ح هوادبهی

و کفتاری چند از پی   اند روبهانی چند در دشدت و صدحرا بنای جولان گذاشدته

ن ی د حمله نمائی و سطوتی بنمائی و ای غضنفری با  اند چون توالله افتادهاغنام

ظهور بنغمده  ن  ور در حددائق سددددددددددددلطدا ی را برانی تدا اغندام و ط فی ضددددددددددددع  وانداتی ح

 عع ای شعور اهل عالم گرددی ر زوای پردازند که مح

 



و محن عبددالبهد ء   ا ید اران من ای دوسددددددددددددتدان من هر چندد بلاید ای    هوادبهی

ن ی ن و حن ی ندارم وقت ان  تی افته که فرصددددت شددددکوه و شددددکا ی بقسددددمی اشددددتداد 

ن ی سدددددددددددددددت بدددا وجود ای دمی فراغدددت ممکن ن   تنفّس مجدددال نددده  قدددهٴی نمددداندددده دق

ت    اییدد الحمدددلله در جددان اسددددددددددددددت و هر موجش چون جبلی  ی اران در ه یددد محبددّ

*  74ص*    انیدد نمددا 
1
ادشددددددددددددددان و در هر نفسددددددددددددی مؤانس  یدد در هر دمی همدددم    

ظلّ خباء   ت دری م که کل را بصددددددددددددرف عنا ی طلب ی م و از حقّ می هسددددددددددددت  ذکرشددددددددددددان

ن مرغددددان ی مجتمع کنددددد ا  می ن تسددددددددددددن ی ع را بر معی د و جم یدددد موهبددددت جمع فرمددددا 

 هٴ هجران را دری پراکنده در باد

قهٴ ی ت را در حد ی احد   ن آهوان دشدتی د و ای قت دمسداز فرما ی منسدتان حق چ

د مشدددددددددتاقان را در حجلهٴ وصدددددددددال در ارد و  ی نما   احتی ر و سددددددددد ی ت هم سددددددددد ی روحان 

د و  ی در وجد و طرب باشد   وا جاودان بنوشداند ای دوسدتانی از چشدمهٴ ح  تشدنگانرا

د و ازبادۀ رحمانی مدهوش ی جام الهی سددددددددرمسددددددددت گرد  شددددددددعف ازدر شددددددددوق و  

 عکم عی د و البه ء علی افت  د و در شوق و شوریی پرست در وجد و سرورآمی

  

و نوّرت  ران محبّتکی ای ربّ هؤ ء عباد اضددرمت فی قلوبهم ن  هوادبهی

دک و  ی ات توحی ب   * 48ص*   عقولهم بانوار معرفتک و شدددددددرحت صددددددددورهم

ت سددددددددددددؤلهم بمددا  یدد و اعط  کد یدد تفر  ثدداق جمددالی ذکرهم بثبوتهم علی مت  یدد اعل

و احسدددددددددددددانددک و اکرمتهم من عظددائم لطفددک و    برّک  ه من جلائددلیدد انفقددت عل

حجج اشراقک    نات ظهورک وی ات ملکوتک و ب ی ای ربّ اجعلهم آ  اکرامک

سدددددددددددددا اندّک انت  ی فی ظدلّ شددددددددددددجرا ان   و دلائدل عظمتدک و اقتددارک و احفظهم

 عر عی القد  یالقو
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  نوشته 47 عدد 45 عدد به جای ب132گذاری صفحات نسخهٴ ظاهرا در شماره 

 اند. ادامه داده و روال و به همین ترتیب



عصددددر عصددددر انجذاب اسددددت و قرن قرن   ای دوسددددتان جمال قدم هوادبهی

 شددرق و غرب در جوش و خروش اسددت وجنوب  شددمال حضددرت رب الارباب

نشددو و نماء ابدی آفاق چون   هان دری در شددوق و شددور امکان در ترقّی اسددت و ک

در پرورش اسددت و جهان چون نهال تازه نشددان  تی ر خوار از ثدی عنا ی طفل شدد 

هر   و نموّ و نمدایش  ض در طراوت و لطدافدتی زش بداران فی ان از رهد ی جوش ک در

شددتر رسددد و آنچه رو بصددعود ی ب   * 49ص*  ضی شددتر مبذول شددود فی چه همّت ب 

اران جمال ی شدددددتر حاصدددددل گردد پس ای ی ع جهات ب ی جم   شدددددتر باشدددددد ترقی ازی ب 

از معنوی و    ع مراتب چهی د تا در جم ی و ای هموطنان اسددددددددم اعظم بکوشدددددددد   قدم

ت با ما ی ت حضددددددددددددرت احد ی و عنا  د عونی مه نمائ ی ات عظی صددددددددددددوری ترقّ چه از  

 عاست ع

  

هوادبهی
1
  مددالددک و اخددذتهم تحددت ظددلّ جاللهّمّ هو ء عبدداد نسددددددددددددبتهم ب   

ئونی دهم فی جم یدد تددک ای جندداح عنقدد ء مشددددددددددددرق احددد  و الاحوال علی   ع الشددددددددددددّ

درّج فی مدددارج العلم و الفضدددددددددددددل و الکمددال و اجعلهم مظدداهر المواهددب و    التددّ

م ی مکان انّک انت الکرشأن من آثار قدرتک فی الا   حسان فی کلّ مطالع الا 

 عالمنّان ع می الرّح
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پر    دگان آسددددددددددتان جمال ابهی حمد خدا را که بحر الطافبن ای  هوادبهی

مشددرقسددت و کوکب    تی ان صددبح عنا ی ض و احسددان در جری ل فی جانسددت و سدد ی ه 

چشددمهٴ جود در نبعان و  *  50ص*   ضددان اسددتی رحمت شددارق ابر فضددل در ف

 د منوّرید د بشددددددددددددهداب تجرید ن اسدددددددددددددت و اوج تفری مز  د ید س بنجوم توحی فلدک  تقدد 

م ی امکان بهبوب نسددددددددد  آفاق احداق باشدددددددددراق الطاف روشدددددددددن اسدددددددددت و اطراف

الظّهور ب ملکوت متتدابعید طبقدات نورا از غ  زار و چمناحسددددددددددددان رشددددددددددددک لاله

جهان پنهان و فرشددددددددددددتهٴ  متواترالنّزول هاتفت معمور ی ات حبور از ب ی و آ  اسددددددددددددت

رسدددددددددد که  ی ش بگوش جان می و صددددددددددا  د ی نما ی زدان ندا می عالم نهان از ملکوت  

ن ی ا  د ی د پژمرده مباشدد ی د آزرده مباشدد ی هجران افسددرده مباشدد  هٴی ای سددرگشددتگان باد

حرمدان بددخول در جندّت    نی ل گردد و اید فرقدت بوصددددددددددددلدت ابددی سددددددددددددرمددی تبدد 

 عد عی ملکوت در محفل لاهوت درآئ  رضوان منتهی شود و کلّ در

  

ه الی وجدده اضددددددددددددد ء و لاح و اشددددددددددددرق بدده ادفدداقیدد   هوادبهی لددک   ا من توجددّ

و دللتنی   *  51ص*    تکی تنی الی مطلع انوار رحمان ی ا الهی بما هد ی الحمد 

و اسدکرتنی من    الی مشدرق فردانیّتک و سدقیتنی کأسدا دهاقا من صدهباء العرفان

سلاف رحیق عتق فی احشاء دنان الایقان و جعلتنی آیة الهدی و رایة التقوی 

 
ّ
فی قلب امتلأ حباً و وفاء اسددددددددددددئلک بالاشددددددددددددعة الکلمة الالهیّة  بما القیت علی

ان تؤیدنی علی خدمة امرک و عهدک بین معشددر  السدداطعة من سددراج المیثاق  

 بالاقتباس من نور الا ا فاق 
ّ
شدددددددددراق حتّی تشدددددددددخّص الاحداق من  و تمنّ علی

العزیز نور الانوار و سددددددددددددطوع ضددددددددددددیداء الاسددددددددددددرار فی الاقطدار اندک اندت المقتددر  

 عالمختار و البهاء علی ادبرار ع



الحمدلله بفیض عنایت شمس صبح قدم بافتاب حقیقت پی بردی و نور 

و جام محبّت نوشدددددددددیدی و شدددددددددهد موهبت چشدددددددددیدی و  نمودی هدایت اقتباس  

ایات کبری مشداهده نمودی عنقریب ملاحظه فرمائی که دو دلبر شدرق و غرب  

و    * 52ص *   دسددت در آغوش و ملل خاور و باختر از یک جام الهی مسددت

ه جهددان ی آفدداق امدددهوش   هیدد ران محددلّ توجددّ ان قبلددهٴ اهددل یدد پددارسدددددددددددد   ان گردد و خطددّ

علی ملوک الفرس و مملوکهم و مواهب   امکان شدود و ذلک من فضدل ربّک

ران اگر بدانند که خداوند چه موهبتی ی سددددددددددددروران اهل ا الله علی تلک الاقطار

ه ی اله و بشدددددددکر الطاف ند ی شدددددددان فرموده البتّه از وجد و طرب پرواز نما ی حقّ ا  در

 عک عی دمساز گردند و البهاء عل

  

ص ی ب اطبای جسدددمانی چون مرض را تشدددخی ب ای حب ی ای طب  هوادبهی

ولو    دوار گردد ولی امراض روحانیی ار امی ب بسد ی شدود و طب  دهند معالجه آسدان

د مرض نقض ی نمائ  ص داده شددددود معالجه مشددددکل اسددددت مثلا ملاحظهی تشددددخ

معالجه چه قدر مشدددددکل نصّ قاطع کتاب   ثاق واضدددددح و مشدددددهود اسدددددت ولیی م

  اق اعظم اسدددددددددددت ولی ابد  دری کتاب عهد چون در  اقدس و حکم منصدددددددددددوص

 * 53ص*  عد عی ر ندارد بلکه بر علّت افزای ن تأث ی مرض ناقض

  

وسددددددددددددف مصددددددددددددری در بدددازار جلوه نمود ی ای بنددددۀ طلعدددت ابهی    هوادبهی

اش  آشدنا جامه  اخواند ولی  ی بان بمحبّتش دری آشدنا گشدت و گر  گانهی خای ب ی لز

انددداختنددد و بثمن بخس دراهم معدددوده    ختنددد و در چدداهی دنددد و بخون آمیدد در

 عا من آمن بالله عی ک ی ا اولی الالباب و البه ء علی فاعتبروا  فروختند 

  



هٴ  ی قوّۀ جذب   مان صدددددد بشدددددارت کهی ای دوسدددددتان ثابتان بر عهد و پ  هوادبهی

و    جمال بها بشدرق و غرب سدوق فرمود تروها وش لم ی ج  ملکوت ابهی و سدپاه و

نمود که    د ی ب ملاحظه خواه ی شدددکند عنقری درهم شدددکسدددته و م  صدددفوف آفاق را

رقص و طرب و شدددددددددددددادمدانی هداتف   هدان دری جهدان بحرکدت و جنبش آمدده و ک

*  اری جز شدددددددددددکن زلف            سدددددددددددتی ولوله در شدددددددددددهر ن    برآرد ادی بی آندم فری غ 

  * 54ص

 جز خم ابروی دوست  ست      ی فتنه در آفاق ن 

رمتناهی  ی فضددددددددددددای غ   ن دری جمال ابهی که طن   سی ن آهنگ تقد ی و وجود ا

ران مددانددده کدده کو آن آهنددگ ی ر و حی چون کران متح  چدداره اهددل فتوری انددداختدده ب 

سددددددددددددمعون بهدا  ی کو آن نعرۀ رحمدانی و کو آن نغمدهٴ ربدّانی و لهم آذان  لا  الهی و

ن راز الهی نگردد صددددمّ ی محرم ا  هر نامحرمین نغمه را نشددددنود و ی هر سددددمعی ا

 ای بندگان جمال ابهی شب و روز ترانهٴ جان سوز رجعونی بکم عمی فهم لا 

ن ی ام زندگی در ای ب ای عنقر د ی الله برافروزد و جهان را بنار محبّتی سدددددددداز کن 

ن و لا ی د و مدا لارأت ع ید بگشدددددددددددددا   لهیبداب جهدان ا  د وید ا  خداکددان فدانی بسددددددددددددر

 عک عی ابد و البه ء علی علی قلب بشر تحقّق  اذن و لا خطر سمعت

  



 55ص*    لی قت در صوامع ملکوتی ترت ی ای بندگان شمس حق  هوادبهی

د ید د پردازید د فرید ربّ وح  سی ان بتقدد ید د و در مجدامع لاهوت ید د نمدائ ید ات توحید آ *

  د وی م شدددددددمعهای انجمن عالم گردی و توجّه بجمال ربّ کر  د ی ه کن ی نظر بافق تنز

هوشددددددددمندان جهان  د وی ع علم و دانش شددددددددوی ناب ی های فلک امم و ملل هسددددددددتار

د و  ی ه باشددددد ی ل کمالات ظاهره و معنوی فکر تحصددددد   نش شدددددب و روز دری فضدددددل و ب 

ت ی ک آی   ه تا بفضدددددددل جمال قدم هری ن صدددددددافی در اسدددددددتفاضددددددده از اع  ل و نهاری ل

وم و  ی ق  یمظهر اسدمی از اسدم ء ح د وی ع شدئون گردی کبرای جمال ابهی در جم 

 ع  ثاق عی علی الم  کم و علی کلّ ثابتی البه ء عل

  

 دیی ن نفس الحمدلله از قفس هجران پری ای زائر مشددک هوادبهی   نمیلا

وضددات ی دی و اکتسدداب فی مال دی و ر  را بخاک آسددتانی و بسددرمنزل جانان رسدد 

 56ص*    ت تلاوت کردیی ات رحمان ی ت شدددی و آی مظهر عنا   ه نمودیی قدسدد 

و ولهی ربدّانی و    بداطنی و قددرتی معنوی و انجدذابی رحمدانیحدال بدا قوتی     *

ار نما و  ی و خلقی بهائی رجوع بد  عشدددددقی الهی و شدددددوقی ربّانی و رخی نورانی

 که وقت خدمت جمال قدم اسددددددت و زمان نشددددددر نفحات  دار کنی خفتگان را ب 

و انوارش منتشدددر شدددود و    م تا امرش غالب گرددی اسدددم اعظم بجان و دل بکوشددد 

از جمله  یو جنوب  یو شددددددمال یو غرب   یتش شددددددرقی صدددددد  گردد و ضددددددش عمومیی ف

ع ی جم  س معلمّ خانه مکمّل منتظم ازی مهٴ اعلآء کلمة الله تأسدددددددددددد ی عظ اسددددددددددددباب

د که از خود  ی چون رجا نمود جهات اسدددددت مصدددددارف معلمّ خانه عشدددددق آباد را

 ع  ع  می ز قبول نمودی د مان ی بده 

  



در   وسددددفی زدان جناب مشددددهدی ی ای دوسددددتان حضددددرت   هوادبهیمیلان   

نونتی له ی روحی و ذاتی و ک وسددددف مصددددر ملکوت جمال ابهیی آسددددتان مقدّس 

روضدهٴ مقدّسدهٴ نورآء فائز گشدت حال  *  57ص*   الفدا حاضدر و بشدرف طواف

  بان ی اران روحانی و حب ی ا ب ن  ب خطا   یری اسدددددددتدعای تحر  که دم مراجعت اسدددددددت

ر  ی که بشدددود نفسدددی تاخ نه چنان محبّتی بشدددما دارند قه  ی الحق معنوی نمود و فی

اران جمدال قددم  ید نگدارم کده ای  ی و ندامده م  ز فور  قلم برداشددددددددددددتدهی نمود لهدذا من ن 

های ت ی و اذ د ی ده خوردی ام صددددمات شدددد ی ن ای ل الهی در ای سدددب   حان دری روح و ر

و معرض طعن و لعن اعداء در هر روزی    د ی ر جفا شددد ی د هدف ت ی د ی مه کشدد ی عظ

د ی افت ی ن  د و در هر شدددددبی از هجوم اهل رجوم دمی راحتی گداخت  پرسدددددوزب تش 

هر شامی از کأس آلام تلخ آشام  د وی هر صبحی در آتش ظلم و عدوان سوخت 

ا بود ضدددرری ندارد ی ل حضدددرت کبری ا در سدددب ی و بلا ن مصدددائبی د چون ای د ی نوشددد 

و    ام منتهی گرددی در ملکوت ابهی الی الابد باقی و برقرار اسدددت ا بلکه اثرش

نه  * 58ص*   اسددددت ات ثمری حاصددددل شددددود خوشددددتری عمر بگذرد البتّه از ح

ملددل و امم در    ع اعدداظمی د کدده جم یدد بی اثر و بی ثمر شددددددددددددود ملاحظدده نمددائ   کدده

ولی چه ثمر هل اتی علی ادنسددددددددددددان  گذرانند ی ام را می ت ثروت و راحت ای نها 

  ام رای ل الهی ای ئا مذکور  ولی نفوسدددددددی که در سدددددددب ی شددددددد  کنی ن من الدّهر لم ی ح

 عدند عی س درخشی از افق تقد  افتند وی ان ی ک گنج بی پا ی دند هر ی ببلا گذران 

  



جنس   ای امداء جمدال قددم هر چندد در کور فرقدان طدائفده نسددددددددددددد ء  هوادبهی

الرّجال قوامون علی الّنسددد ء   بی ل النصدددّ ی ف شدددمرده شددددند و در حقوق قلی ضدددع

نهادند و   ن وارد ولی اهل فرقان پا از اندازه برونیی الانث  حظّ نازل و للذّکر مثل 

د شددددند ولی  ی ر و مانند زرخری اسددد   چاره نسددد ءی از حد تجاوز کردند بقسدددمی که ب 

کده    مده و خرگداهی در قطدب آفداق زدی عددل الهی چندان خ ن کوری الحمددلله در ا

کم   * 59ص*  و عَلَم  ک رجال گشددددتند ی م و شددددری حقوق سددددهع  ی نسدددد ء در جم 

دان امتحدان گوی ید در م  من ربدّات الخددور و الحجدال فداقدت الرّجدال برافراختندد 

ت کبری شدددند و در عفّت ی ا آی شدددائد و بلا شددی ربودند و در حملی سددبقت و پ 

 عکنّ عی ملکوت تقی گشتند و البه  عل تی و عصمت را

  

بظاهر در   د آن کوکب نورانی هر چند ی سدرور شدهلهای آن ی ای سدل هوادبهی

از افق نورانی طلوع و اشدددددددددراق   قتی مغرب جانفشدددددددددانی متواری شدددددددددد ولی بحق 

رزقون آن ی اء عند ربهّم ی ل الله امواتا بل احی سدددب   ن قتِلوا فیی نمود لاتحسدددبنّ الّذ 

م  ی عظ  ر در زجاج ملکوتی م روشددددددن اسددددددت و آن شددددددمع من ی در افق قد  نی نور مب 

د و بر ی بر قدم او حرکت نمائ  ع و لامع پس ای سددلالهٴ پاک اومتشددعشددع و سدداط

گدان ی ل محبوب امکدان راید و روان و جندان در سددددددددددددب  د جدانید اب ید روش او پرورش 

اکوان    بیدد قددت از جهددان پنهددان مطلع غ ی ب آفتدداب حق یدد د و عنقریدد نمددائ   انفدداق

و سدنبل   * 60ص*   د و گلی د که خونهای مقدّس بجوش آی چنان اشدراق نما 

ن ی ان نمّن علی الّذ  و نرید  د آن وقت سددددددددلالهٴ شددددددددهدای مشددددددددهد فدا بروو لاله در  

 عن ظاهر گردد عی وارث  استضعفوا فی ادرض و نجعلهم

  



هوادبهی
1
تناقص  اران حقّ وقت عصدددددددددددر اسدددددددددددت و آفتاب پرتوش دری ای  

تدددابش درخشددددددددددددش جهدددان   ب ملکوت الحمددددللهیددد قدددت از غ ی ولی شددددددددددددمس حق 

د و تناقصددددی نه ی اگر چه از برای اشددددراق او تزا  تکاثرد و  ی افروزش روز بروز در تزا

 شدددتر متلاشدددی گردد سدددطوعی و بخارهای متکاثف هر چه ب  لی ولی غمامهای حا 

خلق جاهل و عوام   متر گرددی ر آفاق عظی شدتر شدود و اشدراق ن ی قت ب ی شدمس حق 

متراکم و غمدامهدای متراکدب آفتداب   کداهدل را گمدان چندان بود کده سددددددددددددحدابهدای

ک اشددددددددددددراق پر ید و در مغرب زوال متواری کندد ولی ب   د ید ره نمدا ی اوج مواهب را ت 

ران ی که عقول ح  وم متكاثفه را مضدمحلی ب ملكوت چنان غ ی غ   حصدب  احتراق

ش  ی ملل عالم در فکر آنند که از برای خو  * 61ص*  د و حال خفّاشدددانی گرد

ک و تدددار ملجدددأ و ملاذی و مسددددددددددددکن و  یددد بطون حفرات تدددار  در ظلمدددات آبددداد و

اند وس گشدددددددتهی را بکلّی مأ ی ند زی نما ا  ی مه  مأوائی
2
محسدددددددوس   و قدرت امرالله را  

اند دهی د
3
را سددلطنت جمال ی مقصددود ز  الخصددوص بعد از صددعود حضددرتعلی  

لطنة و الاقتدار و القدرا و    قدم اعظم شدددددددددد و قدرتش اتمّ  ظاهر گشدددددددددت و السدددددددددّ

 عفی کلّ العوالم و الشّئون و الظّهور و الکمون ع السطوا له
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هوادبهی
1
ل بحی ای بندۀ جمال قدم در جم   و   وم شدددددددددددوی ق  یع امور متوسدددددددددددّ

د راحت و  ی زدان ننما ی   متوکّل بر ربّ ودود قلب انسددددددددان تا اعتماد بر حضددددددددرت

و ورزش لازم و واجب و فرض و   سددددددددعی و کوشددددددددش و جهد  یابد بلی ش ن ی آسددددددددا 

 قهٴی و دق د بودی مقدوح بلکه شدددددددددب و روز آنی مهمل نبا  قصدددددددددور و فتوم مذموم و

نهار  در کار مشدغول شدد و    لاً وی د لی د از دسدت داد و چون کائنات سدائره با ی نبا 

در    عنددداصددددددددددددر و اعیدددان ممکندددات  *  62ص*    چون شددددددددددددمس و قمر و نجوم و

دات نمود و اتّکد ء و اتّکدال بر یید بر تدأ  اعتمداد  د ید خددمدات مدداومدت کرد ولی بدا 

نگردد   شددددددددددداملت  ی قت نرسدددددددددددد و عون و عنا ی ض حق ی فزیرا اگر   وضدددددددددددات کردی ف

ک  نی زحمت ثمر بخشدد کوشدش فائده ندهد و همچن  نشدود  تا به اسدباب تمسدّ

حاصددددددددل نشددددددددود و بوسددددددددائل تشددددددددبّث نگردد ثمری
2
جری دمور الّا ی ابی الله ان  

 عئ سبباً عی لکل ش باسبابها و جعلنا 

ع عل  رب افتح ابواب العط ء و ارزقه الرّفاه نک و ی و الرّخ ء و وسددّ ر ی ه الضددّ سددّ

ر  ی تکب   ع رای م امة الله ضجی الالطاف انّک انت الواهب الکر  می ا عظی العسر    له

 عابهی برسان ع
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ه الی الافق ادبهی تددالله الحقّ انّ  یدد   هوادبهی  دمکدداناا من توفّق بددالتوّجددّ

بداشددددددددددددراق نیّر   ة فی ادکوانیدّ م العلولتبداهی علی العوای  حلدل الفخدار وزول فی ی 

... جمال القدم شددمس البه ء علی کلّ الارج ءالاعظم 
1
اشددرقت بالارض و  

ت غد ه الخضرآء بما علی القبّ  *  63ص*  طة الغبراء تفتخری بنور ربهّاو انّ بس

فها  وم اللهی موطی قدمی البه ء فی   و الرّحمن علی العرش اسددتوی و البلهاء السددّ

الدّلم ء و   لةی وم الربّ انقضددددددددی و احاط الظّلماء و عسددددددددعسددددددددف اللّ ی بان   قولونی 

بصرون ی ن لا ی و العمی و لهم اع   غابت انوار الجمال الابهی و هذا هو الضّلاله

 ابد  نتبهون انّ نورهی بها و لا 
ّ
 و اشددددددددددراقه سددددددددددرمد   ی

ّ
حر و کلّ عباد له و کلّ من ب   ی

 عک عی غترفون و البهاء علی  الطافه

  

  م در بددازار ملکوت داخددلی ن اقلی اط ایدد م و خی ای بندددۀ ربّ قددد   هوادبهی

و خلعتی مناسدددب  شدددو و از سدددندس فردوس و اسدددتبرق قدس قماشدددی بدسدددت آر

وفدا بپوش تدا قدامدت موزون شددددددددددددخص عدالم   کدلی انددام اهدل بهدا ببر و بددوز و بر ه 

  ابدد خلعدتید ش  ی ندت آرای ت جلوه و زید امم درنهدا و جسددددددددددددم   ن گرددی مکرّم و مز

ز سددددددر رشددددددته ی تو ن   اران چه قدر موزون و موافق اسددددددتی ن که بر قامت  ی لاهوتی ب 

رهنی بدوزی و از  ی پ  * 64ص*   شی ر تا از برای خوی برش از آن اسددددددددددتاد کل گ

 عص برفروزی عی شدّت لطافت قم 

  

 
1

 ای خوانده نشد. کلمه 



قرن دی و  یدد ن عصددددددددددددر جددد ی چن   ای بنددده حقّ خوش بدداش کدده در  هوادبهی

و در زمرۀ اهدل سددددددددددددجود محشددددددددددددور گشددددددددددددتی جدام   دی در مهدد وجود آمددیید مج

ن باده ی ا  دی چه کهی ار گردی دار و هشی دی و ب ی د ابرار نوشی ست  سرشاری از دس

د و  ی د و گوش باز نما ی بگشدا  نش بخشدد چشدمی د و هوش و ب ی عقل و دانش افزا

ک  ی لبه ء عللکأس الطّافحة بخمر محبّة الله و اا  اء لک هذهی دل آگاه کند هن 

 عع

  

و موجود    ای دلبسته عالم بالا و ملأ اعلی آنچه بچشم ظاهر مشهود هوالله

دۀ ی چشدددددددم جان و د  از عالم پسدددددددت و سدددددددفلی اسدددددددت و آنچه مدرک و مشدددددددهود

و جسدددددمانی انقلابات و کون و    سدددددتپ   رتسدددددت بالاو علوی اسدددددت در عالمی بصددددد 

ی من تشدددد ء و  ی من تشدددد ء و تذلّ من تشدددد ء و تح زّ عو حکم ت  فسدددداد متتابعاً جاری

 65ص*   سددتیی ش ن ی ش پسددتی اسددت و هسددت ی لهذا بلند  جاری ت من تشدد ءی تم 

و راحتش مشددددددددددددقدّت    نورش ظلمداتسدددددددددددددت و کشددددددددددددفش حجبدات عزّتش ذلدّت *

که عاقبتش محرومی  ان و ربحش خسدران چه ی ز  ش فقدانسدت و سدودشی دارائ 

جوئی بافق   ش مهجوری پس اگر عالم بالا طلبی و ملکوت غنا ی منتها  است و

تدددا  ب یددد پدددا ی علوّ ب   ابهی نظر کن و بملاء اعلی تعلّق نمدددا  کران ی نی و سددددددددددددموّ ب ی ان 

 عمشاهده کنی ع

ن عبد ی و از قبل ا د ی ر ابدع ابهی مکبّر شوی ورقة مطمئنة موقنه والده را بتکب 

 عم عی م رحی ه کرانّ   بالصّبر  نها ی فرغ ع ی د نسئل الله بان ی تسلّی ده 

  



هوادبهی
1
از فیوضدات مقدسدهٴ   ای احبّای الهی و دوسدتان جمال رحمانی 

ائده الفددا  جمدال قددم و اسددددددددددددم اعظم روحی و کینونتی و ذاتی و حقیقتی لاحبدّ

آنکده در این
2
ن ی م چندان ارتبداطی و اتّحدادی در ب ی ربّ قدد   م و ظهوری کور عظ    

 ارانیدد ع  ی ت فرموده کدده جم یدد و افئدددۀ مشددددددددددددتعلددهٴ بنددار موقددده عنددا   نفوس منجددذبدده

جسدته چون سدرج   سدمت بحر واحد ق منقطعان ی افته و حقا ی کل واحد  ی حکم ه 

ملأ اعلی و از نیّر اعظم روشدددددددن   *  66ص*   لامعه و نجوم سددددددداطعه بنور واحد 

اد ی جدا و مفترق گردند و از  چگونه نصدددددددددددورتی رند در ای بشدددددددددددعاع واحد مسدددددددددددتن 

ذکرشان سکوت و خاموشی حاصل گردد پس   و از  گر غفلت و فراموشیی کد ی 

سدددددددددددراجهای  د وی ن انجمن ی ن ای ن صددددددددددددرنشددددددددددد ی د که در کلّ حی بدان الیقین  بحقّ 

شدددددددددده در  ی د هم ی او فراموش نشددددددددددده اد نرفتهی ن بزم ذوالمنن آنی از  ی روشددددددددددن در ا

خداطر
3
نمقدام قرب و بعدد مکدان عدالم امکدان حکمی  ی در ا  د بودید بوده و خواه   

جهان  از  اتصّدددالوضدددات ی ف  ندارد چه که
4
  ان ی پا ی د بفضدددل ب ی لامکان احاطه نما   

م کددده آن ی دار  د یددد زدان امی کران موهبدددت حضددددددددددددرت  ی ای ب یددد جمدددال رحمن و در

شدددددوق و طرب و انجذاب و  ب   الله چنانن بزم محبّتی مخموران بادۀ عشدددددق در ا

عددالم اندددازنددد و بنفحددات قدددس و جددذبددات انس   نددد کدده ولولدده در ارکددانی ولدده آ

  ع دوسدددددددددتان رای ز جم ی س ذلک علی الله بعزی ند لی نما  و مهتزّ   زندهکل آدم را ی ه 

...
1
 * 67ص*  م عبدالبه  عبّاسی اق بابدع اذکار متذکّری اشت   
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ضددددددددددددداء ی جدای تو خدالی در بقعدهٴ ب   قدهٴ معدانی ایی ب حدد ید ای عنددل  هوادبهی

ا ی ای جای تو خالی در موقع منعوت بلسدددددددددان انب  در قبهٴ نوراای جای تو خالی  

در ارض    توخددالی الربّ مجددد لبنددان و بهدداء کرمددل ای جددای تو خددالیای جددای  

ا ای ید تو خدالی در ذروۀ عل  من ای جدایی مقددّس ای جدای تو خدالی در وادی ا

فددا ای ی ن نقطددهٴ حی ای جددای تو خددالی در بهتر  اللهجددای تو خددالی در جبددل کوم

ا ای جدای تو خدالی در خداک کشددددددددددددی  ید ان حضددددددددددددرت کبرید در بن  جدای تو خدالی

ه مخور چنددد کش بدالنّ   بددوش جندداب    ابدة ازیدد مبددارک ای جدای تو خدالی غصدددددددددددددّ

غلامرضدددا خان و جناب  س و جناب افنان و جناب فاضدددل و جنابی خ الرّئ ی شددد 

ت و  ی ن عنا ی ابت ع ی ن ن ی کشدددم و ای م ر احبّابی شدددما و جناب معمار باشدددی و سدددا 

ت اسددددت که عبدالبها را موفّق بان نموده که  ی احد   صددددرف موهبت از حضددددرت

عبددک الخداضددددددددددددع  د ربّ اقبدل من ید ام نمدا ید نمقدام قی ه در اید نفوس زک ابدة ازید بدالن 

...  *  68ص*    الخداشددددددددددددع
1
اءالله اندّک اندتید هدذه النّ    ...  ابدة لاحبدّ

2
القدابدل    

 عالغفور ع
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 دو کلمه خوانده نشد.  

2
 دو کلمه خوانده نشد.  



هوادبهی
1
 رسددددددددددددددد و ازی ت میدد از ملکوت اعلی مژده عنددا   ای احبددای الهی  

ب بلند ی غ  از افق تی وزد ندای حضدددرت رحمان ی م موهبت می بروت ابهی نسددد ج

ثاق قلب آفاق  ی منکسددر و منهزم سددطوات م  بی نود رجاسددت و بقوّۀ اسددم اعظم 

ات ی ح  ل الهیی هان را زنده نموده اسددددددرافی مان روح کی پ   آورده و قوّۀ  را بحرکت

ت ی رحمانی بقلوب ربّانی آ  لی ابدی بسرمستان بادۀ عهد مبذول داشته و جبرئ 

  آهنگ ملکوت ابهی در وجد و سرور و قومین ی طن   عهد وحی فرموده قومی از

گلبددانددگ بلبددل   ت فتور و قصددددددددددددور و غموم و هموم مسددددددددددددتغرق و مخمودیدد در نهددا 

حقد و حسدددددد و از   آیند نه زاغان  گلسدددددتان سدددددرمسدددددتان زنده دل بشدددددوق و شدددددعف

 *  69ص*   ند نه جعلی بان  گلزار بوجد و سدددددددرور آی عندل رائحهٴ معطّرۀ گلشدددددددن

د و  ی ن گلشدددددددددن ی ا ت را که بلبلی رت احد د حضددددددددد ی جهل و سدددددددددقر پس شدددددددددکر نمائ 

 عکم عی ن مرغ و چمن و البهاء علی ان ای قمر

  

ن ی مب  قان و اسدددددددددددتضددددددددددداء من نوری ن اد ی من اسدددددددددددتسدددددددددددقی من مع  ا ی  هوادبهی

ک  یددد بدددالثّنددد ء عل  مدددة غرّآء من احدددد من عبددداد الله نددداطقدددةی الرّحمن قدددد وردت رق

عهدالله و انجذابک لله و ثبوتک علی    لوصکبخمشاهدا بالوف ء منک منبئة 

فی البقعة   سدددددددتأذن حضدددددددورکی ن لنور الهدی  ی اجتذابک للطالب   بنفحات الله و

ر  ی و تصددف   ا ی التّراب العتبة العل    وجهک علیی رضدداّء و تشددرّفک بتم ی المبارکة الب 

ابة عنک مشددددامی بذلک ی و انّی لعمرک اعطّر بالن   نک بغبرا التربة النورآءی جب 

 و انّک انت فاسددع فی نشددر  یر الفائح علی کلّ زکی العب الغبر و    و الملک الذکر

نفحددات بهدداءالله و سددددددددددددطوع انواره و خفقددان
2
ت یدد ات بن یدد علی آ  و رایدداتددهتدده  ی الو  

و  ی ع  ی بکدددددلّ ر ...  *  70ص*  ...عبثون 
3

فی سددددددددددددب  نددددادی  کددددل  ل الله  یددددد علی 

 ومی من الق ی المه
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هوادبهی
1
الی   ک تضدددددددرّع العانیی ملاذی و معاذی اتضدددددددرّع ال الهی انت 

ائی عن مرقددد مظهر نفسددددددددددددددک ا کددل من    علی  متلئلاء العددالیلمظهر حبددّک النددّ

ح و الوجه  ی رع الفسددددددد ذ و ال حی ه بالنطق الفصددددددد ی عالی ای ربّ اکرم علی و   لجادی 

ب  ن جام ی م ای سددددددرمسددددددت جام السددددددت ای رح ا ی ا رحمن  ی ح بنور معرفتک  ی الصددددددّ

 و بر عاشدددقان جمال رحمن دور زن بادۀ الهی ده و نغمهٴر ی گ سدددرشدددار را بدسدددت

ن ی ن باقی اسدت بب ی و عرش بر نی ن آن برق جب ی زدانی بشدنوان و بگو آن نور مب ی 

د از اوسددددددت  یی ن تأ ی کافی اسددددددت بب  در عالم پاک ز خاک پنهان چه باکی از ح

... ق از اوستی توف
2
 عک عی ان و البهاء علی از اوست وافی است ب  

...  الله ای بنددۀ مبتهدل الی  یهوادبه
3
ه غرب    و آفتداب جهدان افروز متوجدّ

...عنی دوسدددددت دارم که مشدددددرق  ی ن عبد ناظر بشدددددرق ی و ا *  71ص* 
4
مطلع    

اصددددددددددددلی آن آفتدداب انور   ن گردد چدده کدده موطنی ر جمددال مب ی ن و بدددر من یی ر علی ن 

وجدان اهل غرب  و جانسدت و تمنّای قلب و    ن آرزوی دلی ن اسدت ای عرش بر

جمدال قددم    تید وضدددددددددددددات و عندا ی م کده بف ی دوارید م ولی امی ب ی مدا هر چندد غر  ندد ی گو

باختر که خاور گردد و چه    م و رشددددددک من علی الارض بسددددددا ی غبطهٴ شددددددرق گرد

م امّا از جهت هوش و  ی ما هر چند اهل مغرب   ار خون که مشدددک معطّر شدددودی بسددد 

 ر اعظم از افق ما ی ن ن ی او فرزانگی سددددروران بر اهل شددددرق اگر    دانائی و آزادگی

روح مصددددوّر و نور  طلوع نموده بود تا بحال آفاق غرب صددددبح منوّر شددددده بود و

 عمشتهر ع
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 ای خوانده نشد. کلمه 



هوادبهی
1
ن  ی نازن   ن چون شداهد ی ار دلنشد ی ان روی دلبر الهی آن  ی دائ ی ای شد  

ع آفاق را مشددکوه  ی وسددفی جم ی  ن جلوه فرمود و بانوار حسددنیی در انجمن روحان 

انی و دکّان شدددکرّ  ببازار آمد  *  72ص*   پردهم مصدددری نمود بی ی اقل
2
بازکرد و    

 کی بلؤلؤ آبداری دار شددددددددد ی دار پد ی جمعی خر  هم شددددددددکسددددددددت  وسددددددددفان دری بازار 

داران ی در جرگه خر سدددددددددمانی ر هٴشددددددددداهوار طبل طالبی بکوفت و بعضدددددددددی بکلاف

دند و لی  ی آن سدددددراج کوشددددد د و در اخما   دند ی داخل گشدددددت و برخی چشدددددم پوشددددد 

  م ملکوتی ر عزّت جاودانی و اقلی رحمانی در سددددددددروسددددددددف  ی  هات آنی هات ه ی ه 

د که  ی ملاحظه کن  د حالی قی و سددددددددلطان ملکوت الهی گردی ز حق ی سددددددددبحانی عز

 عب متتابع عی جهان لار نی ب لکن پرتوش با ی سلطنتش در عالم غ 

هوادبهی
3
 زدان جهدددانی اران حضددددددددددددرت  یددد ای دوسددددددددددددتدددان جمدددال رحمن و    

ت تا ی ملکوت سدددددددلطان احد   جنوددان  ی قت اسدددددددت و می جولانگاه سدددددددواران حق 

و   کت بشدکنند و لشدکر جهالت را دفع صدولت کنند شدو  سدپاه ضدلالت را صدف

 *  73ص*    جور رای ثدداقددب هجوم آرد و افواج ظلمددت د  بشددددددددددددهددا ب   جنود نور

د و ی رشک سپهر رخشان نما   هانی هٴ کصت کبری عری ت هدای مقهور کند و نوران 

 د حالی منان را نابود فرما ی زدان قوّت و سددددددددطوت اهری   صددددددددولت و شددددددددوکت پرتو

هدددان ی دشدددددددددددددددت کپهن  جولانندددد و عربدددده در  دان دریددد سددددددددددددواران در مجمعی نی

هدات  ی ار ه ید لاع و دقسددددددددددددودای فتح و ظفر بر   لا دارندد وی اندداختندد هوس اسددددددددددددت 

د ی شما مؤ د ی د و ای لشکر مظفّر ملک تجری ای شهسواران مضمار توح  هاتی ه 

الملائکة الملأ ادعلی همّتی من   لی د و منصور بقب ی بجنود ملکوت ابهی هست 

ف ی د و بسی د و چوگانی بزن ی فکن ی د و گوئی ب ی نمائ   دان جولانیی ن می د و در ای کن 

د تا  ی ان هجوم آری تب  ری ان و ت ی   ب ی الله و ت الله و سدددنان توجّه الیاز ماسدددوی  انقطاع

تدددار  ظلمدددات بکلّی از مطلع آفددداق مفقود گردد ک روشددددددددددددن شددددددددددددود  یددد و جهدددان 

 عبّاسعبدالبه ء  
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...  *  74ص*    وم هر کس خددمدتی ای خدادم ابهی ال  هوادبهی
1
 نمدایدد   

... می ر در اقلی خادم جمال ابهی اسدددددددت و ام
2
خاک درگه دوسدددددددتان اسدددددددت و    

ار  ی سدددددت شدددددهری ن  تی سدددددت خداوند اسدددددت رع ی بگوش راسدددددتان بنده ن  بندۀ حلقه

ن ی سدددت سدددرور اسدددت ای پا و سدددر ن ی مهتر اسدددت ب  سدددتی ر سدددلطنت اسدددت کهتر ن ی سدددر

اری کرۀ ارض  ی بشدهر  رای ن بزرگواری بتاجداری شدرق و غرب ندهد و ا  سدلطنت را

 عالکون خادماً ع هل یو عبدهم اضح دهمی د ولکنّ الملوک عب ی نبخشد عب 

  

و ثنددائدده    ک بهدد ءاللهیدد ای حقّ علیدد ای ندداطق بثنددای حقّ و بلبددل گو  هوادبهی

مددذکور و مشددددددددددددهور هر   ن رای اطیدد ن و ظهور شدددددددددددد ی ام ندداعق یدد ع الواح الهی قی در جم 

...و    ندددد ی ش وجودی ب ی نفسددددددددددددی از برای خو
3
ز و تفرّدی آن از آثدددار نعددداق یّ تم   

...  اسددددددت و علامت
4
... شددددددئون خود را بکلّی فراموش کرد و در مقامباید    

5
  

و بادی  *  75ص*   آمد والّاملاحظهٴ وجود عاقبت سدبب شدرک گردد  حضم

اد محبوب و مقبول ی انق   اطاعت وکفر محض خضددددوع و خشددددوع و محو و فنا و 

 عک عی والبها عل
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 ای خوانده نشد. کلمه 



در   زدان و راز رحمن رای ت سددددرّ ی م عنا ی م نسدددد ی ای منجذب بشددددم  هوادبهی

پرتو جهدددان افروز بزرگی و    ت اکتشددددددددددددددداف نمدددا ویددد ای عبودیددد قدددت و دری ندددهٴ حق ی آ

بندگی و خاکسدداری آسددتان پروردگار مشدداهده  آزادگی و رسددتگاری را در مطلع

ت ی ببال عبود امکان تا عنان لامکان بلندی و صددددددددددددعود و ترقی جزز ی ح کن از

ت ممکن نه پس بدان ی ک جناح رقّ ی جز بتحر ت حضدرت مقدّسدهی نتوان و قرب 

و   ن مرغ بی پر و بال پرواز در اوج بندگی اسدددت نه آزادگیی ا که منتهی آرزوی

ن صددفت ی توانی مرا با  سددت نه فلک سددروری پس تا ی ض چاکری ران در حضدد ی ط

دلم خرّم گردد و جانم بشادی همدم جمال  ش کن تا ی ن نعت ستا ی با   بخوان و

* از  ن عبد  ی روحی لاحبّائه الفداء تاج بندگی را بر تارک ا قدم اسددددددددددددم اعظم

اکلیل ... * 76ص
1
... ن مفتخر و متباهی بودهی داده چه که با  ترجیح 

2
 عع 

  

 
1

 ای خوانده نشد. کلمه 

2
 ای خوانده نشد. کلمه 



ابهی   ای دوسدتان حضدرت رحمان صدد هزار بشدارت از ملکوت هوادبهی

ت در هر دمی بدرخشدددد ی عنا  وضدددات از افقی د و هزاران نجوم فی قه آی در هر دق

...  ولی نفوس غافله را چون
1
ه ی سددددفل  بی نه و حقائقی ه نصدددد ی وضدددداتت الهی از ف  

عقاب نگردد و زاغ و زغن  سدددددددددت غراب و ذبابی ه بهرۀ ن ی را از افاضدددددددددات علو

د ی ب بردی بهره و نصدد م  ی ض عم ی ن فی شددما که از ا  طوطی شددکّرشددکن نشددود پس

مدهوش و   پرسددتان بادهی د چون سدداقی د با ی افت ی ر  ی م سددهم وفی عظ  ن فضددلی و از ا

...  ن جام الهی را بدسدددت گرفتهی سدددرمسدددت شدددده و ا
2
سدددت را صدددهبای لعهد ا  

...  د و مشددتاقانی الهی بنوشددان 
3
 د ی م خبر ده ی از ملاحت و صددباحت وجه قد  را 

...
4
زدانی  ی  * 77ص*    وسدف الهی در مصدری ند که جمال ی نظر نما   بصدیرت  

کنعانی درشددددکسددددته و چنان   وسددددفی چنان جلوه نموده که رونق بازار صددددد هزار 

 شددددددددددهر انداخته و علم فتنه در قطب آفاق برافراخته  رخی برافروخته که ولوله در

نسددت ی مقصدددشددان ا دوسددتان الهی افسددردگان در جزعند و پژمردگان در فزع ای

ن کور  ی بسدددر برند و اوقاتی بگذرانند و ا امیی ا  شی جمودت خو که بخمودت و

 عع لهم سا لهم و تبّاً تعن بدانند ی بی نور مب  م رای م و دور کری عظ

  

ولکن    قان اگر چه بجسددددم دوری و محجوریی ق ای ای مسددددت رح هوادبهی

آمل که احبّای آن   بجان حاضددددر محفل عاشددددقان جمال جانان از حقّ سددددائل و

د ی اوهام بسدددددددوزند در دبسدددددددتان توح عشدددددددق رخی برافروزند و پردۀارض از آتش  

تیدد ب   هیدد ر تنزی درس از دب   الله بگدددازنددد و علماموزنددد و جهددانی را بحرارت محبددّ

ل ربّ ودود بسازند  ی سب  ایی ن خلق برافرازند و با بلای ع شئون ب ی س در جم ی تقد 

 عع
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 دو کلمه خوانده نشد.  

2
 ای خوانده نشد. کلمه 

3
 دو کلمه خوانده نشد.  
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 دو کلمه خوانده نشد.  



نوری و هر الله هر سددددددددددددراجی را  ای شددددددددددددمع محبددّت  *  78ص*    هوادبهی

  نی را کتاب مسطوریی قتی را رقّ منشوری و هر معی و هر حق  کوکبی را ظهوری

رحمانی را جلوۀ از    د اسددددت و کوکبی بوده سددددراج الهی را پرتوی از جوهر توح

ه را مظهری ید ن اسدددددددددددددت و معدانی کلی مب   قدت جدامعده را کتدابی د حق ید اشددددددددددددعدهٴ تجر

ص لطددافددت و  ی ن قم ی پس چون بخلعددت کرامددت در ا  نی ری م و لفظی شدددددددددددد ی عظ

در آفاق وجود   تی ت باهرۀ سدددلطان احد ی عنی آی عظمت مبعو  شددددی  کلی ه 

نوری لامع و سددراجی وهّاج شددوی  که شددعاع سدداطع گردی و  گشددتی جهدی نما 

اج و حق  ن شددددددددددددعداع و نور آثدار ثبوت و  ی تی طدالع ای جدامع و هو  قتیی و کوکبی بهدّ

 عو جهد در نشر نفحات الله است ع رسو 

  

هوالله
1
زدان ی  اوش جانش شددداد و روشدددن باد پروردگارا کردگارا ایی سددد  مهتر 

و دوسددددددددددتان راسددددددددددتان خاور    نند ی ری اران دی ان ی ن فارسدددددددددد ی من خداوند مهربان من ا

و سدددددرگشدددددته و گمگشدددددته کوی تو  *  79ص*   تهٴ روی توئند ف فته و آشددددد ی ن شددددد ی زم

بودند و در آتش مهر سددددددددددوزان تو پس دری   سددددددددددالهای دراز نگران روی تابان تو

و توئی   ببخشدددا تا دلها آسدددمان گردد و جانها گلسدددتان توئی توانا   بگشدددا و پرتوئی

ابدان پرهوشددددددددددددی ید شددددددددددددی از ب ی پ  ن چده خوش اختر بودی کده گویی ار ندازن ید ندا ای  ی ب 

هددان راز نهددان را بددا چنددگ و چغددانده  ی ک  ربودی و بدد هنددگ آسددددددددددددمددانی در انجمن

آباد و    اتنهو مهربان را درود برسدددان جانت شددداد باد و خا  سدددرودی سدددرور رسدددتم

 عات روشن عکاشانه

  

 
1
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از   ن خدمت تاجی اسددت کهی ای قائم بخدمت روضددهٴ مقدّسدده ا هوادبهی

ن تو چون صددددبح ی در جب  سددددت کهی ن خدمت نوری آسددددمان بر فرق تو نهاده شددددد ا

اکرامی است که شرق و غرب را احاطه   تی ن خدمت صی ن روشن گشت ای مب 

ن ی برفراز آسدددددددمان بلند خواهد شدددددددد اعلمی اسدددددددت که   ن خدمتی خواهد کرد ا

 *  80ص* را ی درخشددددددددددددد زی سددددددددددددت که در تاج ملوک ملکوت می گوهر  خدمت

کی ف  کم لتابوتی ة ملکه ان تات ی د آی فرما ی که در قرآن م  تابوتیسدددددددت ن ی نة ای ه السدددددددّ

کل منوّر ی نه ه ی ن سکی روح مجسم است ا نهی ن سکی نه جسد مطهّر است ای سک

اطهر اسدت طوبی لک ثمّ طوبی لک ص نورانی جمال ی قم  نهی ن سدکی اسدت ا

 عع

  

د  ی ت آستان مقدّسی شد ی موفّق بعبود  قهی الحق ل فیی د جلی ای س هوادبهی

 را مشدکاا نورانی مصدباحی ر نتوان نمود زی اعظم از آن تصدو که در قطب امکان

پر شددددرف گردد   رّی ملکوت آسددددمانی را صدددددفدُ   ابد و درّ ی رحمانی در آن مقرّ  

شدمس فلک رحمانی را برج اسدتقلال  اسدتقرار شدود ور ی سدلطان آسدمانی را سدر

د که خداوند ی ن شکر کن ی ن و چه موهبتی اکبر از ای از ا  گر چه خدمتی اعظمی د

انوار بدد   تددان در ملأ اعلیی انی نمود کدده رویدد شددددددددددددمددا را موفّق بخدددمددت نمددا   مهربددان

مداندد  بداقی و برقرار   زدان تدا ابددالابدادی افتخدار متبداهی گردد و ندامتدان در جهدان  

 عع

  



بخددت زنی بودی کدده در  ای امددة الحقّ چدده خوش  *  81ص*    هوادبهی

و در    بمهد وجود قدم نهادی و در قرن اعظم نشو و نما کردی  عصر جمال قدم

جمال    یمهتدی شدددددددددددددی و ندا  افتی و بنور هدیی ت پرورش  ی ظلّ سدددددددددددددرۀ عنا 

هٴ شددددجرۀ  ی نورانی آفتاب ملأ اعلی نمودی و در سددددا  دی و اقبال بوجهی ابهی شددددن 

 ثاق درآمدیی م

شددددددددتی و گ د مهدیی ن چون جناب سدددددددد ی ر آفاق شدددددددددی قری و متشددددددددبّث بعهد ن 

آسددددتان مقدّس و    افتی که هر دو بخدمتی ل  ی د اسددددماع ی پسددددری چون جناب سدددد 

مه در جهان ابد افراشدددددددددددتند ولوله در  ی قد   مرقد منوّر موفّق گشدددددددددددتند و لوای عزّت

  ن خدمتی ان با تشددددددددددد ی ب صددددددددددد ی و سدددددددددددمند همّت بتاختند عنقر  کشدددددددددددور انداختند 

پس تو شدددددددکر کن که   ر رسدددددددد ی ن موهبت بفلک اث ی ر گردد و نامشدددددددان با ی گجهان

ری طوبی لک ی ن بی نظی ثم   ن درّ ی زی و صدددددددددددف ای ن شددددددددددخص عزی ا عی ضددددددددددج

 عوهدی لک و بشری لک ع

  

ت ی وم نور هدای ال * 82ص*   ای فائز بعرفان حضددددددددددددرت رحمن هوادبهی

وضدات عالم بالا ی س اکرم فی مغناطو   ا اسدتی کبری اعظم مواهب حضدرت کبر

  ق وجدان انسدددانی در شددددّت ظهور وی انوار الهی از حقا   و ملکوت ابهی چه که

ر هدی گردد  ی ض حقّ ن ی ف ابد و ذرّه بعونی ا  ی قوّت سددطوع اسددت قطره حکم در

 عک عی ها علی ش ء و الی ختص برحمة من ی و 

  



هوادبهی
1
  الهی باشددددددند  حی د ذب ی اران الهی با ی مع ی ل جی ل جلی ای اسددددددماع  

تدا بمقدام فنداء    ندد ی زدان نمدا ی ش را فددا و قربدان جمدال  ی ع شددددددددددددئون خوی عنی جم ی 

انی اسددددددددددددددت  الله  فی و آن ترک اراده و رضددددددددددددددا و    فددائز گردنددد کدده قربددانی کلّی ربددّ

جمال ابهی روحی لاحبّائه الفدا اسدددددددت چه    ت بندگانی خواهش خود و عبود

  ت مادونی از رق یغن  تسدددت وی ت عالم بشدددری مقدّس از عبود تشی که ذات احد 

اوسدددددددددت چون  تی ن عبودی ت بندگانش پرداخت که ع ی د بعبودی اسدددددددددت پس با 

گانگی و وحدت  ی و اتّفاق و    د اتّحادی اران جلوه نما ی نمقام در محفل  ی شاهد ا

د پس ی مال نما جو عرض  * 83ص*  د ی کتا ر  گشددددا ی ه چون محبوب  ی اصددددل

گانگی و آزادگی هر ی و زمان  اران رحمن وقت اتّحاد و اتفاق اسدددتی بگو ای 

د اوّل خادم شما منم و ی گر پردازی بخدمت همد   د وی گر مهربان باشی کد ی ک ب ی 

نونتی لاحبّائه الفدا ی قسدددددددم بجمال قدم روحی و ذاتی و ک اوّل غلام شدددددددما من

اران معطّر  ی   بنور خدمت دوستان حقّ روشن و مشامم بنفحات محبّت  می که رو

نسدت ی ک از دوسدتان پردازم ای ک ی   بخدمت نسدت کهی م ای ت آمال و آرزوی نها 

کی زان و البه ء علی م
2
 عع 
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ن موهبدت ی حمدد خددا را کده بچن  ح مطهّری ای طدائف حول ضددددددددددددر  هوادبهی

ه واصددددددل در مقامی وارد شدددددددی که  ی رمتناه ی نعمت غ  نی ه فائز شدددددددی و بچن ی اله

 ملأ اعلی اسددددت و کعبهٴ اهل ملکوت ابهی انوار رحمن از افقش طالع  مطاف

در مشددددام  ر و عنبر اسددددت و غبارشی کواکب اسددددرار از مطلعش لائح ترابش عب و  

هیدد روحددان  ه بددالارض یدد اله  ع کتددب و صددددددددددددحفی اش در جم ان مشدددددددددددددک اذفر خطددّ

مش ی مذکور اقل  * 84ص*  المقدّسددددة مشددددهود و مرز و بومش بالبقعة المبارکة

نا اسدددددددت و تلالش ی جبلش طور سددددددد  ضددددددداءی وادی هوی اسدددددددت و قطرش بقعة الب 

موات العلیمواقع   من اسددددددددت و  ی الله را وادی امی ضددددددددرت کلح  تجلّی ربّ السددددددددّ

د ی امن و ملاذ و مأمن حضدددددددددرت لوط را رکن شدددددددددد  الله را ملجأ لی حضدددددددددرت خل

و   د حضدرت داود را محراب عبادتسدتی عقوب را موطن مجی   اسدت و حضدرت

من بعدی حضدرت   نبغی لاحد  ی ملکا لا    هب لیر ربّ ی مان را سدری حضدرت سدل

ی را وادی ملکوت و  ی حی و حضدددددددرت    ت اسدددددددتی مسدددددددجد تبتّل و عبودا را  ی ذکر

الله  بی اتسددت و حضددرت حب ی الله را محل تجلروح  صددحرای پر بشددارت حضددرت

الکبری  ات ربّهی ا اسددددددت و مشددددددرق انوار و آی الذی اسددددددری معاهد انب   سددددددبحانرا  

معبد لقا اسددددت و محلّ معراج   د ی س اسددددت و مشددددکوا انوار ربّ مجی مطلع تقد 

ا محلّ  ی ن ارض مبارکسددت و  ی ا مبدئش از ای   ادنی هر اشددراق و ظهورید او یّ سدد 

ن دلائل واضدحه و  ی ن ارض مقدّسده ای ش راجع با ی نا ی سد  ر مکرّم وی هجرت آن ن 

قداطعده اگر چده چون آفتداب روشددددددددددددن و واضددددددددددددح و مبر هن   * 85ص*    نی براه 

الهی   ح الواح و زبری و کسددی را مجال توقف وگمان و ظن نه چه که صددر  اسددت

ع طوائف ی نزد جم   ر دری ع و شددهی اسددت و نصددوص و صددحف و کتب ربّانی و شددا 

د هر چند مشدددددهورتر از  ی نفرما  و قبائل کرۀ ارض لکن چون حقّ تا امری را ظاهر

ماه عالمتاب باز در تحت اسدددتار اسدددت و در خلف   تر ازآفتاب اسدددت و معروف



 الرّوح و البهاءآشکار و چون پرده را حقّ بر دارد واضح گردد و   پرده مخفی نه

 عک عی عل

  



هوادبهی
1
ط ی وم ادرض و السّموات و مسخّر الممکنات و المحی ا قی ربّ   

د ی الموجودات تری عبددددادک المخلصدددددددددددد   بکددددل ائددددک الموحددددّ ف  ی ک  نی ن و ارقددددّ

تدک و ثبتوا علی امرک و رسددددددددددددخوا فی طداعتدک و  ی اجتمعوا علی کلمدة وحددان 

نک و تظاهروا فی اشراق  ی د اشتهارتعاونوا علی اعلآء کلمتک و تعاضدوا فی  

ح ی اسدددددرارک و ظهور اشدددددعّتک السددددداطعة و مصددددداب   ار عن وجوهف انوارک و الاسددددد 

توحی رب زی ا  *  86ص*    اللّامعددددةملکوتددددک   بددددانوار  نوّر یدددد ن محفلهم  دک و 

د  ی و ا  هکی ض سدددددددحاب تنزی سدددددددک و طهّر سددددددداحتهم بف ی بسدددددددراج تقد   جمعهمم

بقدرتک الباهرا علی   انهمی بن ئ و شدددددددددّد ی ارکانهم بقوّتک القاهرا علی کلشّدددددددد 

سّر لهم امرهم و اجعلهم معالم ذکرک و  ی و    کلشئی و اشدد ازرهم و قوّ ظهوهم

مطالعو مشدددددددددددداعل حبّک و    منابع ثنائک
2
الهامک و مشددددددددددددارق   ک و مهابطرّ ب   

السددددلطان  و مشدددداهد آثارک انّک انت الملک عرفانک
3
 عر   عی المقتدر القد   

گلشددددددددددددن    ن انجمن را گلزار وی عدددالم کن و ان جمع را شددددددددددددمع  ی زداندددا ای پددداک  

مطلع انوار رحمن از نفحات  محفلش را روضددددددددددهٴ رضددددددددددوان کن و مشددددددددددرقش را

 نش دلهایی م عنبری کوی دوسددت را معطّر کن و از نسدد   نی نش مشددام عاکف ی مشددک

رحمتت حفظ فرما و   نفوس را در ظلّ جناح  .م مقصدددود را مفرّحی محرمان حر

ت را  ی دات افق ابها یی جای ده تا  تی احد   ت حضددرتی قلوب را در صددون حما 

 ور بیی ان اگر چه کل طی ت را شدددددددددددا ی و موهبت ملأ اعلا  * 87ص*   ارزان کن

تدت پنداه ی بددرگداه احدد   م وی انده دارید م لکن در حددائق امرت لانده و آشدددددددددددد ی پر و بدال

م ی م چون بخود نگری اوری جوئ ید اری وید م و ی طلب ی م م و از تو عون و مدددی اآورده

ه کهتر و پسددددتتر  ش رای خو و    شی ای بخشددددا ی م و چون دری اب ی از ذرّه کمتر و از پشددددّ

م ای ی مشدددددددددددددداهدددده کن   ترم ذرّات را آفتددداب انور بلکددده روشددددددددددددنی ن ی عطدددای تو را ب 

رایدددد نوای ن ب ی بخشددددددددددددندددددۀ مهربددددان خطددددای ا ن ی ل عطددددا بپوش و جفددددای ایدددد بددددذ   ان 

گر عطا  ی بجوهر وفا و عقل و هوش نفوس را همّتی د  ل فرما ی مدهوشددددددان را تبد 
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  دی د طلبند و لذائذ عالم جد ی در سدددددددرها افکن تا عزّت جاو  گری فرما و شدددددددوری د

نددد و از ملکوت  ی پو  ا یدد نددد و بددانجمن کبری آهنددگ عددالم بددالا کننددد و افق اعلا جو

طانی سداحت رحمانی ی و عرصدهٴ شد   ض برند عالم ظلمانی نورانی شدودی ابهی ف

باقی شددددددددددددود توئی ن گردد و گلخن فانی گلشددددددددددددن  ی بر  گردد خطّهٴ خاک فردوس

 عنا عی و توانا و شنونده و ب  * 88ص*  مقتدر و

  

و در   زدانی ن جهدان ذکر  ی قی در ای ات حق ید ای زندده بدذکر حقّ ح  هوادبهی

تددددا آن ی ات ب یدددد آ  ات رایدددد ن حی آن جهددددان جوار رحمددددت رحمن پس ا نددددات کن 

اد برافتدد و ذکر حقّ در  ید هر دو زنددگدانی از بن   ا گردد والّا ید ات حداضددددددددددددر و مهید ح

 عک عی   امر حقّ است والبه ء علی تبل هی رتبهٴ اوّل

  

است  انی پا یشمع محفل حبّ آفاق امکان محاط بظلمات ب ی ا هوادبهی

هوی چون سددددددددددددحداب ظلمدانی  و امرالله چون آفتداب جهدانتداب ولی اعمدال اهل

بکون ی سدد ء ما اکتسددبوا المجرمون فسددوف ترونهم ف  اب انوار رحمانی گشددتهجح

اً  ظامکنّا تراباً او ع   نا ت ی ل  ا ی قولون ی و  اسدددددفا علی ما فرّطنا اصدددددرخون وی نوحون و  ی   و

 عع کی ا و البهاء علث بّ ن هباء محجار  او  ة اوی بال

 



...  هوادبهی
1
*   کدددداران را بپوشببخش و خطددددای تبدددده  گندددداه گنهکدددداران  

تو شدددددددددددددامل    زار عفوی سددددددددددددتمکدار ولی از آمرزش دون ب م و ی کدارکدل گنده * 89ص

ان جنتّ  ی ر بحضددور مهروگاهان من ی روسدد   انی اسددت و لطفت کامل بقصددور و عصدد 

مدددددا خوار  تیددددد احدددددد  اگر  بکرامدددددتی ببخش  بزرگوار خوار را  آندددددان  گدددددل گلزار    م 

دان انوار برافروز  جض وی بف  نشددددب تار رای م آنان ابرار ای ببخشددددای اگر ما گنهکار

و    دی که داشددددددت پربگشددددددودی اق شددددددد ی تو مهدی از اشددددددت   دۀای خداوند ابدی بن 

هذ بحددائق بقدا پرواز نمود و بعدد از چنددی فلد 
2
ز ی ن پورش ن ی غلامحسدددددددددددد   کبددش 

قان را در  ی ن دو مرغ چمنسددددددتان ای مهربان ا  بحظائر قدس شددددددتافت ای پروردگار

سدددرمسدددت  تی ان بخش و از نفحات سدددحرگاهی ورق ء احد ی فردوس آشددد  سددددرۀ

در فراق ده توئی مقتدر و   بازماندگان را تسددددددددددلّی بخش و صددددددددددبر و تحمّلنما و  

 عع و مهربان و مهرجوتوانا  
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ساعت هفت از شب   * 90ص*    ای منجذب بنفحات قدس هوادبهی

ت  داءیدد ن آوارۀ ب ی اسددددددددددددددت و ا ر دسددددددددددددددت خسددددددددددددتدده و قلم ی الله از کثرت تحرمحبددّ

بسددداط  نی جانت در ان نامه پرداخته تا بدانی که پاک ی بنگارش ا  سدددرشدددکسدددته

ز چه که الحمد لله از  ی چگونه لبر  ز اسدت و سداغر دل از بادۀ محبّتی چه قدر عز

و    چون آفتاب روشددددددددددن داری و خاطری رشددددددددددک گلزار  ز رخیی انوار روز رسددددددددددتخ

بر تارکت نهاده اسددددددددت و   ت تاج عرفانی ت بدسددددددددت عنا ی چمن حضددددددددرت احد 

حبّت را در قلوب    ملأ انشدددددددداء سددددددددرفرازت نموده و نی شدددددددد ء ب ی فعل ما ی سددددددددلطان 

ت تعلّق بتو  ی البتّه نها   ن عبد ی انداخته و علم موهبت بر سرت افراخته ا  آوارگان

د مشددداغل اسدددت والّا ی محض تکثّر مواضدددع و تزا  ر رودی ر تأخی دارم و اگر در تحر

دوسددددددددددددتان   عنیی فراموش کنم جائز ولی احبّای الهی از خاطر نروند    اگر خود را

در روضدهٴ مبارکه پردازم    * 91*   شدانی م و بدعا ی شده نما ی ش اند ی ش از خوی را ب 

 که ای ح
ّ
شددان  ی ر زلف پری اران پاک جان توئند و اسدد ی نان  ی ا نا و شددنوای توانا و ب   ی

پناهی بخش و ملاذ  ملجأ و   ان ای مهربانی سددددر و سددددامانند و بی لانه و آشدددد ی ب  تو

 تحت ظلّ عصددمت عون و صددون تو باشددند و از خطا   پرانتباهی عطا فرما که در

ن نشدددددددددددود و  ی ن مب ی د م حارسی عظ أ مخط  حروس چه کهممحفوس و مصدددددددددددون و  

ل نگردد و جائز ی ن نگردد گمراه هادی سدددب ی مت  م حافظ شدددرعی معرض سدددهو سدددق 

از هسددتی بخش کی    افتهی ات کبری نشددود ذات نا ی ن آی مرکز هدی و مب  الخطاء

د و راز دل نهفته ماند آن ی ت رسدد ی ورق بنها   باری  .تواند که شددود هسددتی بخش

 عک عی عل شه در نظر بوده و هستی والسّلام و البه ءی بدان که هم  قدر

  



ن کور  ی ه بهدددد ءالله حمددددد کن خدددددا را کدددده در ایدددد جندددداب آعلی عل  هوادبهی

داخل گشدددددددددددتی    اللهقدس محبّتبحر قدم وارد و در گلشدددددددددددن  بر شددددددددددداطی اعظم

الهیدددد عنددددا  ا یدددد ات  جددددان لکن  ی کران در موج و ه ی ب   ش چون قلزمی ه در حقّ احبددددّ

  ن امواجی م ندارد لذا ای ن موج عظی وسددعت وصددول ا سددواحل و شددواطی امکان

لی بخل
1
 عک عی عل رسد و در آن عالم مشهود و البه ءی ملکوت م 

 

 
1

 احتمالاً خلیج.   



و جلوه  ت اسدددددددتی عبوداوران من بانگ بانگ ی اران من و ی ای  هوادبهی

ک در  یدد و معدددوم بحددت هر    می ت آسددددددددددددتددان مقدددّس کددلّ فندد ء محضدددددددددددد یدد جلوۀ رق

ت ی م و خلعت عبودی   نمائ ی و در لوازم چاکری جهد بل  می فرائض بندگی بکوش

م و عنوان  ی ردگ  تید د حضددددددددددددرت احدد یید م مظهر تدأ ی ت نمدائ ید ش دوش رقّ ی بدا ی ز  را

ش و  ی ت سددددددددتا ی ا نهذات مقدّس اسددددددددت   ت مخصددددددددوصی ت و القاب الوه ی ربوب 

*  بدت کبریه نسدددددددددددددت موی ا اید از در درگداه کبرید و فندا و عجز و ن   تید ش و محوی ا ید ن 

فردوس اعلی   نسددددتی نسددددت جنّت مأوی ای نسددددت رحمت عظمی ای ا  * 93ص

نسدت ی نسدت مقام شدامخ ای باذ  ا  نسدت شدرفی نسدت سدلطنت ارض و سدماء ای ا

ن  ی للطّالب  ا ی ن وع ی للقائم ا  ی ن سدددددددددددق ی نئا للفائزی ن ه ی نور مب   نسدددددددددددتی م ای فضدددددددددددل عظ

اران را در محرّرات  ی ذکر آن  ه به ءالله الابهیی د علی د ابن شدددددددهی حضدددددددرت شددددددده

ن و  ی ان رصد ی م چون بن ی فرموده که احبّای اقل  ش رای ت سدتا ی ش نموده و نها ی خو

را ی سدددددزاوار اسدددددت ز  نی ثاق و منجذب اشدددددراقند و چن ی ن ثابت بر می حصددددد  نصددددد ح

ائددده الفدددداء ی عظ  ملکوتن و آفتددداب  ی م و صددددددددددددبح مب ی جمدددال قدددد  م روحی لاحبدددّ

ی باهالی کشدددددوری عنا  خراسدددددان داشدددددتند و دائماً در کمال بشددددداشدددددت و    ت خاصدددددّ

مانه ذکر که در    نسدددددتی ت آثارش ای ن عنا ی فرمودند و ای احبّای خراسدددددان م  متبسدددددّ

نقض را نفوذی در آن   ثدداق الهی کددلّ ثددابددت و راسددددددددددددخنددد قوم ظلوم جهولی م

ن ی نماند حال بشدددددکرانه ا  * 94*  امیدیرا شدددددبهات  هلصدددددفحات  نشدددددد و ا

د احبّای الهی بکمال حکمت  ی د با ی ربّ مج تی انت و عنا ی ق و صی د و توفیی تأ 

الله و  الله و نشددددددددددر نفحاتعتی ج شددددددددددری س و تروی و تأسدددددددددد   م دعائم امراللهی در تحک

م ی و تعل  ت اطفدالید ع مراتدب وجود و  ترب ی الله و ترقّی نفوس در جم اعلآء کلمدة

ه و  ید ر صددددددددددددندائع وطن ی ت و تکث ید مددن  دگدان و تددرّج در مددارجید ندافعده بنورسدددددددددددد فنون 

  م ورقاتی م نسد ء و تکری م معارف و تعلی زراعت و تعم  نی ج تجارت و تحسد ی ترو

حکومدت و صددددددددددددداقت    ت امداءالرّحمن و الفدت و اتّحداد احبدّاء و خددمدتید و رعدا 



 د ی ور بجان و دل بکوشددد ی عموم و اطاعت پادشددداه غ   رخواهیی ر سدددلطنت خی بسدددر

از بدو جوانی و    قةی الحق البلاد فی هالله علی احبّائ   هد ی اری ای حضدرت شدهری اعل

ت ی ت حما ی و غا   یانت را مجری صدددد   تی ن طائفه نها ی ت کامرانی در حقّ ای بدا

 نیی جلوس فرمودند و در مدّت تز  تاجداریر ی بسدددددر تا اینکه اند را منظور داشدددددته

د ی لهذا با  اند داشدددددددددددتهر حکومت الحمدلله عدالت را منظور ی سدددددددددددر *  95ص* 

ند  ی خدمت و جانفشدددددددانی نما   ع مراتبی احبّا بکمال همّت و صدددددددداقت در جم 

د اگر چنانچه از بعضددددددی  ی بجان و دل گوش نمائ  ن نصددددددائح رای اران حقّ ای ای 

 بار علماء و اصدددددددددرار سدددددددددفها اسدددددددددتجن از ای د ای ن ی جور و جفائی ب ر  ن جوی مأمور

سددددددددت و  ی نبوده و ن   ابدمدّت ابد  راضددددددددیند امّا دولت  ی نما ی خودسددددددددرانه تعدّی م

لهدذا از وقوعدات حدادثده محزون مبداشدددددددددددددد و در    د ید فرمدا ی اندت مید بقددر امکدان صدددددددددددد 

د و در  ی امور نمائ   ءی ت و خدمت بدولت و اولع راسدددددددددددتی و درسدددددددددددتی اطا  کمال

د تدا آنکده چون شددددددددددددمع در  ید مملکدت بداشدددددددددددد  تید ت عموم و علوید فکر ترقی و مددن 

 ات عصدددر تا ی که ممالک سدددائره در ترقد ی د ملاحظه کن ی گرد  عالم مدنی روشدددن

بر آنچه سدددبب    ا و عهود شدددما رای ع وصدددا ی اند جمال قدم جم ش آمدهی چه قدر پ 

د حزب ترقّی  ی شما با   *  96ص*    اند ات و ترقی درجاتست دلالت فرمودهی ح

ن از برای شددددددددما  ی د و همچن ی نجات شددددددددو  د و جنودی وا گردی د تا لشددددددددکر حی باشدددددددد 

  ب برادرانتدان ازید ا فرموده عنقرید اسددددددددددددبداب ترقّی مهجهدت    ه از هرید دات الهیید تدأ 

ت ی عه و بن ء آثار مدن ی بد   س صددنائعی ران خواهند آمد و تأسدد ی ک با ی اورپ و آمر

م معارف خواهند  ی ر فلاحت و تعم ی تجارت و تکث   جی و انواع کارخانجات و ترو

خواهند آمد و   ن قدر امن و امان بهمّت حکومت بحدّ کمال برسددددددددد ی هم  نمود

سدائره خواهند نمود آنوقت حکومت   می رشدک جهان و غبطه اقل  را  رانی خطّه ا

  رخواهی دولدت وی ن عبدد در خی ای اید خواهدد شدددددددددددددد و نوا ت خوشددددددددددددنودید نهدا بی

ای فانی ی ن دن ی ا  اران الهیی اری ظاهر خواهد گشدددددت ای ی ر شدددددهری خلوص بسدددددر



ن ی و نخواهد داشت امری در ا ستگی تعلّق نداشتهی اقت دلتنگی ندارد و شا ی ل

هٴ  ع ی ظهور فضدددددائل و مناقب انسدددددانی که اعظم ود  اهمّ شدددددمرده نشدددددود مگرعالم  

ا ی ن نصدائح و وصدا ی و آن جلوۀ رحمانی عبارت از ظهور ا * 97*   الهی اسدت

 عکم عی والبه ء عل است

  

افعل ما   ا ابتی دان قربانی ی ح الهی همنامت در می ای سمّی ذب  هوادبهی

ابر تؤمر د ی م فائز گردی ناه بذبح عظی و بفد   فرمودن  ی سدددتجدنی انشددداءالله من الصدددّ

 ظهور سددددرّی از اسددددرار الهی و بروز رمزی از رموز جمال  ن نبوده مگر محضی ا  و

م که فدای رب  ی ذبح عظ د وی ز شهود ظهور و بروز نما ی رحمانی تا سرّ فدا در ح

ش بفدددائی در قربددانگدداه  ی د در آن مقددام میدد آ  ل اسددددددددددددددت معروف و مشددددددددددددهودیدد جل

جمال ابهی   م شددددددددددد و امّا در قربانگاه عاشددددددددددقانی السددددددددددلام تقد ه  ی عل لی اسددددددددددمع

های آزادگان اسددددت که  نهی و سدددد  ر افتادهی ر شددددمشدددد ی سددددرهای سددددرورانسددددت که در ز

والهان اسدددت که باتش حسدددرت سدددوخته اسدددت و   ده و جگرهایی ر گردی خسدددتهٴ ت 

*   گانسددددددددددت که افروخته اسددددددددددت چه نعمتی اعظم از آن اسددددددددددتآشددددددددددفته دلهای

قربان  قی ن خون عت ی ل گردد و ای ف فدای ربّ جلی ضعن جسم  ی که ا *  98ص

 عک عی ل شود و البه ء علی مثل و مث ی دلبر ب 

  

عرفدان بر سددددددددددددر تو نهداد و تو را بر   زد مهربدان تداجی زدان ای ز  ی ای کن   هوادبهی

ز تو گردند كه  ی د كن ی عالم با   یصددددددددددد هزار بانوها   د ی بانوهای عالم برتری بخشدددددددددد 

...داری و  لاحبّائه الفداء را بر سددرابهی روحی   جمال یزی ل كن ی اكل
1
محبتّ   

 کی معرفت او را دربر والبهاّء عل و
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دارند   بانو بانوهای عالم اگر در آغاز چون مه تابان پرتویای مه هوادبهی

جان گردند ولی حضددرت    جان مکروه و منفور دل وولی بانجام چون مردار بی

اش  ت فرموده که جلوهی عنا حسددددددددن و آنی    ان بتوی پا ی ش ب ی زدان محض بخشددددددددا ی 

گردد و    شددددتری ب   اشد و جلوهی د و بپا ی فزای جاودانی و روز بروز ب  آسددددمانی و پرتوش

... دتر تدا بددرجدهٴ رسدددددددددددددد کده در کدا  فرّ ید پرتوش شدددددددددددددد 
1
نوی ی و در م برافروزد  

ملاحظدده کن کده خددا بتو چده   *  99ص*    د یدد دلجوی ملکوت ابهی جلوه نمددا 

ری سددددددددددددبددددب طراوت و حلاوت گردد و  ی کدددده پ   ت فرمودهیدددد حسددددددددددددن و آنی عنددددا 

ابهی در   ش جمالی نسددت بخشددا ی علّت لطافت و ملاحت شددود ا  خوردگیسددال

 عحقّ اماء ع

  

نداء  ی سدددددددددددد   ن قرن الهی کده چون آفتداب دری ای نداطق بدذکر الله در ا  هوادبهی

جهدی کن که شددددددهدی بچشددددددی و   اش بارق و روشددددددن اسددددددتر قرون اشددددددعهی سددددددا 

  ابی و شدددعلهٴ برافروزی بتوانی و موجی بزن تا اوجی ب   کوشدددشدددی بنما که جوشدددشدددی

و شدددمعی روشدددن کن تا   تا حجبات امکان بسدددوزی و پری برگشدددا تا پروازی کنی

ت و بلا بساز تا آثار رحمت  محن تا باری براوری و ب   ارائی و قدی بفرازی گلشن ب 

 عک عی نی و البه ء علی مسرّت کبری ب  و

و در    در ملکوت حقّ اکبر بداشددددددددددددندد   م کدهی طلب ی جنداب آقدا علی اکبر از خددا م

حلقهٴ بندگی   * 100ص*   سددددددداحت قبول حضدددددددرت مقصدددددددود مقبول و محترم

و امم مفتخر و متبددداهی   می ع ملوک اقدددالی جمدددال قددددم در گوش کنندددد و بر جم 

 عم عی وز العظف گردند هذا هو ال
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و  ا الهی ترانی تحت مخالب سدددددددباع کاسدددددددرای سدددددددبحانک اللهّمّ  هوادبهی

لالة ای ربّ  ضدددددد مأجوج ال  أجوج الهوی و خروجی ه و هجوم  ی ضدددددداراب ئ براثن ذ

و   ضدددربونی نوحون ی قتلون و ی ا  ی نسدددلون و فی العدوا الدّن ی   انهّم من عدوا قصدددوی

ا الهی انت ی  کی و حزنی اشدددددددددکوهما ال یشدددددددددکون انّما بث ی سدددددددددطرون و  ی بکون ی 

عند اضدددددددددددطرابی و عونی   ملجئی عند فزعی و ملاذی لدی جزعی و حصدددددددددددنی

و اشددددددتد کربی و   لحمیی و ذاب  م منّ ظن العه و فو عزّتک قد   عند اضددددددطراری

و   الیدک ب فؤادی ای ربّ ارفعنیید ر لهت کبددی و تسددددددددددددعّ طّعد و تق   احترق قلبی

...کأس  دک و اسدقنیی ن ی ک و احضدرنی ب ی ادخلنی عل
1
 القضداءق  ی من رح 

من سددددددددکون و لا صددددددددبر فی هذا البلآء   * 101ص*   یا الهی ما بقی لیفانّی 

   فوّقوادعدآء افانّ  ع الارج ءی المهاجم من جم 
ّ
   سدهام البغضد ء و سدلوّا الی

ّ
 علی

دّعون الو ء و  ی کانوا  نی البأسد ء و طعنونی برماح العداوا العظمی و الّذ  وفی سد 

قددداموا علی عبددددکی  اء  من بعدددد افول شددددددددددددمس جمدددالدددک    زعمون انهّم الاحبدددّ

نان و احرقوا عظامی بنار الطّغطعنونی   و  لا نّب شدددددددقونی بالرادبهی و  ان و  ی بالسدددددددّ

بعبدک و   احدوا بسددددددددددددلطانک و حاربواجثاقک و  ی عهدک و نقضددددددددددددوا م انکروا

بالاشددددددرار و رجمونی بظنون و   روافعدبار و اسددددددت أسددددددوا من عفوک و ولوا الا ی اسددددددت 

 ی باشدددارا و ا  دمی  واسدددتهدراوهام ا
ّ
مس فی    زور  بکلّ قول  هام و افتروا علی کالشدددّ

لی من    أ یّ و منائی و ه   مطلبی لی  ر لی آمالی و ارخصسدددددّ ی رابعة النهّار ای ربّ  

ملکوتدک و اسددددددددددددبح فی فضددددددددددددداء علاء   ر فی هوآء بهد ءی امری رشدددددددددددددد  حتّی اط

ش فی فروع تک و اسدددددددددتظلّ فی ظلّ شدددددددددجرا  ی سددددددددددرا رحمان   جبروتک و اعشدددددددددّ

فنددد ء بددداب ح فی جوارک و ارتددداح فی  ی و اسددددددددددددتر  *  102ص*    تدددکی وحددددان 

 عم الرّوف عی انت الکر تک انّکی احد 

  



ح و ی اء بتسدددددددب ی ع اشددددددد ی م که جم ی م و قرن کری عظ ومی ن ی الله در ا  ای ناظر الی

  مشدددددددددغول و نفحات قدس از مشدددددددددرق و مغرب آفاق وجود س جمال ابهیی تقد 

بمتشدددددددابهات مألوف اسدددددددم   ان حبّ در القاء شدددددددبهات سددددددداعی وی مشدددددددموم مدّع 

الودندددد معنی  یددد ش ب ی و ردآء امر الله را بددداوهدددام خو  اندددد نمودهث  یددد د را تلویددد توح

سلمان  ن فدا در لوح جنابی جمال قدم روحی و ذاتی لاحبّائه الثّابت  د رای توح

اند با ل فرمودهی ان شددرح و تفصدد ی ب  ه باوضددحی قان و سددائر الواح الهی و در رسددالهٴ ا

قه که از  ی عت د همان معنی را که سدددددددددائر امم  ی از کلمهٴ توح  ن حضدددددددددراتی وجود ا

اند  ترقّی نموده  فهمند و ادراک کنند ماشددددددداءاللهی ند می نما ی ت می حکا   قدم عالم

ت ی و الواح الهی مشدددددهود و امّا وحدان  رب د در زی نسدددددت که معنی توحی مقصدددددود ا

 رنشو  * 103ص*  ومی ن اوضح از ی جمال قدم ا

عابدون انّا انّا کلّ له  در تصددددددور ذات او را کنج کو   تا درآید در تصددددددوّر مثل او

وم بداری آن ی عندت الوجوه للحی الق   کدلّ لده سددددددددددددداجددون اندا کدلّ لده خداضددددددددددددعون

د و بحرارتی  ی ن اذکار را بکلّی فراموش نما ی د ای با  سدددددددددرمسدددددددددت صدددددددددهبای الهی

علم  اری ن حجبات را بشددددعلهٴ بسددددوزد و در قلب آن دی ع ای که جم   محشددددور گردد

ت  ی ت باهره گردد و رای آ الله برافرازد شددددعلهٴ نورانی گردد و شددددمع رحمانیکلمة

سددددان جهان ربّ عزّت  ی ت شددددود و باران ن ی احد  اضی م جانبخش ری شدددداهره نسدددد 

در هر انجمن  اض مزهرهی شدددود و شدددعاع بارق شدددجرۀ مثمره گردد و ر نجم بازغ

الله اگر بانچه گفته شدددددددددددد عمل الی  ح ای ناظری ناطق شدددددددددددود و در جمعی نور لا 

کددده جنود ملکوت چندددان هجوم  خواهی نمود    فرمدددائی و موفّق گردی ملاحظددده

ابی تدا وقدت موجود  ید و ابواب فلاح و نجداح را مفتوح    ران بمدانیی د کده حید نمدا 
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*   می نمددائیی و بجوش و بخروش تدا در آسددددددددددددتددان مقدددّس خددمدت عظ  بکوش

 ثاق الله و ناشددددددددددددری ک و علی کلّ ثابت راسددددددددددددخ علی مید و البهد ء عل * 104ص

 عوم عی من الق ی لنفحات الله المه



  

 وکی جرمش مظلم  ی رات بر چنددددد قسددددددددددددم منقسددددددددددددم  ی ر ن ی ای من   هوادبهی

ولی    اتده ظلمدانیذ کنندد چون قرص قمر کده بد ی ر می ولی اقتبداس نور از غ   کید تدار

ر بالذّاتسددددت چون قرص  ی من   گر مضددددئی وی کتسدددداب نور از آفتاب کند و قسددددم دا

  ر جرمی ر نور اسدت و نورش غ ی عالمتاب ولی جرمش غ   آفتاب که بذاته روشدن و

ور نتوان بتصددددددد جز  که انفکاکی ولی جرم مقتضدددددددی نور و نور ملازم جرم بقسدددددددم 

مقتضددددددددددددی آن قسددددددددددددم    لکن و وجود غیر مداهیدت  ر وجودی ت غ ید نمود مثدالش مداه 

ن جرم  ی ن نور اسدددددددددددددت و نور ع ی ع  رات نفس نور اسدددددددددددددت کده جرمشی ثدالدث از ن 

ر صددددددددددددرف  ی ت پس تو ای من یددد ن مددداه ی وجود ع  وجود اسدددددددددددددددت و  نی ت ع یددد مددداه 

آسدددددددددتان  الله خاک ره دوسدددددددددتان باش و خادمموهبت  ضمحو  الله شدددددددددومحبت

و منزل و مأوی  * 105ص*   ه محلّ ی د او تهی راسددددددتان لهذا آنچه را منظور دار

ر  ی ة و الثّن ء و التکب ی علی الله و التح  ا مقبول و اجر کمی بجهت قاصدان حرم کبر

اء ذ   و البهددد ء علی الاحبدددّ اشددددددددددددتعلوا بدددل ثددداق الله و  ی ن ثبتدددت اقددددامهم علی می الدددّ

  دقاس الرّقو ی ا  ج وی ن ء و اشدددددددتغلوا بتروی من النّار الموقدا فی سددددددددرا السدددددددّ  احترقوا

 عفی امر الله ع

  



هوادبهی
1
قرآن    ان خدددداوندددد دریددد ای صددددددددددددرّاف نقود قلوب در بدددازار جوهر  

هددا المدد ء اهتزّت و ربددت و  ی عل  فدداذ  انزلنددا   اد مدد د و تری لارض هددا یدد فرمددا ی د میدد مج

 د چون نظر بکرۀ خداک در زمدان خزان نمدائیید فرمدا ی ج می هزوج ب انبتدت من کدلّ 

نه سدددددددددنبلی نه   اهی و تراب غمناکی بود نه گلیی ملاحظه کنی تودۀ خاک سددددددددد 

سدددبزی نه خرّمی نه طراوتی نه  نی نهی اسدددم ی نی نه ی رانی نه نسدددریم حانی نه ضددد ی ر

اب  حاری و سدددددد ذنه صددددددباحتی نه ملاحتی چون ابر آ  لطافتی دلبران بوسددددددتان را

 *  106ص*   ض آسدددددمانی برسدددددد ی زد و فی زدان بری ببارد و باران رحمت    آذری

گل و سددددددنبل پرده    د و چمن بخندد و دشددددددت و صددددددحرا زنده گرددی و غمام بگر

 یصددحرا و دمن گلبن و گلشددن گردد سددرو ببالد قمر د ی براندازد اوراد و ازهار برو

نظر کنی    قی بنظر دق  عنی چونی ذاری کندد  گلعد د سددددددددددددنبدل  ید بلبدل زاری نمدا   بندالدد 

وم ظهور که فضددددددل خزان ظلمت و  ی ش از ی پ  هی نونات بشددددددری ه و کی حقائق انسددددددان 

افسددددددرده   اه را ماند که مرده و پژمرده وی گیاه و تراب ب ی خاک سدددددد   احزان اسددددددت

عهٴ طور چون مصدباح هدی م ل روزد وفبرا وم ظهور گردد و شدعلهٴ نوری اسدت چون 

موهبت رحمن درّ   زد و بارانی زدانی برخی کائنات بسوزد ابر رحمت    در مشکوا

ن مشدددددددهود شدددددددود اراضدددددددی حقائق  ی و نور مب   م مبذول گرددی ض قد ی زد فی و گهر ر

شدددددددددود گلهای   ه بشدددددددددری خرّمی ض گردد بقعهٴ مبارکهٴ نفوس زکی مسدددددددددتف   مسدددددددددتعدّه

برقع برافکند سددلطان ورد بر   * 107ص*   قانی حان ای د و سددنبل و رروی عرفان ب 

و انواع  مثال بخرامد ی ت بطراوت ب ی بار عنا ی شددود سددرو جو  ر سددلطنت جالسی سددر

انسدددددددان آشدددددددکار گردد شدددددددقائق حقائق  قتی های کمالات در حق نی احی گلها و ر

نونات ی و ک نان پرده بدردی ران اطم یم ن بشدددددددددکفد ضددددددددد ی ق ی ن ی و نسدددددددددر  د ی جلوه نما 

د بپوشددددددد و بصددددددفات  ی خلعت جد   می و فضددددددل عظ  د ی ض شددددددد ی فن ی مقدّسدددددده از ا

 ن و بشدددددددددددریی در عرصدددددددددددهٴ وجود مشدددددددددددهود گردد فطوبی للفائز هی مقدّسددددددددددده رحمان 

 نی ن و الحمد لله ربّ العالم ی للواصل
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بلند    مان در قطب جهانی وم سدددددددددراپردۀ پ ی ای بندۀ جمال ابهی ال هوادبهی

ع جهات ی خود گرفته و از جم   هٴی ده و امکان را در سددددددددددددا ی و بعنان آسددددددددددددمان رسدددددددددددد 

ن ی ز خود را از ای ز در طهران و تبری تم نوهوسدددددددان بی  بعضدددددددی  یلاحاطه نموده و

 *  108ص*    اه چدددادر اهدددل فتوریددد اندددد و پنددداه بسدددددددددددد ممددددود محروم نموده  ظدددلّ 

ب برده ای انددددد بگو ای  قدددددرتیدددد ن سددددددددددددرادق عظمددددت را  ی فکران  نموده   د  بلنددددد 

ع الواح  ی اقدس و طنابش جم  عمودش کتاب عهد اسددددددددددت و قماشددددددددددش کتاب

  ن چه بلاهت است وی خود را محروم تواند کرد ابلکه   ه کسی رخنه نتواند ی اله

 عک  عی ن چه صباوت و البه ء علی ا

  

بعهدالله   تی بما وف کثاق طوبی لی وار الم ن ا من اسدددتشدددرق من ای  هوادبهی

م ی ثاق الله و تسددددددددن ی ل می من سددددددددلسددددددددب  ماء العطاشت الظّ ی روو ا  الله امانةت یّ و اد

جر باد  می علی هذا العمل العظ یکافئک انالرحیم  برّ لالربّ ا حبت الله اسددئل

وّفق من  ی ش ء و  ی من   د ی ؤی   هانّ  د ملکوته الابهیی علی و وصقه اد ی ل فی رفی الجز

ار ی ر الحمدلله آن ی ئ قد ی انّ الله علی کلّ شددددددد   شددددددداءی ختصّ برحمة من  ی و    شددددددد ءی 

...  کوکدددب بدددازغ و نجم بدددارق از افق ثبوت طدددالع و لّائح  صددددددددددددددادق چون
1
و    

 ع          ععلی ذلک  اشکره

را خفّاشددان در گوشدده و کنار در  ی ار لازم زی بسدد  * 109ص*   امرالله  مواظبت

شدددددددبهات در اطراف    رت ناقض بجهت القایی و بصدددددددورت با ثبوت و بسددددددد   پرواز

د ی را اسدددددددم توح  ضخواهند گشدددددددت شدددددددرک مح  اند واد منتشدددددددر گشدددددددتهرچون ج

و   چه که عهد   اند نهادهعصددددددمتی عظمی را عصددددددمت کبری نام و بی  اند نهاده

ص محبوب آفاق را سدددددددددهو و  ی و تخصددددددددد  نیی اند و تعن خطا شدددددددددمردهی ثاق را ع ی م

 عتباً لهم و تعساً لهم ع  اند ان دانستهی نس
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اطلاع   ب شدددما واصدددل و بر مضدددمونی ای بندۀ جمال ابهی مکات  هوادبهی

بنفحدات ع احوال و اوقدات ی جم   م کده دری دوارید م از الطداف جمدال قددم امی افت ید 

  ت تُقی وی ن نفوس محشددور شددوی که کل آی و بقسددمی در ب   د ی س مهتز گردی تقد 

کدددلّ افراد نفوس را    ع محدددافدددل وی س جمدددال ابهی گردندددد در جم ی مظددداهر تقدددد 

هور طن ماء  ی د بلکه با ی نمائ  * 110ص*  کرالله دلالتذ بعبادت و اشددددددددددتغال ب 

بر طهددددارت روز بروز  تقددددد   نفوس  ارواح ب ی قلوب و  و  ی فزای س    مظدددداهر تقوی نددددد 

از طهارت باطن و ظاهر   ثاق اسدددتی وم می د و سدددزاوار  ی د و شدددا ی گردند و بانچه با 

 د ی د مرقوم گردی ب خواسدددددددددددته بودی ند آنچه مکات ی نما  امی س روح و قلب قی و تقد 

گردد جمال ی ارسددددددال م  ندهی گر در پوسددددددتهٴ آی ن پوسددددددته و دسددددددتهٴ دی کدسددددددته در ای 

د ید د و اظهدار محبدّت کن ید نمدائ م  ی جواب ترق  افنددی کداغدذی بشددددددددددددمدا مرقوم نموده

انصاف   ت عدالت وی ار عادل و وزراء کامل نها ی گر آنکه اعلاءحضرت شهری د

ندد بنصّ قداطع ی فرمدا ی فرموده و م  ا مبدذولید ا و براید ت را در حقّ عموم رعدا ید و عندا 

  عنی دری ند و  ی ام نما ی پادشددددددددداهی ق د بحقوق مقدسدددددددددهٴی با  ع دوسدددددددددتانی الهی جم 

ر کنند ی ند و دعای خی نما  امی تی قی بخدمت و رع   دولتخواهیکمال صددداقت و 

کلّ اسددددت و راحت او راحت کلّ    * 111ص*   تعزّ ن سددددرور  ی چه که عزّت ا

 عد عی بدع ء او مشغول شو ع محافل ذکری در جم 

  



ک ی عل زالی زوال و موقن بظهور حضدددددددرت لا ی ای مؤمن بجمال ب  هوادبهی

دوسددددددددددددتددددان ذکرت چون گددددل   قلوبمددددال در حدددددائق  جبهدددد ءالله من ملکوت ال

  از بدرگاه حضددرت ربّ ی و مشددهور پس دسددت عجز و ن   صدددبرخ خندان موجود

ن مور  ی ردگددار اک  ش کن کدده ای پروردگدداری انبدداز بگشددددددددددددددا و مندداجددات و سددددددددددددتددا بی

ن گمگشددته  ی م الهی جای دادی و ای اقل مانی ت سددلرف را در بسدداط حضدد ی ضددع

 تی ل عنا ی از سددددددددلسددددددددب ن تشددددددددنه را ی دلالت فرمودی و ا تی را بشدددددددداطی بحر احد 

ن روی افسددرده  ی فرمودی و ا ه زندهی وا ابد ی ن مرده را بروح حی راب کردی و ای سدد 

مرا   د و پرسدتشی ش ترا شدا ی حجبات مجللّه را بسدوختی سدتا  نی را برافروختی و ا

 عک عی ه ء علالب د و ی با 

  



خلوص در    وم اتّحاد و اتّفاق اسدددت وی وم ی اران الهی الی ای  *  112ص* 

و انقطاع از هر نام و نشددانی روز اسددتفاضددهٴ    آفاق وقت جانفشددانی اسددتر ی امر ن 

از ملکوت   هٴو وقت استضائ   وضات جمال قدم روحی لاحبّائه الفدا استی ف  از

دوسدتان   د چنان بود کهی الفدا ما را ام ةلعتبته المقدسد   اسدم اقدس ابهی روحی

مصدددددافحه و ملاطفه و  حبّ معانقه و   انی الهی شدددددب و روز از شددددددّت غل  نارای   و

صدددهزار   ن چه حالت اسددت کهی نه منازعه و مجادله و مباهله ا  د ن ی نما  مجاذبة

ن همه حزن و کدورت اسددددت ی ا ن چه فطرت اسددددت كه علّتی مضددددرّت اسددددت ا

 لو تعلمون ن عبد اسدت قسدم ب سدتان مقدّس و انّه قسدم  ی ا اگر اختلاف در مقام

هر قصدددوری نداشدددته و   خالصدددهٴ ازت محضددده صدددرفهٴ  ی م که مقامی جز عبودی عظ

من ثدی رحمة الله و هذه   * 113ص*   وم رضاعتیی تی من  یّ سجندارم هذه 

سدددرّ جود آن  تی فی مهد الطاف الله از فضدددل وی و ترب   مة اظفاریوعن   نتی منذ ی ط

م و  ی آفاق معطّر نما   ت آن مرقد مطهّری دوارم که برائحهٴ مقدّسددددددددددهٴ عبودی ام  وجود

ش از  ی ع نعوت و سددددددددتا ی شددددددددد جم  صددددددددادر باقی و برقرار خواهد ن قلم ی آنچه از ا

محو و   قت شداخصدهٴ مقدسدهٴ از عالمی ت حق ی ولی عبود  عالم اسدما و صدفاتسدت

ثبت و اگر اختلاف بجهت  ی و    شدددددددددد ءی الله ما  یمحوالکتاب اسددددددددددت نه اثبات امّ 

ش ی طلبم که چنان ثبوتی و رسدددوخی از احبّا ی از حقّ م  ت اهل فتور اسدددتی حما 

احددی   ن عبدد نده بقصددددددددددددوری ور اسدددددددددددددت و اصدددددددددددد د کده رافع هر فتو و قید فرمدا   ظداهر

متشدددبّثم و در خدمت امرش    ل مبارکشی خصدددی متأثّر بذ شددد تور ف متعرّضدددم و نه ب 

قددمی ثدابدت و    ت بدا ید ش مطمئن و در مرکز عبودی ابهدا  د ملکوتیید مجداهدد و بتدا 

*  ر افق اسددددددددددما و صددددددددددفاتی ی را بسددددددددددلطنت سددددددددددررن موهبت کب ی قائم ا  راسددددددددددخ

  خسددددددددددروی دو  ن گوهر درخشددددددددددندۀ افسددددددددددر بندگی را بتاجی ندهم و ا  * 114ص

ة ابهی یدد د فرمود انّ هددذه العبودیدد خواه   ب ملاحظددهیدد م عنقری ل ننمددا یدد جهددان تبددد 



 وته تشددددددددددددعشددددددددددددع علی تاج سددددددددددددلطنتهقا ی ل اقبول و ابهی ی علی اکل ءجوهرا تتلئلا

 عکم عی ب و الشّهود و البه ء علی الغ

  مخاطرات عقبات هوائی وربّ اخلص وجهی لوجهک و خلصّددددددددددنی من  

صددددددهب ء الانعدام و    کرنی منسدددددد رضددددددائی لرضددددددائک و اسددددددقنی کأس الفناء و ا

... ین یی حی حلال و م لاضدد 
1
و    البحتم العدم ی نعشددنی نسدد ی و   محقال  و المحو  

جودعن ال یمنعنیو   وجودنی الی ری و   فی الفناء فقرنیی  و  ءتنی البقا ی م ی  ای   سددددددددددددّ

الک و اسدددددلک  حال ملاالظّ  من هذا  خلصّدددددنیالک و  هربّ نجّنی من هذه الم 

لتی غف و   عن وجودی  لیانی امکانی و ذهوی نسدددددد  و هو اقوم المسددددددالکفی  بی 

 115ص*    و عی لی سمّ نق فبعزّتک انّ البقاء رغبتی   و رجعتی عن  عن فطرتی

ن ابتلائی و  ی التّع  ات داتی ویدد ع و انّ الوجود بلآئی و الحی اق بددد یدد الفندداء در  *

جودک و    ای ربّ ارحمنی بفضددددددددددددلدک و  رانیی اسددددددددددددتعددادی ن تی نداری و  ی قدابل

و فضددددددددددددلددک ای ربّ الی متی هددذا الحرمددان و الی متی    الطف بی برحمتددک

ک اندددتی ن الحی انلنی کدددأس الغفران و اسددددددددددددقنی من مع  هدددذا الهجران  وان اندددّ

 الرّحمن ع ع
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فرمود    قت اشددددددددراق بر شددددددددرقی ان شددددددددمس حق ی ان ای ربّان ی ای بهائ  هوادبهی

و اکنون از افق ملکوت ابهی پرتو  دان فدا شددتافتمی ان در خاور ب ی هزاران فدائ 

انداخت از باختر نفوسدددددی با رخی انور نمودار شدددددد نار  دی بر آفاق غربی شدددددد 

در    را  احتجددابه در هفددت کشددددددددددددور شددددددددددددعلدده برافروخددت و حجبددات  یدد اله  موقدددۀ

عالم علم اسم اعظم  ع نقاطی قطعات خمسهٴ کرۀ ارض بسوخت حال در جم 

جمال قدم منتشدددددددر طوفان غلغله و    تی و در کلّ ممالک و امم صددددددد بلند اسدددددددت  

طه ی اد وابشدددددددددری  و هلهله در کلّ بسددددددددد ی و فر * 116ص*   ع وجودی ولوله در جم 

  ان بعروه محکم عهدد وید ان ای رحمدان ید ان ای ربدّان ید ای بهدائ  بلندد و مشددددددددددددهور پس

تا بقوّت ملکوت و   د ی ن عرفان را منتشددددددر سددددددازی د و علم مب ی مان متشددددددبّث شددددددوی پ 

ت ی م و بعبودی موت را خدمت نمائ ی لا   یامر ح  د لاهوتیی سطوت جبروت و تأ 

 م ع عی ام نمائ ی ق آستان مقدّس

 

 هید اران روحدانی من حمدد جمدال قددم را کده بندار موقددۀ ربدان ید ای    هوادبهی

د و مخمور  ی ثاقی سددرمسددت بادۀ م  ه مشددتعلی د و بخدمت عتبهٴ مقدّسدده ربان ی مشددتعل

رهن پداک و غزل خوان و کف زندان و  ی محفدل عهدد پ  کددۀ ربّ لاشددددددددددددراق دری م

  کدسددددددتی کدسددددددت جام باده و ی مان  ی د در بزم پ ی شددددددادی و طرب نمود  پاکوبان

روحانی   ۀمخمور باد  د وی د مسددددددددددرور باشدددددددددد ی ار ذوق و جذب آشددددددددددکار کردی زلف  

اسددددددرار امر جمال قدم را بر  رحمانی و نافهٴ د و مشددددددغوف جمالی مشددددددعوف باشدددددد 

ت و  ی آسددددتان مقدّسددددش بکمال عبود  * 117ص *   بخدمتد و  ی آفاق نثار کن 

آسددددددددددددتدان   نی ت لازم و در اید ن درگداه عبودی د در اید ام نمدائ ید ق  فندا چون عبددالبهد ء

ت بزرگی در  ی ن رقی و ا  ن بندگی آزادگی دو جهان اسدددددددددددتی پاسدددددددددددبانی واجب ا

کم ی د والبه ء علی ت بنوشددددددد ی پرور عبودجان  هبا صددددددد ن ی د و از ای وان پس بکوشددددددد ی ا

 عع



  

چون بصددددددددددددبح نورانی از ملکوت   ای نداشددددددددددددر نفحدات افق وجود  هوادبهی

 انی ا ین د ب ی ع آفاق منتشددددددددر گردی قت در جم ی شددددددددمس حق  ابهی منوّر گشددددددددت پرتو

کی  ی سددکن گشددت  ممأوی و  چشددمشددان روشددن شددد و  خفّاشددان را حفرۀ ظلمت

و   کی از جام الهی سددددرمسددددت شددددد ی اسددددفا اگری نعرۀ  وی د  با بر آورد وراد واطی فر

القرآن ما هو شدددف ء و رحمة    گری پژمرده و افسدددردۀ از عهد السدددت و ننزّل منی د

  امرالله نما و زبان ی توانی تبل  ا ت الّا خسددددددددددددارا باری  نی ظالم لد ای زی ن و لا ی للمؤمن 

  برهان بگشددددددددددددا و نفوس را بجندّت ابهی دلالت کن و  * 118ص*  بحجدت و

کبری برافرازی و    موهبددتت نمددا تددا علم وفددا بر اعلی قلددل  یدد بظددلّ ممدددود هدددا

 ک ع عی عل ت عظمی گردی والبه ءی مظهر عنا 

 

هوادبهی
1
 ومی وم چون شددددددددددددمس حرق حجددداب غ ی ق  یت رحمن حیددد ای آ  

ه یدّ ن ی ات تکوید ه و آیدّ ن ی ات تددوید آ د ید ات ظداهر و بداهر گردید فرمود از مطلع انوار دو آ

محفوس و    ن در لوحی زبر و صدددددحائف و الواح مسدددددطور گشدددددت و ا آن در کتب و

و حقائق و معانی معجزۀ   رقّ منشددور آفاق مبعو  شددد آن بفصدداحت و بلاغت

باهرات  اتی بقوی و کمالات و شدددددددئون و اسدددددددما و صدددددددفات آ نی مه بود و ای عظ

را  د آن  ملکوت عرفان  ی گرد ن مشددددددددددددرق انواری ن اسددددددددددددرار شددددددددددددد و ایّ د آن مب ی گرد

م یهرن سد   گلسدتان جنان کرد  کز امکان را رشد ی و ح اکوانن قطب  ی ارسدت و ای ب 

ک من  ی لالحقّ و البهأء ع  ن لهم انّهیّ تب ی اتنا فی ا فاق و فی انفسدددددددددددهم حتّی ی آ

 م ع عی رّحمن الرّحلربّک ا ب جبروت الطافی ملکوت الغ
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و   د ی اران معنوی چشددددددم بافق ابهی بگشددددددائ ی ای دوسددددددتان الهی و   هوادبهی

ه بملاء اعلی نمدائ  د  ید توح  قدهٴی و از حدد   د ید داخدل شددددددددددددوس  ی کدهٴ تقدد ی د در اید توجدّ

د و آثددار بدداهرۀ نبدداء  یدد ن ی ن جمددال مب ی ات تکویدد آ  د شددددددددددددمددا یدد ه اقتطدداف کن یدد اثمددار تنز

هایهد و سددددددددتاری و فروغ گرد رراغهای پر نوچ  می عظ
1
افق محبّت ربّ   پرشددددددددکوه  

ت فضدددددددددددل و  ی بان گلشدددددددددددن احد ی و عندل  د ی قت گردی غفور مرغان چمنسدددددددددددتان حق 

  الخصدددددددددددوصلاحبّائه الفداء احاطه ب فاق نمود علیروحی    ت جمال قدمی عنا 

م  ی د بنسدد ی ت کاشددته شددد ی احد   باری جو  د و دری ت ی د عنا ی  هٴهای مغرسدد شددما که نهال

د و بشدددبنم ی زش سدددحاب جود تر و تازه گشدددت ی از ر  د وی ارحمت نشدددو و نما نموده

س  ی اب تقد ی ن الطاف ث ی پرورده پس بشددکرانهٴ ا * 120ص*    لطف و رحمت

  ی صددددددددددددهبددا   د ازیدد نوشددددددددددددی خواه د اگر بددادهیدد ه بر فرق نهیدد تدداج تنزو    د یدد نمددائ   در بر

د از نفحات حدائق قدس  ی جوئ   ش و طربی د و اگر ع ی الله سددرمسددت شددومحبّت

و   بخش عقول گرددرتی د کده حید چندان روش و سددددددددددددلوک نمدائ   د ید ارائ ید مجلس ب 

د ی مطالع انوار ربّ مج  و  ید د ی ات توحی سدددددددبب انجذاب نفوس شدددددددما مظاهر آ

  د جمال مبارکن ت روشنی و درخشندگی باشی د در نها ی با  مظاهرن مطالع و  ی ا

م جام بلا ی داشددته باشدد  د وفا ی سددرمسددت کأس بلا بود نه جام صددهبا ، حال ما با 

 م ع عی ر جفا نمائ ی نه را هدف ت ی م و سی جوئ 
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اس ی ق  یاول ن کور و دور را بقرونی زدان ای ای دوسددددتان حضددددرت  هوادبهی

ن ی تی از ای آ  لیاو  این عصددددر و قرون  سددددابقه پرتوی ازنتوان نمود چه که اعصددددار 

د که  ی م نمائ ی ن قرن عظی اسدددددددددددتعلای ا * 121ص*  قرن و ملاحظه  در ترقّی و

 ممتاز و در کلّ احوال و اطوار شدددمس قرون و اعصدددار  ع شدددئون و مراتبی در جم 

بخش مشددددددددددددددارق و  نددتی ز  آثددارش بدداهر و انوارش ظدداهر و قوّتش قدداهر و پرتوش

افروز  ئعش مفرّح نفوس علومش جهددددانابددددد   ر عقولی محعش  ی مغددددارب صددددددددددددنددددا 

موهبتش مدانندد   ری گنضددددددددددددش جهدا ی ات جداودان امروز فید جهدان و ح فنونش جدان

فوج فوج شدددمعش روشدددن انجمنش مانند   ش پر موج و امواجشی ا ی ر دری بدر من 

ابرش  اءی و قلوب انب   حی اروای بخش احبّا و شدددددمعش محمش روحی نسددددد   گلشدددددن

قت ماهتابش نور ی شددددددددددمس حق  رحمت عظمی آفتابشموهبت کبری بارانش 

 هٴ طور کشددددددددددورش ملکوت ابهیعشددددددددددعلهٴ نور و شددددددددددهابش لم   ت شددددددددددعاعشی احد 

بو سدلطان غیبک حکم و ... ارش جمال ابهیی شدهر
1
کل عالم ده حلولی  ی ه   

...عروق و   آدم ده یر جسدددددددمال
1
ی جاری و سددددددداری اولان  ذنفو * 122ص*   

شددددرق    لشدددددرون ای له مزّ ی کائنات جلوۀ کمالات اقت ی حق   روح مثابه سددددن ده در

لوب  وا  د ی من سدددددددراسدددددددر گلشدددددددن توحی ا  شددددددددر وادیلله منور اوی ا  تجلّیوغرب نور 

سددرار و  اد  ر و ظهرانونای حقّ تالله قد اشددرق اد ی نور خدا سدد   لدیی قنقی روشددن ا

شدددددددجار و  اد الانهار و اخضدددددددرت   تفاضددددددد   سدددددددتار و تموّجت البحار ود اهتکت 

اوسی الاثمدار و تز  ضددددددددددددجدتن  الازهدار وحدت فت ت  و حدلّ   ن الفردوس و تجلّی الطدّ

فرحو  القدددددددس  روح لفی  القرن  هددددددذا  فی  ربّ  ی عظ  المؤمنون  الحمددددددد لله  و  م 

 عن  عی العالم 
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کشددددف    ةی رحمان  رارق انواشدددد ه و می قی مظاهر قدسدددد ی اران حق ی ای  هوادبهی

تنزّل   احدددیددّت  هویددّت و عمدداء  بیدد نقدداب و هتددک سددددددددددددتر و حجدداب نموده از غ 

تهددابط در    و اوج ملکوت ابهی  مراتدب افق اعلی ]از[  فرمودندد و  بعوالم کثرت

تا   ر و حرکت نمودهی ع مقامات سد ی افق ادنی و در جم  * 123ص*   حضدیض

کردند و در ظهور در ورطهٴ   ن اشددددددراقی ن چون کوکب اعظم سددددددپهر بری در افق مب 

شددددددددددماتت هر عدو و دشددددددددددمن افتادند وثن و شددددددددددمن و   آلام و محن و عذاب هر

ار ید اسددددددددددددتکبدار اغ  افتندد در آتش انکدار وید اسددددددددددددودندد و دمی راحدت ن ید ن   سددددددددددددداعتی

دند گهی  ی و هر صدبحی زهر هلاکت چشد   دند ی گداختند هر شدامی جام بلا نوشد 

 بی ر دمی مقتول صدددددلی ر وشدددددمشددددد ی د ت ی هد ت و گاهی در تحت   ر شددددددند ی ر زنجی اسددددد 

وسدددددددفی شدددددددد و  ی   ر سدددددددجنی زنجر ی کی اسددددددد ی ب ی لهومی محروق نار پر ی گشدددددددتند و  

ق آتش ر  برافروخددت و بنددار ی در منجن   گریی د و فروش دیدد بدددراهم معدددود خر

و    کی در زجاجهٴ امکان چون شدددمع بگداختی بسدددوخت    عذاب اهل حجاب

گری ی و د ل شدددد ی کی خونش بسدددب ی ار چون عَلَم سدددر  برافراخت  د  گری بر سدددری د

ا و  ی محن و بلا *  124ص*  نی ع ای ل باری جم ی ر و ذلی در دسددددت ظالمان حق 

و تحمل نمودند که نفوس در ظلّ  ه تاب آوردند ی ا را مطالع قدسددد ی سدددجن و رزا

ابند و به ی قت در آغوش رحمت پرورش ی حق   ت بپرتو شددددددددددمسی شددددددددددجرۀ رحمان 

ق  ی انوار رف د گردند و بنفثات الهی منجذب شددددددددددوند و ازی نش مؤی و ب  رتی بصدددددددددد 

شددددددوند و اختران فلک معرفت   تی نامتناهی چنان روشددددددن گردند که سددددددرج هدا

مهربان  اری ان ی کتا سدددددددودائ ی الله گردند و جانسدددددددوختهٴ ر  دلبر افروختهٴ نار محبّت

امکان اندازند و شوق و جذبی   ان جمال رحمن شوری در قلبی دائ ی شوند و ش

قی و منجدذبدان جمدال الهی وقدت جدذب و  ی اران حق ید ای    در قلدب جهدان بداری

روشددددن اسددددت شددددمع  بشددددارت اسددددت که  اسددددت و هنگام وجد و طرب صددددبح  وله

ن اسددددددددت که در مطلع ی نور مب  اح هر انجمن اسددددددددتی ار معرضآفاق اسددددددددت که  



اسدددددددددم اعظم روحی لاحبّائه الفداء در مشدددددددددهد فدا  ن اسدددددددددت جمال قدم ویی عل

 ر شد ی مستج مجیر هرر ی هدی قد بر افراخت و در زنج  * 125ص*   چون عَلَم

ان  ی پا ی بمصددددددددددددائب ب  در قطب امکانا سددددددددددددطوع فرمود و  ی ن بانواع بلای در افق مب 

م و  ی الله بسددددوزو ما پژمردگان بنار محبّت  می ظاهر گشددددت تا ما افسددددردگان برافروز

 ارانی م حال ای ی م و بسددازی اق بسددوزی م و در آتش اشددت ی بپوشدد  چشددم از دو جهان

م و  ی و افسدددرده مان  می م و صدددامت گردی ن ی روحانی انصددداف اسدددت که سددداکت نشددد 

نصددددددداف بل و هو صدددددددرف  لا امن شدددددددأن  س هذای  لم لا واللهی سدددددددت نمائ ی آزرده ز

 عتساف ع علا ا

  



هوادبهی
1
قدان و ای ی ور فردوس ای و ای ط زدانی ای دوسددددددددددددتدان حضددددددددددددرت   

اض جنت حضدددددددددرت منّان اگر چه  ی و ای اشدددددددددجار ر  های محفل امکانسدددددددددراج

د ی روشدن افق توح  انجمن سدجن دور و لکن قسدم بانوار جمال آفتاب  بظاهر از

ت روح و  یدد وه د و در  یدد آوارگددان مددذکور نی ان در قلوب امدد ازان و  یدد کدده در کددلّ اح

گذرد که بافق اعلی و  ی نم   یمشدددددهور و معروف آن  *  126ص*  جان مشدددددتاقان

  شددددددددددددود کده ای پروردگداری از نم ید بکمدال تضددددددددددددرّع و ابتهدال عجز و ن  ملکوت ابهی

در شاخسار  سدرۀ  قهٴ ثبات و استقامتی ان را در حد ی آشن مرغان بیی آمرزگار ا

هٴ توح  انیدد ن مدداه ی ت فرمددا و ایدد منتهی پندداه عنددا  ت یدد ر اعظم عنددا حد را در ب یدد لجددّ

ع  ی ع و ملاذ رفی ف من همحبّتت را درك یصددددددددددحرا  سددددددددددامانانین ب ی غوص ده و ا

سددماء  منزل و مأوی احسددان کن تا بعون و فضددل و جودت در حفظ و حراسددت

هدددای چون چراغ  ت بددددرخشددددددددددددندددد و در انجمن عدددالمیددد وجود چون انجم هددددا

غمام رحمت باشددددند و اشددددعهٴ آفتاب افق   الله روشددددن و منوّر گردند امطارمحبّت

وشدددی شدددنوا داری پر گو    نا باشدددند ی نعمت بازغه گردند چشدددمی ب  قت گردند ی حق 

ای آثار قدم شدددددوند و نسدددددائم ی در امواج بار گردند و گلزاری با نفحات مشدددددکبار

در   *  127ص * و مشددددرق انوار و مظهر الطاف ربّ مختار گلشددددن اسددددم اعظم

و معروف از حرارت    ن معددودی ن محشددددددددددددور گردندد و در زمرۀ مخلصدددددددددددد ی ملأ مقرّب 

ان بوفای ی و در فرقت جمال منّان ابری گر  الله چون شددعلهٴ سددوزان باشددند محبّت

  زار و گلشددنزدانی دلهاشددان لالهی ت حضددرت  ی گردد و بعنا   شددان روشددنی الهی رو

ن ی مان حصن مت ی و پ  استقامت بر عهد ن گردند و در ی ک در امرالله علم مب ی هر 

ن روزی کددده  ی قی در چن ی محبوب حق   زدانی و آشددددددددددددفتگدددانی ای والهدددان جمدددال  

  اح افتتان و امتحانی ار
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 .  7ص 2منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء جلد مندرج در



کرده اسدت   عالم را احاطه نموده اسدت و زلازل اضدطراب جهان را آشدفته

نی رخشدددددان ی با رخی تابان و جب  د انشددددد ءالله از افق ثبوت و رسدددددو  بقسدددددمیی با 

ن از  ی ق ی و اضددددددددددددطراب بکلّی محو گردد و انوار    کدده ظلمددات تزلزل  د یدد ظدداهر گرد

 ت ارتعاش دسدددت از عارض تب با ی لائح شدددود ع ع  در نها   ن طالع وی افق مب 

 قلم سرشکسته مرقوم شد معذورم

 



هوادبهی
1
 هٴمقدسد وضدات  ی ای احبّای الهی و دوسدتان جمال رحمانی از ف 

 قتیی نونتی و ذاتی و حق ی جمدال قددم و اسددددددددددددم اعظم روحی و ک *  128ص* 

ائدده الفددداء لاحبددّ
2
چنددان ارتبدداطی و    می م و ظهور ربّ قددد ی ن کور عظی آنکدده در ا  

ت فرموده که  ی مشددددددددددددتعله بنار موقدۀ عنا  ن نفوس منجذبه و افئدۀی اتّحادی در ب 

 افتدده و حقددائق منقطعددان سددددددددددددمددت بحر واحددد یدد کددل واحددد  ی ه   اران حکمیدد ع  ی جم 

ر ملاء اعلی ی و از ن  سددددداطعه بنور واحد روشدددددنجسدددددته چون سدددددرج لامعه و نجوم 

اد ی ترق گردند و از ف چگونه جدا و م نصدددددددددددورتی رند در ای بشدددددددددددعاع واحد مسدددددددددددتن 

و از ذکرشدددددان سدددددکوت و خاموشدددددی حاصدددددل  گردد    گر غفلت و فراموشدددددیی کد ی 

 د و سددددراجهایی ن انجمن ی ن ای ن صدددددرنشدددد ی د که در کلّ حی ن بدان ی ق ی الپس بحقّ 

مکان عالم  د ی ااد نرفته و فراموش نشددددددددددددهی ن بزم ذوالمنن آنی از  ی روشدددددددددددن در ا

مکددان نمقددام قرب و بُعددد  ی در ا  د بودیدد بوده و خواه   اطروشدددددددددددددده در خی امکددان هم 

لامکان احاطه  وضددددددددددددات اتصّددددددددددددال جهانی ندارد چه که ف عالم امکان حکمی

کران ی ب   *  129ص*   اییددد ان جمدددال رحمن و دریددد پدددا ید از فضدددددددددددددددل ب یددد نمدددا ی م

مخموران خمخانهٴم که آن ی دواری زدان امی موهبت حضدددددددددرت  
3
بادۀ عشدددددددددق در   

تی ا نددد کدده ولولدده در  ی انجددذاب و ولدده آ  الله چنددان بشددددددددددددوق و طرب ون بزم محبددّ

قددس و جدذبدات انس  ارکدان عدالم انددازندد و بنفحددات
4
کدل آدم را زندده و  ی ه   

دوسددددددددددددتدان را فردا فرد بکمدال  ع  ی ز  جم ی ذلدک علی الله بعز  سی ندد و لی مهتز نمدا 

 م  عبدالبهاء ع ی بابدع اذکار متذکر  اقی اشت 

 

 
1

 . 133صفحهٴ  2منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء جلدمندرج در  

2
 گفته »فدا« آمده.  در منبع پیش 

3
 موجود نیست.   ب 132کلمهٴ »خمخانه« در نسخهٴ  

4
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و   ت اسددددتی ثاق الله بانک بانک عبودی ا من ثبت و نبت فی می  هوادبهی

و طربندد و جغددان  ن نددا در وجدد ی ور قددس از ای زدان طی عهدد عهدد  حضددددددددددددرت 

ورقاء وصدددددددددوت  ر  ی د را هد ی گلشدددددددددن توح بلبلان  محنن نوا در کرب و ی جفا از ا

و    زفیر  ا ی ق و  ی ب و نعی د را نعی د و زاغان گلخن تحد ی آ  ر قلم اعلی خوشی صددددددددددددر

مرغ   ن صددددددددددبح انور چونی ز باش که در ای لبر ۀپس چون جام می از باد قی شدددددددددده

بربودی و سددددددبحان  ثاق بسددددددرودی و دلها ی ثاق می سددددددحر بگلبانگ الهی اهنگ م

 * 130ص*  ک  ع عی ربّی الابهی اواز بلند فرمودی  والبهاء عل

 

ثاق از آفتاب عهد بر ی م الله صددددددددبح اسددددددددت و پرتوشددددددددمع محبّتی ا هوادبهی

م جانبخش از ملکوت ابهی ی فرموده و نسدددددددد   شددددددددرق و غرب زده جهانی روشددددددددن

ض ی جان اسددددت و فی د سددددحاب جود در ه ی نما ی معنبر م  مشددددام را معطر و دماغ را

ل ی ترت  جهان بحر الطاف پر موج اسدددددت و موج احسدددددان رو باوج  ود شدددددهود جان

لش ی هلت و صددددددددوت    س واصددددددددلی د اسددددددددت که اهنگش بملکوت تقد ی ات توحی آ

سدددددار خن بلبل معنوی بر شدددددا چو د متواصدددددل  پس بگلبانگ الهیی روت تجرب بج

ب یددد رب الملئکدددة والروح ربّ ملکوت الغ  اد کن سددددددددددددبوّح قددددوسیددد روحدددانی فر

 ع الجمال الابهی  ع ء  ی الکبر ری سلطان سر

 



هوادبهی
1
کدددل عدددالم موافق و موزون و ی اط جدددامدددهٴ کددده بر انددددام ه یددد ای خ  

اط الهی  ی خ  چه که محبوب آفاقف عهد ی و تشدددر قثا ی اسدددت سددداحت م برازنده

ه دوزانی چندد کمر کهند  ده حدالید قی بخشدددددددددددد ی ده و سددددددددددددلطدان حق ید ن جدامده را بری ا

اندد همدت بر بسددددددددددددتده
2
منددرس کده تدار و    *  131ص*    قی هدای عت کده از قمداش  

برای اوهام صددرف اسددت جامهٴ آلوده ازاز پودش  
3
ن ی کل عالم دوزند و از ای ه  

ص ی ن قم ی فعلون ای ندد فبئس مدا هم  ی نمدا   س رحمدانی عداری و بریی خلقدت تقدد 

گاهش در جهان لاهوت و صددددددددانعش سددددددددلطان سددددددددت د ر ملکوت اسددددددددت وی از حر

 ک  ع ع    ی و البه ء عل جبروت

 

هی ه از عنا ی بنار موقده در سددددرۀ رب ن ای مشدددتعل  هو الابهی جمال   ت خاصدددّ

ات یدد و قددابل  بطراز اسددددددددددددتعددداد  راکددل انسدددددددددددددانی  ی م ه ی ن قرن عظی نکدده در ای قدددم ا

افته و جوانان عقل ی  ن فرموده اسددت بقسددمی که اطفال حکم بال ی بی مزی عج

ب دبسددددددددددتان عرفان گردد و  ی امّی اد  اند  شددددددددددخصران گرفتهی و هوش و دانائی پ 

ب برند و  ی ان از موهبت عظمی نصدددد ی نوای رد ب ی خبر گ  قائق اسددددرارح  مرد عامی از

 رنددد  فقراء بر گنج روان پی برنددد و ضددددددددددددعفددا ی نعمددت کبری بهره گ  زا  چددارگددانی ب 

باش نه بقوه  دواری ات امی د شددوند پس تو بنده الهی بفضددل آی القوی مؤد ی بشددد 

 عاملنی بما  همّ اللّ  * 132ص*  سددددتی ن  طت شددددری حقّ را قابل  دادو اسددددتعداد  

 م  ع عی العظ دنی بفضلک وجودک و کرمکی انت اهله وا
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 گفته »به جهت«. در منبع پیش 



د و واسدطه ی باشد   د جامع شدمل دوسدتان الهیی صدفحات با آن آنجناب در    

ه از شددددددددئونات ناقصدددددددده ی حقائق انسددددددددان  سی نفوس و تقد  هٴی کاشددددددددتعال قلوب و تز

ح هددی و انوار تقی بر ی در انجمن عدالم چون مصددددددددددددداب   د تدا احبدّاءالرّحمنید گرد

 بی ب و غری مسددت و موهبتش عجی ن عصددر عظی ن قرن و قدر ای فضددل ا  افروزند 

ن ی و هزاران قرون چن  ن مفتوح نشدودی ن بهشدت بری ن ابواب چن ی صدد هزاران سدن 

 هٴقطن اش در ظاهر ظاهر حتی در  آثار باهره  سدددددددر نگرددی چون می قرن حضدددددددرت ب 

  دی تلاوت فرمائ ن را  ی  احسددددن الخالق ات فتبارک اللهی د تا این نما  تراب مشدددداهده

د ی و صد   لازم  دان جولانیی ن می د و در ای رتی شدا ی د و سدعی و غ ی تی با همّ و جهد 

 ک  ع عی و شکاری واجب والبه ء عل

 

هوادبهی
1
مشدددددددام را به نفحهٴ خوش    ای بنده الهی خوشدددددددا بحال شدددددددما که 

کردی و در ظلّ  *  133ص*   زدانیی نمودی و توجّه بملکوت    رحمانی معطّر

سدددددددددرمسدددددددددت گشدددددددددتی و از جام   اللهصدددددددددمدانی در آمدی از کأس محبّتسددددددددددرۀ  

شدددددکر کن جمال قدم و اسدددددم اعظم را که   الله مخمور و پر نشدددددئه شددددددیموهبت

ب بردی نظر یددد ل نصدددددددددددد یددد و از خوان نعمدددت جل  دییددد م موفّق گردی ظن فوز ع ی بدددا 

 گر چه خواهی و چه آرزوئی نمائی  ع عی با تو است د تی ت ربّ احد ی عنا 
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هوادبهی
1
و   د ملکوت جهدان جدانید ی ای طدائف مطداف ملأ اعلی چون تدأ   

گردد و صدددور مشددروح   د ابواب فتوح مفتوحی جنان را رشددک خلد رضددوان نما 

سدددر الحمدلله مسدددافتیّ و آمال م  ق گرددشدددود و آرزوها محقّ 
2
طی نمودی   هد ی بع  

گشتی  اقصی وارد   د جدی و بمسی مقصود پی بردی و بکعبه وجود رس  و بمنزل

مشددددددددام را از تربت طاهره معطّر کردی حال   ا نمودی وی و طواف حل و حرم کبر

 ار الهی کن و بشددددددددارت بفضددددددددل و موهبتی با حالت قنوت رو بد  بکمال ثبوت

 *  134ص*    نی زدان ب ی   مخددانددهٴن خی مددان ب ی مددانددهٴ پ ی ی ده و ندددا کن پ اه نددامتندد 

آن مرغ ن  ی ب   ن آن ماه غزلخوانی ن سدددددددددددرمسدددددددددددتی مسدددددددددددتان ب ی سددددددددددداقی ر   تابان ب 

ن  آن سددددددددددددرو خرامدان  ی ن نرگس فتدان ب آ  نی ن آن نوگدل خنددان ب ی الحدان ب خوش

  ن تا چند خمودت تا چند جمودتی ت رحمان ب ی ن آن آی ب  ن آن رونق بستانی ب 

جنود   بیددد د کددده عنقریددد د جمدددال قددددم ده یددد ی قی را مژده ده تدددأ ی اران حق یددد بددداری  

امرالله جلوه  و اتی    د یددد د و وفود ملأ اعلی نزول نمدددا یددد ملکوت ابهی هجوم نمدددا 

تش بلند ی ا رأ ی روشدددددن گردد و کلمةالله العل لای ل هٴلی کند و انوار عطا بدرخشدددددد و ل

  ت بدرخشدددددددددد و کوکبی پرچمش موج بر افاق زند نور احد  ثاقی علم م شدددددددددود و

و امت     سدددددددددوف م  نفی منسدددددددددو  گردد و عقدۀ نقض هٴت نور بخشدددددددددد  کلم ی هدا

 ن  ع عی فی خسران مب  نی ف ترون المتزلزلفسونکث ممسو  
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هوادبهی
1
مطلع شددددددددددددمس   اران وطن جمدال قددم الحمددلله شددددددددددددمدا ازید ن  ی ا  

*   د ید لسددددددددددددتدان آن گلبن الهی هسددددددددددددت گت از یدّ شددددددددددددرق آفتداب احدد از مو   د ید قت ی حق 

شددددما  ل حمرا در گلشددددنگزدانی آن ی و از بوسددددتان آن سددددرو خرامان   * 135ص

بوم و بر ان دلبر ابهی در آن  شددددددددددددکفت کو ناله و فغان مرغان و گلبانگ بلبلان

ز  ی خم موجی ل در آن اقلی عاشدددددددقان آن بحر سدددددددلسدددددددب   نی پرده برانداخت کو آه و ان 

بلند شدددد کو   نی مه الهی در آن سدددر زمغکو حرارت عطش تشدددنگان  آن ن   گشدددت

اد ی سرشار در آن انجمن بدور آمد کو نعره و فر  رقص و طرب آشفتگان آن جام

اران آن ی انشدراح صددور   کواض منتشدر شدد  ی آن نفحهٴ قدس از آن ر  پرسدتانباده

 مشدو جان  هٴاز رائح یهوشد ی صدحرا جولان نمود كو ب   آهوی دشدت الهی در ان

د واز  ی زدان ی حضدددرت   اران روحانی روحی لکم الفداء شدددما از موطنی باری ای 

ان شدد پس شدما که از  ی بدو امر در انجا ظاهر وع   مه دری ع عظی شدهر جانان و وقا 

جنّت  د و ازی منبت سدددرۀ منتهی هسددت  اصددل
2
د ی با  * 136ص*  شددجرۀ طوبی 

ر جهات ی ان صدددفحات بسدددا   از د نفحات حقی قة با ی الحق شدددتر بلکه فیی از کل ب 

بتابد ربّ   می ت و شدددددوق و ذوق از آن خاور بسدددددائر اقالی هدا منتشدددددر گردد و انوار

دهم بفضلک ی تک ای و مغرس شجرا فردان  تکی هؤ ء من منبت سدرا رحمان 

الاحتراق بنار  ة خلقک وی واشددددددددددهار امرک و هداعلی اعلآء ذکرک    و جودک

  حکمتک و عرفان حقائق الاسددرار فی  حبّک و خدمة کلمتک و کشددف اسددرار

انّک انت  تکیّ ثاق اولوه ی تک و می الاسدددددددتقامة علی عهد ربوّب  دک وی ة توحی آ

 وم  ع عی من الق ی ز المقتدر المهی العز
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هوادبهی
1
تندددد  ی بدددازعدددهٴ افق هدددداه نجوم  یددد نوران   ن حقدددائقی زدان من ای ای    

ذاب و  جان   ت روشددددددددن فرما و اشددددددددجار بوسددددددددتانی در ملکوت احد   وجوهشددددددددان را

دمیهر  در    *  137ص*    تید زش بداران عندا ی ض و ری اسددددددددددددتقدامتندد بف 
2
تدازه و   

نجمن عالم روشدددددددددددن کن و  اعرفانند در    زنده و پر طراوت و لطافت فرما سدددددددددددرج

ه ی تشدددنگان باد  د کنی تأئ ثبوت و رسدددوخند بجنود ملکوت ابهی  دانی فارسدددان م

در هر دمی نصرتی فرما و در هر نفسی   اقند بر ساحل بحر الطاف وارد کنی اشت 

م ی و از شدم   حان بخشی ت قلوبشدان را روح و ری قه عنا ی م حد ی نسد  روحی بدم از

م و  ی م و رحی توئی مقتدر و توانا توئی کر اض موهبت مشددامشددان را معطر فرما ی ر

 ع ع     مهربان

 

علوّ اسدددددت لهذا   و بلند و مشدددددتق از سدددددمّو ن نام بمعنیی ا علی ای   هوادبهی

ثداق ی م  وم علوّ و سددددددددددددمّو ثبوت و رسددددددددددددو  بر عهدد وی نمودم ال ن ندام خطدابی بهم 

کی ق ی ت حق ی اسدددت و علوّ    ا قد قدّرالله سدددرّ العلی فیی کبر  ل حضدددرتی بذ  ه تمسدددّ

ک بدالعروا الوثقی  * 138ص*   دُرم ی ن دُر عهدد قدد ی چونکده حبدل مت  التّمسددددددددددددّ

گلبن ازهار اسدددت انجم  م دُر  گلشدددن اسدددرار اسدددتی ن دُر  صدددراط مسدددتق ی نور مب 

قد   ت باقی دُری چشمهٴ صافی دُر  چهره ساقی دُر آ  انوار است مظهر آثار است

مة غات الجنان من ن ی رقصت حور  ون من هذا الصّهب ء وی وحان اشتدّت نشئة الرّ 

ون لفی شددددددددددددرّ زلقداع و المتزلی النعم و الا من هدذا    الورقداء و اطرب المخلصددددددددددددون

له ی ثابت دُر جلوۀ نور ا  کمیالجفا  و الثابتون متلذّذون من مائدا الوفاء  صددددقع

دُر کمی عذب  له همرازی حفرۀ اغماده غم و الم ا  دمسددددددداز دُر  کمی ناقص دُر

والابرار    پر اثر دُر نه نهری نه شدددهد و شدددکر دُر  بری کمی ملح اجاج دُر بر  فرات دُر

ر ی م و الاشددددددرار لفی سددددددعی م مق ی و الابرار لفی نع فّرونی طربون والاشددددددرار منه ی منه 

 ک  ع عی البه ء عل م  وی عظ
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هوادبهی
1
*  قت چون از افق لامکانی ای دوسدددددددتان راسدددددددتان شدددددددمس حق  

م جهان ی ض قد ی ف بر جهان امکان باشدددددعهٴ سددددداطعه اشدددددراق فرمود و  * 139ص

ثاق بود که در ظلّ شجره  ی و اشراق پرتو نور م  اوّل تجلّیاحاطه نمود    حاد  را

مبذول داشدت که حقائق و    د و آفتاب عهد چنان حرارتیی بر افاق درخشد   سدا ی ان 

ات مسددددددددددددتکبره کده چون بدذور منثورید و ان   نوندات مقددّسدددددددددددددهی ک
2
وب ی غ   در کمون  

انبات های مستور د و تخمی مشهود گرد  ز پنهانی بعرصهٴ شهودی مطمور بود از ح

اح ی هبوب ار  و  انی پا یض باران رحمت ب ی رارت آن آفتاب و فح شدددددددد و از پرتو

کی  ی د ی ان گردی نونات ظاهر وع ی ان ک قتی لواقح رحمن نشدو و نما نموده و حق 

بّة ی ط  کی کشدددددددجرای وی گشدددددددت  حاء اث گری  فجعله غ ی شدددددددد د ته نباتا حسدددددددناً نب ا

م ء گرد اجتثّت من فوق الارض ما  گریی د و دی اصددددددلها ثابت و فرعها فی السددددددّ

بّه ی کی چون گل شددددددددکفت و روائح طی  * 140ص*   دار شددددددددد ی لها من قرار پد 

دفراء زجر    اه بدبو اهل کوه و صدددددددددحرا را از رائحهٴی گری چون گی و د نشدددددددددر نمود

ت شدددددددددددده لعل بدخشدددددددددددان ی ترب  د ی ش از حرارت خورشددددددددددد ی در کان خو کیی نمود 

پس   زف و صددددف ارزان گشدددتخخود پرورده شدددده    گری در معدنی د و دی گرد

ران و  یم حان و ضددددددد ی و ر ن گلشدددددددن گلی ا  د که دری ای احبّای الهی بجان بکوشددددددد 

  اران را معطّری لکشدددتان مشدددام  خوشدددتان و رائحهٴ د  د تا بویی نرگس گلسدددتان گرد

 ثاق است  ع عی بر م ن رائحهٴ معطره بوی گل ثبوت و رسو ی د و ای نما 
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حنجر  ایی الهی اگر چه صددددددهزار نغمه و آهنگ در زواای بنده   هوادبهی

سددت چه که  ی ک ناله فرصددت ن ی  ک ترانه مجال نه وی ن دلتنگ مضددمر ولی  ی ا

*   ز و منقدار چونی ا چندگ تندد و ت ید اندد و  احداطده نموده  زاغدان جفدا بلبدل وفدا را

  ن مرغ زارندددد و صددددددددددددددددهزار گرخ خونخواری ن ای ر آبددددار در کم ی ت   *  141ص

ر و  ی جرمی جز هددد   ل رایدد ر ذلی ن طی آهوی دشددددددددددددددت پروردگددار  و ان  ی مهدداجم بر ا

ن باز ی ذنبی جز نافهٴ مشددددددددددکبار نه و ا  ن غزال صددددددددددحرای عشددددددددددق رای ن نه و ای حن 

ا اولی  ی جز پرواز در اوج محبّت کردگار نه فاعتبروا  ار را گناهیی سددددددددددداعد شدددددددددددهر

 ع ع         الابصار

 



هوادبهی
1
وم  ی ق  یالهی چون حمشددددددددددددتدددداقددددان جمددددال    قی وی اران حق یدددد ای    

تجلّی فرمود و   کونی اسددما و صددفات و کمالات و شددئون بر ما کان و ما    عی بجم 

نمود و جوش و خروش در ذرّات    ر لامکدددان متجلّیی مطلع امکدددان را بدددانوار ن 

م صددبا  ی و نسدد  د ی ضددان نمود  و پرتو آفتاب درخشدد ی فسددان رحمت  ی ن  کائنات افتاد

  د رخها برافروخت وی مد و جانها بری دلها بطپ  د ی د و ندای الهی بگوشها برسی بوز

عاشدددددددددددقان  * 142ص*   ار مهربان جلوه نمود قلوبی پردها بسدددددددددددوخت و روی  

افت ی ن یی د تزی ان شددد گلشددن توحی گر  شددعله سددوزان بزد و چشددم مشددتاقان از سددرور

و بزم السدددت آماده    افتی ب  ی وضدددات ترت ی د آراسدددته گشدددت جشدددن فی تجر  و گلزار

جسدت و الرّحمن علی العرش اسدتوی متحقق   اسدتقراره  ی ر سدلطنت الهی شدد  سدر

  ثداق جلوهی کدل می ن بزم اتمّ در ه ی اعظم تجلی جمدال قددم در ا  گشدددددددددددددت  پس

بدسددددددددت   اشددددددددراق نمود مطرب الهی اوتار مثالث و مثانی آفاقآفاق فرمود و بر 

ن عهد ی ن ترانه آغاز کرد ای بشهناز ا  گرفت و باهنگ پارسی نغمه و ساز نمود و

از   ن  ی بازار شددکسددت اسددت ا    نی مانه بدسددت اسددت ای پ      نی السددت اسددت ا

آفات      نی مان طلاق اسددددت ای پ      نی ثاق وفاق اسددددت ای وسددددف رحمانی     می 

ن سددددددددرّ ی ا       نی مسددددددددت ای ن عهد قد ی ا   زدانی  ی از رحمت     نی نعاق اسددددددددت ا

از طلعت ابهائی    *  143ص*  نی م اسدددددددددددت ای ن رمز عظی ن   ای مسدددددددددددت ای قو

 اء  ع عد لاحبّائه الف روحی 
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هوادبهی
1
ان مرغ ی و خاکدان فانی آشدددددددد  ن جهان ترابیی ن احبّای الهی ای ا 

اش نده طیر الهی  ظلمدانی  خداکی اسدددددددددددددت و لاندهٴ خفدّ
2
ور ی د کده طید ملاحظده فرمدائ  

ن گلخن فدددانی  ی چ عصددددددددددددری در ای حظدددائر انس در ه   حددددائق قددددس و نسددددددددددددور

ا ی ش و ی آسددددددا   ا دمی راحت وی دند و ی ا از شدددددداخسددددددار آمال گلی چی و  اند دهی آرم

ا  ی جسددتند هر صددبح را از شدددّت بلا  افتند و فسددحت وجدانی آنکه مسددرّت جان 

 افتند ی سددددر و سددددامانی و هر شددددامی را وقت سددددرگردانی و بی  دند ی ک دی شددددام تار

د  ی چون سددددددددد   ری ار نمودند و گاه تلخی شدددددددددمشددددددددد ی وسدددددددددفی اخت ی ر ی گاهی غل و زنج

افتند و گهی  ی نمرود را گلسدددددددددتان  دند دمی آتشی حصدددددددددور بکمال سدددددددددرور چشددددددددد 

سدددددددددددتمکاران  شی آرزوی دل و جان نمودند وقتی ن   هود را اوجی ب و دار  ی صدددددددددددل

 * 144ص*   را مرهم زخم دل نداتوان  انید د ید زی    ی ر و ت ی افتندد و زمدانی ت ید  نوش

ن ی بود اوّل ا  وفدددا را قددددر و بهدددائیان بییددد ا جهدددان یددد بقدددا را و  بددداری اگر جهدددان بی

وی خوشددددددددددددی و  رزآنمودندد و یم  و زنددگدانیش ی نفوس مقددسددددددددددددده تمندای آسدددددددددددددا 

  د و آگاه و پر انتباه ی ن مشدددددددددددداهده کن ی و چون نور مب   د ی ن بدان ی ق ی کامرانی پس به 

جان و مسددددددددددددرّت    ل الهی را راحتی ای سددددددددددددب ی د که اهل هوش و دانش بلای گرد

نند و  ی ات دانند زحمت را رحمت ب ی عنا   مشددددددقّات را صددددددرف  وجدان شددددددمرند و

و تنگی   اجداج صددددددددددددددمدات را عدذب فرات خوانندد نعمدت ندامندد ملح  نقمدت را

با خمودت و جمودت جمع   اللهابند حرارت محبّتی وان ی زندان را فسدددددددحت ا

با متانت و سددددددکونت مجتمع نگردد آتش و ثلج   اللهنشددددددود و انجذابات جمال

پنهان  در آغوش نشددددددددوند و کرۀ نار در تحت برف و تل خسددددددددک و خار  دسددددددددت

ای   درگاه فغان و آهی و بندگان یندائی و ا  نگردد ای احبّای خدا صدائی و

از و زاری در الواح الهی  ی ای عارفان ن  * 145ص*   عاشدقان سدوز و گدازی و

الهی   مراد سددکون روحی و شددئون عنصددری نبوده بلکه مراد ذکر حکمت گشددته

ض الهی بر ی بی نفع تا ف ن بوده که شددددمع در جمع بر افروزد نه در صددددحرایی ا
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والا خاموشددددددددددی شددددددددددمع را حکمت نتوان   گردد نه ارض جرزهبه نازل ی ارض ط

  جمع را علامت وحدت نتوان شدددددددددمرد افسدددددددددردگی و مردگی شدددددددددانیی گفت و پر

رکی  ی هوشددددددددددددمنددی و ز  ر نشددددددددددددود و نداتوانی و درمدانددگیی ات و زنددگدانی تعب ید ح

اللهبنار محبة علی الاشتعال ا احبّاءاللهی دّکم الله ی محسوب نگردد  ا
1
 ع ع   

 

مبعو    د کدده در چدده کورییدد دان یدد چ می ای دوسددددددددددددتددان رحمددانی ه   هوادبهی

ن دور اسم اعظم ی ن کور جمال قدم است و ای ا  د و در چه دوری موجودی اشده

 حضدددرت ح  رو بها  ع اسدددتی ع بد ی ر آفاق رب ی عصدددر ن   اشدددراق اسدددت و  قرن
ّ
ر ی قد   ی

لال و دشدددت و صدددحرا  ت و جبال و    * 146ص*   ارض در حرکت و انباتسدددت

  ضان استی ط ابر رحمت در فی و انعام عام و بس  ط استی ض محی اهتزاز  فدر  

ر فائض ی و بحر کب  ر اسدددددتی نت فلک اث ی ر زی ان بدر من ی و آفتاب انور متجلی و ع 

مرور    رپرور دم جانی و رغائب مترادف نسد   ر  مواهب متتابع اسدتی بر هر نهر صدغ

م انتظار ی اشدددد نب  ن موسددددمی اگر تر و تازهی م معطّر در سددددطوع در چن ی و شددددم   اسددددت

ن سدرور خسدروان  ی سدت آگنج روان در   می م و مترصدد چه وقتی گردی چه فصدلی کشد 

 ثاق بدسددتی وقت نشددو و نما اسددت و هنگام بزم صددفا جام م د ی ری اسددت دامن گ

د و توجّه ی م بند ی ض قد ی بف   د دلی دان عهد رقص نمائ ی ت در مسدددددد د و سددددددرمی ری گ

اسدددددتفاضددددده از جبروت  د و  ی ابهی جوئ   ل اسدددددتمداد از ملکوتی بسددددداحت ربّ جل

بدددافقیددد اعلا کن  تدددأ یددد عزّت نمدددائ   د نظر  و طلدددب  از مرکز رحمدددت عنقرییددد د    ب یددد د 

مه بر ی خ * 147ص*   اران بتاختند و در سددددر منزل مقصددددودی د که  ی ملاحظه کن 

صدددددفحات از عدالت  در ان  م الحمدللهی اافراختند و ما در سدددددر منزل اوّل مانده

صددور بمشداهدۀ نور انصداف  مفتوح اسدت و  حکومت عادله ابواب امن وامان

 ک  ع عی و البه ء عل مشروح
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ت  هوادبهی بددددانی بچدددده حدددالتی در چددده ای مشددددددددددددتعددددل بنددددار محبددددّ الله اگر 

شددعف   اد روی و خوی تو مشددغولم البتّه از شدددتی و بچه لسددان و قلم ب  انجمنی

اد بر آری  ی و باعلی النّدآء فر بان بدری و پرده براندازی راز آشددددددددکار سددددددددازیی گر

د  ید شدددددددددددتاب ی آن قبله آفاق بعکّاسدددددددددددت شدددددددددددتاب   د ی د کجائ ی بحج رفته کجائ   مقوای 

 ع       ع   کی والبه ء عل

 

  وم شددددددهادت حضددددددرت اعلی روحیی ا حضددددددرت علی قبل اکبر  ی  هوادبهی

در پس سدددددحاب    قتی ومی اسدددددت که آفتاب حق ی وم ی لدمه الاطهر فدا اسدددددت ال

سدددددددت که آن ی امروز روز نمودسدددددددت که آن مه تابان افول  ی اب رفت  امروز روزی غ 

سددددددددت که آن ی د امروز روزی خون غلط *  148ص*  ن پاک در خاک وی تن نازن 

آن   سددددت کهی نه از هزار رصدددداص مشددددبّک شددددد امروز روزیی آ  نه چونی نه بی کی سدددد 

که نالهٴ ملأ اعلی   ستی سراج الهی از زجاج جسمانی انفکاک نمود امروز روز

ان و قلبی سدوزان در  ی با چشدمی گر  ملکوتسدت که اهل ی بلند اسدت  امروز روز

ن حسددرت و حرقت و كدورت  ی صددبح تا بحال با وجود ا اد و فعانند باری ازی فر

الان جناب  ول باجوبهٴ احبّا چنانکهغرم از طرفی مشددددددددددد ی طرفی مشدددددددددددغول تحر  از

دبدداقر من اهددل هددا حدداضددددددددددددر عل الابهی و طلددب مبلّغی    ه بهدد ءاللهیدد حدداجی محمددّ

د صدددددر  ی ن کارها قرار شددددد که حضددددرت سدددد ی ا نی در ب د و ی فرما ی بجهت همدان م

ت فرمدا ید بدا  ف برندد و اگر ممکن ی و اگر ممکن اسدددددددددددددت بهمددان تشددددددددددددر  ندد ی د همدّ

    مشددغول شددوند تا نفحات قدس از فمشددان منتشددر گرددی بتبل  سددت در اطرافی ن 

شود بکلّ روح    باری مکتوب عمومی در جوف است در مجامع احبّاء تلاوت

 حان  ع ع ی و ر

 



هوادبهی
1

ب و شددددددددددددهود و ید ندت عدالم غ ی ثداق زی ای مندادی م  *  149ص*  

آسددتان مقدّس  ت حضددرت مقصددود اسددت و بندگیی حقائق وجود عبود تی علوّ

ن رداء  ی نش اسدددددددددددددت و ای کدل آفری ه   شی بدا ی ف زی ن خلعدت و تشددددددددددددری ربّ ودود  ا

م ی د کل متّفق و متّحد شوی نش پس با ی اهل هوش و ب   ن رداء بر قامتی ترموزون

طلسددددددددددددم   ان رایدد ن گنج بی پددا ی م کدده ای ت بطلب یدد منتهددای آرزو از درگدداه احددد   و بددا 

م اگر جولان ی مفخّم شو  ن درّ اصداف بحر ملأ اعلی را درجی م و ای ردگاعظم 

ن نعمت ی م ای ه جوئ ی اگر مائده سدددددددمائ   ع اسدددددددتی دان بسدددددددی وسددددددد ی ن می م ای خواه 

ع اگر فصددداحت و  ی ملاذ بسدددی رف  ینم ای خواه  عی د اسدددت اگر کهف من ی بسدددی لذ 

 نی م ای ان طلب ی پا یع اسدددددددت واگر بحر ب ی ون بسدددددددی بد م ن مضددددددد ی ا می لاغت جوئ ب 

ح  ی گلشددددن بسددددی فسدددد  نی م ای ق اسددددت  اگر گلزار و گلسددددتان خواه ی قلزم بسددددی عم 

 است  ع ع  

 

*  اران روحانی عبدالبهاء الحمدلله صددددددددددددبح هدی سدددددددددددداطعی ای  هوادبهی

 امرو اشددددددددددددراق ملکوت ابهی لامع نفحات قدس منتشددددددددددددر و اعلام    * 150ص

ر ی بفلک اث  ا بهاءالله الابهیی ر گشدددددددددته و نعرۀ ی گل جهانی ت ربّ جلی مرتفع صددددددددد 

ت سفته ی و دُرهای اصداف رحمان   ت شکفته گشتهی اض احد ی ده گلهای ری رس

  قت از افقی طافح اسدددددت وانور رغائب لائح شدددددمس حق   اض مواهبی شدددددده ح

ضددددان ی ت فی درنها   بی رض موهبت از سددددحاب بیی ب در شدددددت اشددددراق و فی غ 

ک را رشدددددددددددک انوار ی و جهان تار ک را روشدددددددددددن نمودهی انوار ملکوت خطهٴ امر

ر اعظم از جهدان ی د کده الحمدد لله انوار ن ید ده   سددددددددددددپهر کهن کرده پس بشدددددددددددددارت

 الله  ع عءا احبّا ی کم ی مه تابان نموده والبه ء عل هان رای پنهان ک
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العهد  انواراقتبسدددوا من  ثاق وی  ء اشدددتعلوا بنار الم ؤالهی الهی ه  هوادبهی

المنهمر من    ربّ طهّر حق ئقهم بالم ءی ا فاق اشدددددددددددددّ اشددددددددددددراق ا المشددددددددددددرق علی

دهم ی مطلع الرّغائب و ا سددحاب المواهب و نوّر وجوههم بالانوار المشددرقة من

علی خددددمدددة   *  151ص*    مکدددان و وفقهمثددداق فی کدددل الا ی علی خددددمدددة الم 

رضددددددددددددی  ی مددا لا عن کددل    ا ربّی الرّحمن و احفظهم فی کهف الطددافددکیدد امرک  

 م الوهّاب  ع عی م الرّحی انّک انت الکر

دم کدده قلم از کثرت جولان خسددددددددددددتدده و   نی در ا  ای امدد ء الرّحمن  هوادبهی

  عبدین د نمود اب ن ع ی شددددددکش ای ن ورق پ ی جناب ابن ابهر ا انامل ناتوان گشددددددته

ع ی ولی کلک سددددددددددر  ن تعارف را بکمال ممنونی و خوشددددددددددنودی قبول نمودی ز ای ن 

حکم سدددددددددددوار چون فرس بماند سدددددددددددوار   دارد و انامل کاتبحکم اسدددددددددددب تازی 

کند  انه جولانی ت جمال قدم بی اسددب و تازی بعون وعنا  ن سددواری چکند ولی ا

د ملکوت ابهی ی الوف بشدددددکند بتأئ  سدددددپاه رد و بصدددددفوف عالم زند وی دان گی م  و

صدددددددف    ع نقاط عالمی پرور در جم در جانی و بقّوت ملأ اعلی ح صدددددددفدر اسدددددددت

 سد پ ی ت نما ی باب احد   د و ملل و امم را خاضعی كشور بگشا د و  ی ارای جنگ ب 

د  و چون یدد چون بحر بجوشدددددددددددد   *  152ص*    زدانی زان  ی کن   یای امدداء رحمن ا

ن گلشددددددددددددن  ی ک از شدددددددددددددّت وجد بترانه در ای هر  د ی مرغان جنّت ابهی بخروشدددددددددددد 

د نه ی باشددد  د نه مخمود پر شدددوری د پر شدددعله باشددد ی مقصدددود بپرداز  بمحامد حضدددرت

قهٴ مواهب  ی د اشددددددددددددجار حد ی خداوند مج ناتی د  و ب ی باشدددددددددددد د ی ات توحی محزون آ

د  یباشددددددد   ت جمال مبارکی اثمار شدددددددجره الطاف ربّ کامل مظاهر عنا   د وی باشددددددد 

 ک  ع ع      ی البه ء عل د شما است وی القدس مؤچه که قوّت روح

 



هوادبهی
1
م و روز  ی هست  اد روی شما ی اران روحانی من شب و روز در  ی ای  

م مگر آنکه ی اری م و نفسدددی بر ن ی اسدددائ ی ن   دلجوی شدددما دمیو شدددب بذکر رخهای 

دو    ار پنهان ای مقصدددددددددددودی م که ای ی و بمناجات دمسددددددددددداز گرد می از کن ی عجز و ن 

ان  یدد نوای ن ب ی توئنددد و ا  ر عشددددددددددددقی چددارگددان اسدددددددددددد ی ن ب ی محبوب مهربددان ا  یجهددان ا

ناله کنند  وهر صدددددددبحی از    * 153ص*   ر آسدددددددتان هر شدددددددامی از فراقی مسدددددددتج

می بغمی همددددمندددد و در هر دبر آرندددد در هر    اد و فغدددانیددد نفددداق فرهجوم اهدددل  

پر   ن حمدد ترا کده چون آتشددددددددددددکددۀی بددنفسددددددددددددی مبتلا  بدا وجود ا  نفسددددددددددددی بظدالم

اند  چون علم در امر قد بر افراخته اند و چون مه و مهر پر نور و پرتو افشدددانشدددعله

 ل خنداناند و چون گاند  چون شدددددکوفه شدددددکفتهتاخته دانی و چون مردان در م

ه موفّق فرما و  ی دات ملکوت ی بتأئ   ه رای ن نفوس قدسددد ی ای مهربان ا سو شدددادمان پ 

پدددداک رای ا ک انددددت الکریدددد مظدددداهر آ  ن جددددانهددددای  م الرّ ف  ی ات لولاک کن انددددّ

 ع ع                می الرّح

 

 ة من الجمددددالیدددد ک التحّ یدددد ک البهدددد ء وعلیدددد ک الثندددد ء و علیدددد عل  هوادبهی

جمال الله و تذکرّت   ات الله و توجّهت الیی الابهی اشددددددددهد بانّک صدددددددددّقت با 

و تجمّلت و صددددددددددبرت علی کلّ بلآء  ثاق الله و تحمّلتی بذکر الله و تشددددددددددبّثت بم 

ت ید لائم فی محبدّة الله ونداد *  154ص*   ةمد ل الله و مدا اخدذتدک لوید فی سددددددددددددب 

ت بروحک و ذاتک و  ی ت و فد ی سددددددع  مغفرا الله و  الی کهف  تی باسددددددم الله و آو

عن  اسددددددددتغربت  جسدددددددددک و ظاهرک و باطنک فی خدمة امر الله وو  نفسددددددددک

من اعظم مواهب الله تالله الحقّ   الاوطان مظلوما مقهورا معذورا و حسبت هذا

 کی الصددددددور منشدددددرحة بذکرک والنفّوس مهتزّا بالثن ء عل انّ القلوب تحبّک و

مرقددک و تدذلدّل و   د الله رجلا ترحدل فی جوارید زار رمسدددددددددددددک و ا  ءرحم الله امر

 ن  ع عی ربّ آبائک ادول دثک لله ربّک وجخضع و خشع عند 
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هوادبهی
1
ل آ    رزا علی اکبری ات در محددافددل نجددات جندداب آقددا میدد ای مرتددّ

و در کمال فصدددددددداحت و    اند ت قوت و اسددددددددتقامت و وقار نشددددددددسددددددددتهی الان در نها 

ز  ی اند من ن نمودهابهر باخوی وعده مکتوب   ند که حضدرت ابنی فرما ی بلاغت م

*   دم و کلددک را بدددسددددددددددددددت گرفتددهیدد دم و چدداره نددد یدد خجددالددت کشدددددددددددد   قددةی الحق فی

ل آذربدددا ی و بنگدددارش پرداختم  ز  *  155ص   جدددانی اسدددددددددددددددت و منی را محصدددددددددددددددّ

زم و اگر از چنگ او  ی گر  گر چگونه از دست اوی ا نوری و طهرانی دی مازندرانی  

ترکند و با ترکان نتوان  ز  ی شدددددددددددان ن ی را ای کنم ز  فرار کنم جناب ابن ابهر را چه کار

ن ی کو چارۀ ا  م و رضدددددا ی د جز که تسدددددلی گوی زش کرد ملاّ می د آمی نمود با  زشی سدددددت 

ار ی ن انجمن بسددددددددددد ی نسدددددددددددت که در ای ا قتی ذکرها مزاح اسدددددددددددت و مجاز و امّا حق 

نمددائی و تلاوت  ی ات میدد ل آیدد را ترت ی محترم  ز  ن بسدددددددددددددداط بسددددددددددددیی زی و در ای عز

و علی کل    کی جهات و البه ء علرش سدددددداری بکل ی قه تأث ی الحق فی  مناجات و

 ع          ثاق  عی ثابت علی الم 

 

  اء ب م و الن ی ا الاسدددددددم الکرذ ای سدددددددمّی اسدددددددم اعظم روحی فدا له هو الابهی

م ی قد   یکه در آستان ح ستی م جناب اخوی الحمد لله مدت ی ت ی الدّرّ ال  م وی العظ

فراموش  ندددد آنی  ی فرمدددا ی مدددأنوس و م  و  م مشددددددددددددغول و مدددالوفی ار و ندددد یددد بدددذکر آن  

د  ی دهم که صدددددادق اسدددددت ای ربّ ای شدددددهادت م * 156ص*   و من امننموده

  ض ملکوت فیی ف ثاق والاسددددددددددتشددددددددددراق من انواری الاخوا علی خدمة الم  هؤ ء

قی من  ن اهل الوفاق  ی الطافحة بمدامة العرفان ب  أس الطافککالافاق و السدددددددّ

اعنهم فی  هم رحمتدک و ی و ارزقهم نعمتدک و انزل عل  و انصددددددددددددرهم بکلمتدک

 وم  ع ع     ی الشئون انّک انت المقتدر الق  عی جم 
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نظر    م و تو عفّو غفور آمرزگددداری کدددارای خدددداوندددد بزرگوار مدددا گنددده  هوادبهی

لانی را سددددددددددددرمسدددددددددددددت بدادۀ ی م  ن بنددۀی ت بگشدددددددددددددا  و پرتو موهبدت ببخش اید عندا 

ع ی سددودائی را در پناه ربّانی پناه بخش  و در جم  ن سددر گشددتهٴی رحمانی فرما و ا

نصرت فرما انّک   باعظم آمال موفّق کن و در کلّ اوقات بجنود نجات  احوال

 م المتعال  ع عی انت المقتدر الکر

 

صدددد هزار شدددكر ربّ ودود را كه در    ای سدددمّی حضدددرت مقصدددود هوادبهی

لدده و  ی و بددانچدده منتهی آمددال نفوس جل  *  157ص*    یوم موعود فددائز گشددددددددددددت ی 

نمودی و    ل تحمّل مشددددددددقّاتی ربّ جلل ی نائل شدددددددددی و در سددددددددب  به بودی ارواح ط

ک هسددتی مطمئن بعون و صددون جمال قدم    ک اشددراقی ثاق ملی بم  حال متمسددّ

ت روشن گردد  ی رو د از فضل بهاء دارم که بوفا ی مباشرت در امور کن ام باش و

 و چمن  ع ع      و بصفا قلبت رشک گلزار

 

ان  یدد طغ  ل خدددا از ظلم ویدد ای مبتلای صدددددددددددددددمددات و بلا در سددددددددددددب   هوادبهی

افتادی و از وطن مألوف هجران   انی پا یان در صدددددددددددددمات و مشددددددددددددقّات ب ی فرعون 

ام ی اعظم کلّ ا  را اسمی دی ولی باکی نه زی و در غربت عزلت گز ار نمودیی اخت 

ا در سدددجن  ی ر گران بسدددر برد  و  ی در زنج را در غربت بکربت گذراند و در زندان

ب ی د نصدددددددد ی هسددددددددتی با همدم بود تو که بنده و محرم او  اعظم با صدددددددددمه و غم

 بی لکلّ نصددد   و  ا و محن بری تا ی ن بلای و سدددهم مکملّ از ا  * 158ص*  مقنّن

 شود  ع ع فی الکتاب محقق گردد و للارض من کأس الکرام مبرهن



ر  ی ر برسددددان و بگو گر ت ی تکب   ه بهاءالله الابهی رای ن علی جناب کربلائی حسدددد   

ن  ی ن که از ظلم خائن ی مهاجرن از  ی ن سددددددائری همچن   و نک هدفش دلها ی د ای آ بلا

د و  ید نمدائ   ابددع ابهی ابلاغ  ری ع را تکب ی اندد جم ن هجرت نمودهی دمتمرّ  و سددددددددددددتم

ل جمال ابهی بجان ی سددددددددددددب   ن بلا را دری د قسددددددددددددم بجمال قدم که ای تسددددددددددددلّی ده 

اء احبدّا را در ره ابهی بجدان و دل  ید ع بلای کده جم   می نمدا ی دارم و آرزوی آن مید خر

 و فدای کل گردم  ع ع       که  می حمل نما 

 

کردی   مت آنسددددددددددددمدتی ای منجدذب بنفحدات الله از روزی که عز  هوادبهی

د و  ییدد م و طلددب تددأ ی ارت کردیدد ز  ابددهیدد م و در عتبددهٴ مبددارکدده بددالن ی اد تو بودیدد دائمددا ب 

*  د ی ع خصدددددوص و امور موفّق و مؤی د دارم که در جم ی شدددددد  د ی م امی ق نمودی توف

م ی نما ی م آباد اسدت بشدما محوّلدر عشدقگردی لهذا امر مهمّی که   * 159ص

و کلّ دوستان را خوشوقت کنی   که متوکلا علی الله مباشرت نمائی و قلوب ما 

 ه و جنابی ان حضدددددرات سددددددرۀ مبارکهٴ الهی بود که در م  و آن اختلاف حسدددددابی

د با کمال ی آنجناب با  اسدتاد علی اکبر اسدت و چند سدال اسدت که باقی مانده

جه ی ده شدددددددود و نت ی ن حسددددددداب دی انشددددددد ء الله ا  کوشدددددددند تا ه ب ی ن قضددددددد ی همّت در ا

 بخشد  ع ع

 



ن مشددتاق مشددتعل بنار ی ندم که قلب ای در ا  بندۀ ربّ ملکوت یا هوادبهی

تا بدانی   نگارمی ال افتادم که بذکر تو پردازم قلم گرفته و می بخ  الله استمحبّت

ر سددددددددددددطور واقع  ی تحرفتوری در    اران فراغددت ندددارم اگر چنددانچددهیدد اد  یدد کدده آنی از  

ای الهی  یدد و من قلبددا شددددددددددددددب و روز ب   گردد از کثرت امور اسددددددددددددددت اد و ذکر احبددّ

ای الهیید د بسدددددددددددد ید کده فرسددددددددددددتداد  هٴگردوند   گدذرانمیم *   ار مقبول و بجدا واقع احبدّ

بروضدددده    ارت سددددوار شددددده بکمال راحتی ام زی ن عبد فانی در ای و ا  * 160ص

ن خبر همده بشددددددددددددارت ی م و ای نمود  ارتید ابه زید م و چندد مرتبده بالن ی رسدددددددددددد ی مبدارکه م

ر ی ن را تکب ی الخطاب جناب اخوی آقا محمّدحسدددددددد   اسددددددددت طوبی لک من هذا

در روضدده   اد تو افتم وی د که من در هر دم که ب ی د و بگوئ ی ابلاغ نمائ   ابدع ابهی

اقا  طلب مدد کنم و جناب محمّد   ارت ترا بخاطر آرم وی ن زی مبارکه باشدددددددددم ح

  تی و ملحوسی د منظور نظر عندددا یددد د و بگوئ یددد ابلاغ نمدددائ   ر ابددددع ابهیی ز تکب ی ران 

الله  ک امةی و البه ء عل  ن الطاف مطمئن باش جمال ابهی پشددددددددددددت و پناه توی ع 

م که در  ی د از لطف الهی طالب ی ر برسدددان ی علی را تکب  ورقهٴ موقنه و والدۀ مشدددهدی

 د  ع عی شان عطا فرما ی دی با ی نان جد ی قوّت اطم  هر دم

 



هوادبهی
1
ای روحدددانیای     قی جمدددال قددددم انوار عزّت ی اران حق یددد و    احبدددّ

قت بر شدددرق و غرب  ی نموده و شدددمس حق  *  161ص*   مه بر آفاق اشدددراقی قد 

اند آشدددددنا گشدددددته ش وی گانه پی بردند و خوی گانگان ب ی جلوه کرده ب  بی از افق غ 

ت اسددم اعظم در کلّ  ی صدد   و ع اقطار در انتشددار اسددتی ندای جمال قدم در جم 

ا بهی ا بهیید الاعلی بلندد اسدددددددددددددت و نعرۀ  ا علّیید اد  ید آفداق فرط بر  ی اطراف مح

ت معطر هر مشدددام اسدددت و  ی نفحات قدس جنّت احد   متصددداعد از هر هوشدددمند 

متابعت روح    ی ارواح و منعش اجسددددام جسددددمی ت محی اض هوی م ری نسدددد  می شددددم 

از اسددددددت  ی و تن موافقت دل کرده در عجز و ن   نموده در حرکت و اهتزار اسددددددت

خددا را بداب  د و طدالبدان راهید جدانهدای پداک کده جسددددددددددددم امکدان را روح  پس ای

دان از  ی ب می رق را عن ی د زی و جولانی بده   د ی د و سدددددددددددمندی بران ی فتوح  همّتی بنائ 

 وی موهبت ربوده شود  ع ع   گو  دست برود
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دبهیاهو
1
*   سدددددتی ای سدددددر گشدددددته سدددددودائی مدتی اسدددددت که از تو خبری ن  

شددددددده در فکر  ی هم  مهدی پسدددددددر مهرپرور اسدددددددت وو اثری نه جناب آقا   * 162ص

د و گهی  ی نما ی کاشددان عزلخوانی م  حی پدر اسددت گهی در عشددق شددما بلسددان فصدد 

که پدر   د ی گوی کند گهی می ه و فعان و زاری می جوشددددددقان گر  در فراق شددددددما بزبان

لهذا ورق محرّر نفرستد و گاهی   چون مستمّر السفّر است و در جائی مقرّ ندارد

خواهی  ی م  ر نزد مهربان مادر مقرّ کرده باری شدددددما هر قسدددددمو د د تنبل شددددددهی گو

بقلم و قرطدداس ممتنع و محددال    حسدددددددددددددداب کن زود بزود مکتوب مرقوم نمددا اگر

روانه کن و اگر جسدددددددمانی ممکن نه روحانی   م و انفاس قاصددددددددیی شدددددددده بنسددددددد 

انفددداس   بیددد ل بهراس کدده عنقریددد د از خدددا بترس و از عزرائ یددد گوی و م  بفرسددددددددددددددت

م انوقددت دسدددددددددددددت در  ی ر آری گ  گر رای کددد ی م و  ی الم بشددددددددددددتدداب منقطع گردد و بددان عدد 

 دانی  ع عی لی و عربده و طپانچه کشددد خود می و سدد  م و کار بمشددتی بان شددوی گر

 * 163ص* 

 

  وم ظهور نفخ صور شد و نقر ناقور گشتی   ام دری وم قی ای موقن ب  هوادبهی

ار گشددددت و از  ی هشدددد  دار شددددد وی ب   موقن و مرتاب هر دو محشددددور شدددددند ولی موقن

داخل    سی گشددددت و ازصددددراط مرور نمود و در جنّت تقد   ات خبرداری موت و ح

 بعثون  ع ع   ی ان ی شعرون ای خبر و ما ات هر دو بیی شد ولی غافل از موت و ح
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عه حاوی ی بد  د و معانیی قت مراسددلات رسدد ی ای منجذب نور حق  هوادبهی

نمود چه  د و فرح و سددددرور مبذول  ی بخشدددد  حانی ه بود روح و ری احسدددداسددددات روحان 

ح و لمثلک بصددددددددددددهب ء محبّت که کأس عباراتش   نبغی هذا المقام ی الله مترشددددددددددددّ

ملکوته الخفی و قل    فی می ل توّجه الی ربّک الکری ع و هذا الشددددددددأن الجلی البد 

رلی امری بموهبتک و اشدددددددددد ازری  ی و    ربّ اشددددددددرح صدددددددددری بنور معرفتک سددددددددّ

    ی لسدددددددددددددانی فی تبلو انطقنی بثندائدک و اطلق    *  164ص*   بجنود ملکوتدک

و نشددددر نفحات  ج امر اللهی ن بجهت تروی اجعلنی من عبادک المخلصدددد   امرک و

 د محبوب ع عی بفرمائ  ثاق مکث در هر جا و حرکت بهر جا ی م

 

و در مذاق اهل   ان باشی ر ژی ثاق چون شددد ی شددده می ر  در ب ی ای اردشددد  هودبهی

و از پرتو مهر مان اختر تابان شدددددو ی سدددددپهر پ  پرور آفاق درر و شدددددکر روحی اشدددددراق شددددد 

در   دۀ مردگان بسددددوزی شددددمع روشددددنی بر افروز و پردۀ جان د  عرفان ماه درخشددددان

در درگه پروردگار    تاش گرد ون عبد خواجهی آسدددتان بندگی بکمال آزادگی با ا

  از  ات همتّی و در آزادگیی نشدر روح ح  در ن بندۀ زار هم قطار شدوی آمرزگار با ا

دمد  ی ودود م  ت ربّ ی رسددددد و صددددبح عنا ی ملکوت مد  ی و قدرتی تائ   آلودگی قوت

 رسد  ع عی ربّ عزّت م د یی ۀ تأ دوزد و مژی م موهبت می و نس

 



 ثاق ای روی تو نورانیی ای ثابت عهد ای راسدددددددددددخ م * 165*  هوادبهی

ن ثبوت و  ی مضدددددددددددددام  مدهی مدهٴ کری ای خوی تو رحمدانی ای کوی تو روحدانی از رق

  امر شدددددددده بود ی خدمت و تبلد در  ی تأئ  اسدددددددتدعای رسدددددددو  واضدددددددح و مشدددددددهود و

تا  د ی بسدداحت حضددرت ذوالجلال شددد که موفّق بکل آمال فرما   تضددرع و ابتهال

ل گردی و  یددد جل  د بخددددمدددت ربّ یددد ل مؤیددد ل چون جبرئ یددد مدددهٴ عهدددد اسددددددددددددرائ ی در خ

م گردی  ی م کری و سدددبب فرح و سدددرور کل دی شدددویی ل مجی ل را سدددلی حضدددرت خل

خوش    ان بنمدائی بویید ن ی شدددددددددددد ی اء پ ید د نمدائی و خوی انب ید سددددددددددددف   انید لی روی اسددددددددددددرائ 

م را معمور کنی و البه ء  ی قد   ونی می منتشددددددددر سددددددددازی و گوی ربّان ی گلسددددددددتان ابراه 

 ک  ع ع   ی عل

 

چنان  اران و در عبور و مرور دوسددددددتانی ای شددددددمع ثبوت در جمع  هوادبهی

ار ی هوش را هوشی ور ب ی و ط آهنگی بنواز که مرغان خاموش را بطرب و آواز آری

مار ی ات بخشی و ب ی ح *  166ص*  حائیی بنفس مسکنی  مردۀ صد ساله را  

ر  ک نا کنی و ی رت را ب ی شدددددددددفا بخشدددددددددی کور بصددددددددد   القدسض روحی ف درمان را ب بی

ل ی جل  لی مشددددددتاقان را دل ل گردی وی نمائی طالبان را رهبر سددددددب  قی را شددددددنوای حق 

م گردی و  ی ت قد ی ان بدوزی آی جهان  سددددراج هدی بر افروزی و چشددددم از جهان و

  الحمدددد لله ربّ   م  وی ک الکریددد ذلددک بفضددددددددددددددل مولشددددددددددددوی کددلّ    می ت عظیددد را

 ک  ع عی ن و البه ء علی العالم 

 



هوادبهی
1
ر ی غ  ت مسدددددددطوری ن ب ی ای عاشدددددددق جمال ذولجلال در مراسدددددددله ا 

م خوش بود ی گوی من م  ر نر خونخوارۀ ولیی م و رضدددددا کو چارۀ در کف شددددد ی تسدددددل

و    جوهر صددفا اسددترا آنچه ی ار مهربان با وفا زی ش ی پ  م و خوشددتر زان رضددا ی تسددل

و قصددددددددددددور و فتور و   ت قلدب بر افروزدید روح وفدا بداری چون آتش عشددددددددددددق در هو

*  د ی بسددددوزد در آن مقام حکومت سددددلطان محبّت نما  ذنوب و کروب را بکلّی

و    ش اسدددتی د گشدددا ی ار عشدددق راند از فضدددل حقّ امی و سدددلطنت شدددهر  * 167ص

 م  ع ع   ی م کری ش انّ ربّی کری حصول آسا 

 

و   س از هر جهت در اشددددراق اسددددتی شددددمع مشددددتعل انوار تقد ای  هوادبهی

ق ی ق دقا ی و شدددددددقا   ن اسدددددددتی د مشدددددددرق بر افاق حدائق حقائق در تزئ ی اسدددددددرار توح

ان معدن ی در مروراسددددددددت و قلوب روحان   ن نفحات قدسی ن بهشددددددددت بری نت ای ز

ت ی کأس عنا  د ی جلوه شددددددد  ه دری د اسددددددت و مواهب الهی زدان در مزی الطاف  نور

  حان نظر الطاف شددامل اسددتی ثاق پر روح و ری جام م سددرمسددتاندر دورانسددت و  

بداش و بر فضدددددددددددددل و    م مطمئنی ل و فوز عظید ض جلی و لحداس اعطداف کدامدل بف 

 ثاق  ع ع    ی علی کل ثابت علی الم  ک وی ت متوکّل و البه ء علی عنا 
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قلوب   ر شدددددددددددود اسدددددددددددراری ر و تحری ای بنده حقّ چه نگارم آنچه تقر هوادبهی

ان گردد  ی قطرۀ ب   * 168ص*   ر نشددود از بحری ات صدددور تفسدد ی ر نگردد  و آی تعب 

الله چون بحر قلوب بنفحات محبّت و از خرمنی دانه آشددددددددکار شددددددددود بشددددددددارات

شدددددفاعت   د کهی و وجوه چون سدددددراج وهاج عفو گناه خواسدددددت  ارانی وی   موّاج ور

ثابتان و راسددددددددخان چون در    ثاق قلزم اعظم اسددددددددتی ا گردد  بحر می در درگاه کبر

 غفری الله    از لو  ذنوب پدداک و مقدددس گردنددد و  وطدده خورنددد غ م رحمددت  ی ن  ی ا

از ر  گلگون سددددداطع   شددددد ء و چون ثابت و راسدددددخ شدددددوند صدددددلاح و فلاحی لمن 

 ک  ع عی گردد و البه ء عل

 

زدان ی ای احسدددان حضدددرت  ی زدان دری   ای سدددرمسدددتان جام الطاف هوادبهی

د اسدددددددت و  ی د شدددددددد یی تا  و جنود ملکوت در وفود و ورود فوج فوج پر موج اسدددددددت

  ان ی پا یان در اشددتعال ب ی رانند  و روحان ی ان در طی آسددمان   د ی د حمان از زبر ی ان پ ی بن 

در   *  169ص*   ان همقدمی د و با آسددمان ی ان همدم گردی اران با ربّان ی پس ای 

د و  ی از جام الهی سددرمسددت باشدد  قلوب مشددتاقان  حی د و در تفری ج امرالله کوشدد ی ترو

د ی تفر اسدددرار د در سدددطوع اسدددت وی الحمدلله انوار توح  پرسدددتاز بادۀ السدددت می

ها الراسددددددخون  ی ا ای بشددددددری لکم   ها الثابتونی ا ای مکشددددددوف و مشددددددهود طوبی لکم 

 ع      ع

 



در   اد حضدددددددرت دوسدددددددت همدمم وی ندم که ب ی ای اسدددددددتاد آقا در ا هوادبهی

ضدددهٴ تو بدسدددت امد ی عر کمال خضدددوع و خشدددوع بملکوت ابهی متضدددرع دمبدم

انکسدددددار مشدددددحون بود واسدددددتدعای حضدددددور در   مضدددددمون شدددددد  بعجز وامعان در  

ت ی نها  ار سدددددددبب ت ثر شدددددددد چه کهی د بسددددددد ی پروردگار نموده بود  آسدددددددتان حضدددددددرت

تدک حداضددددددددددددر ی در درگداه احدد   احتراق از فراق بود لهدذا اذن و اجدازه داری کده

ن درگداه ملجدأ و پنداه جوی و در  ی کمداه در ای نده   کروز دو روز سددددددددددددده روزی گردی و 

 * 170ص*  ک ع عی پروردگار استراحت نما و البه ء عل رحمتجوار 

 

ن انجمن ی د و در ایدد سدددددددددددددداحددت مددذکور  نی ای بندددگددان الهی در ا  هوادبهی

وم ی تبتل بق  د وی ثاق موصدددددددددددوف توجّه بملکوت جود نمائ ی در م معروف و بثبوت

زدان بزرگوار صدددددددددددد ی  یمهربان ا  د که ای پروردگاری ب شدددددددددددهود و مناجات کن ی غ 

  ت فرمودیی دی و دردمندانرا دوا عنا ی نوا بخشدددددددددددد   ان رای نوای ترا که ب هزار شددددددددددددکر 

چدارگدان را چداره ی ب   مسددددددددددددتمنددان را دولتمندد کردی و مجروحدان را مرهم نهدادی

زدان ی توئی مهربان توئی   ت نمودیی عنا   دی و آوارگان را سددددددر و سددددددامانی بخشدددددد 

 ک  ع ع ی و البه ء عل توئی رحمن

 



 د تبتدددل ویددد نمقدددام وارد و ملاحظددده گردی در اات  ندددامددده  اللهای امدددة  هوادبهی

و تو آگاه و علمای اقوام و   وم عظمای رجال غافلی تضدرع بود و توجّه و تذکّر ال

  ان ناتوان شدددندی ا اضددعف ضددعفا گشددتند و توانا ی اقو  نا و با انتباهی ملل کور و تو ب 

احسددان  ن چهی ن چه فضددل اسددت و ای دان ای و ام ء رحمن مرد م *  171ص* 

فخر رجال فرمود و ام ء را بقوت   وم را سددزاسددت که نسدداء را باقبالی ق یمنّت ح

    قلبی روشدددددنی انی بلی د و ب ی ح بخشدددددد ی دان نطقی فصدددددد ی م  مان غالب بر ابطالی ا

ت لطافت  ی وجدانی در نها  عطا فرمود و صدددددری ملهم جانی پر بشددددارت داد و

زهرا و    اللهله الجود له الاحسدددددددددان علی کلّ موجود امة  ت له الفضدددددددددل وی و نوران 

ن ی همچن   د ویدد ر ابدددع ابهی ابلاغ داری ه را تکب یدد الله راضدددددددددددد فدداطمددة و امددة  للهاامددة

اق ی ت اشدددددددت ی ن عبد نها ی ا را از قبل ل علی اکبر و جناب آقا محمّد ی جناب سدددددددل

مبداش جمدال قددم روحی لاحبدّائده الفددا   د غم مخور محزونید د بگوئ ید ابلاغ دار

ضدددددرری    ند ی ز اخراج نما ی شدددددما را ن  شدددددهرها اخراج نمودند اگر من و را از وطن و

م  والبه ء ی د ی بلای او چشددددد  م و از کأسی ندارد تأسدددددی بحضدددددرت مقصدددددود نمود

 ک  ع عی عل

 



  الله ای ورقددهٴ موقندده جندداب معلوم هر چندددای امددة  *  172ص*    هوادبهی

ت ی و حاضددددر گردند افق ب   ب طالعی مدّتی غائب و غارب بودند انشدددد ءالله عنقر

قه سددددتم نمودند و تعدّی ی الحق و گلشددددن گردد فی  کاشددددانه گلزارروشددددن و خانه و  

د و  ی محّق  د ی اد و فغان بر اری د و فری ت نمائ ی د و شددکا ی و شددما آنچه بگوئ   اند کرده

ند  ی توبه کنند و انابه نما  شددددان آنچهی ابم و ای م اجر  ی شددددان را زجر نما ی من آنچه ا

بلکه مسددددتحقّ قصدددداص د و او محقوق  ی شددددما محقّ  معذور و معفّو نخواهند شددددد 

چون   ه هر دوی نسددت که مدّعی و مدّعی علی در قاعدۀ شددرع انور ا  نامحدود ولی

جناب حاجی   حاضددددددددددددر گردند  حکم صددددددددددددادر گردد و قصدددددددددددداص جاری شددددددددددددود

م ی بدا هم حداضددددددددددددر شددددددددددددو د من و مددّعی هر دو موجودید ندد کده بدا ی نمدا ی محداججده م

خواهد ی هم من بهانه شددددما را ی با  د ی انوقت حکم و قصدددداص هر دو را جاری کن 

داند چون کار  ی ز می ن را ن ی جناب حاجی ا نجا بکشددددددد عجب نقشددددددی اسددددددتی با 

د آن وقت شدددددما فورا  ی ان ای انه بم ی چوب و تاز * 173ص*    بقصددددداص انجامد 

مقدسدددده  ارت روضددددهٴی ابد ولی زی د و از قصدددداص رها ی نمائ ی حلال م  حقّ خود را

جنداب د  ید جفدت و اگر طداق آ  رو بردی اگرگنصددددددددددددورت تو  ی حداصدددددددددددددل گردد در ا

د کرد چددارۀ جز عفو و  یدد گردنددد  پس چدده بددا   حدداجی غددالددب و غنددائم را سدددددددددددددالددب

  را جنداب حداجی دوبدارهی ام  زان بداختدهید ن می و الّا من در ا  سدددددددددددددتی سددددددددددددکوت ن 

د شدب و  ی ز با ی و من ن   حاضدر شدوند و آنچه عرائض همراه دارند جواب خواهند 

ذور و از  نسدت که جناب حاجی را معی ا ر مشدغول گردم پس شدما بهتری روز بتحر

ندددد ی نمددددا ی ندددده تلافی مدددافدددات می د انشددددددددددددددد ءالله آیدددد دار  قصددددددددددددور مددداضددددددددددددی معدددداف

 اد شما بودند  ع عی ارت روضهٴ مبارکه ب ی در ز الخصوصعلی

 



ش ی ت رحمن واعظم بخشا ی ند که انسان آی گو  قیی اران حق ی ای    هوادبهی

ر ی چرا حق   ن اسدددتی ن اسدددت چرا مهی د اگر چن ی ن آواره گوی زدانسدددت ای   حضدددرت

سدر یسدرور مظلومانسدت مهانسدت  ب  ل اسدت فرد کاملش هموارهی چرا ذلاسدت  

برهانسدت و   قتی ن حق ی ند ای ر زندانسدت گوی سدرگردانسدت بلکه اسد   و سدامانسدت

موهبت عالم انسددانی بر  اسددارت تاجی از نی را در ع ی انسددت زی ل واضددح نما ی دل

 صدور ملأ ل سدلطنت آسدمانی بر فرق چون پرتو بالا و انعکاسداتی اکل سدر دارد و

ز چون ی در جهان خاک ن  افكنده شددددددددددددود سددددددددددددلطنتش  یر و جهان ادن ی بر ز یاعل

ح چون بجهان ی شود که حضرت مسی م  ابد چنانکه مشاهدهی عالم پاک تحقّق 

ن سددددددددددددلطان ابدی  ی نش ارجمند و هم چن ی بلند شددددددددددددد و آئ  ح رفت علمشی فسدددددددددددد 

سلطنتش در عالم    احمدی چون بجهان باقی شتافت قوّت و قدرتش و جمال

ن ی پرتوی از سددلطنت لامکانسددت و ا هی ن عزّت امکان ی افت و ای ز تحقّق ی فانی ن 

*   شددی از تجلّی پرتو افشددانی در جهان ملکوتی افق ملک نما   درخشددندگی در

ک   یدد عل  نددد و الثندد ءی بدداری من سددددددددددددکوت نمودم تددا آنجندداب چدده گو  *  175ص

 ع    ع

 



ت از ی عنا  ضی ای بندگان حضدرت دوسدت صدبح اسدت و انوار ف هوادبهی

ات ی ه بتجلّ ی صددددددددددداف  بو قلو  تشدددددددددددعشدددددددددددع و متلامعمب جبروت ابهی ی ملکوت غ 

  ه از جهدان پنهدان متتدابع وید ه فدائز ببشدددددددددددددارات الهید ب ی غ   وضددددددددددددداتی ه و فید رمتنداه ی غ 

ه که از  ی وضدددددات کلّ ی ن فی ا  اللهد منتشدددددر  سدددددبحانی اض توحی س از ری نفحات تقد 

چشدم غرب را روشدن کرده  پرتوش بر  شدرق و  ط وی ئی و محی ع جهات مضد ی جم 

نفس  عشی ض بد ی ننمود و بوی خوشددددددش مشددددددامها را معطّر نکرد  ف  ری کوران تأث 

فائده ندهد ای ثابتان    س رای سدش شدخص خسد ی د عط ء نف ی نبخشد   ۀغبی را ثمر

د و شدددددددددددجری نابت ی افت ی د که قدم ثابت ی نمائ  ور پروازحب  راسدددددددددددخان از سدددددددددددرور و

*   د ی مهتز دارد قلبی چون آفتاب روشددددن سدددداطع روحی  ی باهر دار  د روئیی سددددت ج

ل عهد  ی بذ   د و متمسدددکی ثاقی و فتوحی بی حد و حصدددر متشدددبّث بم   * 176ص

 ک  ع ع    ی مان و البه ء علی و پ 

 



اجی وابتهلددتیدد ه فی جنح اللّ یدد ا من انداجیدد   هوادبهی  الی و هو المندداجی للنددّ

حد ه فی خلوات الید ال و اغبّر وجهی   س فی وحشدددددددددددددة الراّجیی اری و هو الان صددددددددددددّ

ة و حضدددرت باب ی عتبتک السدددام  ک فیی سدددار و اتضدددرّع الکادن بتراب الذّل و  

   ء مسددومةی الابرار و الاحرار ان تنصددر عبادک هؤ ء بسددرا رحمتک الّذی مقبل

مد ء و جنود مجندّدا فی من جبروتدک   ومدة هداجمدةم الملأ الاعلی و مل  من السددددددددددددّ

ن اظهری ب   نضددددددددددددطهددوالم   الابهی ای ربّ هؤ ء عبدادک
1
الاعدداء و ارقدائدک   

ن تزدری عمائمهم بقبّة فرعون ی الرّ سدددد ء الّذ   نی دی المسددددتکبری ن ی المظلومون ب 

دهم  ی و ا  تکی ربّ احفظهم فی صددددون حما ی ة البن ء ای جناب العالاد  المضددددلعة

و کلآئتددک انددّک انددت   تددک و احرسددددددددددددهم فی معدداقددل حفظددکی بعونددک وعنددا 

القددددددد  مولایی الحددددددافظ  مولای  فندددددد    *  177ص*    ر  فی  فقرآء  بدددددداب   ءهؤ ء 

ک اکّف العجز و  ی تک فابسددددددددددط الی سدددددددددداحة فردان  تک و امن ء فی رحبةی رحمان 

ا ی هم ابواب العزّا الابدّ ی متضددددرعا ان تفتح عل الانکسددددار الاقطار   ة علیطعة السددددّ

علی سددددرر مرفوعة وارائک   المشددددرقة علی ادرج ء الباهرا ا ثار و ان تجلسددددهم

 لانا فی خدود الافاقی تجعلهم خات و ان  ی ساطعة الا   اتی اموضوعة خافقة الرّ 

ة فی مطلع ذغد بدا   دا الاشددددددددددددراق و نجومدا ید کدل العظمدة شدددددددددددددد ی ن ه ی و غررا فی جب 

هدداق انددّک انددت المعطی  الدددّ   ثدداق و اسددددددددددددکرهم من الکددأسی الانوار و افق الم 

 ع  م  عی م الرّحی الکر

 

 
1

 در حاشیه، »اظفر« نگاشته شده.   



 تدکی دک الحدافون حول عرش رحمدان ید مولای مولای هؤ ء عب   هوادبهی

المتذللّون    تکی تک المبتهلون الی ملکوت صددددددددددددمدان ی افق فردان الناظرون الی  

تک و  ی المتربون فی حصدن عنا  تکی لعّزا الوه ا  د عاً سدجّ عاً رکّ علی التراب خضدّ 

تک  ی ن بری ک ب ی فون بنسدددددددبتهم الومحبّتک المعر  تک المتوقدّون بناری بحر ربوب 

بانوار الموهبة  هم  ی انشدددئهم النشّدددئة الاخری و اشدددرق عل * 178ص*   ربّی ربّی

هم ی اح  و ابعثهم من مراقدددهم بروحددک القدددس من افقددک الاعلی و  الکبری

ط قلوبهم بنسدددددمات    اض ملکوتک الابهی وی بنفحات معّطرا عبقت من ر نشدددددّ

د و  ید الاسددددددددددددمی و اجعلهم معدالم التوح  اض جبروتدکید غ الاسددددددددددددحدار الهدابدّة من  

ن فی الکهف  ی ری المسدددددددتجث  ی  ء و مغی قلوب الاصدددددددف  سی ا ان ی س ی شدددددددعائر التقد 

  مهم فییّ  ء و ه ی الهّی اشددددددغلهم بنفحات قدسددددددک عن کلّ الاشدددددد   الاوقی الهّی

  مهم فی طلعتددک النوّرآء المشددددددددددددرقددةیّ ب العمدد ء و ت یدد جمددالددک المتجلّی فی غ 

ذ ی علی عوالم   الغطد ء ملاذی    ن کشددددددددددددفدت عن ابصدددددددددددددار قلوبهمی طلعّ بهدا الّا الدّ

  ر منهم وی منهم و اغن کلّ فق ل ی عل  ف منهم و اشددددددددددف کلّ ی قوّ کلّ ضددددددددددع  ملاذی

من الم ئدا الّتی نزلّت من السّم ء و البسهم خلع   اعی اروی الظم ء و اطعم الج

ا رّب  ی  نزّههم عن کلّ کأس الّا الکأس الطافحة بصدددددددددددهب ء موهبتک  التّقوی و

ا  ید  *  179ص*    سددددددددددددهم عن کدلّ لدذّا الّا التلدّذّذ بموائدد عهددکالاربداب و قددّ 

 انت الوهّاب  ع عثاق انّک ی ربّ الم 

 



هوادبهی
1
دانی یددد م  امدددت کبرییددد ن قی ای ورقدددات مهتزات منجدددذبدددات در ا  

ان نه ی و از جهتی کنارش نما  ابان نداشدددتی ک جهت حدّ ب ی ب شدددد که از  ی ترت 

  ز شداسدع عالم لاهوت مردان ویّ تش حی ت و نها ی بدا  ش وسدعت ملکوت وی فضدا 

عاجز و ناتوان گشدتند شدما که   انی ران ژی دان سدپر انداختند و شد ی ن می ران در ای دل

 زدانی دان بفضددددل ی ن می د در ای ص نسددددوان بودی و لو در قم  د ی ورقات شددددجره بود

  دی د و نرد محبّت و همت بنمودی د و گوی سددددددددددبقت ربودی د و علم افراخت ی بتاخت 

ائده الفدداء پس  ت جمدال قددم روحیید سدددددددددددددت مگر از فضدددددددددددددل وعندا ی ن ن ی ا لاحبدّ

د در بحر ی گانگی معامله نمائ ی باتحّاد و  زدانی با همی ش  ی ن بخشدددا ی بشدددکرانهٴ ا

د و  ی برافروز  د بانوار وحدتی د سدرمسدت شدوی د و از جام تفری گرد  د مسدتغرقی توح

س ی بصددددددفت تقد  * 180ص*   قهی الحق د تا فیی باسددددددرار موهبت آشددددددکار شددددددو

 د  ع عی قی ظاهر و باهر شوی حق 

 

هوادبهی
2
سدددددددددخن تو آگاهی و گواهی که در هر ای خدای رازدان خوش  

از بدرگهت نماز آرم و راز آغاز کنم که ای ی با کمال ن   شددامی و هر صددبحگاهی

و پنهدان من   مهربدان من ای جدان من ای جداندان من تو آگهی بر آشددددددددددددکدار زدانی 

هان اختران آسدمان مهر ی بدسدت بزم ک  مانهی مانند و پ ی ت بادۀ پ مسد اران سدری ن ی ا

اختران  نی چمنسدددتان بهشدددت تو انورافشدددان سدددپهر تو و مرغان    توئند و و چراغان

ن مرغان را گلبانگ ی ان ای پا یب  ن چراغان را رخشددنده بنوری را درخشددان کن و ا

اد  ی ب   پرندگان را پرندگی در آسدددددددددددمان آزادگی شدددددددددددب و روز  نی اموز  و ای پهلوی ب 

تو  و مدهوش بوی تو و سددددددر گشددددددته  فته خویی روی توئند و آشددددددفته موی تو و شدددددد 

نش را بپرتو بخشددش اراسددتی  ی که آفر ش ترای ا ی ا ن ش تری کوی تو  سددپاس ترا سددتا 

 جهان بالا خواستی  ع ع * 181ص*  گاه راستان را دری و جا 
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هوادبهی
1
معشددددددددددددوق    موقندان ای صدددددددددددددادقدان ای عداشددددددددددددقدان  یای مؤمندان ا  

وسددف ی دار نمود و چون  ی عرض د  بت پنهانی قت که دهرها در پس پرده غ ی حق 

و   اری و بازار گشدددت عاشدددقان هشددد   یصدددباحت شدددهرۀ كو مصدددر ملاحت در کمال

کوبان و جذب و حبور پای  دار در وجد و سددددددددددددرور آمدند و در طربی داران ب ی خر

شدتافتند و جان و سدر و دل باختند و جان بجانان فدا   گاه عشدقزنان بقربانکف

دند و بفوز ی گز گاه جمال مقرّ دند و در جلوهی ه رسدددددددددددد ی قّ ی و بوصددددددددددددلت حق   نمودند 

ا کداذبدان و مددّع   مندد شددددددددددددددندد بهرهم  ی م مق ی م و نعی عظ ان  ید و ارجمندد گشددددددددددددتندد امدّ

شددددددند کر    ور مبعو کسدددددتند  ی سدددددتند و بر حال خود گری بون زغو م  محروم گشدددددتند 

پس سدحاب جلال مختفی شدد   قت دری محشدور گشدتند تا آنکه آن شدمس حق 

گشددددددددددددت حال شددددددددددددما ای عاشددددددددددددقان  * 182ص*  ب متواریی و در ملکوت غ 

هر چند در    د ی د و ذوق و شدعف نمائ ی ری طرب گموافق جشدن و   بانی صدادق و حب 

د و مخصددددددددددددوص  ید ت ی لحداس عندا  د ولی ملحوسید ملدک ادنی بظداهر فدائز نگشددددددددددددت 

ملکوت    ن محفل قدس دری د و صددددرنشددد ی بزم انسددد   نی ت مسدددندنشددد ی ض هدای بف 

د  ی ن شددددددوی ار نازن ی س ی ه جلتنزی   د و در جبروتی ن گردی س دلبر دلنشدددددد ی س ان ی تقد 

ات سددددددددبحانی محظوس اهل سددددددددرادق  ی عنا د و از  ی شددددددددو  از مائده روحانی مرزوق

ن او ادنی  ی کان قاب قوسددد   و سدددکان عالم بالا مظاهر دنی فتدلی و  د ی گرد  ا ی کبر

و    د ی م را بدان ی ن فضدددل عظی د قدر ای بالمنظر الاعلی گرد  رآه  مطلع لقد  د وی شدددو

د ی ن آگاه شوی ن فوز مب ی بر شأن ا
2
کی و البه ء عل 

3
 ع ع  
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هوادبهی
1
حضددددددددددددرت قدادر تواندا چون نظری بر عبدد نداتوان    ای عبددالقدادر   

و    ن گرددی معدددن قدددرت گردد و منبع قوّت جنگش روئ   *  183ص*    اندددازد

قوّت باز اشدددددهب گردد در    ن در ضدددددعف اگر پشددددده بود دری رع ر ی چنگش آفت شددددد 

م شدددددددود قوای ملک هسدددددددتی را  ی ل عظی در توانائی پ  ف بودی ناتوانی اگر مور نح

چون در ظلّ    د پس توید را مصددددددددددددادمدت نمدا  یو انقلابدات امکدان   د ید نمدا   مقداومدت

قی واردیی قددادر حق 
2
مددانددت  ی دانددا کدده روز بروز بر قوت ا  توانددا بدداش و مطمئن و  

 ع ع کی د و البه ء علی افزا

 

هوادبهی
3
بفضدددل و موهبت جمال   الله سدددرّ قدرت مشددداهده کن کهای امة 

محتجبددان مقنعددهٴ زنددان بر ر   مردان    قدددم زنددان تدداج مردانگی بر سددددددددددددر نهددادنددد 

ن ی و ا  دان عرفان بتاختند ی ل دمان در می ان و پ ی ر ژی چون شددددددد   انداختند آن نسددددددد ء

پس تو خوشدنود شدو و خورسدند  دند ی رجال چون امّت دجّال در حفرۀ جهل خز

شدددی و با وجود ناتوانی توانا گشددتی و   *  184ص*   که با وجود ضددعف توانا 

 ک  ع ع   ی و البه ء علافتی ی مه قرار ی قد  بر مسند عزّت

 

مظاهر  م حکمت اصدل اسداس نبوّت و رسدالت و ظهوری ای حک هوادبهی

انسددددددددددددان معرض امراض   کل امکان چون شددددددددددددخصی ت اسددددددددددددت چه که ه ی احد 

م الهی ظهور کندد و  ی بداسددددددددددددقدام مزمنده گردد حک  کدل مبتلای ن ه ی ان چون اید پدا یب 

شدددددددفا  دهی ن امراض شدددددددد ی مبعو  شدددددددود تا جسدددددددم امکان را از ا  ب ملکوتیی طب 

ک با ی سددر گردد تا هر ی م قی الهی بجهت نفوس مقدّسددهی بخشددد و صددحّت حق 

و قوّ  تددددابددددان  مدددده  ملأ اعلی و موهبددددت جمددددال اعلی در    لیدددد ت جبررخی چون 

 ک و علی کلّ ثابت علی العهد  ع عی گردند و البه ء عل ملکوت سما مبعو 
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نخروشدددددی و بدل و تن نکوشدددددی   ب چرا بجانی ب ای حب ی ای طب  هوادبهی

ن خوشدددددددددددتر جوئی ابر گهربار ملکوت  ی از ا  ن بهتر خواهی و فرصدددددددددددتیی تی از اوق

 می بخشددددددددددددش نسدددددددددددد در  ان پروردگددار یدد پددا یبحر ب   *  185ص*    زش وی ابهی در ر

ت ی قت در نها ی حق   ت در مرور اسددددددددددددت و حرارت پرتو شددددددددددددمسی بخش عنا جان

ابی که بمحض آنکه بذر ی تخم افشدددددانی    ن بجهتی گر وقتی بهتر از ای تابش د

گردد    حصدداد شددود و خرمن سددبز و خرم شددود و خوشدده کند و نابت گردد وپاشددی 

 شود  ع ع     ی انبات م تجربه کن و امتحان نما و ملاحظه فرما که چگونه

 

صددددندوق   ای خدمت تو مقبول و ای رحمت تو مشددددکور نظارت هوادبهی

مقدّس گردد و محل سدتر جسدم مطّهر  كلی كه مشدكوا سدراج ه   ینمود  یمقدسد 

و   نمودند تو موفّق شدددددیی بود که خاصددددان حقّ آرزو و تمنا م  خدمتی نی شددددود  ا

تی بود که  ی چه عنا  نی د گشدددددتی دسدددددت بشدددددکرانه بر آر و بگو ای بخشدددددنده ای مؤ

ان نمودی سددرفکنده بودم سددر فراز  ی که شددا  ن چه موهبتی بودی ارزان فرمودی و ا

نامدار دی گمنام بودم ی بودم جان تازه بخشدددددددددددد   * 186ص*   کردی  افسددددددددددددرده

قدر بودم  بی  در عالم ادنی بی اسم بودم در جهان بالا مشهور نمودی  فرمودی

شددددكر ترا حمد ترا   یصدددداحب قدر فرمود  تا ابدالاباد در ملک و ملکوت سددددرور

 مندکی          جود ترا حمد لک فی کلّ الاحوال  ع ع  فضل ترا

 



الهی را کده تو از ملاحظده نمدا حکمدت بدالغده    ای بنددۀ پروردگدار   هوادبهی

چه اسددددداس الفتی   بان کشدددددور سدددددورسدددددتانی ران و غری ان او ما از سدددددکّ   مهد هندی

مشدددددتاقان مهجور مشدددددغول و مشدددددعوفم و تو  اد انی ن بوم و بر دور ب ی نهاده که در ا

ولی    می د ی د هر چند بحسددددددددب عالم خاک بعی د در شددددددددوق شددددددددد ی بع می در آن اقل

ن ی م ای ار منزلهز  بمسدددددددددددددددافدددتم اگر  ی ک محفلیددد ب در  یددد بحکم جهدددان پددداک قر

 ع ع           هی هٴ الهغست مگر از حکمتهای بالی ن 

 

وسف کنعان الهی هر چند ی   *  187ص*   عقوب حضرتی ای    هوادبهی

بملکوت جاودانی صدددددعود و عروج نمود و باوج ماه   ر چاه شدددددد ولیی بظاهر اسددددد 

در   یصدبحگاه  د آسدمانی و سدتارۀی ش را چون خورشد ی و دوسدتان خو افتی قرار  

چون حشددددددددددددرات خاکی در    ر فرمود و دشددددددددددددمنانش رای روشددددددددددددن ومن  یافق رحمان 

اوهسدددددددددتی نظر ببالا کن و توجّه بملاء   طبقات ظلمانی مقرّ داد تو که دوسدددددددددت

 ک   ع ع    ی والبه ء عل الاعلی و تبتّل بملکوت ابهی

 

بجسددددم  ت بجان اسددددت نهیّ ت و انوث یّ ا رجولی ه کبرگای خاک در هوادبهی

ش  ی مجاز اسددددددت و روحان  شی ن دو صددددددفت جسددددددمان ی را ای اسددددددت نه بِگِل زبدل 

ل بمثابه مور  ی کلی چون پ ی شددددددددخص ذکوری با ه   شددددددددودی قت چه ملاحظه می حق 

قوّت و    تی ف  ودر پس پرده عفت و عصدددمت امائی در نها ی ضدددع  ر وی ل حق ی ذل

   ز عقدل وی ن عزی ل نفس وهوی و اید قددرت  آن ذل
ٰ
ن بزرگوار  ی کدار و اآن گنده  نهی

مردی و فرزانگی بِدِلسدددددت نه  * 188ص*   واضدددددح و آشدددددکار گشدددددت کهپس 

ل چون چن  دان عرفددان گردی و کوکددب  یدد بکوش تددا مرد م  ن اسددددددددددددددتی بدد ب و گددِ

 نورانی آسمان  ع ع

 



ه و یدددد ملکوت الابهی از مواهددددب الهّ  ضی ا من انجددددذب من فیدددد   هوادبهی

ج ی وسدائل ترو  رتیسدّ ق اسدت و ی د وتوفیی أ اسدباب حصدول تأ یّ ته  هی وضدات رحمان ی ف

د یی بجهت آنجناب اسددباب تأ  صددفحات ت در انی حال بفضددل حضددرت احد 

اعلی و موهبدددت ملکوت ابهی   لأفنی وعزّت می لا   بی فراهم آمدددده  کددده کنزی غ 

دا ی د پ ی جد  بهٴ آن ارض و بوم اسددددددتعدادی صددددددفحات رنگون و محلات قر  اسددددددت

ن سدددددتارۀ د چوی ام نما ی اگر ق  د ی د و شدددددا ی د ممکن چنان چه با ی ج شدددددد ی ورکرده و ت 

وی سدعادت را از  گن ی پس بکوش تا ا صدبحگاهی از مطلع رحمانی بدرخشدد 

ت را بسددددددددتائی و همت در  ی و شددددددددب و روز حضددددددددرت احد   ت بربائیی دان عنا ی م

 189ص*   ل بجوئیید ض جلی ابی و فید م ب ی ملکوت بنمدائی و ربح عظ  تجدارت

اعلی بر ملأ    و متدداع گرانبهددای خدددمددات امرالله در معرض عددالم بددالا و بددازار  *

 ع ع  کی سکّان ملکوت ابهی عرضه کنی و البه ء عل

 

  سدددددددا در فردوسی شدددددددجرۀ ان ظلّ ای بندگان حضدددددددرت دوسدددددددت در   هوادبهی

ثاق را  ی عهد و م  د و خطابی اعلی در بسددددداط موهبت جمال ابهی حاضدددددر شدددددد 

د و بوفای عهد ی د ی سددددرمسددددت نوشدددد  د و جام السددددت رای بجان و دل اسددددتماع گرد

  د جامتان از صددددددددددددهبای ی ثار نمودی مان جان و روان ای ل پ ی سددددددددددددب   د و دری ام نمودی ق

ن و ملتذّذ از  ی ن و شدددکرّ ی ری شددد   اللهعطا سدددرشدددار اسدددت و کامتان از حلاوت محبّت

در   ر الاعطافی ت ربّ کث ی د و مطالع عنا ی مظاهر الطاف  بادۀ عشددددددددق خوشددددددددگوار

ح ی اسددم اعظم مسددتر د و در ظلّ  رحمتی ش جمال مبارک مسددتغرقی بحر بخشددا 

ت ی گر در نها ی کد ی م با ی و لطف عم  می ن فضددددددددل عظی مسددددددددتشددددددددرق بشددددددددکرانهٴ او  

 و از هر خلاف و اختلاف در کنددار  *  190ص*    د یدد رفتددار کن   محبددّتالفددت و  

 ک شخص  ع ع         ی نهر و  کی د و ی ک بحر باشی  کلّ 

 



 عهد و عصددددددددر مقدس جمال  د که دری ل حمد کن ی ای سددددددددلالهٴ وک هوادبهی

ت ی م عنا ی و شدبنم  زش سدحاب رحمتی د و از ری نهادقدم در بسداط وجود قدم  

هٴ شدددددددجره  ی د  و در سدددددددا ی ابهی داخل شدددددددد   قهٴ جنّتی د و در حد ی افت ی ه  ی ات ابد ی ح

ل عهد و  ی د و بذ ی اء در آمد ی د  ودر پناه حضدددددرت کبری جسدددددت  طوبی منزل و مأوی

امن و امان   د و در کهفی نه نجات داخل گشدددت ی د و در سدددف ی تشدددبّث نمود  مانی پ 

ن ی ت اسددددت و ای حضددددرت احد   ن از اعظم مواهبی د ای مصددددون ماند محفوس و 

د ی ند و بدل از قی ت  پس بجان جولان نما ی ربوب   اتمّ الطاف سدددددددلطان کشدددددددور  از

و    د بخلوص و سددددددددکون و وقار و اسددددددددتقراری و در ظلّ  کلمهٴ توح  د ی آب و گِل بره 

عنی برفتدار و کردار و  ی   د ید ثبوت و رسددددددددددددو  و اسددددددددددددتمرار بخددمدت پروردگدار بپرداز

جمدال قددم واسددددددددددددم اعظم   *  191ص*    ات بداهرۀید اخلاق و اطوار آ  فتدار وگ

ن موهبدت ی ت روز بروز مزداد گردد و اید عندا  نی د تدا اید روحی لاحبدّائده الفدداء گرد

 ل  ع ع  ی ا سلالة الوکی کم ی و البه ء عل  د ی فزای فاناً ب   آناً 

 



ه بملکوت ابهی ندددای جمددال ابهی از ملکوت غ   هوادبهی ب یدد ای متوجددّ

ثدداقی ی م  ثدداقیی د میدد فرمددا ی رسددددددددددددددد کدده می اپی بگوش اهددل هوش میدد پنهددان پ   جهددان

چ کوری و در  ی من در ه   ارانیدد اران من  یدد مددان من  ی مددان من پ ی عهدددی عهدددی پ 

ی سددداطع نگشدددته قثا ی ن نور می نشدددده و چن   مانی واقعی ن عهد و پ ی چ دوری چن ی ه 

 نی ن چن ی همچن  د وی ن برهانی واضددددح نگردی لامع نشددددده و چن   ن صددددبحیی و چن 

د ی د و تأکیی تأ  ده نشدددددده که باوجودی ن رفضدددددی دی نقضدددددی مسدددددموع نگشدددددته و چن 

و بنص قاطع   فو زبر و صدددح  ع احوال والواحی مان سدددی سدددال در جم ی عهد و پ 

ارند گمان بکلی منسو  ان ی ان ای طّ ابهی مدّع خب  لم اعلیقو برهان لائح و اثر  

*   خود راالعمل شدددددددددددمرند و ند آن را ممنوعی چه نما ی ممسدددددددددددو  باز  و چون امّت

ملددل و    عی نددد و کددلّ را در انظددار اهددل عددالم و جم ی الامددل نمددا مقطوع  *  192ص

ثداق و اندّک اندت دع  ی الم   هم بمدا نقضددددددددددددوااندد بئس مثوی ل نمدا ید ر و ذلی امم حق 

ب  ر ی ک و ذکّر الغافلی و افتح اللسّددددددددان بثن ء مول  ان من ورائکی هؤ ء الصددددددددّ ن و نَو 

 م و اهددددهم الی المنهجی المسددددددددددددتق ن و ادعوهم الی الصددددددددددددراط  ی الطدددالب   قلوب

کتدداب الله لا   ا قوم هددذایدد ا  یدد خددذوه ظهرثدداق الله لا تتّ ی ا قوم هددذا میدد م و قددل  ی القو

اً افّ لکل ناقض و تعسدداً ی سددخر خذوهة الله لا تتّ ی ا قوم هذا بق ی خذوه مهجور   تتّ 

و وبالا لکلّ متزلزل و    ناکث و خسدددراناً لکل حاسدددد   ض و ضدددلالاً لکلّ فلکلّ را

 م و البه ء علی اهل البه ء  ع عی متزعزع و حسراً علی کل معتد اث  نکالاً لکلّ 

 



د  ی ابهی الحمدلله بفضدددددددل وجود مؤ ای طائف حول مطاف ملأ  هوادبهی

 و جبهه بغبار آسدتان مقدس معنبر نمودی و ر  بسدجود در عتبه مقدسده گشدتی

  مدّتی در ارض مبارکهت در روضدددهٴ مطهّره منوّر کردی  ی و سدددقا  تی را بنور عبود

با  سدددددددت نمودی و در مرج عکّا مادبةالله حاضدددددددر شددددددددی حالی ز *  193ص* 

ک ی ک ی الهی را   نةالله مراجعت نما و دوسدددتانی جهانی بشدددارت ومسدددرّت بمد 

تدا کدلّ در کمدال الفدت و   ت دهید ت حضددددددددددددرت احدد ید نهدا بشدددددددددددددارت بفضدددددددددددددل بی

اد و  ند و  ی ام نمدا ید ق  گانگی و محبدّت و فرزانگی بخددمت امراللهی  روز بروز بر اتحدّ

 ند  ع عی فزای اتفاق ب 

 

دآبددداد     اران جمدددال ابهی روحی لکم الفدددداء چون یددد ای    هوادبهیمحمدددّ

ن شددددددددددددود  ی ن گردد و مدذاقم پر انگب ی م کدامم شددددددددددددکری آغداز نمدا   نی ری ن ندام شدددددددددددد ی بدا 

کند ای  د که قلب و جان آرزوی قربانگاه فدای ه چنان احاطه نما ی اله بشدددددارات

سددددددددددددبحددان ربیّ    گو بدداندد   د یدد ملأ اعلی در وجددد و طرب آئ دوسددددددددددددتددان از آهنددگ  

ب ساطع است و اسرار  ی وت غ کاز مل د ی د انوار توحی الابهی بفلک اعلی رسان 

 د ید نمدا ی م  ادید قدت فری ظداهر  و لامع  مندادی عزّت از شددددددددددددداهق حق   د در قلوبید تفر

هر چند در   * 194ص*  قتی ت شدددمس حق ی ت و مطالع عنا ی ای مظاهر هدا

ث ی و مسددددددتمر اسددددددت وغ  ب مسددددددتدامی ض بلاری گشددددددت ولی فب پنهان  ی غمام غ 

ت اسددددددددم ی جمال مبارک سددددددددرمدی اسددددددددت وعنا  فضددددددددل چون م ء منهمر الطاف

ار و  ی و رحمت واسددددددددعه    م اسددددددددتی ض قد ی اء ابدی  فد روحی لاحبّائه الف  اعظم

زدان ی و اسددددددددتفاضدددددددده و اسددددددددتمداد از حضددددددددرت    د ی م توجّه بجهان پنهان نمائ ی ند 

ابهی طوبی لکم   بفضددائل سددکان ملکوتد و ی اعلی مبعو  شددو بخصددائل ملأ

 م  ع عی من هذا الفضل العظ

 



نزد اهل سددددددددددددجود وفا نور سدددددددددددداطع و   ای وفاداران در عالم وجود هوادبهی

د  ی انسدان با  وضدات حضدرت ربّانیی انسدانی اسدت و اعظم ف  شدهاب لامع عالم

تدا مظهر اعطد ء کدلّ ذی حقّ    د ید ام نمدا ید د قید د و شدددددددددددددا ید ع مراتدب بدانچده بدا ی در جم 

چنان عجز صددددددددددرف و فقر محض باشددددددددددد هسددددددددددتی  تی حقّه گردد در مقام عبود

  گردد تذلّل تذلّل تام شدددددود پای نه بر فرق ملک * 195ص*   سدددددتی صدددددرفی ن 

و چون در    کنددار  نی ملددک بدداقی را کنون از هری در ظددلّ  فقر  تددا بدده ب ا  ه درگدد آن 

شددددود و  د خاضددددع عهد ی ات جوجو غرور ن  ابد از شددددرّ اسددددتکباری نمقام اسددددتقرار ی ا

اوامر الهی را اطداعدت    عی ثداق گردد و در مقدام اطداعدت و امتثدال جم ی م  خداشددددددددددددع

د  یام نما ی رائض روحانی و جسددددددمانی هر دو قف ب   د ی اد نما ی کند و بجان و دل انق 

چون شددددددود و  ی حضددددددرت ب  ع شددددددئون ثابت و مسددددددتقر گردد مظهر الطافی جم   و در

و    لازمهٴ صدددفا اطاعت و  ای دوسدددتان الهی از وجوب وفا  مطلع انوار ربّ حنون

پرور اسدددددددت و  عدالت  را الحمدللهی ار اسددددددددت زی اد اوامر اعلا حضددددددددرت شددددددددهری انق 

و    انصدداف اسددت و مذّل و قاهر اهل اعتسدداف شددب  ر اوجی دادرس سددرور مهر من 

د که  ی د نمائ ی تأئ  * 196ص*  د و طلبی ت تضرع و زاری کن ی روز بدرگاه احد 

ران کشددددور  ی م ای اسددددتوار  اقل ملوکی مسددددتقر و ۀدار گردد و سدددددّ ی ر تاجداری پا ی سددددر

و البه ء علی اهل  مثالی ربّ ب  ۀگردد و عرصدددددهٴ فارس معرض آثار باهر آسدددددمان

 البه ء  ع ع    

 



انفسددددددددددددی  ران نظم بر دو قسددددددددددددم اسددددددددددددت افاقی وی ای نظم آفاق ا هوادبهی

نظم  د وی ا روشدددن نما راسدددی آفاق ی نظم سددد   مواسدددی والهی و هر دو لازم و ملزی سددد 

حافظ و حارس   نی ا گلشدن کند آن ضدابط و رادع اجسدام اسدت و الهی دلها را

د بر شددددددرق  ی که چون کوکب ناه   د اسددددددتی منتهی امی ارواح از فضددددددل بیی و مح

 د بدددهی ای ربّ هددذا عبدددکیدد بتددابی و نظمی جددد   د یدد وغرب آن کشددددددددددددور مج

د  یمعتکف بالوصدددددددددد   بی ب و مملوکک الخاضددددددددددع الخاشددددددددددع ببابک الرحی المن 

لا لک و طالبا لمرضدددددددددائک فی هذا العصدددددددددر  لّ ذ مت   ت سدددددددددرّها ی ک فی خف ی ناجی 

ع ی ه وانصددددددره فی جم ی قاتک الرّحمان ی ده بتوفی ای ربّ ا * 197ص*    د ی المج

م ی م الرّحی انت الکر حاسدد مغبون انّک  منون و و احفظه عن کل معتد  الشدئون

 ع ع     کونی تفعل ما تشاء کما تش ء بامرک کن ف

 

ب رحمددانی درهددای یدد آسددددددددددددمددانی و طب   پزشدددددددددددددکار مهربددان  یدد ای     هوادبهی

  یماران روحانی صددلای حضددور زد و فرمود ح ی و بر ب  زدانی باز نمودی   شددفاخانهٴ

ب ی علی طب   علی الورود  یطاق حی آء لا دعلی البرء من کل    یاق حی الدر  علی

  یح الملکوت ح ی علی مسدد   یم الاشددراق حی علی الوفود علی حک  یا فاق ح

رمد ی علی الح  یموت حی  ی منی حی علی الاسدددددم الاعظم الّذی     یة ح ی وا السدددددّ

علی الشدددددددف ء من صدددددددمم   یمن العمی ح ءحی علی البر  ةی علی النجات الابد 

من    می علی الشددددددددفا العظ  یح من بعد البکم حی علی النطّق الفصدددددددد   یح الهوی

ر  یبعد السدددددددقم ح علی البق ء ادبدی   یح عی ق النّ  ع من السدددددددمّ ی علی البرء السدددددددّ

لمن فاز بشری لمن لاذ هذا    *  198ص*    ش السّرمدی  طوبیی علی الع  یح

ب ا لهی هدذا هو جمدادی  الددوآء الرّوحدانی  ع ع   العلاج الرّحمدانی و  هو الطدّ
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اران الهی صدددور ی وعظ و پند چون از دهان   ای ناطق بنصددائح  هوادبهی

بخشددد و جانها  ته را جانی شددفاء صدددور گردد قلوب مقلوب شددود و  اتی ابد حی 

هید وا جداودان مبدذول نمدا ی را ح کن و در ذروۀ خطداب   سی بملکوت تقدد   د توجدّ

 ثار نما و نافهٴ اسددددرار مفتوحی دّر گهر نثار کن و مشددددک و عنبر ا بر آ و زبان بگشددددا 

ر نما تاج عزّت  اطراف منوّ   کن و صددور اهل عرفان مشدروح نما آفاق معطّر کن

 ک  ع ع      ی ه بر فرق گذار والبه ء علیّ ق ی سلطنت حق  لی اکل ه بر سر نه وی رمد س

 

هوادبهی
1
 قددری کونیع و حواد  ی صدددددددددددددادق حقّ گفتندد از وقدا   ۀای بندد   

جمددال دلبر   موم و مهموم و حددال آنکدده عدداشددددددددددددقددانغملول و محزونی و کمی م

نگردند و    * 199ص*   هدچ آفتی افسددددری مان از ه ی مانهٴ پ ی ابهی و سددددرمسددددتان پ 

پهن دشدددددددددت هموار  ا رای ابند و قعر دری ازمشدددددددددقتی پژمرده نشدددددددددوند آتش را گلزار  

می خوری مطمئن غ گر چه ی عهد د باری تو که در پناه حقی و در ظلّ  سددددددرۀ

ان بخدمات ی پا یحان و همّت و صددددددددددداقت ب ی و ر  تمن در کمال روحؤباش و م

اوقددات از    عی د در جم ییدد ر خواه دولددت و ملددت بدداش تددأ ی بپرداز و خ  متبوع معّظم

د قسددددددم ی گشددددددا ی دلبر آمال چهره م گردد وی ق حاصددددددل می رسددددددد وتوفی کل جهات م

ائدده الفدددا زّ ملکوت  ی اران مطلع گردنددد کدده در حیدد اگر    بجمددال قدددم روحی لاحبددّ

 مده بری ل عزّت قدد ید ندد و اکلی مقددّر البتدّه برقص و طرب آ  ری در حقشددددددددددددانی چده خ

گردد کده انوار الطداف   ب ظداهرید کنندد عنقراز کثرت سددددددددددددرور پرواز    نندد وی سددددددددددددر ب 

طی در قلوبشدان بموج امده انوقت  ی مح ده و چه بحری چگونه بر سدر دوسدتان تاب 

 بشری بر ارند  ع ع    ا ی ا طوبی ی اد ی فر

 

 
1
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*   بنده حقّ صددبح اسددت و آفاق امکان بپرتو خاوری روشددن یا بهیهو اد 

چون  لامعقت سدددداطع و  ی و مطالع قلب و جان بشددددعاع شددددمس حق   * 200ص

نون ظل ی که ظلمات ل  ن چنان سدددددطوعی فرمودهیی ن از ذروّه علّ ی فجر قدم نور مب 

ت سدددددددددددعی و شدددددددددددتاب و جهد و  ی در نها  اشدددددددددددانبکلی محو و نابود گردد ولی خفّ 

 ۀاضطرابند تا حفر

کورشدددددددان   ند  بلکه چشدددددددمی کی بدسدددددددت آرند و در آن منزل و مأوی نما ی تار

 م  ع ع   ی مستق  وعلی کل ثابتک  ی د و البه ء علی قدری راحت نما 

 

  هٴ وجود اسددددددتصددددددد ا من آمن بالله و صددددددددّق بکلماته آنچه در عری  هوادبهی

قطب فلک بقا مسددددددددددددتقر و    عاقبت فانی و مفقود مگر مقام محمود آن مقام در

و حجت بالغهٴ ربّ ودود و ظلّ ممدود اسدت   ت تامّهی ضدش مسدتمر  چه که آی ف

نی و  ی ب  نی ض مب ی ابی و فی م ی زن تا فوز عظل آن مقام ی دسدددددددت بذ  پس تا توانی

نور هدی روشددن کنی شددبسددتان   ب مشدداهده کنی شددمع بقا بر افروزیی نصددرت قر

ن بر افرازی کتاب ی ن دهی علم مب یی دل تز * 201ص*   ارائی  گلشددنی قلب ب 

 ذلک من مواهب ربّک  ع ع        م بخوانی انّ ی کر

 

نصددددددددددددرت امر حضددددددددددددرت ای بندۀ الهی همّت را شددددددددددددب و روز بر  هوادبهی

ملکوت    بگمدددار تدددا قددددرت ربّ عزّت مشددددددددددددددداهدددده نمدددائی و موهبدددت  تیددد احدددد 

ابی  یدد ق لامع  ی نی واسددددددددددددرار توفی ب   د سددددددددددددداطعیدد ت ملاحظدده کنی انوار تددأئ یدد وحدددان 

 د ی مه چنان قوتی بنما ی قد  طوبی لی و حسددددن مأب  قدرت اد بر اریی انوقت فر

ف ی اعلی الاض ملأ ی ر ف شدددددددوی و بنفحاتی ردی و چون جان خف گران ی که ح

 ک   ع عی گردی والبه ء عل

 



بگشددددددددا که حجبات نور را کشددددددددف   ای ناطق بذکر حقّ چشددددددددمی هوادبهی

د که انوار جمال ی هتک کند چنان پرده دری نما  د و سددددددددددددتر عالم وجود رای نما 

باش  دواری دی امی د از فضددددددددددددل جمال ابهی بهر امی جلال را روشددددددددددددن فرما   آفاق

 ز  ع ع       ی س علی فضله شئ بعزی ل

 

آسددددددددددددتددددان حقّ عبود  *  202ص*    هوادبهی ت جمددددال ابهی یدددد ای عبددددد 

مقامی درعالم امکان   جهان بالاسدددددت و عزّت ملأ اعلی گمان مکن  سدددددلطنت

تدددا ای پس تدددا توانی در ا  ن موهبدددت کبریی ارفع از ا ن ی ن مقدددام اعظم بکوش 

ع   قطره و موجش بداوج ملأ  ان گرددید پدا یعداقبدت بحری ب   ابدد وید روز بروز توسددددددددددددّ

 ک  ع عی رسد و البه ء علاعلی 

 

زی ننگاشددددددتم ولی  ی بتو چ  دای جمال الهی مدّتی اسددددددتی ای شدددددد  هوادبهی

م ملکوت چون بمزرعه ی از   م شبنمیی تو همدم بود ادی در عالم قلب هر دمی ب 

انددازه مبدذول دارد  بی  وا تدازه بخشدددددددددددددد و طراوت و لطدافدتی قلوب رسدددددددددددددد ح  و

متزلزل   زار قلوبببارند ولی از شورهسان ی چون ابر ن   الله سحاب رحمتسبحان

ک  ع ی مان همدم و البه ء علی عهد و پ   د تو سدددددبز و خرمی و با ی اهی نروئ ی ابد  گ

 ع  

 



د صفت جود سلطنتی در  وای جواد در عالم وج  * 203ص*  هوادبهی

شهود رساند  هٴبعرص بی ز غ یّ قت مکنون را از حی هر حق   راند وی عظمت م کمال

می با  ر گردد و بخشدددددددددشدددددددددت ی گد جودت جهانی با   ن نامیی تو چون مظهر و مسدددددددددّ

و منادی  ار مهربان بگشددددددا ی ا و زبان بثنای آن ی ر رسدددددداند پس ب ی اث  ت بفلکی صدددددد 

نش را  ی احاطه کند و بخشدشدت آفر مانش شدو تا جودت تمام وجود رای عهد و پ 

 م  ع عی الله العظثاق ی ک وعلی کل ثابت علی می البه ء عل د وی مستغرق نما 

 

قد انتصددددددددددب خب ء المجد علی   ثاقی ا من اسددددددددددتبشددددددددددر بظهور الم ی  هوادبهی

و    ر قلوب اهل الاشددددددراقی ثاق علی سددددددری سددددددلطان الم  اعلی قلل ا فاق و اسددددددتقّر

ا ی و نادی الملئکة البشدری  لی ل من ملکوت الربّ الجلی ارتفعت اصدوات التهّل

م  مت لکم بما ثبتمّ بشددددددری لکم بما اسددددددتق ل طوبی ی التأو ل والبرآء منی اهل التنز

  حکم باذن ربّ ی لاشدددددددددراق سدددددددددلطان ا فاق  اثاق ربّ  ی م  * 204ص*  لله انّ ا ت 

رق و الغرب تخضددددددددددع له الاعناق و تخشددددددددددع له الاصددددددددددوات و   العهد علی الشددددددددددّ

ل لمن اسدددددددتکبر و تولی الفرار  ی الو و ارتشدددددددخص منه الابصدددددددار طوبی لاهل القر

 ع ع

 



کرده و   مان را احاطهی رحمن بادهای مخالف شددددددددددددمع پ ای ام ء   هوادبهی

احاطه نموده سددددددددتمکاران دسددددددددت تطاول   ثاق رای ب گلشددددددددن می ور غرور عندلی ط

  جمان را اموا ی پ   ن نشددددسددددته کشددددتیی ن در کم ی و جفاکاران چون غراب ک  گشددددوده

ان مهدد از هر جهدت لسدددددددددددددان طعن  ید صددددددددددددب   کدل عهدد رای ان هجوم نموده وه ید طغ

از هر   که از هر سددو پران و لشددکر اعتسدداف اسددت کهافترا اسددت    یرها ی گشددوده  ت 

فتار لسدددددان بافترا گشدددددوده و  ک  ری ده که پ ی ائی رسددددد ججهت در ظلم و عدوان کار ب 

  ن عبد اقوالی افترا زده که اگر نفسی ذرۀی و نسبت با   اوراق شبهات نشر نموده

  م ازی عظ  اد برآرد سدددددبحانک هذا بهتانی شدددددعور داشدددددته باشدددددد فر *  205ص* 

ان عبدالبه ء ی ن اقوال اسدددددت  ب ی از ا زاری ن عبد ب ی گفتار معلوم اسدددددت که انفس 

غراب بغضدددا  قی ر ورقاء بنعی ر ملأ اعلی شدددارح هرگز هد ی نطق ط واضدددح اسدددت و

ر ی زاغ و زغن متمائل نگردد و صددف  ور قدس باصددواتی مشددتبه نگردد  والحان ط

اعلا  ر ملأی ل وتکب ی ر جغدان جفا مشدددددددابه نشدددددددود تهلی و زف قی بازِ اوج عزّت بشددددددده

بددانچدده از قلم عبدددالبهدد ء جدداری   د یدد ا یدد ز ادنی مطددابق ن ی ان حیدد ان عربددده جویدد بهددذ 

ن اقوال  ی چوجدده ای د بهیدد ن ی د بدده ب یدد بدددقددّت ملاحظدده کن   د ویدد شدددددددددددددده مراجعددت نمددائ 

رور را گمان غم نی ر فنا داشدددددددددته و دارد لا والله ای ن طی مشدددددددددابهتی بالحان ا  ادنی

ند و اگر صدرف نور را  ی اذعان نما  خردانی د ب ی چنانسدت که اگر ظلمت را نور گو

د  یت سدددتا ی باور کنند شدددخص واحد را اگر دمی بالوه   هوشدددانی د ب امجور ن ی ل دی ل

ع ی گر نسددددددددددددبدددت زنددددقددده دهدددد جم ی قبول کنندددد و در نَفَس د  *  206ص*    کدددلّ 

مذمّت   ض آسمانیی طانی و محرومی از فی کنند نفسی را اگر روزی بش اعتراف

گر همدددان شددددددددددددخص را  ی د  ندددد واگر در روزی ن گوی المب کندددد عموم هدددذا هوالحقّ  

ح  ی القول الصح  رفته ندای هذا هوی ذ پ   د کلی ش گشا ی بجوهر رحمانی زبان ستا 

کسدددددجده ی ش نوشدددددته و الان موجود که  ی نقض بخط خو بر آرند چنانچه بمرکز

مکتوب   ن در حقّ مرکز نقض دری خود را و عدالمی را راحدت نمدا همچن   کن و



من بجناب حاجی    موجود که ده سددددددددددددال قبل از صددددددددددددعودگر نوشددددددددددددته و الان  ی د

سددددت و  ی زی ن ی نه آب ابد  چ  نشددددخص سددددرابسددددتی ن کاشددددی گفتم ای حسدددد  محمّد 

ن کفتار ی حال معلومسدت که چه سدانسدت ا  گری ن قبل از نقض عهدش بود دی ا

و    ش گشددوده و بپرسددتش بر خواسددتهی ش حال لسددان سددتا ی از پ   ر کفتار اسددتی آن پ 

ثاق ی م هٴو شدعل رابش را هذا بارد و شدراب دانسدتهاو را کوکب لامع دانسدته و سد 

دو جهان دانسته   *  207ص*    کیی مان را تاری لهٴ ظلماء گفته و مه تابان پ ی را ل

ش ی ت سددتا ی کرده وبصددفت ربوب   تی و حال آنکه بخطش موجود که اقرار بالوه 

مان ی کل پ ی ن که بلی بلی گفته  ولکن ه زبرّبکم نزنی ب  السدددددددددت  نموده ز چه رو

و  خطددددددابن  ی ا ننموده  قبول  را  او  گفتددددددار  عبود  و  بعنوان  کدددددده  نموده   تیدددددد امر 

ن چه ضدعفسدت و  ی ا  ن چه ترددی ن چه تلوّنسدت و ای الله ااطب گردد سدبحانخم

ن شدددخص ی ن چه تلون حربائی ای و ا  سدددتی ن چه حرکت سدددرطان ی ن چه وهن ای ا

عبد  ن ی ثاق رسددددائلی چند نشددددر نموده ولی ای الم     علی مرکزدّ هر چند تا بحال ر

مطبوع   ه از اوی ام اوراقی افترائ ی ن ای ا  در حقّ او ننگاشته امّا چون  ال کلمهٴحتا ب 

د بعضدددی نادانان گمان ی شدددا  ده ملاحظه شدددد اگر سدددکوت شدددودی ن ارض رسددد ی با 

ا را که در فتو غرافسدددددت  ی حی افتند شدددددمائل آن ب   د ی صددددددق کنند و در افتتان شدددددد 

ا هسدددددددددددددت لا والله تدا  ید اثر حده ابددا  ید ن چشددددددددددددم دری د کده در اید کن   بددقدت ملاحظده

*   ها قترای برا علغوجوههم ال ترهقماهم و ی شددددددود تعرف المجرمون بسدددددد   واضددددددح

 لا تحدتی ن و ذلی دی هؤ ء الظدالم ید ن  ی ر ب ی الهی الهی ترانی اسدددددددددددد   *  208ص

هام و ترادفی مظلوما تتابعت عل  ن  وی اط المعاند ی سد  نان من  ی عل  ه السدّ ه وقع السدّ

ذ یددد اولی الغدددل و الطغ انکروا عهددددک و اسددددددددددددتهزئوا   ثددداق وی م  نقضددددددددددددوان  ی ان الدددّ

اتک و حاججوا برهانک و  ی و جاحدوا با  تک و سدددددددخروا من صدددددددفوتکی بوصددددددد 

رحمتدک و بددّلوا نعمتدک ای ربّ نکّس بقددرتدک    انکروا  الحددوا کلمتدک و

و اشددف اسددقامهم وامح ارقامهم و سددکت انفاسددهم و اکشددف   الکاملة اعلامهم



 ثاقکی اهدهم الی صراط م  قلوبهم و اسماعهم وافتح ختام   ابصارهم و اءشغ 

ک انددت المقتددددر العزی و اجعدددل لهم نصدددددددددددد  ع ع     ومی الق   زی بددا من اشددددددددددددراقددک انددّ

 جمادی الثانی         

 

هوادبهی
1
اران ید ت قلدب بجور محبدّت  ید ای منجدذبدان جمدال ابهی در هو  

گذرد ی آنی نم  ه و سدددکرانئ جان و از صدددهبای مودّت دوسدددتان پرنشددد ی و ه   پر موج

در آسددددددددددددتدان مقددس   د ید اد شددددددددددددوید رود مگر آنکده  ی د دمی نم ید مگر آنکده بخداطر آئ 

ر کلّ در  ی قد  * 209ص*   شددددددددددددود که ای قویی از مید تضددددددددددددرع و ابتهدال ن   لما کب 

کن موهبتی فرما ابواب فضل    تیی ر عنا ی ر تو دستگی م  تو مجی ری قبضه قدرت اس

زنده کن و  بخش بفرسددت دلهای مشددتاق م جانی نسدد   بگشددا و نظر الطاف افکن

بشددددارت بارواح ده و    روشددددن کن و سدددداحت دلها را رشددددک گلزار نما   ها راهد ی د

ور نفوس ی مه باهر طی ظاهر نما و قدرت عظ  مهی مسددددددرّت بجانها بخش قوت قد 

قدم   پرواز ده و محرمان ناسدددوت با اسدددرار ملکوت دمسددداز کن  گری را در هوای د

م تو ی مددا بندددگددان   امرزگددارم تو  ی ثددابددت بخش قلددب راسددددددددددددخ عطددا فرمددا مددا گندده کددار

د کن و بر اعلاء ی نشدددددددر نفحاتت تأئ  م تو ملجأ و پناه بری سدددددددر و سدددددددامان ی پروردگار ب 

ان را گنج روان بخش  ید نوای سددددددددددددروران کن ب   را سددددددددددددرانیق بخش ب ی کلمداتت توف

را قوت آسددددددددددددمانی توئی پروردگار توئی  فانی بخش و ضددددددددددددع  ناتوانان را توانائی

 ن منداجدات را بکمدال تضددددددددددددرع و ابتهدالی ان اارید توئی داور کردگدار ای   امرزگدار

 210ص*  د ازید د امید د کن ید د و طلدب تدأئ ید ک ملکوت جلال بخوان ید بددرگداه مل

 مستجاب گردد  ع ع     که مسئول د انستی د ربّ مجی م و روح جد ی فضل قد  *

 



 
1

( 1992های حضرت عبدالبهاء )لانگنهاین آلمان مندرج در مجموعه مناجات 

 . 268صفحهٴ 



هوادبهی
1
ض الالهّی التجّلی الرّحمانی و ی هذا مغتسددددل بارد و شددددراب الف  

  النازل و  بیّ ث الهاطل والصددددّ ی الرّبّانی فی العالم الوجدانی عبارا عن غ الرّوح  

وب المنهمر و ل المنهدری السدددددددددد  الصددددددددددّ
2
مائم الفضددددددددددل غ و  من سددددددددددحاب الجود  

المرفود فدداذا نزلددت   المحمود المنبعثددة من البحور المرتفعددة فی سددددددددددددمدداء الرّفددد 

ار یدد الددّ   الرّبی و  علی المعدداهددد و  ض المدددراری الامطددار و فدداضدددددددددددددت الغمددائم بددالف 

رفوت م و  ی ة العذبة السدددددائغة من تسدددددن ی ن الصدددددافی الع  ع الانهار و تنبعی ناب ی ر جفتنف 
3
 

  النابعة و  اهی ه الم ذ تلف ه خم و ت ی ن من الملح الاجاج و من م ء حم ی اع   ضددددددددا ی ا

الددددافقدددة من حی نددداب ی ال ه الاختلافدددات انّمدددا ذ الدددذوق فهددد   ث الطعم و اللوّن ویددد ع 

المدأ الفدائض عدذب طهور و   الموارد و ع وی نداب ی ال و  نی تصددددددددددددددر من المندابع ادع 

 *  211ص*  ل وی م و سددددددلسددددددب ی ة تنسدددددد ی ن الرّحمان ی مزاجها کافور و ادع  الکأس

ة ی ات رحمان ی هو تجلّ   رابشدّ تسدل البارد والغم اذا الم ی ع الاجاجة م ء حم ی ناب ی ال

ان ی و ف ة التی من  یدد ة من الحقددائق الانسددددددددددددددان یدد وجدددان   انبعدداثددات  ة ویدد وضددددددددددددددات ربددّ

رضع د و استراح من کلّ  ی من کلّ مرض شد ء بر استفاض منها 
4
الحمد  می عظ 

 ن  ع عی لله ربّ العالم 

 
1

 .  239صفحهٴ  1مندرج در مکاتیب عبدالبهاء جلد 

2
 گفته »منحدر«. در منبع پیش 

3
 ب »تفوض«. 132در نسخهٴ  

4
 »غرض«.  1در مکاتیب  



ان د ار ندددار موقددد بددد نغمدددهٴ شددددددددددددرر روح چددده کددده    ه مفرّح قلوب بود و منعشیددد ۀ ربدددّ

داد  ی موقده در  احشدددددا خبر م  از جمرات  نمود وی ت می انجذابات بنفحات حکا 

ع ی عنددده حمددد خدددا را کدده آنجندداب در جم من    قی د من الله و توفییدد و ذلددک تددأ 

  در خدمت امرالله بجان و دل د وی هسددت   الله مشددغول بوده وحاتف اوقات بنشددر ن 

بکمال تضددددرع و ابتهال  عبد شددددب و روز در آسددددتان مبارکی ان   سدددداعی و جاهد و

دییدد جددد   د ییدد ومددا بتددأ ی ومدداً فی مسددددددددددددتدددعی کدده آنجندداب را  
1
د کدده نددار یدد د فرمددا یدد مؤ  

الخصددوص در قبائل دی زند علیی شددعلهٴ جد  اطراف و اکنافان   الله درمحبّت

هی ضددددددد قن ی و نواحی ا * 212ص*   ات حوالیی لی و ا
2
د ی ار مهم اسدددددددت با ی بسددددددد  

ری بهمت آنجناب م د ن بقاء داخل شدو هٴعی گان بشدرهسداد گردد بلکه نفوسدی از سدّ

الهی    نعبد در هر سددددددددددداعتی آرزو دارد که با احبّایی قدس منجذب ا  و بنفحات

دسدددتی ازدور بر آتش   نگارد ولی مشددداغل نه بدرجهٴ که بتوان وصدددف نمودنامه 

داری
3
ا بتدأئ   حمی ابهی مطمئن و مسددددددددددددتر دات جمدال قددم از ملکوتید امدّ

4
لهدذا    

د ی که در آسدددددددددددتان مقدس در طلب تأئ   د ی ذرت بخواه عشدددددددددددما از احبّای الهی م

اء بهال اش ظاهر شددددود ودوارم که آثار باهرهی شددددود امی نم   ری بجهت راسددددتان تقصدددد 

 ثاق  ع ع ی و علی کل ثابت علی العهد و الم  کی عل

 

م را که از کأس ی قد   یبالعروا الوثقی شکر کن ح ا من تمسّکی  هوادبهی

مشدددام    افتی و از نفحات ملکوتی ت ی م هدای دی و بصدددراط مسدددتق ی نوشددد   می تسدددن 

د ی در خاطر بوده وهست   شهی معطّر نمودی و از لئالی بحر عرفان بکف اوردی هم 

ده اسددددددت البتّه ی سددددددت از شددددددما خبری نرسدددددد ی مدت   طلبمی د آنجناب را می حقّ تأئ از  

ر ابددع ی ه را تکب ید صددددددددددددب  د اهدل خدانده وید نمدائ  *  213ص*   ش را مرقومی خبر خو

 د  ع عی ابهی ابلاغ دار

 



 
1

 بتأییدی جدید«. » همانجا 

2
 »قصبه«.   همانجا 

3
 »دارید«.   همانجا 

4
 همانجا »مستریحیم«.   



فی ی فی چون بر جسدددم ضدددعی م لطی نسددد   ای مسدددتبشدددر ببشدددارات الله هوادبهی

د پس ملاحظه فرما که  ی انتعاش جو ات وی ح  ابد وی   د نشداط وانبسداطی مرور نما 

شدددبهه  د ی د چه نما ی ملکوت ابهی چون بر سددداحت قلوب احبّا مرور نما  نفحات

وجد و طرب آرد شددوق و وله    به مبذول داردی ات طی سددت که جان بخشددد و حی ن 

نفحهٴ الهی چون گل    ]از[ نی بدانی مسدددددددتبشدددددددر ب  ومی د  پس هر نفسدددددددی را الی افزا

ابی بدان از سدددددددموم غفلت ی نفسدددددددی را افسدددددددرده و مخمود  هر  شدددددددکفته اسدددددددت و

 ک   ع ع   ی و البه ء عل پژمرده است

 

و   الله اسددددتآزادگی در انقطاع از ماسددددوی وای جان پاک پاکی   هوادبهی

هذا بارد  یصداف ثاق الله  چه که عهد الهی بمثابه آب چشدمهٴی تشدبّث بعهد و م

ع ی در آن نفسددددددددی غوطه خورد از جم  اسددددددددت كه چون یوب ی و شددددددددراب مغتسددددددددل ا

ور  مطّهر گردد و بصددددددددددددحدت کداملده بهره * 214ص*  امراض و اعراض پداک و

ل ی و دل گوهر کان بدخشان گردد و جان همدم جبر  شود ر  چون گل بشکفد 

ن  ی للف ئزطوبی    ت شودی نا گردد و ساحت وجدان گلشن باغ عنا ی نه سی س  شود و

 ع ع     می ن من هذا العهد المحکم العظی بشری للمخلص

 



بعروا وثقی جم   هوادبهی ک  از ملکوت ابهی ی ای متمسدددددددددددددددددّ ع ملأ اعلا 

ثاق ی م  و از جبروت اسمی ناظر بممالک ادنی چون نفسی را ثابت بر  نگرانند 

روی  ند که ای ی د فرما ی و تمج  ان بشددددددارت دهند ی نند هلهله بر ارند و طوبی گوی ب 

د ی و شدددددددمع تو پر نور و صددددددددر تو مشدددددددروح چه که مؤ  تو روشدددددددن و جان تو گلشدددددددن

دی ی و توح هی ن حضددددددددددددرت تنزی ت ای سددددددددددددی و مؤفق بعنا ی ن ملکوت تقد ی ا بجنود

ا حاضدددددددر گردی  ی و در سددددددداحت کبر  ن رفرف اعلی پرواز نمائیی ب چون با ی عنقر

نطق لسددددددددددددانک انّ هذا هو ی نمائی هنا لک   ا را مشدددددددددددداهدهی ات جمال کبری عنا 

 * 215ص*  م  ع عی الفوز العظ

 



ر اعظم افاق ی ثاق ن ی نفوسددددددی که در تحت م  الله ای متضددددددرع الی هوادبهی

ک   و بر امر الهی ثابت و راسددددخ حکم نجوم داخل و بعرواالوثقای عهد متمسددددّ

ت امواج  ی و انوار عنا   تند ی هدی دارند و سدددددددددطوت رجوم از ملأ اعلا اعلام هدا

 ه سببی اند و انهر سارهی ن جاری نفس و هوی اع  مهاجم بربحر عرفانند و افواج  

مظاهر رحمتند و   نشی ر و صددددلاح جهان افری شددددند و سدددداعی در خی اسددددا   راحت و

ت ربّ ودود  ی اض عنا ی م ری جودند و نسدددد  مطالع انوار موهبت سددددحاب فضددددل و

با  شددددمع روشددددنند و گلشددددن وجود را گل معطر چمنسددددتان شددددهود  انجمن عالم را

بموجددب   نددد وی حددان روش و سددددددددددددلوک نمدددا ی کمدددال روح و رع ملدددل عددالم ب ی جم 

حکومت هر مملکت و وطن   ع و منقادی ه صددددددددددادقند و مطی نصددددددددددوص قاطعهٴ اله

ت پناه و  ی ار رع ی ر تاجداری شددددددهری خواه سددددددرکی و ن   رخواه پادشدددددداهند ی ش خی خو

صددددددددددددبر و نظر  ۀندد و تشددددددددددددبدّث بعروی احوال توکدل بحقّ نمدا  *  216ص*  در کدل

هر فکری در    از دی آزادند وید بسددددددددددددلطدان جبروت ازهر قدارند و توجّه  بملکوت

ر سدددددددلطنت را بحسدددددددب  ی بسدددددددر  ادی انق  کنار اطاعت حکومت را بامر الهی کنند و

  ه ثدابتندد و بر خددمدات لازمده بدایدّ ری خ  ایید نصددددددددددددوص کتداب آسددددددددددددمدانی لهدذا بر نوا

ار ی د ای هوشدددددددد ی د و بمنظر اوامر الهی نظر نمائ ی منمائ   د ی قدمی راسددددددددخ نظر را مق 

حکومت   ت مسدالک را بهمتی ان نظم ممالک و امن ی پروردگار عالم   حضدرت

ا را منوط بنفوذ و  ی و نعمت برا  ا ی و سددددددددددطوت سددددددددددلطنت گماشددددددددددت و راحت رعا 

ات و سدددعادت  ی ن قوۀ عظمی که حافظ حی اگر در ا اقتدار ملوک عالم فرمود و

وا ی ح  نش اسدددددت فتوری حاصدددددل گردد سدددددعادتی ش جهان آفری و آسدددددا   و راحت

اوباش مسددددددددلطّ و مسددددددددتولی    له و خذله وذانسددددددددانی مختل گردد و هزله و رعالم  

بزحمت و مشدددددددددقت و خوف و هراس  گردند و بکلی راحت عالم امکان مبدل

د و مقام ی شددددددتر نما ی اطاعت حکومت ب  * 217ص*   ت هر قدری گردد پس رع 

احترام و    ش نموده وی قة محافظهٴ خوی الحق تر دارد فیمحترم  ر سددددددلطنت رای سددددددر



  حوضددددددددددو   وجود  عزّت عموم ملت منظور داشددددددددددته با  خود نگه داشددددددددددته و تی رعا 

اندد و  دا شددددددددددددددهید ران پ ی در ا  کران نداداندان  نمطلدب مثدل آفتداب جمعی کوران وی ا

ش وراحت را اراده  ی اد آسدا ی ف کذبه بن ی جارا  فه وی بمزخرفی چند از اقوال سدخ

دلالت    بدخواهی دولتضددددددد حکومت و   که بر اندازند و مردم را بر  اند نموده

نهنددد اسددددددددددددددارت خواهنددد   را معموری  نددد نددامشی نددد مطموری جوی نمددا میواغوا  

سددددددددددددتم روا دارنددد و نددام عدددالددت بر زبددان راننددد    عنوانش را آزادی کننددد ظلم و

نقوم  ی ا  ند و اسددددددمش را سددددددعادت گذارند باری جسددددددارتی ران جوی ا نکبت اهل

ار نمودند ی رت شهرحض  سی ده که جسارت تعرّض بنفس نف ی جهول بدرجهٴ رس

الا لعندة الله علی کدلّ ظدالم    آوردندد وارد    م پدادشددددددددددددداهی کر کری م را بر پ ی و ظلم عظ

...
1
ن ی د ای علی کلّ متجاسددددددددددددر خدّاع ملاحظه کن   * 218ص*   مة اللهق الا ن   

ت ی ا اعظم مقام محترم عالم بشری بمرکز سلطنت که در دن   نفوس بدخواه چون

ابند چها ی  ن چون دسددتی ا بسددائری دارند آاحترامی روا ن ظلمی و بیی چن   اسددت

ست چه که تخم فسادی ی گر انی ران ی ران و ای که بر حال ا  کنند باری وقت انست

نشددددانده  هٴخرمن مضددددرت اسددددت و نهال فتن  صددددد هزار  اشجهی کشددددته شددددده که نت 

پروردگار    اش هزار تودۀ حنظل نکبت است مگر لطف حضرتثمره  گشت که

شدددددهٴ فسددددداد منقطع شدددددود پس ی ن ری و ا  ه برسدددددد ی ب ی قات غ ی اور گردد و توفی ن و  ی مع

ای الهییدد بددا  از آرنددد و  یدد بکمددال تضددددددددددددرع و زاری بملکوت ابهی عجز و ن   د احبددّ

انصددددددددافش   ند که عدل وی د نما ی ار جد ی حضددددددددرت شددددددددهری ق اعلی د و توفیی تأ   طلب

م  ی نزد جم   مشددددهور آفاق اسددددت و مروت و مرحمتش معروف ع ناس رحم مجسددددّ

ن ی ت مکرمت تا بحال از ای مرحمت اسدددت و را تی اسدددت و فضدددل مشدددخص آ

ن طائفه کمال مرحمت ظاهر و نور ی نسددددددددددددبت با  *  219ص*  ار بردباری شددددددددددددهر

ت ی ن اسددددددددددددت و صددددددددددددداقت و اطاعت و عبودی ر فرض ع ی خ مروت باهر و دعای

  ضددددددددرتحر در حقّ  ی ن دعای خی ب و همچن ی و لازم من دون شددددددددک و ر  واجب



 
1

 دو کلمه خوانده نشد.  



بت  ی مه ومصی عظهٴ  ن فاجعی در اقه  ی الحق مأب صدارت پناه چه که فی  لالتج

انت ی می نمودند و صدددد ی خدمت عظ  فرت پناهغحضددددرت پادشدددداه می دۀ اعلی شددددد 

ت محفوس و مصدون ی سدلطنت محفوس ماند و عموم رع   ری دی فرمودند سدری شدد 

ش ی و ستا   قه سزاوار نعتی الحق ت وعدالت فیی ت و درای ن کفا ی ن چن ی ا ماندند 

قات  ی قه بتوففّ وو    هیّ ب ی ک الغات د یی د الملک المظفر المعظم بتأ ی اسددددددددت  اللهّم ا

ن ی تک و اشددمله بلحظات اع ی حما  ه و احفظه من شددرّ الاعداء فی صددونی سددم ئ 

 ع ع             می تک  انّک انت الحافظ العظی رعا 

 

ل مدذکور کده روزی جمعی از ید ل جلید انج ای دوسددددددددددددتدان الهی در  هوادبهی

در دسدددددت داشدددددتند ناری ی الله آمدند و دروح ان بسددددداحت قدس حضدددددرتی هودی 

عنی بداج و  ی م  ی م کده نمدائ ی ندار را تسددددددددددددلی ن دی کده ا  *  220ص*    عرض نمودندد 

صدددر فرمودند  ی نار چه منقوش گفتند نام قی دن ی ا که بر م فرمودند ی خراج بکه ده 

عنی ی  د ی صدددر ده ی صدددر اسدددت بق ی د و آنچه مال قی مال خدا اسدددت بخدا ده   آنچه

ل اکبر ی ت جلی عبود  روحانید و در شددئون ی صددر کن ی در شددئون جسددمانی بندگی ق

و فوز و فلاح ملکوتی و صدعود بمقعد   پس همچنانکه سدعادت اخروی و عزّت

ش ی ن راحدت و آسدددددددددددددا ی ت اسدددددددددددددت همچن ید درگداه احدد  تید صددددددددددددددق منوط بعبود

باطاعت  وی و خوشددی و مسددرت قلبی مشددروطی سددعادت و عزت دن   جسددمانی و

 اد حکومت است   ع عی و انق 

 



آراسددته   ثاق بزم فرخیی روحانی سدداقی گلر  مای سددرمسددت بادۀ  هوادبهی

نوشداند در کمال سدرور و  ی اقدس م ت سداحتی عبود و بادۀ ثبوت و اسدتقامت بر

ن باده ی را جوش و خروش ای ر و بنوش و بنوشدددان زی بگ ن جام سدددرشدددار رای حبور ا

*  کی اش روحانی و ذوقش ربّانی اسددددددددددت و البه ء علو نشددددددددددئه سددددددددددتی سددددددددددرمد 

 ثاق  ع ع   ی ثبت علی الم و علی کلّ عبد  * 221ص

 

 ری ل را در آتش سددددعی م خلی ند چون ابراه ی ای عاشددددق روی بها  گو هوادبهی

ک ی ود امّا المفر  ل جوابی ل جلی ل ندا کرد هل لک حاجة خلی انداختند  جبرئ 

کن و بگو   ب ابهیی بحضرت غ   ز توجّهی علمه بحالی تو ن   یفلا کفی عن سئوال

ت ای دلبر دلجو  ی مونس احرار جانم بفداابرار ای   ای واقف اسدددرار ای هادی

تو بدانی هر چند  ت حاجتی گلر  مه رو ای سدددددددددددرور خوشدددددددددددخو جانم بفدا ای

ه جدد بزرگوارت از صددددددددددددف  ید ای ورقدهٴ زک  تید نهدانی در هر دمی آنی جدانم بفددا

ض جهل و  ی ذوالجلال بصددددددر جلال شدددددتافت و از حضددددد  نعال بفضدددددل موهبت

رحمن   د سددددددددددددداقیید عرفدان را از بداوج عزّت داندائی صددددددددددددعود نمود کدأس  ندادانی

نمود بمقامی فائز شدددد    رت مشددداهدهی ا را ببصدددر و بصددد ی ات کبری کبری د و آی نوشددد 

لامع روشدددن و سددداطع اسدددت و ذکرش در    ش در مطلع آمال چون کوکبی که رو

ک ی دائر  و البه ء عل  ا موجود وی سددددددرادق کبر  * 222ص*  السددددددن و افواه اهل

 عبدالبهاء ع

 



ه الی الله خوشدددددددددددددا بحدال  هوادبهی ت تشددددددددددددبدّث ید تو کده بحبدل عندا   ای متوجدّ

و در ظلّ سددرۀ منتهی داخل گشدتی و از    نمودی و بعروا وثقی تمسدّک جسدتی

د شدددی ی توح دی سددرمسددت بادۀی ت چشدد ی دی و از شددهد هدای نوشدد   تی کأس عنا 

ب الهی کن و طلب  ی بملکوت غ  د گشدددددددددددتی توجّهی و می پرسدددددددددددت خمخامهٴ تفر

 ک  ع عی و البه ء عل ملأ اعلاء نما د بجنود یی تأ 

 

 هٴای مقبلان ای مقبولان درگددداه الهی در ظدددلّ کلمددد   هوادبهی     روان  ی ا   

د بر مطدالع ید تفر س از افقی د انوار تقدد ید د بنوشدددددددددددد ید د و از بدادۀ تجرید در آئ   د ید توح

گشدددددددددت کاشدددددددددانهٴ دل روشدددددددددن شدددددددددد  اران پرتو انداخت ظلمت زائلی دلهای آن 

 نا شدددددد رخها بر افروخت و پردۀ پندار بسدددددوختی چشدددددمها ب و    گوشدددددها باز گشدددددت

پس شدددکر  * 223ص*    د مشدددهود شدددد ی د سددداطع گشدددت واسدددرار تفری ت توحی آ

  نمود و بچشددددمهای ظاهر و ق مختوم مبذولی وم را که رحی ق  ید حضددددرت حی کن 

 ا احبّاءالله ع عی کم ی و لابه ء عل ت کبری منکشف فرمودی باطن ا

 

 راه عشق است  تهٴسر و سامان عبدالبهاء گمگشیای ب  هوادبهی  اسکو      

انه در  ی لانه و آشددددد  بی  م وی سدددددر و سدددددامان تو سدددددرگردان در عالم امکان هر دو بی  و

م و  ی ل بها قبول کردی هر بلائی را در سب  موم مباشغن دوران محزون مباش می ا

د صدددددبر و تحمل نمود انشددددد ءالله از  ی م پس با ی د ی و دل خر  بتی را بجانی هر مصددددد 

 شود  ع ع   ی ز معمور می بها امور ن  فضل

 



هوادبهی
1
 دات خاصدددددددددددهٴ جمال قدم واسدددددددددددم اعظمی ای ثابت نابت از تأئ  

موفّق گردی    ع شددددددئونی م که در جم ی روحی لاحبّائه الفداء مسددددددتدعی و ملتمسدددددد 

و اتّفاق دوسددتان الهی اسددت قسددم  ه اتحّادی دات الهیی س اعظم تأ ی وم مغناطی ال

ر ی گانگی احبّای الهی چنان تأث ی محمود که اتحّاد و  کی بان جوهر وجود و مل

عدددددالم در  نفوذی  بتقر  *  224ص*    و  کددددده  و تحری وجود دارد  ن ی ر  د یددددد ا یددددد ر 
2
  و  

 زی ان دوسدتان رحمانی چنان مضدرّتی در حی گانگی در می ب  ن اختلاف وی همچن 

و دل بکوش کده    ن بجدانی ری ار دید شددددددددددددهود آرد کده تصددددددددددددوّر نتوان نمود پس ای  

بندددددگددددان الهی زائددددل گردد و  یدددد گددددانگی از می ب  وجدددددانی    گددددانگی روحددددانیی ان 

اران جلوه  ید انجمن  ن شددددددددددددداهدد اتحداد و اتفداق دری د و چون اید ان آید رحمدانی بم 

ار ی گردد و دلبر امرالله و شددددددددهر  سی ش روحانی و جشددددددددن رحمانی تأسدددددددد ی د ع ی نما 

د و  ی ان آی حان بم ی مه بر افرازد و روح و ری خ  الله در کوه و دشت و صحرامحبّت

ن دوسددددددددددددتدان بداقی مداندد و  ی گدانگی ب ی و اگر اختلاف و ب   جهدان جندّت ابهی گردد

 ع ع       جمودت احاطه کند  الله مخمود گردد و خمودت ومحبّت هٴشعل روز بروز

حان ی و روح و ر  تلاف بکوش تا عبدالبها راضددددددی گرددی پس تا توانی در ا 

ذی لا الدده الّا هو  چون تصددددددددددددوّریدد ر  نمددا  م جددان ی اران نمددا یدد الفددت    د فوالله الددّ

ت  ی اران کنم نها ی اختلاف    هٴملاحظ د و چونی نفحات قدس اسددددددددددددتشددددددددددددمام نما 

گر آنجنددداب ملاحظددده  ی بددداری د  *  225ص*    غموم و هموم مسددددددددددددتولی گردد

علی  ک وید د  والبهد ء علید د حرکدت نمدائ ید بدا  د و چگوندهید د کن ید د کده چده بدا ید نمدائ 

 ثاق  ع عی الم  کلّ ثابت راسخ علی
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 ب »بر نیاید«.  132در نسخهٴ  



ر اسددددددددددددت ی ر که در امر الله بصدددددددددددد ی الهی هر ضددددددددددددر  ۀای بند  هوادبهینراق     

  ر بود ولیی نا حضددددرت اسددددحقّ هر چند بظاهر ضددددری دۀ او ب ی و د  چشددددمش روشددددن

ن چشدم ظاهر ی ا  دۀ آب و گِلی چشدم چشدم دل اسدت نه د رای ر  زی قت بصد ی بحق 

و بر قرار  پس شدددددکر   باطن روشدددددن در جهان تابناک باقی ۀد ی خاک گردد امّا د

د باب فرح بر دل بگشدا و  ی ه مؤی سدرمد  تی ه موفّقی و بعنا ی کن که بموهبت اصدل

....... رت جهانی دۀ بصد ی بد 
1
  ثاق ی ک  علی کلّ ثابت علی الم ی و البه ء عل  

 ع ع 

 

ثاق ی ای احبّای عبدالبهاء شددددمع روشددددن اسددددت و نور م  هوادبهینراق        

ت در  ی عنا   ت در مرور اسدددت ونسدددائم مهبی اض احد ی انجمن نفحات ر  شددداهد 

د و ی فرما ی مبذول م * 226ص*   ضی هبوب سحاب موهبت کبری رشحات ف

ت امرالله اسددت ی د صدد ی نما ی ب می ات لاری لجت  ب از افق نهانی تاب ملکوت غ فآ

بداختر و    ثداقسدددددددددددددت کده ولولده در خداوری احداطده کرده اسدددددددددددددت و آوازۀ م کده آفداق را

د و چون یدد ن ی مشددددددددددددغول طن   ن اهددل فتور چون ذبدداب و زنبوری انددداختدده بددا وجود ا

ند ی ابند والقاء شدددددددددددبههٴ بنما ی خردی را ب که بلکه بی نی گردون گردونه در آه و حن 

د و  ی نجو ن گشددددددددته تلخی نفاقی ری ثاق شدددددددد ی شددددددددهد م هات کامی که ازی ه   هاتی ه 

ب نعاق نشددددددود باری ی نع ر آفاق نموده متوجّهی سددددددمعی که اسددددددتماع نغمهٴ عهد ن 

 که اهل فتور چون خفاشددددان قبور خفی گردند و البه ء  د ی ثبوت و رسددددوخی نمائ 

 کم  ع ع           ی عل

 

 
1

 چند کلمه خوانده نشد.  



هوادبهی
1
 ام عزّتی قی شددددددادباش شددددددادباش که در تحت خی ق حق ی ای رف 

ستی در جنّت ابهی ج  مه منزل نمودی و بکهف هدی ملاذ ملأ اعلی پناهی قد 

دی ی اسددماء و صددفات نوشدد   * 227ص*   عطاء مالکاز کأس    داخل شدددی و

  ار ملکی مقدّسدده پی بردی لهذا سددرور آزادگانی و شددهر  هتب ت ع ی ب سددتان عبود  و

 جادوان والبه ء علی اهل البه ء  ع ع 

 

حب   هوادبهی قددددددد یدددددد ای  مون ی ب  و  بودی ری د  سم  نموده  مرقوم  آنچدددددده   د یدددددد ن 

اد  ی م ب ی ار ند ی و   م بخاطر آمد ی د عهدی قد ی بکمال انبسدددداط ونشدددداط قرائت گرد

دلی و در هر سدددددددددداعتی حاضددددددددددر  آمد بهجت و مسددددددددددرّت آورد در هر دمی همدم

د اسدددددددددددت که در کلّ  ی م از فضدددددددددددل حقّ امی قد   نی و مونسی ری ار دی خاطر  چه که 

سدددلطان   در سددداحت ملکوت دمسددداز دمبدم بفضدددل موفور  و  می عوالم همدم باشددد 

 ع ع     کی ظهور مطمئن و مسرور باش و البهاء عل

 

اطفال را در دبستان الهی داخل کن  ای بنده بها ای محمّدباقر هوادبهی

و از   ق معانی ده تا بقوت ملکوت ببلوغ رسدددند ی م حقا ی تعل ب عشدددقی و چون اد

و ازاهل  *  228ص*  ک معلم آفاق گردند ی رند هر ی قت فروغ گی شددددددمس حق 

و غفرانک وادخله فی   اشدراق شدوند الهی الهی ادرک عبدک مهدی بعفوک

ة احددّ  د رحمتددک و ارزقده مدائددا العطدد ء  یدد من    ه کدأس اللقدد ءیدد تدک و اسددددددددددددق ی جنددّ

 م و انّک انت العفّو الغفور  ع ع   ی انّک انت الکر بجودک واحسانک
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 و ای عبدالباقی خوشدددددددددددابحال تو که موفّق بخدمت پدر شددددددددددددی هوادبهی

و سددددرور بدان و شددددکر   ن پدری ل اکبر هسددددتی قدر ای ش آن مقرّب جلی سددددبب آسددددا 

ت ی ت عنا ی روحی لاحبّائه الفداء نها   ن مهر پروری جمال مبارکی که پسر اکن  

 ک ع ع   ی و البه ء عل را در حقّ او داشتند 

 

الله بمحبّت  ثاق زن وی ای بنده حضدددرت دوسدددت دسدددت بدامن م هوادبهی

الله  کاشدددانهٴ دل را بشدددمع معرفت   اسدددا وی سدددا ب ی هٴ شدددجرۀ ان ی شدددهرۀ آفاق شدددو در سدددا 

ندت ی ت جمدال ابهی چون عبددالبهداء زید بخصددددددددددددلدت عبود  وجود راکدل  ی ارا ه ید ب 

  *  229ص*  ل راسدددتان شدددمره شدددوی وی تا خاک آسدددتان گردی و از خ ببخش

 ک  ع ع  ی البه ء عل

 



ت از انقطاع  ی ت با حکا ی ن بندۀ بها شددددددددددددکا ی ا  هوادبهی سدددددددددددداوجبلاغ        

  ت و مواجدبیدد رۀ عنددا ی ک سدددددددددددددال اسدددددددددددددت جیدد نموده بودی کدده   مددائددده روحددانی

د ی ف داری تشددددددددددر  ده جناب شددددددددددما در سدددددددددداوجبلاغ تختگاه اکرادی قت نرسدددددددددد ی حق 

ند و بندان  ی نمدا ی مواجب خدمت م ره وی جد که حضددددددددددددرات بیید فرمائ ی ملاحظده نم 

ره و مواجب انها نبات و  ی سددددددددهٴ مبارکشددددددددان جی آنهم از ک  ند ی نما ی کلکل قناعت م

 ره و مواجب شددددما لئالیی که دشددددت و صددددحرا ممتلی اسددددت امّا ج  جماد اسددددت

صدددددددددددددف  ت در آغوشید ق ی مکنونه و جواهر مصددددددددددددونه اسددددددددددددت که عمق بحر حق 

ن گذشدته اگر بدانی که  ی و از ا سدتی ب ن ی ر افتد غری ت پرورده شدده اگر تأخی عنا 

ن مواجب  ی فرمائی با وجود ای قناعت م امتی بر پاسدددددددددت در عمری بکلمهٴی چه ق

ره و  ی را جی چ مگو بروزش مده زی تمامّا و کمالا داده شد ه   ره شما مستوفیی و ج

*  ان وی نهٴ عثمان ی ن قلم چون خزی ر افتاده و ای ی تأخلی ن خی ری سدددددددددددا  یها مواجب

چاره    دهی ره و مواجب طبل افلاس کوب ی ان گشدددددته از کثرت جی ران ی ا  * 230ص

م چون آن ی ابهی نمدا  ره و مواجبهدا را حوالده بملکوتی ع جی نددارم جز آنکده جم 

 ع ع            کی ی است   والبه ء علفن ی نه کنز لا ی خز

 

مواجدب و   مدهٴی م مدا را جری ای عبداس همندام بدا ابوی رفداقدت کرد  هوادبهی

ت جمدال ابهی را در  ید حلقدهٴ عبود ق من شددددددددددددو تدا هر دوی ا رفید د تو ب ید فرمدا ی ره می ج

ر و صدفاء سدرمد ی مواهب گردد و ج  م تا مواجبی گوش نمائ    ه شدودیّ ره لطافت سدِ

 ک  ع ع     ی و البه ء عل

 



 اری ن جانم فدای نام تو  اگر چه عبدی ولی شددددهری ای عبدالحسدددد  هوادبهی

ان بندۀ ی سدددددددرور جهان  نی اما ی ر آسدددددددمان عبد حسددددددد ی کشدددددددور وجدانی و تاجدار سدددددددر

ا جهدانبدان اقل ن چده ندام پداکی اسدددددددددددددت کده تو داری کده ی ا  انید م روحدان ی بهدائی امدّ

 ک  ع عی خاشع او والبه ء عل ع نامها خاضع او وی جم 

 

الله شدددکر کن جمال مبارک را ای امّة * 231ص*  هوادبهی نراق        

ک چون شددددددددددددمع در محفدل ید فرمود کده متعلقدان هر   تو تی در حقی ن عندا ی کده چن 

 جان سوخته  ع ع     هٴو چون پروان  ثاق افروختهی م

 

   ند ی ه بهاءالله ملاحظه نما ی ب گلستان الهی علی عندل جناب هوادبهی

ند و ی ان محفل طرب آرای روحان  ب گلشددددددددددن ابهی چونی ای عندل هوادبهی

  ن گرددی سدددددا مزی نت ظلّ شدددددجرۀ ان ی ثاق بزی ند بزم می آسدددددا  هٴ طوبیی ان در سدددددا ی بهائ 

ان وجد ی بهائ  ر  و اهنگ ملکوت ابهی سددداز کن که ایی چنگ الهی بدسدددت گ

د کدده نغمددهٴ ندداقور حقّ شددددددددددددرق و  یدد خواه   ان جددذب و ولددهیدد د ای الهیدد و طرب نمددائ 

و صدددوت و صدددور و سدددافور حقّ جنوب و شدددمال را زنده   را بحرکت آوردهغرب  

هٴ تقددد ی ل و تکب یدد ات تهلیدد آ  نموده انحدد    ع ارجدداء وی ح از جم ی س و تسددددددددددددب ی ر و رنددّ

متتابع والبه ء علی  می ت جمال ابهی بهفت اقلی بملکوت ابهی متواصدل و صد 

 * 232ص*  ث  ع عی ستبشر بهذا الحد ی کلّ من 

  



هوادبهی
1
ت و گلسددددددددتان ی در بوسددددددددتان عنا   ن دوسددددددددتانت رای ای پروردگار ا  

ن ی ت سددددددددددددروهدای پر نضدددددددددددددارت و طراوت فرمدا و اید احدد   بداری موهبدت در کندار جو

هٴ ی ن تشددنگان بادی ا نورانی را در خاور رحمانی روشددن و درخشددان نما و اختران

اق را  ی گمگشدددددددددتگان صدددددددددحرای اشدددددددددت  نی ان وارد کن و ای پا یهجران را بر بحر ب 

د تو مشدددددددددغول گردند و در  ی د بتمجی در ظلّ  کلمهٴ توح بوثاق و نور آفاق درآر  تا 

 ک قدحی بدسددتی ت جام تو شددوند و در بزم السددت هر سدد سددرم انجمن امکان

شدددوق و شدددور نغمهٴ اغاز   د و دری کنان و پا کوبان در وجد و سدددرور آرند و رقصی گ

تی نمدا ی زدان عندا ی ار مهربدان ای پداک  ید ای    ر عقول و شددددددددددددعور گرددی کندد کده مح

قی بخش تدا بدانچده رضدددددددددددددای ی دی ده توفیید احسدددددددددددددانی کن تدأ  موهبتی عطدا فرمدا 

 دانا  ع ع     د وی م توئی مقتدر و توانا و مؤی د شوی ؤم و می موفّق گرد مبارک است

 

وم ی ت شدکر کن حضدرت قی ل عنا ی ذ ث ب ای متشدبّ  * 233ص*  هوادبهی

از کوکب درّی   اسددددتفاضدددده فجر هدی بنور موهبت کبری فائز گشددددتی و  را که در

قت اسددددددم اعظم ی مقدّسدددددده شددددددمس حق  اسددددددتضددددددائه ازانوار نقطهٴ اولی نمودی  و

  م که بقوّتی موفّق گردیی طلب ی ت می ت حضرت احد ی عنا   کردی حال از الطاف

چنددان در بزم عهددد   ات ثبوت راسددددددددددددخ گردانی وحدد ثداق را بنف ی کده هزار متزلزل م

ر ابدع ی دوسددددتان را فرد  فرد  تکب ع ی جم  جلوه کنی که چون شددددمع پرتو افشددددانی

 ک  ع ع ی م و البه ء علی ادشان مشغولی روز ب  د شب وی ابهی ابلاغ نمائ 
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ک بعروۀ وثقی اگر بدددانی کدده بچدده لحدداس عنددا   هوادبهی تی  ی ای متمسددددددددددددددّ

  انی و پرواز نمائی و با سددددروشی بچه الطافی مخصددددوص البتّه پر برو  ملحوظی و

در مقام خضددددر که    ن عبد ی ا  شددددب اسددددت وت همراز گردی سدددداعت پنج از ی عنا 

اد و ذکر تو مشددددددددددددغول و سددددددددددددرورم و  ید و ب  ا واقع سدددددددددددداکنفد ی دامندهٴ جبدل کرمدل در ح

 رثداق کم ی مدألوف بقوت و قددرت عهدد و م * 234ص*   ن سددددددددددددطوری بنگدارش ا

و   ن را ثابت و راسدددددددددددخ نمائی و اهل شدددددددددددبهاتی ن متزلزلی تا متوهم   همت بر بند 

د ه   در ان و امتحانت فت اح ای اشدددارات را رادع گردی چه که ار جان اسدددت و  ی اشدددّ

مان الهی که در کلّ الواح و زبر ی مان و ای پ  نی ران که چگونه با وجود ای عقل ح

 فکران چند در صدددی ل مفتوح و ب ی منصدوص ابواب تأو مذکور و باثر قلم اعلی

نمود و حال آنکه   د مراجعهی د بالواح با ی کی گوی ف مشددددددددغول  ی ن و بتضددددددددعی توه 

الله نده بلکده مراد  ر کتدابی توق  ن قولی نداقض و مقصددددددددددددددش ازاح را  ی نصّ صددددددددددددر

د که جمال مبارک کلّ  ی گری گوی نه د  ن منصدددددوصیی اج بتب ی نکه احت ی باطنش ا

نددده و دیدددد احت   عنیی را غنی فرمودندددد   د کددده عصددددددددددددمدددت  یدددد گری گوی اج بمقرّ  امر 

ص بجمال هو و الخطا اسددددددددت ی مبارک اسددددددددت   مخصددددددددّ عنی مقرّ  امر جائز السددددددددّ

کی اند مرادش الوّ نمودهغ د ی گو گریی د   باری از سدددتی د لازم ن ی شدددد  نکه تمسدددّ

واهد خز  ی ن  *  235ص*  اری ب بان دی ار عنقری ل شددبهات و اشددارات بسدد ی ن قب ی ا

چ ی ت تا بهی لهٴ هدای رت را وسددد ی بصددد  ت اسدددت و اهلی د لوح سدددنهٴ شدددداد کفا ی رسددد 

  د ثددابددت ویدد د از زبر حددد یدد ان وطیدد ارنددد و چون بن یدد فتور ن   ثدداقی امری در عهددد و م

ت هدی گردند و  ی که آ  د ی د قدرت نفوسددددددددی خلق فرما ی ب ی راسددددددددخ مانند  عنقر

ن ی مان شدددددوند و رادع متزلزلی ثاق الله حامی پ ی و م  در عهد    ت ثبوت و رسدددددوی را

دوارم که تو ی ام ت جمال مبارک روحی لاحبّائه الفداءی از فضدددل وعنا   مانی اد 

 ثاق الله  ع عی علی کلّ ثابت علی م ک وی کی از آن نفوس باشی والبه ء علی 

 



  دی ی ای منجذب بنفحات الله  شدددددددد مدتی که با تو گفت و شدددددددن  هوادبهی

و دلت با بهره و    د اسدت که چشدم و گوشی ز حکمتی بود امی ن را ن ی ام  انکرده

نفحدات ملکوت الحمددلله جدانی   ن کده ازی ب گردد چده بهرۀ اعظم از اید نصدددددددددددد 

بدانی  ی الله گرجود سددددددددددددلطدان محبدّتروئی فروزندده از   ض انواری زندده داری و از ف

ب و  یدد ضدددددددددددددان مدد ء طهور دلی طی و چدداک داری و از ف  *  236ص*    مبددارک و

ک طاهر و لاحبّائه    ر آفاق روحیی ی و متوجّه بجمال ن قثا ی بحبل م پاک متمسددددددّ

ن ی وم ظهور  پس بشددددددددددکرانهٴ ای در   نی ب موفور و بهرۀ مقرّب ی نسددددددددددت نصدددددددددد ی الفدا ا

خدمت امر بر بند و تحمل هر مشدددقتی بنما چه  کمر بر  نی م و فوز مب ی فضدددل عظ

د صددددددددمات را د  ا ی مصدددددددائب و بلا  تی که نها  ولی   دیی را تحمل نمودی و اشدددددددّ

ند ی نما ی ملامت و سدددددددرزنش م  ب نفوسدددددددی کهی غصددددددده مخور و مکدر مباش عنقر

  ند و سددرافرازی و دودمان بوجود تو افتخار و مباهات نما  خاندان و سددلاله خود و

اء ی اول ا و رسددل وی که بانب   د ی سددابقه و قرون اولی نمائ   گردند ملاحظه در دورهای

نمودند و خدا در قران  ی سددددرزنشددددها و ملامتها م گفتند و چهی کردند و چه می چه م

  مسددددددددددددنکم ی رندا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم و لی د  قدالوا اندّا تطید فرمدا ی م  تید حکدا 

 *  237ص*  گفتند که شدددما چه قدر فالی عنی قوم برسدددل می م  ی منا عذاب ال

د ما در  ی طالع گشدددت  عنی سدددبب بدبختی و نکبت و سدددوءی د  ی شدددومی برای ما بود

م شددددددما اسددددددباب ی و نعمت و مسددددددرت بود  ت سددددددرور و حبور و عزّت و راحتی نها 

لنرجمنّکم و    د لئن لم تنتهواید ت مدا گشددددددددددددت ید کددورت و ذلدّت واذ حزن و انددوه و

روش و حرکت و  ن ی از ا  عنی اگر چنانچه دسددددددددتی م  ی کم منّا عذاب الن مسدددددددد ی ل

ا آنکه ی م  ی نمائ ی البتّه شدددددددما را سدددددددنگسدددددددار م  د ی سدددددددلوک و رفتار وگفتار بر نداشدددددددت 

کردندد حدال شددددددددددددمدا ی ن می ن چن ی گفتندد و ای ن می ن چن ی ا می انددازم میی بعدذاب ال

درگاهشدان بچه  ه بلکه خادمانی د که قدر و منزلت آن مظاهر الهی نمائ   ملاحظه

مو و الشدددددددوکة لاحبّاء الله فی القرون  المکنة و  درجه اسدددددددت العزّا و العلوّ و السدددددددّ



آئه و  ودّ ا   ئه و عزّای ظهره الله قدر احبّائه و شددان اصددف ی فسددوف   نی ن والاخری الاول

د  بثندددائهم و وجوه الکدددلّ    نطقی ن لعمر الله السددددددددددددن الکدددلّ  ی عظمدددة مقدددام الموحدددّ

انّک   تنجذب باسددرارهم و * 238ص*    سی تسددتبشددر بانوارهم و حقائق التقد 

 علمون  ع ع  ی ولاتبتئس بما کانوا  کی فاطمئن بفضل مولانت 

 

ل  ی ث بذ ای متشددبّ   هوادبهیه به ءالله الابهی ی عل یی حی د  ی ط جناب آقا سدد 

ت ناظر بتو ی ن عنا ی ن انجمن مشدددهور  ع ی ا ن محضدددر مذکوری و دری ت در ای عنا 

مسدت   ض الهیی گر چرا محزونی از بادۀ فی و موهبت شدامل تو د اسدت و فضدل

ملکوت ابهی اسدددددددددددددت   د یید ع امر موکول بتدأ ی مخمور بداش توکدلّ بحقّ نمدا جم و  

ها به ءالله ی ره علشددی الله هم ةن جامه در بر  امی ا  ه بر سددر اسددت وی ن سددا ی انشدد ءالله ا

که از پسددددتان   ر رای ش و طفل صددددغی ت و سددددتا ی ت رضددددا ی از شددددما در نها  حاضددددر و

ل نما و  ی عبد تقب ن ی ش را از قبل ای رو  ر مسددددددددت اسددددددددت دو طرفی الله شدددددددد محبّت

 ک  ع عی البه ء عل

اجعلهدا شددددددددددددمولدة   ک وتد ا ید ربّ ارحم والددا هدذا العبدد الدّذی آمن بدک و بدا 

ر ی عنهدا و قددّرلهدا کدلّ خ * 239ص*  تدک و فدائزا بمدا تحدب و ارضی ن عندا ی بع

 الوهاب ع ع   می فی الاخرا  انّک انت الکر

 

هوادبهی                              ق      
1
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ر آفداق ی اشددددددددددددراق ن  ومی وم را کده در ی ق یذبده حمدد کن حجد من   هٴند قمو  هٴای ورقد 

و جمع شددئون رامشدداهده نمودی نور سدداطع  بشددرف حضددور و اصددغاء فائز شدددی

نجدات از    هٴل اطهر گرفتی و اسددددددددددددتغداثد ید و شددددددددددددمع لامع ملاحظده کردی ذ  دیید د

چنددان قدددم ثبوت و    ن موهبددتی بشددددددددددددکراندده احجبددات و شددددددددددددبهددات نمودی پس  

تصدددوّر ی ثابت و راسدددخ نمائی و ذلک لم  ع اماء رحمن رای رسدددوخی بزن که جم 

فی روح  الا بنفحدة روح تنفدث
1
ه الله عنقر    ثداق رای ات عهدد و مید ب راید من احبدّ

 نی که بر صروح آفاق بلند است  ع ع ی ب 

 

 هوادبهیه بهاءالله الابهی ی لّه درّه علک نی جناب رجب علی خان نائ   

واصددل و آه و فغان  تی ت ب سددتان مقدّس حضددرت احد ی ای بندۀ الهی ندا

د ید واصدددددددددددددل گرد * 240ص*  از هجران و حرمداندت بسددددددددددددمع انجمن رحمدانی

م ی و فورا خواسددتم که شددما را احضددار نما   ر نمود و سددبب رقّت گشددتی ار تأث ی بسدد 

  کلمدة الله و نشددددددددددددر نفحدات الله ران چون اعلآء  ی کده نداقضدددددددددددد   ولی چده توان نمود

در کمددال انجددذاب   کیدد ک و امریدد مشددددددددددددداهددده نمودنددد و ملاحظدده کردنددد از افر

نه شان چنان شعله  ی وارد نار بغضاء در س نفوس مقدسی متتابع ب ستان مقدس

 زد که

 
1
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قرار دادند و حکومت    د ی هٴ فساد شد ی م را در نظر حکومت ما ی ن امر عظی چن 

ت بواسدددددطهٴ ی ن ولا ی ن با بعضدددددی مأموری همچن و   ش اسدددددتی ه در صددددددد تفت ی محل

 ده کرده و حددال منتظریدد ه شددددددددددددددد یدد ات افترائ غدد ی لب مددداخلدده نموده بت   ر مشددددددددددددروعددهی غ 

لهذا ارض مقدس حال در خطر   م در حقّ عبدالبه ء هسدددتند ی حصدددول ضدددرّ عظ

  ع نفوس رای ن جهدت جم ی ا ن طوفدان مخداطرات ازی در ب   ن عبددالبهدا ی اسددددددددددددت وا

جنداب  *  241ص*   م مگری بتوقف نمودذان حضددددددددددددور نمودندد امر  ید کده اسددددددددددددت 

مه اسدددت که  ی ه و اسدددباب عظی کلّ   ن نظر بحکمتی ا ه را وی سدددمندر نار موقدۀ الهّ

 ن موهبتی باری انشدددد ء الله وقت سددددکون ارض اقدس ا  اذن داده شددددده اسددددت

ر می بجهت شددددددما م و انخذاب بخدمت    د در کمال اشددددددتعالی گردد  حال با ی سددددددّ

 د   ع عی ول گردغامر مش

 

ه بهاءالله ی ن من صددددددددددعد الی الله آقا عبدالباقی علی آ عبدالعلی ا ق جناب  

اض ی ای ثابت راسددددخ نفحهٴ خوشددددی که از ر  هوادبهی ند ی ادبهی ملاحظه نما 

را ی کرد ز  معطّر  جمال ابهی منتشدددددددر شدددددددده بود مشدددددددام مشدددددددتاقان را دل آن مفتون

شده مذکور بوده ی و مجمع هم  ن معشدری محبّت جمال قدم عطر مکرّر اسدت در ا

ر بزرگوار را در ملکوت ابهی روشددن  ی روی آن پ   هسددتی مطمئن باش الحمدلله  و

 ن نعمدت عظمیی و هدذا عزّ لدک فی الاخرا و ادولی  شددددددددددددکر ا  ر نمودیی و من 

 ع   ک  عی کن و البه ء عل

د  ی ر ابدع ابهی ابلاغ نمائ ی تکب  * 242ص*  را عی ورقهٴ موقنه امةالله ضدددددج

هم ی افتح عل د  لکلّ علی کلّ المنی وی ای ربّ ا محترمه رال ی ن سددددددددددلی و همچن 

 لعط ء ع عو ام ذی م الرّحی و الرض ء انّک انت الکر هباب الرفا 

 



مان صدددددد بشدددددارت که قوۀ ی بر عهد و پ   ای دوسدددددتان ثابتان هوادبهی   ق     

فرمود و   وش لم تروها بشدددددددددددرق وغرب سدددددددددددوقی ابهی سدددددددددددپاه و ج  ه ملکوتی جذب 

د نمود که  ی ب ملاحظه خوه ی عنقر شدددکند ی در هم شدددکسدددته و مصدددفوف آفاق را  

هداتف   هدان در رقص و طرب و شدددددددددددددادمدانیی جنبش آمدده و ک  جهدان بحرکدت و

ار  فتنه در آفاق  ی جز شددکن زلف   سددتی اد بر ارد   ولوله در شددهر ن ی بی اندم فری غ 

  س جمال ابهی کهی ن آهنگ تقد ی دوسددددددددددددت با وجود ا سددددددددددددت جز غم ابرویی ن 

ر و  ی فتور چون کران متح چاره اهلی ر متناهی انداخته ب ی ن فضددددای غ ی ن در ای طن 

و کو آن نعرۀ رحمانی و کو    *  243ص*    ران مانده که کو آن آهنگ الهیی ح

 هر ن نغمهٴ را نشددددنود وی سددددمعون بها  هر سددددمعی ای آن نغمهٴ ربّانی و لهم آذان لا 

رجعون ای ی لا   ن راز الهی نگردد  صددددددددددددمّ بکم عمی فهمی ندددامحرمی محرم ا

د و جهدان را بندار ید سددددددددددددداز کن  بنددگدان جمدال ابهی شدددددددددددددب  و روز تراندهٴ جدانسددددددددددددوز

د و باب ی ن خاکدان فانی بسدددرای ام زندگی در ای ا  بی د عنقری الله بر افروزمحبّت

خطر علی قلب   ن و لا سدددددددمعت اذن و لا ی د  و ما لارأت ع ی الهی بگشدددددددا  جهان

 کم  ع عی ابد  والبه ء علی بشر تحقق 

 

دبداقر   هوادبهی  هدا بهد ءالله ادبهیی علبندت حداجی محمدّ
1
ای ربدابده صدددددددددددددد   

جمال قدم عصددددددر اسددددددم اعظم قدم    ن عهد مبارک قرنی هزار شددددددکر نما که در ا

  ق از دسددددددتی و در ظلّ امر مبرم داخل گشددددددتی و کأس رح در مهد وجود نهادی

ن  پدر مهربان ثابت ی و چن  افتیی دی و درانجمن رحمن راه ی سداقی السدت نوشد 

الله  ربابه وقت انسددتکه رباب محبّت * 244ص*    مان داری ایی و راسددخ بر پ 

 ک  ع عی و بنغمهٴ اماءالله را سرمست کنی و البه ء عل ریی بدست گ
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هوادبهی ها به ءالله ادبهیی وسدددف علی ضدددلع جناب ملا 
1
ای امةالله توجّه  

معبود من فی   یالوجود ا  یمقصدود من ف ینما و بگو ا یصددق ابه بملکوت

ز ی ز بخش و شدددددددددددور انگی ز تم ی نما و بهر چ زی زی را عزی ز ناچی و الشدددددددددددهود کن   بی الغ

فدا  گانی ت جان رای وسف ملکوت جمال ابها ی مصر بقا   یزعز  لی فرما  تا در سب 

ت شدددددددددددتابد و ر   ی بکو  تی وخت بدلالت نفحهٴ قدس ی اق روی د و در اشدددددددددددت ی نما 

 بپرستد  توئی مقتدر و توانا  ع ع   تی گانگی گانه بتابد و ب ی ازب 

 

و   ای منجذب بنفحات حقّ  صبح است و هر نفسی در هوسی هوادبهی

ر ی اق بتحری جمال وجد واشددددت   اد روی و خلق و خوی تو مشددددغول و دری ن عبد ب ی ا

وجه خبری از آنجناب  نَه و اثری از    * 245ص*  چی سدددت که ه ی مألوف چند 

جامی که  دانم که درهر جائی هسدتی و بهر  ی اگرچه م خامهٴ عنبر بار حاضدر نشدد 

افتدادۀ   و  دۀ  از صددددددددددددهبداء محبدّت الهی مخمودید در پای خم معدانی آرم  مسددددددددددددتی

از جهتی مشددددکل اسددددت البتّه اخبار  اق از جهتی و انتظار ورود اخباری ولی اشددددت 

چه که   ق ماند ی خواه ارسدددددددددال شدددددددددود و خواه بعهدۀ تعو د برسدددددددددد ی شدددددددددما دائما با 

ن ی اسدددددت با وجود ا شدددددده  ر اعظمی ن عبد اکسددددد ی ر بجهت ای ر و تقری فرصدددددت تحر

گردد از جمله ی ن قلم نگاشددددته می ب ازای و مکات   ری ملاحظه کن که چه قدر تحار

ل از شددددددت محبّت  با وجود ب نجناب مرقوم    عدم آنی فرصدددددت مکتوبی مفصدددددّ

د ید د بدا ید بداری آنچده وعدده فرمود قده حکم چندد مکتوب داردی الحق د کده فیید گرد

انوار   اتید لی ا  اطراف و اکنداف از قبدائدل وار و در  ید خطده و د  د و در انید وفدا نمدائ 

ظهره علی ی و ل * 246ص*    ت شددوند ی الهی سدداطع و روشددن گردد و نفوس ترب 

اسددت  ی وقت وقت جوشددش چون در قیی ن کلّه محقق شددود ای دوسددت حق ی الد 

  الحمد لله عدالت حکومت و مروّت سددددلطنت واضددددح و وشددددش در همه جا کو  

 حضرت  ع عی ت اعلی ت در حما ی مبرهن است و کلّ رع 
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ساوجبلاغ   ه به ءاللهی رزا فضل الله نراقی علی بواسطهٴ جناب آقا م   هوادبهی

هر علی شددداه ظم نیی د الحسددد ی ادجل جناب بابا سدددع خی قوس آباد حضدددرت الشددد 

 ه بهاءالله ادعلی   ی عل

 هوادبهی

الملأ الاعلی   ثاق تالله الحقّ انّ بشدددددائری اض الم ی ا من انجذب بنفحات ری 

درکک من  ی ادبهی   ع ادرج ء و انّ بشددددددارات الملکوتی بک من جم   ةطی مح

نجدک باشددددددددددددّ  ی د البه ء  یی وش تأ ی و ج کلّ ادنحاء و جنود لم تروها تنصدددددددددددرک

شددددددددددددرق بدانوار الموهبدة التی ی وجهدک فی افق العلی و    تلئلاءی القوی فسددددددددددددوف 

العتبة  ةت ی ام معی فی عبودی ک بالق ی  ء وعلی انوارها فی قلوب ادصدددددددف   سدددددددطعت

معی فی    * 247ص*   ا والذّل و ادنکسددددددددددار والعجز و ادبتهالی ة العلی السددددددددددام

المقددّسدددددددددددددة تفتخر علی   ة تلدک العتبدةید  ء  تدألله الحقّ انّ عبودید فند ء بداب الکبر

ک بنشدددددددر النفحات ی ن علی جان السدددددددلاطتی   ة ذلک الفن ء تباهیی ل و رقّ ی ادکال

 ةی بالاقامة الحجّة البالغة بل  التحک ی نات و علی ات البّ ی اد   ک بمشددددداهدای عل

دّهم علی ید ؤی   و الثند ء الی حضددددددددددددرات الاخوان و ابند ء الاخوان نسددددددددددددئدل الله ان

و مدا عددا هدذا   ثداقی ب الم یدد ر ا فداق بطی اعلاء کلمددة الله و نشددددددددددددر آثدار الله و تعط

الله کما قال الله تبارک و    ئاً ی غنی من الحقّ شددددددد ی سدددددددمن و لا ی ل لا ی الشدددددددأن الجل

ئا و البهاء  ی ده شددد جی ائه لا جحتی اذا   حسدددبه الظمأن م ءی عة ی ی کسدددراب بق تعال

 ک  ع ع   ی عل

 



تّ  هوادبهی ت هرسددددت المحترمةی لة الجلی مة والعق ی الکر السددددّ ها  ی عل لة السددددّ

د  ی لله لمعاناً و تلئلآ انّ سد   دا من بحر الملکوت زادکی تها الدّرا الفری به ءالله  ا

م الح لی قال فی ادنجح له المجد ی ل المسدددددددد ی الجل اط ی دخول الجمل فی سددددددددّ

و لکن اندّک الله الحمدد مدا منعتدک  ول الغنی فی ملکوت اللهدخاسددددددددددددهدل من  

الددددددخول فی الفخر   *  248ص*    الثروا والغندددددا عن  هدددددذا هو  ملکوت الله و 

تددددک و صددددددددددددفدددداء ی ن علی خلوص ن ی المب   ل و البرهددددانیدددد م  و المجددددد ادث ی العظ

من  ة طی د محیی ن انوار التأ ی سددددمّو همتّک فسددددوف ترو   ک و علوّ مقامکت ری سددددر

و   ت انحدذابدک بنفحدات الله انتشددددددددددددرت فی ملکوت اللهید الجهدات و صدددددددددددد  کدلّ 

د من  ییدد بددالتددأ   رک الالسددددددددددددن بددذکر الله فی محددافددل المندداجددات و تدددعو لددکتبّ ی 

  ة علی ممّر الاعصددددددددار وی التی باق  جبروت القدرا و الاقتدار و هذا هو السددددددددلطنة

 ک  ع عی فی الدّهور و لاحقاب و البه ء عل طعة الانوارالعظمة التی سا 

 

  ای بندۀ ملکوت ابهی  اگر چه مدتی اسددددت که فرصددددت مکاتبه  هوادبهی

د ی د امیی ر تأ ی قد  یح د شددددد از فضددددلی م ولی آنی فراموش نشددددده ونخواه ی ننمود

نمقام ی و محمود گردی و مشددددکور  و ا اسددددت که همواره منصددددور باشددددی و منظور

م جان بخش مسدددددددتمّر ی ن نسددددددد ی گردد  انشددددددداءالله ا سدددددددری ملکوت ابهی مبنفحات 

ثاق الله و  ی ک و علی کلّ ثابت راسددخ علی می و البه ء عل اسددت و قلوب مسددتقّر

 م  ع عی عهده القد 

  

  



عل  *  249ص*   الهی  ای  احبددددددّ ادبهی   ی ط  بهدددددد ءالله  هوادبهیهم 
1

ای 

جمال ابهی کلّ   آسددددددددددتان مقدّسقی لله الحمد در  ی اران حق ی دوسددددددددددتان الهی و 

جمال   یشد ابواب بخشدددا ی هسدددت   ت سدددلطان وجودی مقبول و مشدددمول لحاس عنا 

  وم مشددددددددددددروحی ثاق ربّ قی م و می ض قد ی ن بف ی صدددددددددددددور ثابت   قدم بر وجوه مفتوح و

قت ملأ ی حق   الطاف شدددددددددمس ر وی ر و صدددددددددغی ط بر کب ی ی محابهعواطف ملکوت  

د فوج فوج  یی و جنود تأ  ر و جوان بحر فضددددددل پر موج اسددددددتی گان بهر پ ی اعلی را

مّنددا الا و لدده مقددام معلوم را    وجودی و مددا   نمود و قددانون  د حفظ مراتددبیدد ولی بددا 

ت و  ید د عندا ید ترام اکدابر کنندد و اکدابر بدا حت و اید د رعدا ید بدا   مراعدات کرد اصددددددددددددداغر

و    ند ی ران نما ی د خدمت و حرمت پ ی ند  جوانان با ی در حقّ اصدددددددددددداغر نما  مهربانی

اسدددددددددددددت نده   تبدادلدهمن حقوق  ی ندد  ای جواندان نمدا   تید د محدافظدت و رعدا ید ران بدا ی پ 

هم  ی ادی علی حضدرات ا  چنان باشدد که هر کس خود رأی و مسدتقلّ الفکر باشدد 

د اطداعدت  ید کدلّ بدا   *  250ص*    د ید بهد ء الله هر گداه در مجلسددددددددددددی قراری بفرمدا 

ن اطاعت فرض و  ی را ای دارند  ز  ند و در کمال سدددرور و رضدددا مجریی اد نما ی وانق 

وم لازم اسددددت ی وحده پی بعواقب امور نبرد و آنچه ال  نفسددددیواجب اسددددت  هر 

و هر چه    ن باشدددددددددد که مختار مطلق باشدددددددددد ی ب ندارد اگر چن ی و رأی مصددددددددد   نداند 

در رود و امور مختل گردد    رازۀ امور از همی ند مجری دارد  بکلّی شی ده ب ی پسند 

ک از احبدّاب ید د کده هر  ید دهدد  لهدذا بدا   شدددددددددددددان صددددددددددددوری و معنوی دسدددددددددددددتی و پر

مهمی بخاطر آرد مراجعت بمجلس حضددددددددور حضددددددددرات   امر  د وی نما تصددددددددوری 

 ادییدد د  هر گدداه حضددددددددددددرت ایدد بهدد ءالله و ثنددائدده و عزّا و علآئدده نمددا   همی ادی علیدد ا

ن اسدددددددددددت ی مدّل بر ا  ز نمودند معمول دارد و الّا فلا  فقرۀ از کتاب الله کهی تجو

ن از  ی د تمکی الهی بدانند که چگونه با  در لوحی مرقوم و ارسدددال شدددد تا احبّای

 ن  ع ع ی کم اجمعی و البه ء عل  ادی امر داشته باشند ی ا

 



 
1

 .  59صفحهٴ  4مندرج در مکاتیب عبدالبهاء جلد 



هوادبهی
1
*   ت اشددددراقی قت چون در زجاجهٴ احد ی ای محبّت بها نور حق  

ت چنان ی احد  نمود عاشدددددددددددق و مشدددددددددددعوق در در آغوش گشدددددددددددتند  و  * 251ص

ا عاشددددددددددددق بوده نه  ید نه عاشددددددددددددق  حکمش نافذ و قاطع که گوئی معشددددددددددددوق بوده

نات و نسدددب و اضدددافات شدددئون ی تشدددخصدددات و تع صدددفات ومعشدددوق و اسدددما و  

ت در  ی نور هو بودند بنحو اشددددددرف بکمال بسدددددداطت و وحدت  و چون آن  ذات

  یه اله ی دار گشدت و صدور علّم ی صدفات پد  ت جلوه فرود اسدماء وی زجاجهٴ واحد 

  د  پس بکوش و جددانفشددددددددددددددانی کن و جهددد نمددا ویدد دار گردونم   ان ممكندداتیدد اع 

ت بصددددددددددددحرای یدد واحددد   ن ثددابتددت از مقددامی ندداطقددت و ع قددت  ی شددددددددددددددانی  تددا حق ی پر

ت و  یّ ودر انمقام از کثرت مح د  چه که سددددددالکی ت توجّه نما ی دلگشددددددای احد 

د  ی ه راجعون گوی چون گردد و کلمة انّا الله و انّا الی ب   قوت فنا از شدددددئون حضدددددرت

ت مقصددددود  ی غا   ت مقام محمود او انعدام محضی شددددهود اوسددددت و عبود  وجود

تدددا بددد زادگی    *  252ص*    ای را در بنددددگی اسددددددددددددتوار کناو  پس تدددا توانی پددد 

روز کمر بخددمدت بر   زار شددددددددددددوی و شدددددددددددددب وی گدانگی ب ی گدانگی پی بری  و از ب ی 

و کار جهانی بسددددددددددازی و ب هنگ ملکوت   نات بپردازیی ات ب ی ان آی بندی  و بتب 

 ع ابصار بر اندازی  ع عی از جم  مه بر آری که حجابغن 

 

  م ی ا تا جامه بدری م ب ی ن عالم باشددد ی در بند اای بندۀ الهی تا چند   هوادبهی

سددددددددر گشددددددددته و   م وی ان بمحبّت جمال ابهی رسددددددددوای جهان گردی دائ ی و چون شدددددددد 

جمال ابهی در قطب آفاق    م و آزاده و رسددددوائی تا آتش از حبّ ی سددددودائی شددددو

 م   ع ع  ی روشن کن 
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 ای بندۀ الهی علوّ و سمّو جسمانی امر تصورّی و اعتباری است هوادبهی

واقعی در جهان   قی در عالم جان است  و سمّوی بلکه نسبی و اضافی  علوّ حق 

ه بملکوت ابهی کن تددا بلندددی   قی مشدددددددددددددداهددده نمددائی وی حق   وجدددان  پس توجددّ

 عک  عی انّ ربّک لئالافق الاعلی والبه ء عل ارتفاع ذروا اعلی مشاهده کنی

    

*  ند ی به ءالله ادبهی ملاحظه نما ه ی الله علرزا فضددلی جناب آم نی ارض شدد  

ه   ای مظهر فضدددددددددددددل   هوادبهی  ش    *  253ص عددل اعطد ء کدلّ ذی حقّ حقدّ

قان و عرفان و  ی ا مان وی اسدتحقاق و اسدتعداد  ا  اسدت و فضدل بخشدش من دون

شدددد ء و الله  ی من  هی ؤت ی از متعلقان فضددددل اسددددت واسددددرار ذلک فضددددل الله   نانی اطم 

اسدددددددددتحقاق  جمال قدم روحی    چه اسدددددددددتعداد ون  عباد را  ی م  ای ذو فضدددددددددل عظ

ت ی تش قبول فرمود  و بعبودی در درگاه احدّ  لاحبّائه الفدآء محض فضدددل ما را

 ک  ع عی کرد و البه ء عل آستانش فائز

 

و   ت در ذروۀ طور بر افروخدددتیددد ای مهددددی بنور هددددی ندددار هددددا  هوادبهی

و بشدددددددرف  اسدددددددتماع نمودم حقّ ندای جانفزای ربّ اعلی و جمال ابهی را ی کل

دند  ی دند و کران نشن ی کوران ند   اصغا فائز گشت  و بنار موقده مصطلی شد ولی

 م  ع ع   ی الحرمان العظ هم من هذای فوا حسرا عل

 

*   ن بندگی جمال قدم اسدددددددددددت وی ای شددددددددددداه ولی سدددددددددددلطنت کون  هوادبهی

  ت  اسدددددددددم اعظم اگر سدددددددددروری خواهیی اری دو جهان عبودی شدددددددددهر  * 254ص

ن و  ی بها ا بندگی کن و اگر بزرگواری جوئی چاکری نما  روش و سددددددددددلوک اهل

ابهی ا اهدددددل ملکوت  البهددددد ء علی خلق و خوی  و  من  یددددد   کیددددد ن   عبددددددالبهددددداء  ا 

 عبدالبهاء فی حبّ البه ء  ع ع   



 

  د و قرن خداوندی ن عصدددددر جد ی ای ناظر بملکوت ابهی چون درا هوادبهی

شدددی  و در    وا ابدی واردی بر کوثر حد در ظلّ لوآء حمد محشددور شدددی  و  ی مج

م ی مرزوق گشدددددددتی  و نسددددددد  قی داخل شددددددددی و از اثمار شدددددددجره عرفانی جنت حق 

ن لطف و بخشدددش و  ی نمودی بشدددکرانهٴ ا ت را از مهبّ  موهبت اسدددتنشددداقی عنا 

 ن جنّت ابهیی وجد و سددرور باش و با شددوق و شددور شددو  در ا  دهش و آمرزش با 

که رشددددددددک اشددددددددجار   ابی وری ی ه و زرد  و بشددددددددکوفهٴ طری شددددددددکوگدرخت بارور 

قاسم را بگو الرزا ابوی رسانی جناب م  نیی ن کردی و شاخها باعلا علّ ی بهشت بر

ن را  ی د حسددد ی ر برسدددان  جناب آقا سددد ی طا و تکب ی و مح رای ئ قد ی و کان الله بکلّ شددد 

ن را  ی د  جناب محمّدحسدددددد ی مشددددددام معطّر نمائ   * 255ص*  بنفحات رحمانی

و بگوئ یددد مخلعّ نمدددائ ابهی    ر ابددددعی بخلعدددت تکب  ئددداً لمن شددددددددددددرب  ی ئددداً مری د هن یددد د 

مدان و  ی ض موهبددة الله و قدام علی اعلآء کلمددة الله بقوا الا ی بف  الکددأس الطددافحددة

 مانی لا 

 

ه به ء الله حاضددددددددددددر و ی د محمّدعلی اقا سدددددددددددد  قی جنابی ار حق ی ای   هوادبهی

م چند روز  ی کشدددددم که بگوی ند و من خجلت می نما ی م  ن ورقهی خواهش نگارش ا

 ن نامه نمودی ت محبّت بشدددددما رجای ای را در نها ی نامه نگاشدددددتم ز  شدددددانی با  شی پ 

گر نه ی کد ی ب  اران الهیی ن تر از محبّت ی ری قه در عالم وجود شددهدی شدد ی الحق فی

و روح حضددددرت اعلی   الخصددددوص در مذاق عبدالبه ء  قسددددم بجمال بهاءعلی

روح و   کی چنانکه سدددددددزاوار اسدددددددت   چون اسدددددددتماع گردد که دو نفر از دوسدددددددتان

ت الفت قلب و  ی حرکتند و در نها  کی و  مقصددددددد  کی فکر و  کی قلب و   کی 

 ن گردد ع عی چن  ف اگر عمومی ردد فکگمهتز 

 



هوادبهی
1
ت جمال قدم  ی د که فضدددددددل و عنا ی ان ملاحظه کن دزی زان  ی ای کن  

و مواهب اسدددددم اعظم چه نموده بانوهای اعظم عالم  * 256ص*   چه کرده

گشددددددددتند و   وسی نمودند و محروم شدددددددددند و مأ ی زی بندۀ از بندگانش می کن   آرزوی

ص داشددددددددددددت و در ظلّ ی بکن   شددددددددددددما را تش مأوی داد و  ی عنا  زی خودش مخصددددددددددددّ

وم نوروز بشددادی و طرب و  ی و روز را چون   د  پس شددبی ب سددتانش نسددبت بخشدد 

گردن    ن طوقی دری د و چن ی ن تاجی بر سدددددددددددر نهادی د  که چن ی بگذران   جذب و وله

د  بشری ی ر کردصخن   ن خاتمی دری د  و چن ی صی در بر نمودی ن قم ی د  و چن ی کرد

 ع ع     ا ام ء الرّحمنی م ی لکن من هذا الفضل العظ

 

ش را چنان بخشددددشددددی  ی قی ام ء خوی حق  ای ام ء رحمن سددددلطان هوادبهی

شدددددددددددددددان افتخدددار  ی زی ای بطددده خواهندددد خورد و بکن غ   هدددای آفددداقفرموده کددده ملکددده

در    نشدددرف و فخری ب ای سدددت عنقری د هنوز معلوم ن ی صدددبر نمائ قدری    خواهند کرد

شددددناخته خواهد  ر ظاهر شددددد انوقت قدرشی ع عوالم حتی در نقطهٴ تراب ن ی جم 

 ک  ع ع  ی گشت و البه ء عل

 

د جمال القدم را که در  ی ای ام ء رحمن شدددکر کن  * 257ص*  هوادبهی

نکه در عهد و  ی الطاف ان ی د  شدددکرانه ای منوّر محشدددور شدددد   ن قرن اعظم عصدددری ا

مقدسدددددددددده  عتی م الهی و شددددددددددری د و بموجب تعالی اسددددددددددتقامت بنمائ  قوّت و ثاقی م

د و  ید ر ده ی ه شدددددددددددد ید ت کلید ترب   ت از ثددیید حرکدت نموده اطفدال را از سددددددددددددنّ طفول

ر خواری در  ی م الهی ازسدددددن شددددد ی بموجب تعال  د تا آداب و سدددددلوکی پرورش نمائ 

اوّل مربّی و اوّل معلمّ  را  ی د زیددد دا نمدددا یددد اطفدددال رسددددددددددددو  تددام پ   نددتی عددت و طی طب 

دانش و    قة مؤسددددددس سددددددعادت و بزرگواری و ادب و علم وی الحق که فی  امّهاتند 

 ا ام ء الله ع ع  ی  کّنی انت اطفالند و البه ء علی ت و دی فطانت و درا
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هوادبهی
1
  ار ی ضددددددرت اسددددددفند حم  ی ن و دوسددددددتان ثابت مسددددددتق ی ری اران دی ای  

رت چشدددد شددددهد شددددهادت را در راه پرورگار بکمال  اری   د و للهی مسددددّ
2
اوری ی شددددد و   

د و در مخداطر  ید اصددددددددددددطبدار نمدائ  د کده در موارد بلاید کردگدار را از برای شددددددددددددمدا طلب 

د ی را آنچه در راه خدا وارد آی ز  * 258ص*   د ی ابتلا در کمال صدبر و قرار باشد 

اتسدددت و هلاک نجات  ی ن موت حی و زهر انگب  نسدددتی ری ن عطاسدددت  تلخ شددد ی ع 

اندوه مسددددددددرت روح  بندگی آزادگی اسددددددددت و افسددددددددردگی  و    غم  سددددددددرور اسددددددددت

و    اران انجمنی ن رحمت  پس ای ی ذلّت عزّت اسدددددددددددت و نقمت ع   افروختگی

سدوگواری کامرانی   نی د و در ای ن قربانی شدادمانی کن ی نعبد ممتحن ازای اوران ای 

جانفشددددددددددددانی وقت طرب و شددددددددددددادمانی    د مردان اسددددددددددددت  و دمی را روز قربان ع ی ز

حددان  ی کدده در قتلگدداه از اثر خون آن بزرگوار لالدده و ر  د یدد ب ملاحظدده نمددائ یدد عنقر

 ران نابت گردد  ع عی و ضم  د و سنبلی رو

 

 قتتی دای جمال قدم  اسددمت قاسددم رسددمت راسددخ  حق ی ای شدد  هوادبهی

جامع کردم  و    مه را چگونهی ن مناقب عظی گوئی که ا  ثابت صدفتت کامل باد

جمال قدم هر مشددددددددددددکلی  فضددددددددددددل   له را چگونه مالک گردم ازی ن مواهب جلی ا

ض ابر ی نمددائی کدده فی ملاحظدده نم   گددانی آسددددددددددددددان گردد و هر ممتنعی ممکن و را

و   و درخت خشدددددک را سدددددبز * 259ص*   اه را زندهی بهاری چگونه خاک سددددد 

 کند  ع عی غبطهٴ افلاک م د بلکه خاک پاک رای نما ی برازنده م
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بفضددددددل   اللهکر در افق محبّتی ای دو برادر  چون دو کوکب دو پ  هوادبهی

دو شددددددجره صددددددنوان  حدائق   اللهدر بوسددددددتان معرفت  د  وی خدا چون فرقدان تابان 

ت را دو باغ رضددددددددددوان  مؤمن بنقطهٴ ی شددددددددددقائق عنا  د وی موهبت را دو گل خندان 

ان مه   ت  از نار موقده در شددددددددددددجرۀ ابهی  از بنددگانید و مقتبس نور هدا  د ید اولائ 

ت درگاه  ی عبدالبه ء بعبود زدان  پس چونی د  و  از منسددددددددوبان آن آسددددددددتان ی تابان 

د که آفاق را باهتزاز آرد و جهان ی و اشدراقی نمائ   د  تا جلوهی ام نمائ ی تش قی احد 

 کم  ع عی د  والبه ء علی جنّت ابهی نما  هان رای و ک

 

ه ی رز بت وارده هر چند ی ن مصدددددد ی ده  ای ای معرض مصددددددائب شددددددد  هوادبهی

خددا آن ولدد  ازهبتی صددددددددددددبر و تحمدل آنجنداب مو  هٴ کبری بود  ولیید بلّ عظمی و 

سدددرمسدددت گشدددت و در   * 260ص*   ز حقی ام از جام لبری ز چون در اواخر ای عز

  بود  لهذا صدددددددددعودش حکم عروج داشدددددددددت و و تی ت توجّه بملکوت احد ی نها 

در ترنم و    اض ملکوتی ابدی بود حال چون مرغ صدددددددددبحدم در ر وای وفاتش ح

ت است  ی ت کأس عنا سدمبدم سرم بر شاخسار جهان بقا در تغنینغم است و  

شددددددو  انّما  بقضددددددا  یعفو مغفرت  تو دل خوش دار و راضدددددد   یصددددددهبا  مدهوش  و

 علی کلّ صابر علی البلآء  ع ع         ر حساب و البه ءی الصابرون اجرهم  بغ یوفی 

 



مبارک   حقّ همدم شدددددی و رازِ م دمی که بِ ای منشددددی باشددددی خرّ  هوادبهی

بت دلتنگ مشددددو  ی از مصدددد   سدددداعتی که تاج محبّت اسددددم اعظم بر تارک نهادی

در بحر کشددتی را شددکسددت  صددد درسددتی در    ن اسددت   گر خضددری حکمتی در ا

  منبشدددئی    و لنبلونکمد  ی فرما ی م می خداوند در قران عظ  شدددکسدددت خضدددر هسدددت

ن و  ی شددددددر الصددددددابروالثمرات و ب و نقص من الاموال و الانفس   الجوع  الخوف و

ک  ی ر حسدددددددداب و البه ء علی مان فی الصددددددددابرون اجرهم بغی د  ای فرما ی م  نی همچن 

 ع ع

بر  ثاق مشددرقی م حن اوان که صددب ی ا  ای ناشددر نفحات الله در *  261ص* 

روشدن نموده  شدعله بر   د از ملکوت ابهی شدرق و غرب رایی آفاق اسدت  انوار تأ 

هٴ  سددددددددددددبحدان ربّی    ک زدید ممدالدک ترک و تداج الاعلی بلندد شدددددددددددددد  پرتوی بر خطدّ

ا ی زجاج آسدددددددددد   د  سددددددددددراجی دری وان رسدددددددددد ی ا به ء ادبهی بعنان کی نعرۀ   ک زدی امر

 د ی عالم برافروخت کلّ جهات منوّر گرد  قت شددعله بر قلبی روشددن کرد انوار حق 

دون ان ی ری ثاقش غالب ی م پس قوت و قدرت او راسدت کلمه اش نافذ اسدت و

 م نوره  ع عیت أبی الله الّا ان ی  و طفئوا نور الله بافواههمی 

 



هوادبهی
1
اند  گشدددته ارانا نفوس و اشدددخاص بر سددده قسدددم منقسدددمی دوسدددتانا   

ر آفاق  ی از رحمت ن  عنی نفوسددددددددی که بکلّی خود رای لم علی نفسدددددددده  ا قسددددددددمی ظ

و قسدمی متوسدط الحال و مقتصدد ادحوال   ند ی ثاق محروم نما ی ن می چون ناقضد 

ه و  ید ت ربدّان ید ه و فردان ید ت الهید کده معترف بوحددان   * 262ص*   عنی نفوسددددددددددددیی 

مقتضددای   مان مذعن ولی چنانچهی جمال قدم جل اسددمه و بعهد و پ  تی رحمان 

رات  ی ثالث سدددددددابق الی الخ  ن اعتراف و اذعانسدددددددت عامل و قائم نه  و قسدددددددمی ا

منجذب نفحات ملکوت ابهی هسدتند و مشدتعل    هٴ کهی عنی نفوس قدسد ی اسدت  

امر جمدال  مدان و قدائم بر خددمدتی محبدّت الله و ثدابدت و راسددددددددددددخ برعهدد و پ   بندار

ت جمددال ابهی چون عبدددالبهدد ء  یدد عبود  زدان و موفّق بری رحمن و ندداطق بثنددای  

منهم ظالم لنفسددددددددده و منهم مقتصدددددددددد و منهم سدددددددددابق الی    د ی فرما ی نسدددددددددت که می ا

  الی  لله آن نفوس پاک نهاد از جمله اهل حسددنات و سددابقونالحمد   راتی الخ

و دامن همّت بکمر  د ی د ی رات هسدتند در خدمت امر مبارک بالنفس کوشد ی الخ

د  قسدددددددم بجمال ی س کار کردی بنفس نف   د و در اشدددددددکول و بناء مکتب خانهی زد

ه اگر حداضددددددددددددر بودم بدالنّفس در  ی نمدا ی م  ن خددمدتی قددم کده من آزروی ا م و البتدّ

کردم و خدداک کشددددددددددددی  ی و کددار م  *  263ص*    نمودمی خدددمددت م  زمره شددددددددددددمددا 

شددددمردم باری خوشددددا ی وجه در ملکوت ابهی م تی ن را سددددبب نوران ی نمودم و ای م

  د  خوشدددددا بحال شدددددما که بخدمتی ن موهبت سدددددر افراز گشدددددت ی با   بحال شدددددما که

د  ی دان ربودی گوی ازم نی د  خوشدددا بحال شدددما که چن ی ام نمودی عموم احبّاءالله ق

 ع ع       
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در    ن عبدد ی ا  ای منجدذب بدانوار جمدال  دوسددددددددددددتدان الهی وارد  و  هوادبهی

ن فی  ب ادعظم و الا   بالبحر  الاردن نهرم قد اتصّددددددددددل ی ا مق ی رۀ طبری شددددددددددواطی بح

م  یک  بدداری مکتوب شددددددددددددمددا را تقددد یدد لب   ک اللهّمیدد ندددای لب ی الوادی المقدددس  

ام ی ن ای ا ن بندۀ حقی مشدغول شددم  افور  قلم گرفته بذکر شدما    نعبد ی نمودند و ا

در شددّت هبوب  قدم را راسدخ   عواصدف امتحان اح افتتان در مرور اسدت وی ار

 دات ملکوت ابهییید ام نمدا  تدا تدأ ید و بنشددددددددددددر نفحدات الله ق  نمدا و قلدب را ثدابدت

ک ی عل * 264ص*    قت مشدداهده کنی و البه ءی نی و اشددراقات شددمس حق ی ب 

 م  ع ع  ی و علی کل ثابت مستق 

ثداق الله ی نفحدات الله اسدددددددددددددت و ثبوت بر عهدد و م  حدال اعظم امور نشددددددددددددر   

 گردد  ع ع  ی ارت انشاءالله وقتش حاصل می ز شرف

 

اران ی  ت ا ن  دوسدتان رحمانی وی ای بندۀ درگاه حضدرت احد  هوادبهی

نمودند مشدددرف شدددده  ارت مطاف ملأ اعلای روحانی که از آن صدددفحات عزم ز

زدانی در  ی ار ی م نمودند  ای ی شددددددددددددما را تقد  اند مکتوبعبد امده نی حال نزد ا

ش ی د راحت و آسددددددددددددا ی م و از قی د ی هر بلائی را بجان خر ل جمال مبارکی سددددددددددددب 

م ی د ی رسدددد   م و بسددددر منزل مقصددددودی د ی دا بقربانگاه عشددددق دوفدان  ی و در م  می د ی ره 

مهدوف  ر جفا را ی اگر ت   و ل بر فوز و فلاح اسددددددتی نی دلی اگر ابواب بلا مفتوح ب 

ل خداوند اکبر شددهد ی نجاحسددت چه که زهر در سددب   مشدداهده کنی برهان وصددول

و   و زخم مرهم جان پرور باری مشددددددددتعل باش و نار موقده باش  و شددددددددکر اسددددددددت

ت  ی را * 265ص*    ت ملکوت باشی شددددمع روشددددن باش و مرغ چمن باش  آ

گر در آن اطراف  ی ار دی بد  ارض سددددددددخت اسددددددددتآن  جبروت باش  اگر چنانچه  

 م  ع ع    ی علی کل ثابت مستق  ک وی فرما و البه ء علحرکت 

 



بلندد در    ت رحمن اسدددددددددددددت کدهید ا من اشددددددددددددتعدل بندار الموقددا  راید   هوادبهی

هانسدددددددددت  آهنگ ی ک  زدانسدددددددددت که منتشدددددددددر در اطرافی ت  ی اسدددددددددمانسدددددددددت  صددددددددد 

و صدددلای لاهوتسدددت که مشدددوّق نفوس و ارواح    ملکوتسدددت که مطرب قلوبسدددت

 قت  است که نور بخش افاق جهانستی پرتو آفتاب حق   اهل جنّت جبروتست

ت ی سددددددددددان عنا ی ابر ن  ن اسددددددددددتی ی عالم ی م اسددددددددددت که محی م ربّ قد ی ض عظی و ف

 شدبسدتان موهبتسدت که پرتو افشدان اسدت پس اسدت که در فشدان اسدت  و شدمع

ن قرن  ی شددددمار تا در ا  متی ار موافق وقت را از دسددددت مده و فرصددددت را غن ی ای 

ثدداق الله   ی و علی کددل ثددابددت علی م  کیدد والبهدد ء علب اوفر بری   یدد اکبر انور نصدددددددددددد 

 عع



 ن مددتی بود کده خبری ن حزی م ای م و مونس و ندد ی ار قدد ید ای    *  266ص*  

ن ی واقع که شددددددما وارد  و ا  نی م  حال چن ی منتظر بود  د وی رسدددددد ی م ف فرمائیی تشددددددر

  ز از مقددددرات پرورگدددار قدددادر  بددداری مکتوبی ن   نی ن ارض سدددددددددددددداکن ای عبدددد در ا

کشدددنبه ی هفت از روز    د الان که سددداعتی فا مرقوم فرموده بودی آنجناب که از ح

  شددده موفّق وی نسدددت که هم ی شدددود مقصدددود ای مرقوم م  اسدددت واصدددل و الان جواب

ام بأعظم ی ن ای که در ا  ت جمال مبارکسددددددددتی د از فضددددددددل و عنا ی د بوده و امی مؤ

اسدددددددددددددت موفّق    بوم لازم و واجدد ی بر آنچدده ال  ت و دلالددتیدد خدددمددات کدده آن هدددا

موهبدت کبری   نی ارت مطداف ملأ اعلی فدائز و بدا ید آنجنداب الحمدد لله بز  گردندد 

داری قلوب و تذکر اهل تصددورات بوده و  ی و ب  موفّق انشدداءالله سددبب تنبه نفوس

 *  267ص*   اللهوم سددبب علوّ امر الله وارتفاع کلمةی بود  و به آنچه ال  د ی خواه 

ا که جمال قدم روحی  خدا ر  د فرمود  حمد ی ام خواه ی ن الله اسددددت قی و عزّت د

وم چون جبل شددددددددامخ و  ی ت فرموده که الی ترب  ن فدا نفوسددددددددیی لاحبّائه المخلصدددددددد 

ن امر الله هسددددتند که  ی حصدددد  باذ  ثابت و راسددددخند و چنان رادع از حصددددن  طور

ن ملاقات  ی نعبد حی بوبت ای ار غ ی باری بسددددددددددد   ند ی نما ی ن می جنود ملأ اعلی تحسددددددددددد 

بهاءالله ادبهی  هی جناب دکتر علسدددبب تأثر شدددد  اگر ممکن باشدددد که   آنجناب

ند ی بشدددارت و بشددداشدددت مراجعت نما   ن رجوع بکمالی د که حی را راضدددی بفرمائ 

ک روز  ی  شددودی شددان می افسددردگ و اگر عدم ملاقات سددبب حزن و  فنعم المطلوب

 د تا ملاقات شود  ع عی او را بفرست 

 



ان جددان پدداک رو بددافلاک کرد و از  ای دو برادر آن روح مجرد   هوادبهی

*  و بمقعد صدددق شددتافت زجاج ناسددوت را ترک نمود افتی جهان پاک رها 

ادگار آن ید   و چون سددددددددددددراج در جهدان لاهوت بر افروخت شددددددددددددمدا که * 268ص

د و  ید د  کشدددددددددددددت او را آب ده ید نمدائ   د بر قددم او روش و حرکدتید د بدا ید ت رحمت ید آ

شدددکوک   د و ظلمتی سدددلوک کن  د  در منهج اوی سدددحاب رسدددان   ان او را بعنانی بن 

د و بنشددددددددر ی امرالله مشددددددددغول گرد د  بخدمتی را بقوت مالک الملوک زائل نمائ 

کی د گردی ت تجری د و رای د شددددددددوی ت توحی آ  د ی نفحات الله مألوف شددددددددو  د تمسددددددددّ

د  و  ی ف شددددوی روح لط رت ربّ ا فاق  چونحضدددد د و توسددددل ب ی ثاق جوئ ی م بحبل

ت شددامل دوسددتان ثابت ی نظر عنا بجمال قدم که    م  قسددمی م عنبر شددم ی چون نسدد 

وم وقت  ی ال  تواند  کنفس مقدس مقاومت من علی الارضی راسدددددددخسدددددددت که    و

 شود ع عی ارت اذن داده می الله  وقت ز  امر الله است و نشر نفحاتی تبل

 

ه بجهدان ملکوت  هوادبهی اچده ید ا ن در کندار در  *  269ص*    ای متوجدّ

د فی گسدددددسدددددته و پ   ر دوسدددددتی ا نشدددددسدددددته و دل از غ ی طبر ه ی وضدددددات کلی وسدددددته مترصدددددّ

بدانی در چه    ن مختصددددر نامه نگاشددددته اگری و خامه برداشددددته و ا ه هسددددتمی رحمان 

کنان  و از فرط شدددددددعف و شدددددددغف رقص  سدددددددم البتّه بجذب و وله آئیی نوی حالتی م

جان و   ن مطرب از کجاسددددت که بر گفت نام دوسددددت تا ی ا  ت را بخوانیی ن ب ی ا

 ک  ع ع ی عل ام دوست  و البه ءی جامه بذل کنم بر پ 

 



ای مسدددتغرق در بحر عرفان جمال ذوالجلال  در   هوادبهیرفسدددنجان       

چون آفتدداب در    مکرّم کشددددددددددددف نقدداب فرمود و رفع حجدداب و بددا رخی  کددلی ه 

ع مطالع را روشدددددددددن نمود  حال ی جم  محفل تجلی متجلی شدددددددددد و بانوار جمال

مخمود  و  وس  شدددددددند ی ان مأ ی اراسددددددت  ناسددددددوت ی افق ملکوت را ب   ر اعظمی چون ن 

ض را  ی ان آن فی ملکوت   * 270ص*   گشددددتند  محروم آمدند معدوم شدددددند ولی

  وم شددددرابند  بصدددر اگر محی و آن عطا را از ملأ اعلا  رند ی ب گی وم از جهان غ ی ال

 تش مشهود است  ع ع ی عنا  رت موجود است  و ربّ وجودی الحمد لله بص

 



نالهٴ تو  محبّة اللهای شدددددددددددعلهٴ افروخته   هوادبهی رفسدددددددددددنجان  و حسدددددددددددن آباد 

ن تلاوت کلمدداتددت چنددان تددأثّری ی ح  انددت آتش افروزغدد جددانسددددددددددددوز بود  و آه و ف

برکدت ذکر   ر ازی ن تدأث ی در اهتزاز آمدد  و نفوس در انتعداش  ا  حداصدددددددددددددل کده قلوب

ر حقّ را فراموش  ی د بکلّی غ ی پس با   جمال مبارک روحی لاحبّائه الفدا اسددددت

  ور حدائق ملکوتی ک و خروش طبگوش رسد  و از بان   نمود تا آهنگ سروش

رتی ی بقلبی نورانی و بصددد   د ای مسدددت جام الهی وقت انسدددت کهی دل بجوش آ

و قوتی صدددددمدانی و جذبی ملکوتی و   رحمانی و لسدددددانی ناطق بذکر سدددددبحانی

  امر الله  ی لاهوتی مشددددددددغول نشددددددددر و تبل  * 271ص*   ولهی جبروتی و حکمتی

بسددددددددددرۀ   تُقی و وصدددددددددولقت ی جوهر بقا و سددددددددداذج هدی  و حق  نسدددددددددتی گردی  ا

ام در انصفحات ی ن ای اتّبع الهدی در ا  ة قصوی و السلام علی منی منتهی و غا 

  چه که سدددددددبب انتشدددددددار اسدددددددت و وقت ظهور آثار و کشدددددددف  تر اسدددددددتمکث اولی

ام ی ن ای ه در ای اله سدددددددددبحات و رفع شدددددددددبهات اهل اشدددددددددارات  چه که امتحانات

گردد  و  ی د حال انبات مشدداد افشدانده شد   د اسدت  تخم افتتان که در سدنهٴی شدد 

و جناب   شددانی ع ای م  جناب آحسددن اخوی و ضددجی علی کلّ ثابت مسددتق   البه ء

ر ابدع ی مبتهله والده را تکب   ورقهٴو   آ نصدددددرالله و جناب کربلائی ابوالقاسدددددم زارع

 د  ع عی ابهی ابلاغ نمائ 

 



ض سددحاب  ی ابهی  ف  ض ملکوتی ض از فی ای مسددتف   هوادبهی   ونگن رَ    

ض ی د  ولی فیدد کوه و دمن خرم نمددا   د یدد ارایدد چده دشدددددددددددددت و چمن ب سدددددددددددددانی اگر  ی ن 

دل و جان   یجانفزا  یصددددحرا * 272ص*   زش باران رحمانیی آسددددمانی و ر

ض ملکوت  ی د  پس تددا توانی فیدد و وجدده ان خرم نمددا   ن كنددد و جهددان قلددبیی تز

 امطدار سددددددددددددحداب ملأ اعلی بجو تدا چون مظهر الطداف ندامتنداهی  زشی ابهی و ر

ز ی ض شدددوی بلکه خود ن ی ف  مان الهی واسدددطهٴی راسدددخ بر عهد و پ گردی و ثابت و  

آرزو کن و بجدان عجز و زاری نمدا  و بجسددددددددددددم   قی گردی  پس بددلی ض حق ی ف

 ض از افق دل و جدانی ن نجم بدازع فی ع قوی بکوش تدا ای و بجم   زور بدازو بنمدا 

گل در انجمن بشددددددکفد و   نی ن مرغ آمال در دام اقبال افتد  ای د  و ای طلوع نما 

ک و علی کلّ من ثبت علی العهد ی و البه ء عل د ی قه بسرای رقاء در آن حد ن وی ا

 ثاق  ع عی والم 

 

ای دوسدددددددددتان راسدددددددددتان در هر عهد و عصدددددددددر که انوار  هوادبهیرفسدددددددددنجان  

زندد و  ی ش برخی ا ید ش و ن ی د بسددددددددددددتدا ید د مردم بدا ید افق امکدان را روشددددددددددددن نمدا  زدانیی 

ام نمودند و  ی ق * 273ص*    تی ند حال بالعکس بشدددددکا ی ان گشدددددا ی بشدددددکرانه ز

کاسددددددتند مگر مردمانی که چشددددددم و گوش    شی زه بر خواسددددددتند و از قدر خوی بسددددددت 

که    نش خداوند آراسددتند شددما ی و محفل را بپرسددتش خداوند آفر هوش گشددودند 

د ی د و روزش رسددددددد ی دم  د و چون پرتو صدددددددبحشی ن بخشدددددددش بودی ش ای منتظر نما 

  و د ی ب بردی ز نصی ن جام لبری د که از ای دی شکر نمائ ی گرد اری د و هوشی دار شد ی ب 

 جانتان شاد باد  ع ع  د خوشا بحال شما ی از فضل وجود سهم و قسمت گرفت 

 



از   تی ت شدددکا ی ت هدای ای دو آ  هوادبهی  رفسدددنجان  1312حجّه  ذی   

چه که هجران فراق ابدانست   د داشتی افت از حرمان با خد کرد می هجران نبا 

چون وجوه ناضددددددره با و ممنوعی قلب و روان   ولی حرمان محرومی دل و جان

وصدال گردد  و    ابان فراق سدر منزلی ناظره و بصدائر نافذه محشدور شدوند  ب  ابصدار

اق سدددبب اشدددتعال ی اشدددت  و * 274ص*   فصدددل علّت ظهور مواهب وصدددل شدددود

 ن صددددفتی جسددددت و وصددددلت و عشددددرت روحی ا قیی ت حق ی د قرب ی گردد پس با 

ور و مقبول و  محمود مذک د تا در مقامی راسددددتان اسددددت  و بندگان آسددددتان بکوشدددد 

 ع ع    کمی د  والبه ء علی محبوب گرد

 

ضائی  ی د ب ی اران الهی جمال قدم و اسم اعظم با ی ای    هوادبهیرفسنجان  

نمود   ع را بصدلاح دعوتی ن اهل عالم ظاهر گشدت  جم ی و صدفا در ب  از صدلح

گانگی و  ی گشددددود  و اسدددداس   نزاع و جدال منع فرمود  ابواب حبّ و الفت و از

نور وداد و روح و   مکروه داشدددددددددددددت  و بنهداد  ظلمدت جندگ و جددال رامحبدّت  

ت نفوس بصددددددددددددبر و بردبداری و  ید پنجداه سدددددددددددددال در ترب  حدان را ممددوح شددددددددددددمردی ر

ک را ترک فرمود  و  ی ن جهان تنگ و تاری تا آنکه ا د ی اصدددددددلاح و آزادی کوشددددددد 

 ید كه بمدد ملكوت ابهی صددددددددددعود نمود از خدا بخواه  عی بجهان روشددددددددددن وسدددددددددد 

*  ت مقبولی د  تا در درگاه احد ی ع نوع بشددر گردی مودّت بر جم   مظهر محبّت و

 ا احبّاءالله  ع عی کم ی د والبه ء علیی د و محبوب آی شو * 275ص

 



هوادبهی  انطاب  
1
ابتهال اسددددددددت و  ای دوسددددددددتان الهی هنگام تضددددددددرع و 

ناله آغاز د و ی کن  از بلند ی ن یاز بدرگاه ب ی وقت تذلّل و انکسددددددددار  دسددددددددت عجز و ن 

م  ی شددددان روزگار ی م  پری اتو پناه آورده  م بدرگاهی چارگان ی د  که ای پروردگار ب ی نمائ 

نم  ما را برعهد و  ی م الطاف ترا نگرای م افتادگان ی جوئ   و سدددددامان بارگاه تو سدددددر  در

و در ظلّ    م فرما و از سددددددهام شددددددبهات محفوس داری ش ثابت و مسددددددتق ی خو ثاقی م

ما را مصدددون دار  توئی   افتتان امتحان وش جای ده و از  ی ت خوی صدددون و حما 

 مقتدر توانا  ع ع   

 

همددا بهدد ءالله ادبهی  ی د کدداظم وعلی علیدد جندداب آقددا سدددددددددددد   وقن رفسددددددددددددنجددان و  

هوادبهی
2
حاضدر  انی ای دو بندۀ درگاه الهی هر چند بجسدم در محضدر روحان  

دوسدتان در  اعظم که کلّ    ان جالس نه ولی قسدم باسدمی د و در محفل ربان ی سدت ی ن 

قت شددداخصددده ی بدر تابان در جلوه چه که حق  شدددبسدددتان دل و جان با رخی چون

ه و نعوت  ی مان ی ه و کمالات ای رت روحی و سددددددددد  * 276ص*   هی بصدددددددددورت اصدددددددددل

د مستبهج ی مستبشر باش  انه قلوب در جلوه و ظهور است  پسخدر خلوت  هی عرفان 

ن نعمت ی بشددددددددددددکرانهٴ اد و ی ع موفّق گشددددددددددددت ی ض بد ی ف نی ع بچن ی ن کور رفی که در ا

فه را  ی نفوس ضع هی د و بقوا الهی ثاق جمال ابهی گردی ثابت بر عهد و م عظمی

د و اوراق شددبهات منتشددر ی تزلزل هجوم نما   ب جنودی د که که عنقری راسددخ گردان 

ل ی بتأو گریی د دی الله گوکی حسدددددددبنا کتابی هر ناعقی بلند شدددددددود   گردد و نعاق

چون ثلج نار موقدۀ قلوب   پردازد و با نفسدددددددددددیج متشدددددددددددابهات  ی محکمات و ترو

 وم الست را فراموش کند  ع ع      ی مهٴ ی عظ قی ا را خاموش کند و مواث ی اول

 



 
1

های حضددددددددددددرت عبدالبهاء  مناجات مندرج در این لوح مبارک در مجموعه مناجات 

 آمده است.  120( صفحهٴ  1992)لانگنهاین آلمان 

2
 .  82صفحهٴ  8مکاتیب عبدالبهاء جلدمندرج در  



عا   ب ان   هی ای طائف حول مطاف ملأ اعلی از اعظم مواهب الهّ  هوادبهی

اشدددتعال بنار موقده در سددددرۀ  زدانی وی ن عصدددر رحمانی و کور  ی انسدددانسدددت در ا

ن ی بقعددهٴ نورانی  الحمددد لله بددا   *  277ص*    فوز بشددددددددددددرف طوافانسددددددددددددددانی و  

فائز شددددی و مشدددمول الطاف حضدددرت رحمن    مواهب که اعظم رغائب اسدددت

دوسدتان را    ار رجوع نمائیی نظر احسدان شددی  حال چون بان د گشدتی و منظور

بان را  ی زدان ده بی نصدددددد ی موهبت   ه مژدهی اران را هد ی ارمغان نفحهٴ رحمان بر و  

چارگان را با بهره فرما  ناس غافلند و ذاهل جاهلند ی ب   بهرهو بی  شخب ب ی نص

و چشددددددددددددم از    عرفان کاهل مدارا نما   ر عاقل  اگر در ادراک قاصددددددددددددرند و دری غ   و

اکبر معدداملدده نمددا و البهدد ء   لیدد قصددددددددددددور بپوش بمنظر اکبر نظر کن  و بددالطدداف جل

 ک  ع ع         ی عل

 



درا المبارکه آنچه مرقوم نمودهم من ی ها الفرع الکری ا هوادبهی د  ی بود السدددّ

ده وارد ولی  ی ات شددددد ی و اذ  ت مشددددکلات حاصددددلی قت نها ی د حق ی ملحوس گرد

ا ی ای روحانی نمائی  حکم قطره و دری و حقائق بلا اگر قلب را متوجّه بصددددددددددددور

ا و محن تعلّق بجسدددددم و تن دارد  نه ی و کوه بی همتا چه که آن بلا اهک  دارد  و

  سدددددددت سدددددددهل و آسدددددددان اسدددددددت و آنچهی آنچه موارد جسدددددددمان  * 278ص*    روح

ع ی در بمبدائی واقع جم  ان  آنچدهید پدا یذاب روحدانی صددددددددددددعدب و ب عد مشددددددددددددداکدل و 

د تا طوفان ی ن محزون و مغموم نشدوی ن الله ازای د جی امرالله و علت ترو  سدبب علوّ

ر زمسددددددددتان نگردد  ی زمهر  خ وی زد و شدددددددددت برف و بوران و  ی و امواج بر نخ نشددددددددود

دشددت و کهسددار خرّم و لاله زار نگردد و صددحن   م مشددکبار نوزدی بهار نسدد موسددم 

وۀ ی دار م  د وی طرف دمن سدددددددددبز و گلشدددددددددن نشدددددددددود گل و شدددددددددکوفه نگشدددددددددا   چمن و

ع از شددددددددّت و حدّت  ی حلاوت رب  ن طراوت و لطافت وی ارد ای خوشدددددددگوار ببار ن 

ن موارد دلتنگ و  ی نسدت که شدما از ای اسدت  مقصدود ا  فی شدتاء و عواصدف خر

لاحبّائه    ات جمال مبارک روحیی قدری تفکّر در صدددمات و بل د ی نشددومحزون  

ن ی ع ای د  جم ی روحی له الفداء نمائ  الفداء و سددددجن و شددددهادت حضددددرت اعلی

ن گردد  بعددد  ی ری هددا شدددددددددددد ی ن تلخی ع ای جم   *  279ص*    اق شددددددددددددود ویدد زهرهددا در

 ا آنکهی م و ی ت طلب ی انصددداف اسدددت که ما راحت و عاف ازصدددعود جمال مبارک

ن کرد و  ی ری در کدام شدددددددددددد   د ید م لا والله جدام بلا را البتدّه بدا ی سددددددددددددلامدت جوئ ت و ید امن 

ن نباشددد  چه ثمره از وجود و  ی نمود  اگر چن   نه هدفی د سدد ی سددهم جفا را البتّه با 

حکمت    سدددددت که خلافی ن ن ی ن و اهل سدددددجود مقصدددددود ای غافل انی چه فرقی م

ع  و مقبول و مشددددددددددددرو   ع الواح مدذکوری حرکدت کرد  اسددددددددددددتغفرالله حکمدت در جم 

گردد  ی د شدددد چه که سدددبب محرومی می نبا   نسدددت که محزون و مغمومی مقصدددود ا

ظه داشددددت تا سددددبب ضددددوضدددداء کلیّ  حع موارد ملای جم   د دری ولی حکمت را با 

تجلّل و   لم وحد در کمال ی ن سدددددددره هسددددددت ی ماها که افنان اشدددددد د  ی حال با  نشددددددود



بمحبدّت و  امکدان   د  و بدا نداس پر وسددددددددددددواس بدالعکس بقددرید تحمدل صددددددددددددبر نمدائ 

تی ی و وجددددی رحمدددانی و ن   مهربدددانی حرکدددت و بدددا قلبی نورانی و روحی ربدددانی

د ومتألم ی نشددددددددو * 280ص*  د و ابدا از کسددددددددی مکدّری سددددددددبحانی سددددددددلوک کن 

ن ی ا  د و ازید شدددددددددددددان را متنبده نمدا ی ا  د کده خدداوندد ید ن دعدا کن ی د درحقّ متعددّ ید نگرد

شه  ی ای الهی هم ی اول  ن بوده است احبّا وی شه چن ی هم  دار شوند ی خواب غفلت ب 

ظدالم  ن کده انسدددددددددددددان مظلوم بداشدددددددددددددد خددا نکندد کدهی اندد چده بهتر از ابوده معدّذب

سددددددمت راسددددددتان و آن  تی ت صددددددفت بندۀ آسددددددتان اسددددددت و عبوّدی گردد  مظلوم

و معمور و آبدادی  حکومدت   گر عدالم آزادی اسدددددددددددددتی ارض بدالنسددددددددددددبدة بجدای د

ل ید مندافی  قدری با  حامی اسددددددددددددت و خصددددددددددددومت ناس نمود  و حکمت  د تحمدّ

 در خصوص قطعهٴ ارض گرفتن موافق ولی باسم وقف ممکن  مجری داشت و

و بجهت اعانه به مصدر   د ی ری باشدد بهتر اسدت  اگر ممکن نشدد باسدم قبرسدتان بگ

شود  در خصوص دفن حضرت  ی ارسال م مرقوم شد  و صورت آنچه مرقوم شد 

م اسدددت چه  ل نه  در محل صدددعود لازی تا ممکن و مسدددتح من صدددعدت الی الله

ز ی ندد و در  انجدا ن ی د اعددا مخدابره بکربلا نمدا ید اسدددددددددددددت و شدددددددددددددا  حی کده نص صددددددددددددر

الخصددددددددوص که آن متصدددددددداعد الی الله را از قرار  و علی * 281ص*    نگذارند 

در   ن مقابر عموم نبود اگر ممکن اسددددددددددت باسددددددددددم امانتی ل دفن ب ی م مرقوم ابد 

ند  کسددددددی حرفی  ی نما فراموش   د و چون مدتی بگذرد وی د  دفن نمائ ی ن جد ی زم

د  آنچه سددددبب  ی شددددور لازم اسددددت مشددددورت نمائ   ن خصددددوصی نخواهد زد و در ا

 امید ن ای د  در خصددددددددددددوص ظلمی کده در اید بزرگواری اسدددددددددددددت مجری دار عزّت و

د ی نموده بود  ران واقع شدددددد مرقومی ار بزرگوار بلکه عموم اهل ای بحضدددددرت شدددددهر

 جمال مبارک  ا سدددددددددبحان اللهی  که بعضدددددددددی از مبغضدددددددددان توهّماتی نموده بودند 

ع ی رقوم فرمودند و جم من خسددرو مظلوم اوامر  ی با   ادی چهل سددال در اطاعت و انق 

ملوک    عی ت نمودندد  و البتدّه فسددددددددددددداد را قطع فرمودندد  و جم ید بر عبود را دلالدت



شددددان فرض و  ی نمودند و اطاعت ا  انی مظاهر قدرتند و مطالع عزّت ربّ عزّتند ب 

کردند و حقوق پادشدددداهان را بر گردن  ح امر  ی ر تلوی غ   واجب اسددددت صددددراحة من

  ع موارد بصدددددددددبر وی ن حزب را در جم ی ضددددددددداح فرمودند ای ا * 282ص*   تی رع 

ن سدددددال ی پادشددددداه مظلوم چند  ت کردند و انی ت و اطاعت ترب ی سدددددکون و مظلوم

ن تصدددددددددوّر ادنی  ی فرمودند  با وجود ای ن حزب می ا  از انت رای ت صددددددددد ی بود که نها 

الا نقمة الله   نی نمود الا لعنة الله علی المتجاسددرتوان ی ن حزب می از ا  بی ادبی

م ی ن بهددذا الظلم العظی الراضدددددددددددد   نی ن الا غضدددددددددددددب الله علی الظددالم ی علی القدداتل

قت ی ن معلومتر بلکه واضح و چون آفتاب حق ی و ازا الحمدلله بزودی معلوم شد 

ار سددددددبب حزن و تأسددددددف و  ی ه نا گهانی بسدددددد ی ن قضدددددد ی باری ا  حال لائح می گردد

و    ران تخم فسدددددددددددادی کشدددددددددددته شدددددددددددد که قرونی قه در ای الحق د  و فیی دگر  کدورت

کانت الفتنة  نی ده خواهد شددددددد الا لعنة الله علی المفسددددددد ی اعصددددددار ضددددددررش د

لی فسددداد ی ران خی گردد که در ای م  ن حرکت معلومی نائمة لعن الله من انقطها ازا

د بداری حدال شددددددددددددمدا توکدل بر حقّ  ید حفظ فرمدا  د خدداوندد ید پنهدان هسدددددددددددددت دعدا کن 

گردند ی د انش ءالله آن ارض ساکن می شو *  283ص*   د و ثابت و راسخی نمائ 

س و  ی ن حزب و تقد ی قت ای مان گردند و حق ی پشدددد   ب از فسددددادی ن عنقری و مفسددددد 

 د  ع ع   ی امرالله واضح و مبرهن شود غصّه مخور  هی تنز

 



درا المبارکة چند ی ها الفرع اللطّی ا هوادبهی  سددددت که مکتوبی ف من السددددّ

اگر آنسددددت  ا برودتی د  سددددبب خمودتسددددت  ی د نوزی می جد ی نگشددددت و نسدددد وارد  

الله جمع حرارت محبّت ت خجالت اسدددددددددددت چه که خمودت و برودت با ی نها 

د ی خاک چون پرتو حرراتی از خورشددددد  نگردد  و انسدددددان تا نسدددددوزد شدددددمع نگردد

رهن ی د و پ یدد ن بروی احیدد انواع گددل و ر  شددددددددددددود و هر آلودگی پدداک  رد ازی افلاک گ

 ض ملکوتی م و از فی قت گرمی ما الحمدد لله از پرتو آفتداب حق  بپوشددددددددددددد د  ید جد 

قدددطدددرهیدددددد احددددددد  چدددددده  اگدددر  چدددرایددد مددد یددد م  یددد ات  بدددرودت  و  چدددرا  خدددمدددودت  پدددس   م  

د گرم بود ی با  ن مواردی الخصددددوص که موسددددم بلاسددددت و موعد جفا  در چن علی

زت قسددددددددددددم چندان عددم ی عز ن عبدد اسدددددددددددددت بجدانی ر ای بلکده نرم اگر از قلدّت تحر

آه ندددارم چدده جددای   *  284ص*  ت  ه اسددددددددددددددت کدده وقدد فرصددددددددددددددت احدداطدده نمود

اد شدددددددما ی بذکر تومشدددددددغولم  و ب  شدددددددهی ب  پی در پی ولی اشدددددددتباه مکن هم ی مکات 

س و  ی شددددده بنوی متتابع منتظر مباش هم  مألوف شدددددما ملاحظه من مکن و جواب

 ر است  ع ع  ی کند آنچه کند خی خدا چه م  نمی ز و بپاش تا به ب ی بر

 



بر   دهی شدد  هٴی قة بلی الحق من السددرا المبارکة فیع ی ها الفرع الرفی ا هوادبهی

جان انفس ی و ه  مه حاصددددددل هجوم عمومی بودی آنجناب وارد و صدددددددمات عظ

لی ی اثنی عشددددددددددددری واسددددددددددددمداع   هٴت غربدت و آوارگی و اتفداق طدائفد ید شددددددددددددومی ولا 

خددذلددهٴ پر پرخدداش معلومسدددددددددددددت چدده   لددهذالخصددددددددددددوص عددامّ اوبدداش و هزلددهٴ رعلی

اوّل   ند و مقتدی بصادری تأسی بجمال قدم نما د  ی با  خواهند کرد ولی آنجناب

ن موارد  ی چن   ن اوقات و احوال در کمال سرور وابتهاج باشند و دری چن   شوند در

ن ی رد و ای ن طوفانها آرام گی و ا  ند ی ن غبارها بنشی ت حبور و انتعاش ای بلا در نها 

قت ی نه شدددود  و شدددمس حق ی صددداف و چون آ  ابرها پراکنده گردد و اوج امر الهی

و حرارت بدرخشددددددد بار دگر روزگار چون شددددددکر   *  285ص*  شددددددعاع  یتها بمن 

گر بشددما ی د نوع حرکت بجناب اخوی نوشددتم در خصددوص مسددائل واقعه و  د ی آ

ت نداد در  ی امور اهم   نگونهی د با ی نسدددددددددت  با ی شدددددددددود مختصدددددددددر ای زحمت داده نم 

ن شدورشدها سداکن شدود و زائل گردد  ی ا  کمال صدبر و سدکون حرکت کرد  کم کم

ک  ید هد ء علب ن و الی الهی قداهر اسدددددددددددددت والعداقبدة للمتق  قوّۀ قداهرۀ ملکوتچده کده 

 عع

 هٴی قضددددددد  د ی ان و قلب سدددددددوزان گردی آنچه سدددددددبب حزن کلّی شدددددددد  و چشدددددددم گر

که از حقائق وجود    ل اسددتی قه صددوت عوی الحق ل اسددت که فیی صددعود فرع جل

ت ی که مسددتولی بر قلوب دوسددتان سددلطان احد   بلند اسددت و حرقت وحسددرتسددت

لاحبّائه الفدا  د که بعد از صددددددددعود جمال مبارک روحیی ملاحظه فرمائ  اسددددددددت

ن عبد را در دام  ی و بافق اعلا شددددتافتند وا  ع نفوس مقدسدددده صددددعود نمودند ی جم 

*  عی ن عبد از جم ی ا بر ای د بلای سددت مگر آنکه با ی ن ن ی گذاشددتند ا  اتی ع بلی جم 

 شدددانی ا ن کأس کهی جهات مکمّل باشدددد  و قسدددم بجمال قدم که ا  * 286ص

م کام دل  ی که چون تصددوّر آن نما   نسددتی ری ن عبد شدد ی دند چنان در مذاق ای نوشدد 

 ک انّک انتی ام لقائک و ارفصنی الی د  ربّ قربّ ای آ و راحت جان حاصل



 م  ع ع  ی م الرّحی الکر

 



در    ل الله حضدددددرت اسدددددم اعظمی ا من تحمّل کلّ مشدددددقّة فی سدددددب ی  هوادبهی

نمود تا جواهر وجود را   پردرد و غمای  ید ار صددددددددددددد هزار بلاید ن نشددددددددددددئدهٴ آدم اخت ی ا

 می ان تعلی ن و روش فدائ یی ان و حقائق محمود را آی اع  اموزد  وی رسدددددددددم انقطاع ب 

انه افتاد  و  ی ر تازی در ز  ر دمیی ر شددد و گهی در سددلاسددل  و زنجی د گاهی اسدد ی فرما 

  ومی در دسدددددت عوانان و سدددددتمکاران افتاد  و وقتی دری   روزی مبتلا بجور زمانه

و گهی در سددددددددددددجن   گندده کداران  گهی در قعر زنددان جدای گرفدت  پنجددهٴ ظدالمددان

ی  م وی ر بود و ی و شدددددددددمشددددددددد  *  287ص*    ی د ت ی قاتلان و سدددددددددارقان  روزی در تهد 

  اسددددددود وی آفاق دمی ن   هٴبعراق شددددددد و گاهی سددددددرگشددددددت  ر  گهی نفیی ت أ هدف زهر ت 

و محن در سددجن اعظم   ا ی ش ننهاد عاقبت بلای ن راحت و آسددا ی نفسددی سددر ببال

ن عبد ی ملأ اعلی پرده بر انداخت و ا شددددددددددتافت و در انجمنس ی بملکوت تقد 

  ادگددداریددد ش  ی گدددانددده و خوی ش در نزد ب ی ای خویددد ا و رزایددد بلا  ف را بجهدددتی ضددددددددددددع

ن ی ز ازای دائی را ن ی و شد  گذاشدت  حمد خدا را که آن سدرگشدته سدودائی و آشدفته

ان و  ی ان و بدخوی در دسدددددددددت بد گو  نمود و  جام سدددددددددرشدددددددددار مخمور و سدددددددددرمسدددددددددت

دل دمسداز    م و با خونی دام و شدصدت کرد  علی العجالة همرازر  ی اسد   بدخواهان

ن ی د و ای که محبوب آفاق نوشد  ن رشدحات از طفحات آن کأس دهاق اسدتی ا

د باری آنچه واقع  ی ز آشدددددددددامی که آن معشدددددددددوق عز  ز اسدددددددددتی قطرات جرعهٴ جام لبر

*   ن اسددددددددددددتی ر اگر حال بظاهر توه ی ر و قامع غ ی جه دافع ضدددددددددددد ی بالنت  قهی الحق فی

ولی در   اعتسددددددددددددداف اسدددددددددددددت  هٴت فداتحد ید ر در بددای قدت توقی ولی بحق   *  288ص

سددددددددددددر نگشددددددددددددت  ی محفوس معلوم م الطداف آن مظلوم را اگر مددفن  هٴت خداتمد ید نهدا 

سدددددد مطهّر در مزابل بود و سدددددی صدددددد جروح را    ضدددددرری ندارد چه که حضدددددرت

هلانی   ن ملکهٴی ر ظاهر بعد از سدددی صدددد سدددال والدۀ قسدددطنطی و غ   سدددال مجهول

ن نمودند  ی با محلّی معی تقر اد در آن مزبلهی جسدددددددددتجوی زم آمد بعد از  ی باورشدددددددددل

خبر اسدددددددددددددت جسدددددددددددددد مطّهر حضددددددددددددرت اعلا روح   ا ملاحظده فرمدا کده چدهید حدال ب 



سددددرتاسددددر شددددخم    افته صددددحرای کربلا را جند کافری الفداء هنوز مقرّ ن   ن لهی العالم 

نگونه ی نسددت که ای م کنند  مقصددد اگُ  نمودند و زراعت کردند تا قبر و قتلگاه را

شدددما  ن محض آنکهی دوسدددتان الهی اسدددت نه ذلّت با وجود ا  امور سدددبب عزّت

ارض بجهت قبرسددتان مرقوم شددد   د ی مناسددب دانسددته بمصددر بجهت معاونت خر

صدددددددددوص خد در  ی ملاحظه نمائ  *  289ص*  و صدددددددددورت آن در جوف اسدددددددددت

و الی الان مشددددددددددددکلات آن حدلّ نشدددددددددددددده و متصّدددددددددددددل   د ید مطبعده مرقوم نموده بود

  سدددددمندر و الخصدددددوص  جنابطلبند علیی م ش رای خواسدددددهام سدددددهم   اصدددددحاب

ز مراجعت  ی شددان ن ی ند و ای نما ی م  قیی ه به ءالله ادبهی را اصددحاب اسددهام تضدد ی عل

 ه اشدددکالاتی ن قضددد ی شدددود  حال ای و لعل جواب داده م  تی اوّل  دکنند و بمدای م

فکر    کیدد مطبعدده    د من در خصددددددددددددوصیدد چندددی دارد ولی قدددری صددددددددددددبر بفرمددائ 

شده خواهد شد  شما در فکر نشر   آنکه فکر  انش ءالله بهتر ازمخصوصی دارم  

د چه که عواصددف  ی ثاق باشدد ی ن عهد و می حصددن حصدد  انتی بفحات قدس و صدد 

مسدددددطورات شدددددما تا    قواصدددددف تزلزل احاطه نموده اسدددددت بقمسدددددی که جواب  و

 ر افتاده باری جمال مبارکی بحال تأخ



ملاحظه   دسددش راد و رضددای مق ی شدده بخاطر آری روحی لاحبّائه الفدا را هم 

مرفوع منکوس    * 290ص*   ند اعلامی د  اگر نفوس ثبوت و رسدددددو  ننما ی دار

ز وقت اسددددددتقامت اسددددددت و  ی ای جان عز  گردد و امرالله بکلّی محو و نابود شددددددود

 ن عهددد ی ن را گمددان چنددانسددددددددددددددت کدده ای بر عهددد جمددال قدددم متزلزل  هنگددام ثبوت

ت  یددد مظلوم  افراختددده و ادعدددایبکلّی محو و ندددابود خواهدددد شدددددددددددددددد علم ظلم بر  

ت گمداشددددددددددددتده کدهی ندد جواد قزوی نمدا ی م زد کده نقض عهدد  ی اتی بر خید بمفتر نی همدّ

ک اسدددت و  ی خردان را بنما ی ب   الهی را مسدددتور کند و د که او بکتاب الهی متمسدددّ

از اوّل وجود   ام نموده اسدددددددددددت کهی تارک کتاب و موهن امرالله بظلمی ق  نعبد ی ا

ت در سدددرّ  ی د که از بدای شدددما مطلع دللهم نگشدددته الحن ظلمی واقع  ی تا بحال چن 

  نًا با کمال جسدددددارت و تهوّر در صدددددددی داشدددددت حال ع   نجا چه زمزمها ی سدددددرّ در ا

ن کور اعظم جمال ی ا  د که دری ن عبد اسدددددددددت ملاحظه فرمائ ی ع امرالله وایی تضددددددددد 

و جای شبهه باقی ماند  در کتاب  مبارک محلّ توقّفی از برای کسی گذاشتند 

ش بنصّ ی سدددددددددی سدددددددددال پ  * 291ص*   ع کتب اسدددددددددتی ناسدددددددددخ جم اقدس که 

ع الواح ذکر  ی پرورش دادند و درجم   ع دوسدددددددددددتان رای ان فرموده و جم ی ح ب ی صدددددددددددر

ن ی ن و متزلزلی ش نمودند و ناقضد ی ن را دعا و سدتا ی و متشدبث   ثاق فرمودند ی عهد و م

بدددداثر قلم اعلی کتدددداب عهددددد مرقوم فرمودنددددد   را ن ی بددددا وجود ا  نکوهش و بعددددد 

ن کوکب نورانی عهد و  ی نمودند که ا امی مثل جواد و امثاله بترّهاتی قانی  ی صددددب 

  ن شددددددددددددمع نورانی را خواموش کننددی عدالم افول دهندد وا  ثداق الهی را از افقی م

انتشددددار اسددددت و جنود نقض   هات باری روائح شددددبهات اسددددت که دری هات ه ی ه 

قدم را محکم کن و قلب را ثابت چون جبل   ثاق اسدددت که در هجوم اسدددتی م

و رسو     لسانی ناطق و قلبی راسخ و رخی روشن نفوس را بثبوت  تحکم با مس

ند ی ن سدددددّ محکم نما ی رخنهٴ در ا أجوج تزلزل و مأجوج نقضی بخوان که مبادا 



ل الکدلّ نداقض ید ثداقده و الوی بعهددالله و م ک و علی کدلّ متمسدددددددددددددکید و البهد ء عل

 ر  ع عی شر

مقبره بمصددددر مرقوم   اسددددت كه در خصددددوص اعانت ارض  یصددددورت مكتوب 

  از درندگان بجوش آمدند و ولوله و خروش افکندند  شدد در هندوسدتان جمعی

مطهّر دوسدددددتان را از دفن   فتنهٴ بر پا نمودند واوراق افترائی انتشدددددار دادند جسدددددد 

اران قالب عنصددددری تهی نمود و بجهان ی کی ازی و   ش منع کردند ی در مقابر خو

  ر عوانان گشدددددددددددتی دان ماند و محل تحق ی جسددددددددددددد مطهّرش در م فتالهی شددددددددددددتا 

دفن نمودنددد  اگر چدده    عدداقبددت آن مظلوم را در مقددابر دزدان و قدداتلان ظددالمددان

ن ذلتّ  ی ا  ت اسددددت وی ن رعا ی بود ع  تی ن در راه حضددددرت احد ی ن اهانت و ای ا

  تاً مکرّم داشدددددتی اً و می د دوسددددددتان را حی ولی تا امکان هسددددددت با  قت عزّتی حق 

ند  ی بخرند و قبرسددتان نما   نیی دوسددتان هند را مقصددد چنانسددت که قطعه زملهذا 

ند  ی لهذا دوسددددددددتان اگر بتوانند و معاونتی نما   د ی ت ننما ی شددددددددان کفا ی ولی قدرت ا

 ار بحاست   ع عی بس

  

خوشددددابحال تو که در امر الله اسددددتقامت   ا من اسددددتقام فی امراللهی  هوادبهی

ع ی جم  مودی قسددم بمطاف ملأ اعلی کهالله ثبوت و رسددو  ن   نی نمودی و در د

و از جبروت ابهی   ند ی د تو نما ی ن و تمجی  ء بلسدددددددددان ملکوت تحسددددددددد ی ذرّات اشددددددددد 

طداف نمدائی و  ت ثمرات اسددددددددددددتقدامدت را اق  بید د طلدب کنندد عنقریید بجهدت تو تدأ 

ظلّ شددددددجره    اران روشددددددن و درخشددددددان گردد و دری ان  ی تابان در م  ت چون بدری رو

 علی کلّ من استقام  ع ع شوی و البه ءمان بموهبت کبری واصل ی پ عهد و 

 



هوادبهی
1
کی   باعروا الوثقی الّتی لا انفصدددددددددددام لها حمد کن   ا من تمسدددددددددددّ

اسدددددتقامت تشدددددبث   ا وثقایودی و بعری که از کأس ثبوت و رسدددددو  نوشددددد   خدا را

ت معمور پی بردی  ی ت مطمور به ب ی از ب  نمودی از خمر عرفان مخمور شدددددی و

و از خمخانهٴ عهد الهی دوستان را سر مست کن   ری گ  مان بدستی مانهٴ پ ی پس پ 

 ن را شددددددکسددددددت ده جامهٴ سددددددکون بدر و جام طَهوری متزلزل  * 294ص*  و بازار

ه نفوسددددی ی اله قی دسددددت در آغوش شددددو  از فضددددل و موهبتی ار حق ی بنوش و با  

ن ی ن مت ی ان روئ ی مند و چون بن ی مق   ن بر عهد ی اند  که چون کوه آهن مبعو  گشددددته

دندد و مدأجوج تبلبدل را حدائلی چون ید سددددددددددددددی از زبر حدد  تزلزل راأجوج ید ن ی و زر

د از فضددل و  ی حاجز ام د گردباد امتحان را حاجبند و تندباد افتتان رای شددد   رکن

با بر قد و  ی ن خلعت زی ن فدا دارم که ای الثابت   ت جمال قدم روحی لاحبّائهی عنا 

  باشددددددی که کلّ د  و چنان ثابت و راسددددددخ  ی آ  رجمال ابهی سددددددزاوا  بالای آن بنده

ک  ک و علیی ار ثابت و راسددددددددخ گردند و البه ء علی احبّای آن د  کلّ من تمسددددددددّ

 ثاق  ع عی بالم 

ار مغفور جناب صددددددددددارت عظمی  ی شدددددددددهر  در خصدددددددددوص قاتل حضدددددددددرت   

ق و غور رسددددددددددددی  ی ق دقی اطراف خبر دادندد کده بعدد از تحق   ع قونسددددددددددددولهدایی بجم 

 گران نداشددددددددددددتهی ی بد که قاتل مردود جمهوری و دهری بوده  تعلق  د ی معلوم گرد

و    تیدد قددت حددال از فرط کدداردانی و درای قدده ظهور حق ی فی الحق   *  295ص*  

الحمدلله که    ت وانصدددددددددددداف و عدالت حضددددددددددددرت صدددددددددددددارت عظمی بودهی کفا 

ن ی واضدددددح و مشدددددهود شدددددد ا  ت آن متجاسدددددر مردودی انت و ضدددددرب ی ن خی قت ای حق 

د ی ع احبّای الهی شددددددددب و روز با ی م ج  دات حضددددددددرت ملکوتیی سددددددددت مگر تأ ی ن 

ن قدر عدالت ی ند و همچن ی ام نما ی عادل تازه ق اری مومی شدوکت شدهری بدعای د

  شددان مشددغولی ر در حقّ ای خ  یبدانند و بدعا  صدددر اعظم را  و انصدداف حضددرت

 ک  ع ع   ی گردند والبه ء عل



 
1

 .  200صفحهٴ  5مندرج در مکاتیب عبدالبهاء جلد 



عنی ی ل مسددددددددددافر  ی از جمله مکتوب جناب نب   د ی ب جوف را بر سددددددددددان ی مکات    

بپسدددرشدددان حاجی محمّدتقی که از ارض  که    ی اسدددتن حاجی محمّدباقر همدا

 د  ع عی د برسد البتّه برسان ی با  مقصود رجوع نموده است

 

ا من ی   هوادبهیند  ی به ءالله ادبهی ملاحظه نما   هی ل مسددددافر علی جناب نب    

و مسددددداء بلسدددددان  سدددددافر من الله الی الله انّی دناجی ربّی ادبهی فی کلّ صدددددباح

ثاق و  ی و الم  *  296ص*  علی صددددددددددددراط العهد ک ی الجهر و الخفی ثبّت قدم

ک فرحا و  ی ملاء ملی و   د من الملأ ادعلییی نوّر بصدددددددددددرک بمشددددددددددداهدا جنود تأ ی 

لک من  یهیّأ  من کلّ الجهات و   اسدددددددددددتبشدددددددددددارا بفضدددددددددددله وجوده الذی احاطک

ک ئس بما جریت فلا تب   امرک رشددددددددد  بعروا الصددددددددبر   و ارض بالقضدددددددد ء و تمسددددددددّ

ربّک ادعلی انّ المتعارج الی الملکوت    فو ل فی المصددددددددددائب الکبریی الجم 

تنی فزت  ی قول لی قد ء و تمتع بدالنعمدة الکبری و و للّ   بدالمشدددددددددددداهددا  زادبهی قدد فدا 

 ة المثلی ادخلوها ی ا فرحی من هذه المنحة العظمی و العطی مضی و   ما ی بهذا ف

 ن   ع ع ی ن وانّ هذا لاذن مب ی بسلام آمن 

 

 ه به ءاللهی عل  اعشدددمّ  محمّد وسدددف مهدی و لدی حاجی  ی  جناب مشدددهدی  

های مصددددددددددددطلی بنددار موقدددۀ ربددّ   هوادبهیادبهی     حمددد خدددا را کدده از وادی  انیددّ

کبری ملاحظه کردی  از   اتی من بقعه مبارکه نور هدی مشدددددداهده نمودی و آی ا

بر روزنهٴ قلبت زد که ظلمت ضدلالت منکسدف   مشدرق انوار اشدعهٴ سداطعه چنان

 م اسدددت و فضدددلی ض ربّ قد ی ن از فی مشدددتهر ا  تی هدا  * 297ص*  شدددده نور

چنددان ثددابددت و    مددانی ن موهبددت کبری بر عهددد و پ ی م  پس بشددددددددددددکرانددهٴ ای ربّ کر

ه ی ار رسددددددد بقوت الهی ثاق بان دی م م شددددددو که اگر گردباد نقض و تزلزل بری مسددددددتق 

 ک  عبدالبه ء عباسی نمائی و البه ء عل آن باد را محو و نابود



 

هوادبهی
1
رنثار  ب م عن ی م مشدددکبار و شدددم ی الهی الحمدلله که نسددد ای دوسدددتان   

ملکوت پرتو افشددددان  بحر   د از افقیی ازحدائق قلوب در انتشددددار اسددددت و انوار تأ 

ات ی و موج احسددانسددت که رو باوج اسددت  تجل الطاف اسددت که پر موج اسددت

که   زدانسددتی ش ی ض بخشددا ی که پرتو بخشددای افاق جهانسددت  و ف رحمن اسددت

که حسددرت بخش   ور اسددتی ن اسددت  نغمهٴ ورقا و طا ی از سددحاب رحمت درجر

قهٴ معانی اسدددت که مروج قلوب  ی حد  نی احی عقول و شدددعور اسدددت  بوی خوش ر

ن ی د که ای زدان شددددددددکر کن ی اران ی دلهای رحمانی پس ای   ربّانی اسددددددددت و مفرّح

ن متون مشدددددروح قسدددددم بجمال قدم که  ی و ا * 298ص*    ابواب مفتوح اسدددددت

  ر اسددددددددددت و جاذبی س کلّ خی مان الهی مغناطی رسددددددددددو  بر عهد پ   وم ثبوت وی ال

ع ی گردباد شبهات جم   بی د عنقری د است و ظهور توحیی ع کمالات روح تأ ی جم 

ثداق نفوسددددددددددددی را رجفده آرد و افتتدان ی م  و  د  و زلزلده تزلزل بر عهدد ید را احداطده نمدا 

 ح سددددموم نقضی مه منقعر شددددود و ری ظاهر گردد  اشددددجار عظ شددددداد آثارش هٴسددددن 

کی ثاق مسدددددتمر  ای ی م ای امرزگار    د ی بعهد محکم و مسدددددتمکم نمائ  اران تمسدددددّ

 غفران مستغرق فرما عبدالبه ء  عباس   بندۀ درگاهت حسن مستمند را در بحر
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در    ن قدری ضددددددددددددوضدددددددددددداءی ف اگر چه از افترای مفتر ای آ عبدالر هوادبهی

  واضددددددح و  قت حالی ع جهات بلند شددددددد  ولی الحمد لله بفضددددددل الهی حق ی جم 

ت ی حضددرت صدددر اعظم هو د و از عدالت پادشدداه تازه و انصددافی مبرهن گرد

نحزب مظلوم  ی د  و برائددت ایدد دا و آشددددددددددددکددار گردیدد پ  نی ن مردودی ن فتندده و مرتکب ی ا

ن عدل و مروّت  ی ع دوسدددددددددددتان بشدددددددددددکرنهٴ ای جم  *  299ص*   د ی معلوم شدددددددددددد  با 

اری شددددددب و روز مشددددددغول  ی حضددددددرت شددددددهری خدمت اعل  ر و صددددددداقتی بدعای خ

د ولی  ی گرد ن صدمه حاصلی د مفسد ی ک  چه بر آنجناب و دوستان از گردند اگر

ب بکلیّ  ی ف و آسدان بود  عنقری خف   اری ن صددمات بالنسدبه بسدائر صددمات بسد ی ا

ار صددددددددددددعدب و  ید و اگر چندانچده بقدای در آن ارض بسدددددددددددد   زائدل گردد  مطمئن بداش

ز جائز جناب آ عبد الصددمد را  ی د  آن ن ی بور رفتن باشدد جم ییسددخت باشددد و بجا 

 ک  ع ع  ی د  والبه ء علی ابهی ابلاع نمائ  ابدع  ری تکب 

 



لانی ابن من صددددددددددددعد الی الله حاجی احمد ی م  جناب حاجی علی محمد  

و اهّم   وم اعظم اموری ات الله الیددد ای موقن بدددا   هوادبهی  ه بهددد ءالله ادبهییددد لع 

حضدددددددرت رحمانی    ثاقی مان الهی اسدددددددت و رسدددددددو  به می مواد ثبوت بر عهد و پ 

ن موصدددددددددددوف و متظاهر و  ی عالم   ن عامل و بعلومی ن و آخری بعمل اوّلاگر نفسدددددددددددی 

گردد بقدم اوّل راجع شدددود  و چون ثابت گردد نار   ثاق تهاونی ن در می طرفة الع

ت امرالله در ظلّ ی را که آن خانواده از بدا حمد  خدا * 300ص*   نور شدددددددود

ت ی عنا  د سددددددددرمسددددددددت گشددددددددتند و مظهر الطاف وی وارد و از کأس توح هی اله هٴکلم 

دودمان سددددبب ثبوت  د چنان اسددددت که آنی ز امی اند  حال ن جمال مبارک بوده

ند  چه که  ی ثاق را بلند نما ی گردند و علم م مانی و رسددددددددددو  دوسددددددددددتان بر عهد و پ 

زدان ی ک  پس تو شددکر کن حضددرت  ی و البه ء عل د اسددتی افتتان و امتحان شددد 

 مان متشدبثیی پ مان و ی جمال رحمن شددی و بعروا وثقای ا را که مورد خدمت

د یی ابهی تأ  ن را جنود ملکوتی وم ثابت ی ومتمسدددکی  قسدددم بجمال مقصدددود که ال

ن ی طوبی لکلّ راسخ ام د ی س و تمجی ن را اهل ملأاعلی تقد ی ند و راسخی نما ی م

ر ابدع ابهی ابلاغ ی دوستان الهی را تکب  عی م جم ی ر مستق ی و تعساً لکلّ متزلزل غ 

مردود حضددرت پادشدداه مغفور اقرار و معرّفی  که قاتل  د ی د و حقّ را شددکر کن ی دار

د که از چه حزب مطرود اسددددددددددددت و برائت و پاکی احبّا ثابت شدددددددددددد  خود را نمود

 ع ع       1316محرم  12

 



 * 301ص*   نی د حسددددد ی مصدددددر ابن حضدددددرت اسدددددم الله م ه جناب آقا سددددد   

ت  هر چندد مسدددددددددددددافرت  ید ع ثددی عندا ی ای رضدددددددددددد   هوادبهیه بهد ءالله ادبهی  ید عل

خاکی دور گشتی  امّا بچشم دل و جان و بصر و روح   ده جهانی نمودی و از د

  ع احوال ازی سددددددددددددتم در جم ی اد تو غدافدل ن ید از    هٴقد ی کی دقی و نزد و روان مشددددددددددددهود

ت مشمول ی ت حضرت احد ی د است که بلحاس عنا ی ر امی قد   یح  می ف قد ا الط

ن  ی ثانی اثن   نمائیقان ترقّی  ی وماً در مراتب عرفان و ای وماً فی د  ی ملحوس باشدددددددددددد   و

ت ی ا لی الفداء گردی    ل جمال مبارک حضدددددرت روح اللهّ روحی لهی د سدددددب ی شددددده

د  و  ید ر ابدع ابهی ابلاغ فرمائ ی تکب   ما  حضددددددددددددرت والد رای فوز  عظ  زکندّا معده فنف 

ر دوسدددتان ی ن سدددا ی به ءالله ادبهی و همچن   ها ی ن حضدددرت ابوالفضدددائل علی همچن 

 ک   ع عی را و البه ء عل

 

ثداق  ی ای ثدابدت بر م  هوادبهیه بهد ءالله ادبهی  ید الله علد فرجید جنداب آ سدددددددددددد 

تی و مشدددمول  ی منظور نظر عنا  مانی حمد کن خدا را که ثابت عهدی و راسدددخ پ 

ل ربّ العظمة متشددددددددددبّث  ی سدددددددددداکنی و بذ  هت  در ظلّ کلم ی ن رحمان ی لحظات ع 

حقّ شددو  آزاد باش  متوکلّ بر    * 302ص*   نظر بمنظر اکبر دار و از هر جهتی

ت را  ی رزا عنا ی در خاطر بوده و هستی  جناب م شهی ارام  هم ی و در بستر راحت ب 

 ع ع  1316ع متذکّر دار  صفر ی ع اهل خانه را بذکر بد ی جم  ر برسانی تکب 

 

 ند ی ه به ءالله ادبهی ملاحظه نما ی رزا حسن علی جناب حاجی م



ش را فراموش نمودی  ی خو  قی نه مدتی است که رفی ری ق دی ای رف هوادبهی

کی و نه کلامی با  ی امی نه پ ی سدددددددددددلامی نه پ  اد نمودن خاموش شددددددددددددی نهی و از 

اد منی  از فضددددل  ؤاد منی و منادم محفل فی در   شددددهی دانی که هم ی وجود آنکه م

 د چنانسدددددت که شدددددب و روز بذکر و فکر آن جان جهانی وجود ام  وجود سدددددلطان

 ع ع کی د  و البه ء علی نما مقام مشام را معطّر  باشی تا بوی خوش ان

 

ندددد        ی نمدددا   ه بهددد ءالله الابهی ملاحظدددهیددد م علی مصددددددددددددر جنددداب حددداجی عبددددالکر

الله چه نگارم که قلم محرم راز  ةاض موهب ی ر  ا من اسددددتنشددددق رائحةی   هوادبهی

هات جماد و نبات را چه اقتدار که  ی هات ه ی اد شدددود ه ؤف  و مداد ترجمان  دردگ

گردد و قلم و رقم را چه توانائی که با راز درون  اسدددددددرار   * 303ص*    کاشدددددددف

 نهٴ جمال دلبر ابهییی ن سددرّ سددربسددته ب  ی پس بهتر آنسددت که کشددف ا همدم شددود

سددددددددددددت  ی ن  م خبریی سددددددددددددت که از خواجه ابراه ی م مدت ی عنی دل پاک حواله نمائ ی 

پاکت جوف را بجهت او    د ی ص فرمائ ی ق و تحری د  تشدوی شدما دائما مخابره نمائ 

ن  ی د و همچن ی ر ابدع ابهی ابلاغ داری تکب  ش رای ل خوی ل جلی لد سدددد ی ارسددددال دار

 احبّای الهی را  ع ع

 



وئی گان بران  و  ی دان لاهوت ی در م  ای هوشدددمند ارجمند سدددمندی هوادبهی

بزن طبلی بکوب و عَلَمی بلنددد نمددا  صددددددددددددوری بدددم   انیدد در پهن دشددددددددددددددت بهددائ 

کن  و آهنگ   نغمه سددددازور نعرۀ بلند کن ولولهٴ در افکن  آبزن شددددعلهٴ بر  سددددافوری

ه و ارواح  یددد ه الهیددد قوای خف   از بلندددد نمدددا  تدددا ملاحظددده فرمدددائی کدددهیددد ن یملکوت ب 

د  ید نمدا ی و جنود لم تروهدا چگونده هجوم م  د ید نمدا ی ه چگونده احداطده مید ه ربدّان ید ملکوت 

چه ی سدددلطنت شدددرق وغرب باز  در چنان فسدددحتیو  وسدددعتی   نی تالله الحقّ در چن 

د فرح  ی ن جهان چون ظلّ  زائل بنظر آی نعمت ا  و ثروت و  *  304ص*   د ی نما 

مسدتنر و    د که جانها مسدتبشدر گردد و دلها چون گلشدن ملکوتی ر  نما   و مسدرّتی

ه الی ملکوت الحقّ ویدد البهدد ء عل ثبددت علی العهددد و    ک و علی کددلّ عبددد توجددّ

 می ته الی الربّ القد ی نطق بالصدّق و اقبل بکل

 

هوادبهی
1
انّ قددافلددة الملکوت قددد   اتیدد الحن  ی ا من اسددددددددددددتسددددددددددددقی من معیدد   

اهددبیدد غی مدد ء فی غ بت ی رائدددهددا   داء الجبروت فددارسددددددددددددلددتیدد نددت فی ب عظ
2
 را بددا   

بّ  جدد ثدداق قددد القوا الاخوه فی  ی هددذا غلام الم   ا بشددددددددددددرییدد فددادلی دلوه و قددال  

 کسددددددددددددبون و البه ءی ل لهم بما  ی بثمن بخس دراهم معدودا فو  البهتان و شددددددددددددروه

 الغلام من هؤ ء الاخوان  ع عک و علی من اشتری هذا ی عل

 

 
1

 .  147صفحهٴ  1مندرج در من مکاتیب حضرت عبدالبهاء جلد 

2
 گفته »غیابة«. در منبع پیش 



ای نددداظم    هوادبهی  ه بهددد ءالله ادبهییددد ب علیددد رزا علی خدددان طب ی جنددداب م

روشدددددددددنی نمود و    ن سدددددددددم ء شدددددددددعشدددددددددعهٴی ا در ای معانی  نظمت چون عقد ثر لئالی

ش جمال قدم بود  ی چه که سدتا   عی کردی ده نوراء جلوۀ بد ی دۀ غرّاء چون فری قصد 

ن مطرب از کجا  ی ا *  305ص*  لاحبّائه الفداءو محامد اسددددددم اعظم روحی  

بدذل کنم بر ثند ء دوسدددددددددددددت    اسدددددددددددددت کده بر گفدت ندام دوسدددددددددددددت  تدا جدان و جدامده

ن نطق پس ی سددخن و شددکرّ   نی ن صددد هزار آفری ری ان قلم شدد  سددنت برحاحسددنت ا

د زبان بگشددددددا و پردۀ ملأ اعلی سدددددداز ی بلبل توح س در او چونی در گلسددددددتان تقد 

  ش شددمس بها انشددا کن وی دۀ در سددتا ی دۀ جد ی قصدد ملکوت ابهی   کن و ب هنگ

 در محافل انشاد نما  ع ع  

 

 ده وی همال گلسدددددددددددتان جان فشدددددددددددانی اگر آن گلزار از دی ای نهال ب  هوادبهی

بار شدهود  ی در جو ب پنهان شدد  الحمد لله چون تو نهالیی ابصدار در پس پردۀ غ 

تو نشددددددان آن جان م چه که ی ترا بوئ  می غرس نمود  چون رائحه آن گلسددددددتان جوئ 

نهال رونق آن  یصددددددددددد پر خندان آن گلسددددددددددتان  پس ا  نشددددددددددان و نو گل  د ازمجرّ 

ان جوهر  عنی بخلق و خویی به آن بوسدددتان منتشدددر کن  ی بنما و رائحهٴ ط گلسدددتان

شدددددمع را در جهان ناسدددددوت   ان خلق مبعو  شدددددو تا ی وجود و وجود محمود در م

 روشن نمائی  ع ع



 الله شدما دو شدا  در آن کا  ازشدجره محبّتای دو صدنوان  *  306ص* 

د  ی افت ی سددددددحاب رحمت پرورش  ضی د و از فی د ی بار شددددددهادت روئ ی سددددددرو روان جو

وه تر و  ی م د وی د  و بارور شدددوی د  و پر گل و شدددکوه شدددوی گرد  پس حال سدددبز و خرم

د تا فرع تابع اصدددددددل گردد و  ی آر د و گوهر بکاری ببار آر   رکثمر چون شدددددددهد و شددددددد 

قت سددددددلف  قسددددددم بجمال قدم روحی لتراب تربته ی حق   مطابق کلّ و خلفجزء  

  کده چون دو کوکدب نورانی از افق امکدانی طدالع و لائح و درخشددددددددددددندده  الفدداء

 کم  ع عی د و البه ء علی د و آفاق را منوّر و روشن نمائ ی گرد

 

ادبهی ملاحظده   ه بهد ءاللهید ز جنداب حداجی حسددددددددددددن علی تبر1316  1ج 20

ای ناشدددددر نفحات الله ندای ملأ اعلی مخاطب بشدددددما پی در    هوادبهیند  ی نما 

معرفت الله    بلند اسددددددددت که ای هوشددددددددمند خوشددددددددا بحال تو که نافهٴ مشددددددددک پی

از الطاف جمال ابهی  * 307ص*   نمائی کأسدددیی گشدددودی و دماغها معطر م

نمائی از شددددددعله طور  یسددددددرمسددددددت م در دسددددددت گرفتی و طالبان روی دوسددددددت را

ت در زینور هددی م  هٴلمعد  ب بردی چده کدهید نصدددددددددددد  ر لگدام ی نمدائی  سددددددددددددمندد همدّ

قت ی نسدددت حق ی ا  نسدددت ثمرۀ وجودی کنی ای جولان م ایتدان هد ی و درم  آوردی

مرحمت عظمی  خوشددا بحال تو خوشددا  نسددتی نسددت موهبت کبری ای مقصددود ا

ود الالهام من الملکوت ادبهی انّ ربکّ  ن ربّک بج دکی ؤی بحال تو  فسددوف  

 ع     م  عی مستق  لعلی صراط

 



دحسددددددددددددن عل  ا آقددد   ز جنددداب مهتددددی بنور هددددیی تبر ه بهددد ءالله ادبهی     یددد محمدددّ

 ر گلشددن الهی  چون نافهٴ مشددک جان بگشددائیی م عب ی ای مهتز از نسدد  هوادبهی

ض ی ناسددددددددددوت بف  شددددددددددمع ملکوت در جمع ان معطر گردد و چونی مشددددددددددام روحان 

در مسدامع ور قدسدی  ی منور گردد نغمات ط ده روشدن دلانی لاهوت بر افروزی د

ض ی ات ملکوت ابهی در انظددار اهدل حضدددددددددددد یدد د  و آیدد نمددا   ریی مرغدان خداکی تدأث 

د  پس تو شددددددددددددکر کن جمدال ابهی را کده ترا از  ید ننمدا  *  308ص*  ادنی جلوه

فرمود   تی قت هدای جنّت فردوس باهتزاز آورد  و بانوار شدمس حق  وری الحان ط

م ی ن تسدددددددددددن ی ع  نهاد از الله بر سدددددددددددرتدر جنّت عرفان داخل کرد و افسدددددددددددر محبّت

س هذا الّا من فضددددددل  ی د و لی بهره بخشدددددد   سی تقد   هٴد و از چشددددددم ی ب بخشدددددد ی نصدددددد 

گرد تا   نات مشددددغولی م بنشددددر نفحات ب ی ن فوز عظی بشددددکرنهٴ ا م پسی ربّک الکر

 ع ع    د ی ع جهات احاطه نما ی دات ملکوت ابهی از جم یی تأ 

 

  هوادبهی   ادبهی  ه بهددداءاللهیددد د علیددد ارض بدددا جنددداب خدددداداد پور جمشدددددددددددد   

ای پاسددددبان آسددددتان خسددددرو آسددددمانی آنچه نگاشددددته   اوسددددت مهر سددددپهر جهان بالا 

را ی بود ز  م  هر دو از شددددددادمانیی ان شددددددد ی م  گری خوانده شددددددد  خندان شددددددد  بودی

افسدددددردگی و پژمردگی هزار سددددداله را    اند کهان چنان افروخته گشدددددتهی اران فارسددددد ی 

 اند ادان پاک و آزاد شدددهاز آلودگی پندارهای دسددتوران ن  اند وفراموش نموده

  دسددددددتوران دانا شددددددمع انجمند  و مرغ خوشددددددنوای گلشددددددن رحمن *  309ص* 

د ی د از خورشدددددد ی باری ام  جان پرور درند  و روشددددددنائی جهان بهرامی رهبر راه هوشدددددد 

اختران   هان گردند  وی ان کشدور سدروران ک انی جهان بالا چنانسدت که همهٴ پارسد 

 جانشان شاد باد  ع ع  آسمان جاودان

 



ای عطّار   هوادبهی ه به ءالله ادبهیی عل  د ی ر جمشد ی ا  جناب اردشد ی ارض    

ت اسدتنشداق نما  ی عنا   بّ از مه م جان پروری نفحهٴ مشدکبار بر اقطار نثار کن  ونسد 

م مشدددداهده کن  و نجم بازغ را از مطلع ی ربّ کر ن را از افق ملکوتی صددددبح مب 

و   لفتی فارغ شددددددو سددددددحاب رحمت در ترشددددددح اسددددددتکن و ازهر  ی ب  آمال شددددددارق

آفاق منتشدر  ولی اهل  عی د از ملأ ابهی بر جم یی قت در تمّوج نور تا ی ای حق ی در

ملائکه نصدددددرت صدددددفاً بعد صدددددف در نزول  و   ر مختبری فتور محروم و مهجور  وغ 

م  هر جهت در هجوم  و نجوم مقصود از هر افق مشهود  و معلو  از  دجنود سجو

  ز محروم ملاحظهی ف که افسردگان از بصر ظاهر ن ی حف صد  ی ح  *  310ص*  

بر اهل عرفان  ل رای ان چگونه سدددددددددب ی ا نما که چند سدددددددددنه قبل اهل طغی در ارض 

بظلمدات ظلم مکددر کرده    تندگ و قطع نموده بودندد و افق آن ارض را چندان

شددددّت حرقت پر جوش حال ملاحظه   که هر شدددمعی خاموش بود و هر قلبی از

ع ی ن در جم ی ت و نفوذ امر الله چنان علم مب ی و صدددددددد   حال چگونه اسددددددددتنما که  

...جهات 
1
هان شدارق  کوکب بازغ امرالله سداطع ی ر بر کلّ کی و صدبح من  اسدت 

با وجود   نسددت نصددرت موعود در کتب و زبر و الواحی و نور جمال لامع ا اسددت

اش صددددددددددددفدت بدا دی ا و هدذا  گندد ب ی نمدا ی م  نَ النوّّری اد اَ ید دۀ کور فرید ن نفوسددددددددددددی خفدّ

هددذا هو المدداء الطّهور و هددذا البحر   ض الموفوری الف   النوّر و هددذا هو  النصّددددددددددددر هو

ها المجرمون  تعساً ی ا  مل لکی مزاجها کافور و و  المسجور هذا هی الکأس التی

ها المتزلزلون ی کم ال ها المرتابون و ضدددلالا ی سدددحقا لکم ا ها المحتجبونی لکم ا

*   ها المارقون  باری بکوش تا دری الناکثون و حجابا لکم اها  ی لکم ا  و خسددراناً 

  ک  ع عی ثاق گردی و دافع نفاق  و البه ء علی م مدآفاق خا  * 311ص

 
1

 ای خوانده نشد. کلمه 



جانش روشددددددددن باد    د  اوسددددددددت روشددددددددن و تابانی د جمشدددددددد ی ا مهتر رشدددددددد ی ارض  

ت ی ن بندۀ مستمند را در درگاه خداوند ی ای خداوند ا  اوست درخشنده و تابان

و   ا کنید چداره را بلندد و دانشددددددددددددمندد فرمدا  دلش را دری ن افتدادۀ ب ی نمدا و ا  ارجمندد 

تدا چون   جدانش را همددم جهدان بدالا  همراز سددددددددددددروش وهم آواز مرغ پر خروش

الد  و  ب زدان ب ی خوش  باری پرندگان گلشددن آسددمانی بنالد و چون سددرو آزاد در جو

 ابد جانت شاد باد  ع عی ش ی آسا 

 

ای بندده الهی    هوادبهی  بهد ءالله ادبهیه  ید ا مهربدان پور خدداداد علید ارض 

ت ی بر تو نثار نمود  و باران عنا   ه انداخت و درّ و گهری زدان بر تو سا ی ابر رحمت  

ن ی دی  و گل ای ان گردی ن آشی تو مرغ ا گشتند  و  گانهی ان ب ی مبذول داشت  آشنا 

  پس بوی خوشدی منتشدر نما و خوی خوشدی بنما و روی خوشدی بر افروز گلسدتان

*   را بخشددددددددددددش  زدانی هدان را جداندان بداشددددددددددددی  حضددددددددددددرت  ی ارائی و کید جهدان ب تدا  

 ک  ع عی ان  والبه ء علی پا یو دهش ب  * 312ص

 



 ند بهرام اختر جنگی ای بهرام سدددددددپهر بلند سدددددددتاره شدددددددناسدددددددان گو هوادبهی

مهر جوی و    ندم آشدددددددددددکار گشدددددددددددت که خوش خوی وی جوی اسدددددددددددت  وتند خو  ا

زدان باز کن  و  ی گلشددن خوی    درِ   نکرودهروی و مشددک بوی اسددت  اگر کسددی  مَ 

ز باده ی نی و سدددددددددداغر لبری ر جانها ب ی تا رسددددددددددتخ ز شددددددددددوی هان مشددددددددددک ب ی بر جهان و ک

ت کنی تا هر سد کدۀ آسدمان را سدرمی خواران می و م  ریی خمخانهٴ بها در دسدت گ

سدددددددداز  ر و بم نوائی زند و گلبانگ بلندی زند و سددددددددازیی ب واز ز ن بزمی ک در ای 

نا گردد کرها شددددددددنوا شددددددددود  ی ب   بسددددددددازد  و چنگ و چغانهٴ بنوازد کورها کند و ترانهٴ 

دار شددددددددددددود  ید تدازه شددددددددددددود ندادان آگداه گردد خفتده ب  مُردهدا زندده گردد پژمردهدا تر و

گردد    ک روشن شود گلخن گلشنی شود تندخو مهربان گردد تار بدخو خوشخو

 313ص*    خار گُل شدود  خزان بهار گردد جانت خوش باد روانت روشدن باد

ارت عتبهٴ  ی بز  ای بندۀ جمال قدم زبان بشدددکرانهٴ اسدددم اعظم بگشدددا که موفّق *

ه روحی لترابه الفدا شدددددی و مطاف الطاف را طواف نمودی  و سددددبو بر   مقدسددددّ

معطّر نمودی   اری فرمودی و بنفحات قدسددش مشددامی مقدّسدده را آب   دوش روضددهٴ

اران ی ران نما و ی شدده مراجعت با  د ی حال با دماغی تر و مشدامی معنبر خلق جد 

س  ی عبدددالبهددا را ابلاغ کن ای زائر مرکز تقددد   اقیدد ر ابدددع ابهی و اشددددددددددددت ی را تکب 

 هیّ ق ی م تا وحدت حق ی م و بجوشی د  ما جمله بجان بکوشی ن با ی بر روضهٴ فردوس

ک ی پاسددددددددددبان   م وی ک درگاه ی عنی کلّ بندۀ  ی د  ی نونات متعدّده جلوه نما ی در ک

کشددددعاع و  ی ک بحر و  ی حکم    د کهی ه چنان جلوه نما ی دت اصددددلحد وی آسددددتان با 

ض ی سدددددرج متعدّد اسدددددت الحمدلله پرتو ف  م  اگرنی دا کی ک نفس پ ی ک روح و ی 

ات بروح  ی اجسدددددام اگر چه مختلف اسدددددت الحمدلله ح از شدددددمس واحده اسدددددت

وم ی ض قدددم جمددال ابهی از ملأ اعلی  بدداری الی ف  *  314ص*    واحددد و  آن

 ن اهدانتیی اتحداد و اتفداق نده  و هم چن ثداق الهی اعظم از ی م  نصددددددددددددرتی از برای

ذی لا الدده الّاهو  اگر اتحدداد و  ی اعظم از اختلاف و شددددددددددددقدداق ن  سددددددددددددددت  و الله الددّ



رضدددای جمال قدم اسدددت حاصدددل   ان ما بکمال درجه چنان کهی گانگی در می 

ن حزب چون احزاب سدددددددابقه باشدددددددد ی بلکه ا جه نبخشدددددددد ی ظم نت ع نگردد  کور ا

و    سی ه بجوهر تقدد ید ت الهید د بعون و عندا ید ن بدا ی همچن گردد  و   بلکده بکلّی محو

نات واضدحهٴ  ی م و ب ی گرد  ات مقدّسده جمال قدمی م  تا آی ه مبعو  شدوی سداذج تنز

م و  ی س را مطهر کن ی مگر آنکه دامن تقد   سددددددتی ن ممکن ن ی م  ای کور اعظم شددددددو

ان کدددلّ احزاب چون آفتددداب یددد کددده در م  یم  بشدددددددددددددددأن ی نمدددائ   روی اخلاق را منوّر

  ت ید م عندا ی ع اقوام چون اعلام بر اقلام امم از نسدددددددددددد ی ن جم ی و در ب   می بددرخشدددددددددددد 

و دل    ف و فرائض بجدانی ع احکدام و تکدالی د بجم ید ن بدا ی م و همچن ی بحرکدت آئ 

اس اسدداس   * 315ص*   وا امّا امروا به حبّا لنفسددک صددلواعب م و اتّ ی ام نمائ ی ق

ع احزان احاطه ی اگر جم  وا قلوب رحمانیی امر الهی اسدددددت  و سدددددبب روح و ح

حان ی گردم کلّ غموم زائل و روح و ر  چون بمناجات در صدددلوا مشدددغولد  ی نما 

ر ندانم  و چون در  ی دهد که وصدددددددف نتوانم و تعب   حاصدددددددل گردد حالتی دسدددددددت

 م و مناجاتی ام نمائ ی دی الله قی ن  ی خضددددددددددددوع و خشددددددددددددوع در نماز ب   کمال تنبّه و

گردد کده    در مدذاق حداصدددددددددددددل یم حلاوت ی بكمدال رقدت تلاوت نمدائ   صددددددددددددلوا را

جرون احکام  ی ن  ی الّذ  ه حاصل کند  و البهاء علی البه ءی وا ابدّ ی د حع وجوی جم 

 ع ع        عبدون ربهّم بالغدو و الاصالی الله و 

 

د  ی ثاق ذکری از سرکار خان نموده بودی الم   ا من تمسّک بحبلی    هوادبهی

ن ی نمقددام در ب ی حی بگو ای سددددددددددددرور قبددائددل هر چنددد ای و ذکر مل  ثی بودی نعز حددد 

 طوائف



بزرگی طوائف   عشددائر بلند و ارجمند اسددت ولی سددروری قبائل آسددمانی وو  

بی آن ثمری نددارد  جسددددددددددددم بی   نی گر دارد ای گر و عزّتی دی روحدانی مقدامی د

ندارد  و شدددددددددجر بی ثمر  * 316ص*   وتیی روح اثری نبخشدددددددددد تن بی سدددددددددر ح

ثبوتی ن عظمدت و اقتددار را بقدا و ی و ا نده  دارید ن عزّت پدا ی را ای شدددددددددددددد  زخفدائددۀ نب 

 دار خواهی در ظلّ  پروردگار درآ و اگر قوت و اقتداری پا   سددت  پس اگر عزّتی ن 

جوئی به پناه حقّ    ن  اگر حامی مطلقی هٴ شددددددجرۀ طوبی مأوی گزی جوئی در سددددددا 

ی کلب ی الله جلوس کن  اگر ار محبّتی سددددددر در آ  اگر بزرگواری دو جهان طلبی بر

و   ه مشداهده نمائیی سدلطنت ابد   داری بندگی آسدتان کن  تا   قبائل آسدمان آرزو

ا چده در آخرت  ید دن  ع آمدال و آرزو هدا چده دری ه جم ید تداجدداری مملکدت سددددددددددددرمدد 

و خوشدددابحال سدددرورانی که پاسدددبان آسدددتان    ردی سدددر گردد و مقاصدددد حصدددول پذ ی م

 ک  ع ع         ی عل حقّند والبه ء

 

م جمددال ابهی ی ض قددد ی دۀ غرّاء و قددابددل فیدد دۀ فریدد ای قددائددل قصدددددددددددد   هوادبهی

کمال  روح   دۀ بندگی واصددل وی ن  قصدد ی ن صددد آفری الف احسددنت آفر  احسددنت

چه که    * 317ص*   نش حاصدددلی ری ن و معانی شددد ی ن شدددکرّ ی حان از مضدددامی و ر

اعظم بود  قسددددم بجمال   ه در آسددددتان مقدّس اسددددمی ن ذرّه فان ی ت ای ناطق بعبود

بشدنوم ا عبدالبه ء بگوش جان ی چون ندای   قدم روحی لعتبته المقدّسدة الفداء

  ات قابل  جان پر بشددارت گردد و روح پر مسددرّت شددود  باری ای د ی قلب باهتزاز آ

دف مزمار و اوتار در   دان بتاز و جولان کن با چنگ وی ن می توانی اسددددددددددب در ا

ن ی بسددددداز و در کمال  شدددددعف و شدددددور ا  محفل ابرار بنعمه و گلبانگ اسدددددرار ترانه

ابواب سرور و حبور بر قلوب  ل و تلاوت نما تا ی ترت  ت مضمون رای ده عبودی قص

 ن عبدالبه ء مفتوح گردد  ع ع    ی و ا اللهاهل

 



 شدود که از شدما مکتوبیی بندۀ درگاه جمال مبارک  مدّتی م یا هوادبهی

آئی و چون   د که چون بحر در موجی وم با ی امد  الی د و شدددددددددرح مبسدددددددددوطی ن ی نرسددددددددد 

امرالله گوئی زنی و جولانی خدمت    دانی س پرواز باوج نمائی  در می ور تقد ی ط

حی روشدددددن  ی س نشدددددر نمائی و سدددددراج تسدددددب ی ات تقد حنف  کنی  و قوتی بنمائی و

عی بنمائی  ی خوشددددددی بمشددددددامها عرضدددددده کنی  و آثار بد  * 318ص*    کنی بوی

امروز روز   اران را پر ولوله امروز روز مواهب اسددددددتی پر شددددددعله کنی و   دوسددددددتان را

سدت  ی ع السدن تقد ی   کن تا جم ی جهد بل  مشدارق اسدت خدمتت مذکور و مقبول

 اد بر آرد  ع ع       ی فر ا طوبی لکی د  و ی نما 

 

از   می ل وارد و ملاقدات نمودید بنددۀ جمدال قددم  جنداب سددددددددددددل  یا  هوادبهی

آن   هٴهی رائحهٴ کر  اللهم که بنفحات محبّتی دواری موهبت اسدددم اعظم ام  فضدددل و

در آن روشنائی آثار جمال و    موت الی الابد از ارض جدّه زائل گرددی ای ی حی 

م ی مفقودالاثر شدددددود  و آفتاب عهد بتابد و نسددددد  قدم نمودار گردد  ظلمت نقض

 القدددس نفحدده بدددمددد د  و روحیدد بوزد و بهددار  روحددانی جلوه نمددا   تیدد اض احددد یدد ر

بظهور کلمتک  اتک و اسددددددتبشددددددری ای ربّ هذا عبد اشددددددتعل بنار محبّتک فی ا

فی فلک ملکوتک   الجمالتک و اسددددددددددتشددددددددددرق من شددددددددددمس  ی فی مطلع وحدان 

العظمی و سدددمع   * 319ص*  تکی دّا ربوب سددد مثول لدی بالادبهی و تشدددرّف  

نفحات الوحی و سددددددددجد لربّ   قالخطاب و نظر الی منزل الکتاب و اسددددددددتنشدددددددد 

قدداتددک و انزل ی دک و وفّقدده بتوفییدد ده بتددأ یدد ربّ ا  الاربدداب وهو قددائم بددالحددبّ ای

 ربّ وفّق ابنه علی ما تحبّ ی تک  ای دان حه بنفحات جنّة وی و اح  ه رحمتکی عل



علی ما   هفّق ملأ الاعلی و ولاک التی اسددددتمع له ای و ترضددددی و اسددددمعه وصددددا 

ا ذا  ی و صددددددددددددوتک  ده بعونکضدددددددددددد ر له فی الاخرا و الاولی  و اشدددددددددددددد ع ی هو خ

ری ا ربّی الاعلی و ی قة ی د طرالفضدددل و العلی و مهّ    ا محبوبی ادبهی وی له ی سدددب  سدددّ

تک و  ی البلاء و احرسدده تحت لحاس وقا  تک عن سددهامی احفظه فی صددون حما 

وم  ی من الق ی ز المهی ادرض و السددددددددددددم ء انّک انت المقتدر العز ومی ق ا ی تک کلائ 

 ع ع

 

و توالت النوائب و اشددتّد احزان  الهی الهی  تتابعت المصددائب  هوادبهی

رّاء ا  الاحبّاء و احاطت البأسدددد ء ت بها العبرات و ارتفعت  نسددددجم اطة احو الضددددّ

*  امتک الّتی آمنت بک  ةب ی و اشدددددتدّت بها الحسدددددرات منها مصددددد   الزفراتبها  

بمشاهدا    ناها ی قدت احشائها بنار محبّتک و قرّت ع اتک و اتّ ی و با   *  320ص

م  ی ن تسددددددددددددن ی روت غلّتها بع آثارک و شددددددددددددفت علّتها بکأس صددددددددددددهب ء معرفتک و

تک و  ی تک  ثم توجّهت الی باب احد ی عنا   موهبتک و بردت لوعتها بنسدددددددددائم

لهددا کددأس الغفران ن الصدددددددددددددددق فی جوار رحمتددک  ای ربّ ا  قصدددددددددددددددت مقعددد 

  و احسددددددددددددداندک و اجرهدا فی جوار عفوک و اکرامدک و ادخلهدا فی  بفضددددددددددددلدک

بلطفک و   طافع تک و اسددقها کأس اد ی را الالطاف فی ظلّ سدددرا فردان ی حظ

 المحبوب  ع ع  زی تک انّک العفّو الغفور انّک انت العزی رحمان 

 



حقّ و دوسددددددددددددتددان جمددال ابهی جندداب ابن ابهر  هر دم  اران  یدد ای    هوادبهی

شدان  ی جمع پر د که انی ش گشدا ی شدما مشدغول و بذکر شدما مألوف زبان بسدتا   ادی ب 

ر ی وسف کنعان رحمانند و اسی دار  ی خر  زدانی ان موی دلبر  ی روی جانانند و سودائ 

م راسددت گوئی و ره صدددق پوئی ولی عاشددقی ی من گو  ر زلف آن مه تابانی زنج

نی ی دائی و معموری و شدددددددددداهدی و پرده نشدددددددددد ی و شدددددددددد  * 321ص  *  و مسددددددددددتوری

 هم آمده  شدددده  و پر هوشدددی و مخموری چگونه گِرد ان کشدددور جمع  چگونه در

جمال ابهی پر شددددوق و    سددددرمسددددت بادۀ السددددت پر شددددور و ولوله گردد و عاشددددقان

مه غس را ترانه و ن ی و مطرب بزم تقد   د را عزلخوانی لائقی شدعله بلبل گلزار توح

ج آشدددددددکار گردد و صدددددددهب ء ی ن عاشدددددددقان بتدری شدددددددور ا  د که شدددددددوق وی سدددددددزاوار  گو

ر اشتعال ی و د  پرست گرددر مست میی ب نشئه و سکر بخشد دی عنقر  اللهمحبّت

شددعلهٴ شددمّاخی بنای  شددوخی گذارد   شددود کهی ب ملاحظه می پر شددعله شددود عنقر

قلوب قفقدداز زنددد و  الله بگدددازد آتش بخرمن  محبددّت  و اطراف و اکندداف را بنددار

انشددد ءالله  می د  من گوی کشدددور را بنار عشدددق و نور عرفان گرم و نورانی نما  عی جم 

اران بهشددت ی قلوب آن  ن اسددتی ن اسددت امر واضددح و مب ی ق ی ن اسددت بلکه ی چن 

الله  در انجمع بر افروزد و آتش محبّت  وضداتی ن شدمع فی ب ای ن اسدت عنقری بر

ا  ی کم ی د بوزد و البه ء علی توح * 322ص*    اضی م ری جهانی بسدددددددددوزد  و نسددددددددد 

 ع      الله  عءاحبّا 

 



 ب وی اض سدددحائب رحمته علی اراضدددی الوجود من الغفا من ای  هوادبهی

ص اهل السددددددددجود فی ال والورود    وم المشددددددددهود بالرفد المرفودی الشددددددددهود و خصددددددددّ

کلّ موجود آن تصددددددون  المورود اسددددددئلک بنفحات جودک الّتی عطّرت مشددددددام

و  ی وم ای ربّ اجعلهم لی ق  یح ا ی تک  ی ن فی صددددددددددددون حما ی المخلصدددددددددددد هؤ ء 

ور ی اض الوفددداق و طیددد تدددان حی اض الاشددددددددددددراق و حیددد ر  و ی ثددداق و غ ی اض الم یددد غ 

و نجوم افق    القدددددس و جنود ملکوت الرّوح و وفود جنّتددددک ادبهی  قددددةی حددددد 

فتدددک  ی ات صددددددددددددحیددد و آ  ن الوریی ر رحمتدددک ب حتدددک العظمی و امواج ب ی عندددا 

ب  و  الواح    کتدددددابدددددک فی ملکوت ادنشددددددددددددددددد ءندددددات  ی النوّرآء  و کلمدددددات زبرک و 

تی اندّک ی نطقوا بثندائدک ب ی   موهبتدک فی ا خرا والاولی حتّی ن الملدل الشددددددددددددّ

 ع        الوهّاب  ع زی انت المتقدر العز

 

هوادبهی
1
ک بذ ی   ن عهد که انوار عهد شددرق و ی ثاق در ای ل الم ی ا من تمسددّ

 هی ات ابد ی ثاق حی انبخش مهبّ مجم ی منور نموده ونسدد  *  323ص*  غرب را

معطّر فرموده اهل   ان رای س مشدددددام روحان ی ات تقد حده و نف ی اهل اشدددددراق بخشددددد 

حبور و جذب  پس ای  ایتقان در غ ی ا ت سددددددرور و طربند و اهلی مان در نها ی پ 

ه بملکوت د کددده  ای بخشددددددددددددندددده و  یددد د و منددداجدددات کن یددد ابهی نمدددائ   ثدددابتدددان توجدددّ

و    ت فرمودیی قت نمودی و عنا ی راه حق و مهربان شدددددکر ترا که شددددداه   درخشدددددنده

در ظلّ  شدددجره   صدددبح روشدددنی طالع نمودی و فضدددای گلشدددنی واسدددع بگسدددتردی

ثاق سددددددرمسددددددت  ی و از جام م  دی و بزم عهد السددددددت آراسددددددتیی سددددددا مأوی بخشدددددد ی ان 

محشددددددددددددور نمودی ای مهربدان توئی  ن دوسددددددددددددتدان رای فرمودی  و در زمره ثدابتدان ا

ملجأ و پناه راسددخان ای منّان توئی مذّل زدان توئی ی  مان ایی مؤسددس عهد و پ 

 و منتقم از متزلزلان  ع ع خردانی ب 
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د محفل ثبوت و ی حضددددددرت مقصددددددود با   د یی آنجناب شددددددب و روز بقوت تأ    

د  حضدرت  ی ثاق مسدت و مدهوش نمائ ی از صدهبای م  د و نفوس رای ارائ ی رسدو  ب 

 تی و نها   ه به ءالله ادبهی ورقه مرقوم نموده بودند ی عل * 324ص*   اللهاسددددددددددم

ر ی آن سددددامان را تکب  ارانی ع ی سددددرور و فرح از حالت آنجناب داشددددتند  باری جم 

هنگام  دن اسددددددددت وی مان دم غرّ ی پ  هٴشدددددددد ی ب   رانب اق برسددددددددان و بگو  ای هژی پر اشددددددددت 

ننگ و عار  ق بلند اسددت و گفتار بیی عن ب و ی دشددت و چمن نع نی جولان در ا

وس از  ی مأ   ب مردانه او رای بنهو  د ی رانه او را فرار ده ی در گذر و سددفر  بسددطوت شدد 

فی نار غفلتک   أ ها المتزلزل المتذبذب اخسدددد ی ا ای له   د  قولوای الق ء شددددبهات کن 

و البرهان  لا تکلمّ فانّک اعرضددددددددددددت بعد ما اقررت و انکرت بعد ما اعترفت  و

لک و تعساً و سحقاً  ن تباً ی للمبغض  ناً ی ن و توه ی زلزلت تاً للم ی ما صدرت منک تبک

 ع ع ر ی لاصحاب السع

 

ت قلوب الابرار بنسددددددددمات اسددددددددحار یی اح الهی الهی انت  الّذی هوادبهی

*  امی اض العهد فی ای رت مشدددددام الاحرار بنفحات ازهار رعطّ   ثاقی صدددددباح الم 

الاقدام علی  ک ان تثبّتی ک و اتضرّع لد ی الاشراق انّی ابتهل ال  * 325ص

خرقوا اکندّة الشددددددددددددبهدات و  ن  ی الدّذ    ءؤد ه ید اقوم الصددددددددددددراط و اعظم المنهداج و تؤ

ة ی د سدددداقی العنا ی وضددددات من ی س الف أوشددددربوا ک  ات المحکمات وی ابصددددروا الا 

الاسددددددددددددم ء    ات و رتلوّا الکلمات التامات و نادوا باسددددددددددددم ربّ ی التجل  فی محفل

ن العذب الفرات  ای ربّ  ی المع  وا النّاس الیهدَ و  ل الصّفات ی الحسنی و جل

م انددّک انددت ی م و الفضددددددددددددددل القددد ی الفوز العظعلی    م وفّقهمی انددّک انددت الکر

 ع ع  می الرّحمن الرّح

 



و   ک بعجزی و فقری و ذّلی و مسدددددددددکنتیی ا الهی اتقربّ الی انّی  هوادبهی

ر و  ی و صدددفحک الشددده ری م و عفوک الوفی اقول ربّ ربّ عاملنی بفضدددلک العظ

بلسدددددددان ا الهی لو انطق ی م  و انّی ی رح  م  و انّک بعبادک الرٴوفی غفرک القد 

ح لا اکاد ان اقوم بما وجب  ی ع فسددد ی دان وسددد ی فی م  انی ح و الطلق عنان الب ی فصددد 

کر و الثن ء علی ما آو المحامد   * 326ص*   علّی من نی من  یت و النّعوت والشدّ

 ء ید ادشدددددددددددد  طدة علیی ا الهّی خلقدت بقددرتدک المحید و العطد ء و اندّک    الفضدددددددددددددل

ابصارهم بنور الهدی و جعلتهم   ل الو ء نورّتی ن سلسب ی تهم الی معی هد  احبّاءً

لددة ی الل نجوم زهرآء فی  مشدددددددددددددارق انوارک ادوفی و بهم اکفهرّ   معددادن التقوی و

ع الحکمة  ی ناب ی الظّم ء بهم فجرّت   می الدلم ء وتشعشعت انوار الحقّ فی الاقال

 و اظهرت النّعمة و ازلت النّقمة و بسطت الرّحمة و بذلت  و بهم کشفت الغمّة

کر   می ازلت المحنة لک الحمد علی هذا الفضدددددددل العظالمنحة و   و لک الشدددددددّ

ن و  ی ن و وفّق هؤ ء الثدابت یی الرّوحدان   د هو ءید ربّ ای د اید ض الجدد ی علی هدذا الف 

نورّ   ربّ ی ن ای م و عهدک المت ی ثاقک القد ی ن علی می الرّاسدددخ اعلی کلمة هؤ ء

ة هذه ادبهی و عطّر ادمغ  هذه الوجود النضددددددددرا باشددددددددعة سدددددددداطعة من ملکوتک

ک الاعلی ئ اض ملای من ر  اة منتشریّ عطر  *  327ص*   ة بنفحةی النّفوس الزک

فی کلّ   الق الالهامی الالطاف فی کلّ الافاق و انجدهم بف  و انصدددددددددددرهم بجنود

 القارّات انّک انت النصّار  ع ع 

 



هوادبهی
1
لعتبتات  ةی الهی الهی اسدددددددددددتغفرک عن کلّ الشدددددددددددئون الا العبود 

د  اتجرّ  ة وی فی حضدددددددرتک الرّحمان   جودثن ء الا السدددددددّ و  عن ذکر  ء  رة و اتبّ ی السدددددددام

ة و افّر من  ی تک الرّباّن ی و الانکسددددار الی فن ء احد  ص الا رداء الذّلةی عن کلّ قم 

مددای الا الوفود علی سددددددددددددداحدة ربوب  کدلّ مقدام انّ حلاوا    ندّة فو عزّتدکی تدک الصددددددددددددّ

نونتی و  ی تنتعش کتنشددددددددرح صدددددددددری و   ةی ة رزق روحی و بنفحات العبودی العبود

ر قلبی و تنجلی ع ی   هتز فوادی وی  علتی و    ها شدددددددف ءی تعطّر مشدددددددامی و فی نی و  ی نسدددددددّ

م الموّاج و   ا الهی فی هذای رواء غلّتی و برد لوعتی اغمسدددددددددددنی   البحر الخضدددددددددددّ

و ادخلنی فی هذا المدخل الصددددددددق و   اسدددددددقنی من هذا الم ء العذب الثجاج

انلنی هددذه الکددأس الطددافحددة    ود وم المح  *  328ص*    لی هددذا المقددام  قدددر

  او قد فی زجاج فوادی هذا المصدددددددددباح الفائض باشدددددددددعة   بالم ء المسدددددددددکوب و

تی فی  ی و اقبددل عبود  ا ربّی الغفوریدد سدددددددددددددداطعددة النوّر و قوّنی علی خدددمددة امرک  

ا سدلطان الظّهور ی قنی علی شدروطها و وفّ   ا مجلّی الطوری تک ی سداحة قدس احد 

اسددئلک   وم النشددوری ا مالک  ی غربها    نک فی شددرق الارض وی بنصددرا د  دنیی و ا

المسدددددتور و رمزک المصدددددون ان   بکتابک المسدددددطور و رقک المنشدددددور و سدددددرّک

  اندّک اندت علی مدا تشدددددددددددد ء و اندّک انت ا ربّی الغفورید تدک ی تجعلنی ثدابتداً عبود

ن عبددد بنصّ قدداطع ی ا  ثدداق فی قطددب ا فدداقی ا من نددادی بددالم یدد م  ی الرّحمن الرّح

ن ی ع مؤمن ی ات الله و جم ی ن واضح آی مب   عهد   ات کتابی ح آی کتاب اقدس و صر

ن ی ا حی ان صدددری د تجاوز از ب ی ثاق الهی نبا ی ن بر عهد و می راسدددخ  نی ن ثابت ی و موقن 

د  ینما   * 329ص*   ند  وهر کس تجاوزی ق نما ی ن رقی ر واضددددددددددح ای عبد و تفسدددددددددد 

قی معانی و سدرّ ی معنای حق  د ی گوی ن عبد می ش نموده اسدت ای ی خوأ متابعت ر

ابهی اسددت   ت آسددتان مقدس جمالی ات عبودی کلمات و اب  و اتی ن آی اسددرار ا

مبارکه و هذا تاجی الوهّاج و   هٴت و فناء و اضددددددددددددمحلال محض در عتب ی و محو

موات و الارض واتبدداهی بدده ملأ   ل و افتخر بددهیدد لی الجلی اکل فی ملکوت السددددددددددددّ
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ر بغی س لاحدد ان  ی و ل  نی المقرّب  ای مندادی   نی ر هدذا و هدذا هو الحقّ المب ی فسددددددددددددّ

ر کلمات اسددددددددددتی  مب بذکر حقّ  ع محامد و  ی ن عبد از جم ی ا  ن منصددددددددددوص مفسددددددددددّ

فضائل و خصائل و مدائح و فضائل در کنار اسم و   نعوت و اسم ء و صفات و

از ظلّ  و اشددراق هر  ت جمال ابهی و حتّیی ت من عبودی قت و هوی و حق  رسددم

نهدالدت غرس کن در ارض دل پس مقددّس   نی د اید فرمدا ی دو در فرار  چندانچده م

 ظلّ  ع ع         از اشراق ودارش 

 

قی جمددال قدددم انوار ملکوت  ی ای دوسددددددددددددتددان حق   *  330ص*    هوادبهی

  روشدددددددن نموده  و شدددددددرق غرب را رشدددددددک گلزار و چمن کرده  ابهی آفاق غبرا را

ر  ی نموده  و شدعشدعهٴ ن  تی جور را مبدّل بنور حضدرت احدّ ی قت شدب دی بارقهٴ حق 

ک را محو  ی شدددرق کرده  شدددب تارم ی و سددده کی م غرب را شدددری اعظم ابهی اقال

منوّر کرده  و نفحات قدسدددددددددش مشدددددددددام اروپ را معطّر   ک رای نموده و خطهٴ امر

بر   عشی ع بدددد ی اح لواقح رب یددد ده  و اریددد م بددداری بددداران عرفدددانش بر کدددلّ اقدددال  نموده

ک بلند شددددددده ی امر ا به ء ادبهی اسددددددت که در قطعهٴی ده  نعرۀ  ی ن وزی ط زمی بسدددددد 

ک را بحرکدت آورده نور ید کده خطدهٴ تداج اسدددددددددددددت ظهره اللهی اد من ید اسدددددددددددددت و فر

 ده  شدددعلهٴ اشدددراق اسدددت که بر سدددبع طباق رخشدددندهی بر آفاق تاب   ثاق اسدددت کهی م

ت  ی نات رقّ ی نموده و ب  ت عتبهٴ مقدسددددددددهٴ اسددددددددت که جهان را احاطهی ات عبودی آ

ر فرموده وقت جذب و شددددور اسدددت و  ی تسددددخ  را  هانی ت اسددددت که کی آسددددتان احد 

 وشی سرور که جنود ملأ اعلی در هجوم است و جفرح و    *  331ص*    هنگام

که هر دم مونس    دات جمال قدم اسددددتیی ملکوت ابهی در جوش و خروش تأ 

در هر نفس فاتح قلوب اهل   نصددددددرت اسددددددم اعظم اسددددددت که و همدم اسددددددت و

 که الزم است  ع ع  د ی ام نمائ ی عالم است  بشکرانه ق

 



  و خصددددددص  لشدددددددید ثاق ای بالم م ی د کوره العظیّ الحمد لله الّذی ا هوادبهی

نادی باثر من   سدددددددا وی شدددددددجرا الان  لّ ن  فحشدددددددر فی ظی د المب لعهل با ی ظهوره الجل

دء اذا ل وجوه اهدددل   ملأ  نقلمددده الاعلی و اسددددددددددددتمع ذلدددک الندددّ الانشددددددددددددددد ء فتهلدددّ

اهل الملأ ادعلی و اطلق الالسددددددن بالدّع ء و    الملکوت ادبهی و طرب قلوب

بما   ات العلی و قالوا سدددددددبحان ربّنا ادبهیعلی ربهّم ربّ السدددددددمو  نطقوا بالثن ء

الاخری  ثم اغبّر  ذ العهد فی عالم الذّر ادولی و تبارک اسددددددمه فی النشددددددئةخا

عزّی و تزلزلت  لو انکسر ظهر اللات و ا تها قترا الهویق وجوه اهل البغض ء و ره 

ض  ی ضدددددد حرون الی الرابعة الاخری  فسددددددوف   * 332ص*   ارکان مناف و منات

فی    لیدد ور اللی ت طارراب فی قمددامدة الضددددددددددددلالدة و العمی و طدد غال  نعقالادنی و  

سدددددددرت  خالکبری و خسدددددددئوا و  ظلمات اوهامهم الدّهم ء  فوقعوا فی وهاد الذّلة

ة ی التح  تجارتهم و جعلهم الله عبرا الاولی الابصددددددددددددار و  تحرب  تهم و ما ق صددددددددددددف 

اء علی یدد العلة  یدد ا و رفع رایدد العل  بدداجددة الانشددددددددددددد ء بددالکلمددةی والثندد ء علی من طرّز د

 مةی ت ی ضداء و الی بذکر ربّه ادبهی فی الواح شدتی الدرا الب  القبة الخضدرآء و نطق

لدة الثدابتدة علی ی الجل  دا النورآء العلی الاعلی و علی فروعدهید رالعصددددددددددددمد ء و الخ

 وم الحساب  ع ع   ی عه الی تّب ا وم الفراق و علی منی ثاق فی ی الم 

 



روشدددددددددن   د شدددددددددرق و غرب رای شدددددددددراق تفرد و  ی ب انوار توحی ای حب  هوادبهی

د  و امواج بحر ملکوت سواحل وج  ثاق آفاق را منوّر کردهی نمود و سراج وهاّج م

ع اطراف فائض گشددددته ی بر جم  * 333ص*   غرق نموده و سددددحاب الطاف  را

مه ی ن عزت قد ی امکان موج زند و صبح مب   زدان در قطبی مان  ی ب علم پ ی عنقر

 آهنگ ملکوت ابهی در مشارق اذکار بلند خاور را روشن کند    پرتوش باختر و

ف  ی ر بصددر ضددعی اسدد  د  خفاشددانی الله در اشددود و سددرهای سددروران در کمند محبّت

ی مرقوم  ی حی ب در خصدوص ی ای حب  ر شدوند ی گردند و از شدعاع آفتاب عهد ضدر

  د که عبدالبهاء غافل از وسدددداوس اسددددتی نموده بود نموده بودند همچه تصددددوّر

جوف ارسددددددددددددال    مکتوبی بجدّه مرقوم گشددددددددددددت سددددددددددددواد آن درش ی لهذا چندی پ 

د و اذا  ی م و صددددبره شددددد ی حلمه عظ  قّن ان عبدالبه ءتی د لت ی شددددود ملاحظه فرمائ ی م

لال ای   جد ء الامر نطق و رقم و ندادی هدذا هوالاحقّ و مدا بعدد الحقّ الا الضددددددددددددّ

ن شددددددددددددنوا گردد و چندان در  ی ثداق برار کده گوش کر نداقضدددددددددددد ی اد مید فر  ب چندانید حب 

ثابت  نا شدود  و البه ء علی کلّ ی ن ب ی صد ور ناککن بر افروز که چشدم ی بت ثا  انجمن

 م  ع ع  ی ثاق ربّک العظی علی م

 



هوادبهی
1
قی صددددددددددددبح ی اران الهی و ای دوسددددددددددددتان حق ی ای  * 334ص*  

حددان دسددددددددددددددت  ی ان بکمددال روح ور  یدد بر آفدداق نمود روحددان  ثدداق چون اشددددددددددددراقی م

ده ی و د بوجد و اهتزاز دلت روشددددددن گشددددددتند  و  ی گشددددددودند و بپرتو عنا  بشددددددکرانه

 هی اله هٴو در اعلاء کلم   دند ی قی کوشدددددد ی منور نمودند و در نشددددددر بوی گلسددددددتان حق 

اعلی   لأوش می جدند و ب ی گرد د ی ع نمودند و بجنود ملکوت ابهی مؤی سدددددددددعی بل

ن ی رت از پرتو ای و ظلمت پرسدت و خفّاش سد  منصدور شددند و حزبی کور صدفت

دند  و بگوشددددددددددهٴ ی ک بحفرۀ خزی و پژمرده گشددددددددددتند و هر   هدصددددددددددبح نوران افسددددددددددر

ن صدددددددبح  ی گشدددددددودند  که ا گر رمز گفتند و سدددددددر از سدددددددرّ ی کد ی و با   دند ی ظلمتی دو

بهتر    د  ظلمت خوشتر است و حرقتی ارای ثاق آفاق ن ی ن نور می و ا اشراقی ندارد

ل آمددد  و شدددددددددددددب پر یدد ال  لیدد ل  ر اعظم افول کردی قددت غروب نمود و ن ی آفتدداب حق 

کسددت و ظلمت ی تا هزار سددال شددب تار گری گشددت  ظلمت احاطه نمود دتعب  

ثاق بر خواسددددت و بقوّت ی د بنقض می شددددب و روز با  ک پسی ط بدور و نزدی مح

ظلمانی نمود چون از هر جهت عربده نمودند    *  335ص*    شبهات آفاق را

ج کردند  کوکب عهد پرتوی پر اشدددددددراق نمود  کلّ مخذول  ی ترو و ظنون و اوهام

 ثاق در قطب آفاق بلند شد  ع عی و مهزوم گشتند  و علم م منکوبو 
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هوادبهی
1
 ک سددحاب الفضددل وی ضددل الحقّ افاض الله علف ا من سددمّی ب ی  

 ءمن الملا دک بحنودی ن الغط ء و ای ن المحتجب ی العط ء و کشدددددف بک عن اع 

ادرض و    ادعلی سدددددددددبحان من کشدددددددددف القناع و تجلّی سدددددددددبحان من اشدددددددددرقت

م ء  سددبحان من انشدداء الخلق الجد  الموتی سددبحان من    د و احیی اضددائت السددّ

زان و حاسددب ی الصددراط و وضددع الم   حشددر الخلق و نشددر الوری  سددبحان من مدّد

جوار  ن فی  ی الکبری  سددبحان من اجار المخلصدد  وم الطامةی من فی الوجود فی  

ن فی الجنّة المأوی  سدددددبحان من  ی سدددددبحان من ادخل الموحدّ   موهبته العظمی

 ا ن علی منداهدل الهندّ ی ی سددددددددددددبحدان من اورد الموقن ن فی ندار تلظّ ی المحتجب   لکدّ ن 

 * 336ص*   ة والضدددددددلالة و العمیی واغد الی ن صدددددددد ی سدددددددبحان من اذاق المرتاب 

ن ی عذب المبغضد   قة النوراء سدبحان منی ن فی الحد ی سدبحان من اخلّد المشدتاق

  ابلیبالثن ء  سدددددددبحان من   نی م البغضددددددد ء  سدددددددبحان من انطق الصدددددددادقی فی جح

لمع و اشددددددددرق من   سددددددددبحان من سددددددددطع و ن بالخرس فی محافل الهدیی الکاذب 

غمددام رحمتدده علی الثری  سددددددددددددبحددان من ربیّ    المرکز الاعلی سددددددددددددبحددان افدداض

ی  ی سدددددبحان من احن من ملکوت او ادنی  یی اهل العلّ   نیی ة الروحان ی الوجود بترب 

جو  الوجود ادرج ء و   فی النشدددددددئة الاولی سدددددددبحان من نوّر  دبنفحات اهل السدددددددّ

الاحدداق و نفخ روح    ری حاضددددددددددددد ء ادنحدد ء و عطّر الافداق و عممّ الاشددددددددددددراق و  

ض الجود و انّ ی و ربّی الوجود بف   کدددل الامکدددان بحدددب و رفددداقی وا فی ه ی الح

د من قوّا  ید صددددددددددددوص بزبر حدد ان المرید د البن یدّ شدددددددددددد  د القلوب وید ه المسددددددددددددداق و اید ال

  هم واقددامی ن بفضددددددددددددددل مولی ن بمددا اتدداهم و مطمئن ی ن فرحی الثددابت   ثدداق و جعددلی الم 

غاباق  سدددبحان من فامة ا  ی ن قی علی المتزلزل
2
و تحجب    فی نقاب الجلال 

سددددددددددددبحدان   * 337ص*   ة ملکوتده الغدائبدة عن الاحدداقید اب فی هوّ ید بحلدل الغ

اشراقه و استدام سطوع انوره   ملکوته و دامض جبروته و استمّر جود  ی من ادام ف

الوفاق ب علی اهلی من افق الغ
3
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تعددددال  هوادبهی ت یدددد ت بظهورک ادعظم فی آفدددداق آیدددد الهی    تعزّز اتددددک و 

قدرتک   ن لم تر آثاری ت اع ی ک عم ت نا یّ بجمال اسدددددددددمک ادکرم فی ملکوت ب 

الموعود و  وم  ی فی ال  ت آذان لم تسددددددددددمع ندآئکالّتی احاطت ا فاق و صددددددددددمّ 

 ء عن المشددددداهدا  ی المقلة العم   خسدددددرت صدددددفقتهم عن الرقد المرفود  و عجزت

م ء ا  والوعی  ی عن لذّا ادصدددددددغ ء الکلمتک العل الشدددددددهود و خابت الاذن الصدددددددّ

ر الا ی المب   ات کتابکی الا  کر بما اسدددمعتنا الن  خفین للسدددّ  آءد ای ربّ لک الشدددّ

وم اللق ء من مرقد ی   نا ت ء و بعث و وفقتنا علی الاصددددددددددددغ ء و اطعمتن  النعم ء و ا   

و نورت ابصدددددددددددددارنددا بنور الهدددی و    ل التقییدد تنددا الی سددددددددددددب ی النّفس والهوی و هددد 

...  شدرحت صددور
1
...اتک الکبری و فرحت قلوبنا ببشدارات ی آ  

2
 و شدددت   

ملئکددة    ق منی ت ظهرنددا بفریدد ازرنددا بجنود ملکوتددک ادبهی و قوّ   *  338ص*  

و احاطت السددددددبع الطبّاق   ت ظهورکی ملآء الافاق صدددددد   یجبروتک ادعلی ح

ه  ید الحمدد علی کدلّ ذلدک ا  آثدار شددددددددددددهودک  ای ربّ لدک د عبددک الدّذی توجدّ

 لک علی ما تحب و ترضدی فی ادخرای بذ   بحبلک و تمسدّک  ک و تشدبثی ال

 م  ع عی م الرّحی و الاولی انّک انت الکر
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 ای خوانده نشد. کلمه 

2
 ای درست خوانده نشد. احتمالاً »الهدی«.  کلمه 



ادبهی  در جمع روحانی  ه به ءالله ی د  علی شددددددددددده د ابنی حضدددددددددددرت شددددددددددده     

ای عاشددددددقان روی حقّ   هوادبهی در مجمع روحانی قرائت شددددددود  تلاوت کنند 

د که در آن مجامع و محافل بذکر و  ی شدددددددددددا   د و مجمعیی دوسدددددددددددتان را محفلی با 

ائدده الفدددا یدد ل آیدد و ترت   فکر حقّ و تلاوت   ات و آثددار جمددال مبددارک روحی لاحبددّ

اعلی بر آن مجدامع  و پرتو افقمشددددددددددددغول و مدألوف گردندد  و انوار ملکوت ابهی 

ن و مقرّر  یی که بقلم اعلی تع  ن محافل و مشدددددددددارق اذکار اسدددددددددتی نوراء بتابد  و ا

س شدددددددددود و  ی مدن و قری تأسددددددددد  * 339ص*    عی د در جم ی ده اسدددددددددت که با ی گرد

 خصوصی منسو  شود  ولی چون حال مجامع عمومی  ابد مجامعی چون تقرر  

ارجان ی در بلاد مؤسددددددددددددس نه چه که سددددددددددددبدب ه  گردد لهدذا   اشددددددددددددرار و تعرّض فجدّ

اسددددددددم مقدس اعظم  محافل خصددددددددوصددددددددی که عدد نفوس حاضددددددددر مطابق عدد

این مجامع  ن آنسددت که در  ی مقصددود از ا ه وی س گردد لابأس فی اسددت اگر تأسدد 

ن ی ون جهلا گردد و ای ری حاضددددددددددددر نگردند که بادی جزع و فزع و شدددددددددددد ی جمع کث 

و    ابددد  تددا از محددل و ارضیدد ب  یدد س ترت ی ه وتقددد یدد ت تنزیدد درنهددا  مجددامع روحددانی

ه یدد امر  ش نفحددات قدددس اسددددددددددددتشددددددددددددمددام گردد و جمددال قدددم نظر بحکمددتی هوا

در جدائی اجتمداع    ش از عددد اسددددددددددددم اعظم احبدّاءی فرمودندد کده در بلاد حدال ب 

ة محل عبادت و  ی عت الهّی که شر نستی ند موافق حکمت است مقصود ای ننما 

ع مجامع و  ی جم ناسددخ    مشددرق الاذکار اسددت و بس و او  مجمع تلاوت عمومی

*   ه و مجددالسیدد ری ه اسددددددددددددددت ولی محددافددل مخددازن و مجددامع خیدد عبددادت   محددافددل

  ز جائز بلکه لازم ولی حال نظر بحکمتی ه و محاضددر نافعه ن ی شددور  * 340ص

نمرۀ اوّل    ت کردید ه کفدا ید د حدال مجدامع روحدان ید الی نده لهدذا بدا خد ور حدذ کدل از م

ل  یدد ع خدددمددات را علی العجددالدده بددا ی ن مجددامع جم ی ا اء الهی    د یدد نمددا د تکفددّ و احبددّ

نددد تددا انشددددددددددددد ءالله ی نمددا   ن مجمع بقدددر امکددان معدداونددتی ه ایدد برّ   د بجهددت موادّ یدد بددا 

ن موقّت  ی س شدددددددددود آنوقت ای تأسددددددددد   عظمت و جلال  تی مشدددددددددرق الاذکار در نها 



ه ی د علی د ابن شهی ا احبّاالله بواسطهٴ جضرت شهی  کمی منسو  گردد  و البه ء عل

ا   هوالله  نمره اوّل  بهددد ءالله ادبهی هم بهددد ءالله ادبهی ی الهی عل  ءارض خدددا احبدددّ

 ند ی نما  ملاحظه

 

االله و امنددائدده انّ مجددامع الملکوتیدد   هوالله   و صددددددددددددوامع الملأ   ادبهی  ا احبددّ

ل  ی اصدددوات التهّل  رتفع منها ی ثنون علی محافل الاذکار التی  ی صدددلوّن و ی الاعلی 

ن ی ب جبصدددددبح الاقسدددددم   ح فی الملکوت الادنی  فسدددددبحان ربّی ادبهیی والتسّدددددب 

ا طابقت مجامع اللاهوت ذا ر انّ محافل الناسددوتی ن و الافق المن ی والنور المب 

حتعی اضدددددددّ ی علی النظّم الطب 
1
ة منطبعة من صدددددددور ملأ الاعلی و  م مرتسددددددد  اتا مر  

و  یّ کلّما زادت صددددددددددددفاء زادت انطباعا ه  * 341ص*  حقائق ملکوت ادبهی

نجتمع فی ظلّ سدددددرا الله التی نطقت ة الحقّ و ی را  و ابنا جمع فی ظلّ یّ ابنا ه 

م  اذا کان الجمع شددددددددددمله ی م عند ربّکم الکری لقسددددددددددم عظ بالحقّ لعمرکم و انه

ة یدد من لئددالی بحر الملکوت و سددددددددددددلددک عن الدددّراری الدددر  الحددب الخددالص هو

 وم ع ع  ی الق  یکم من الحی و بالنجم هم مهتدون و البه ء عل کالنجوم

 

 
1

 در حاشیه آمده »اصبحت«.  



 هوالله  نمرۀ ثانیه به ءالله ادبهی ی د علی د ابن شددددددهی ضددددددرت شددددددهح هٴبواسددددددط

هوالله  ندد ی ملاحظده نمدا   ی الهی علیهم بهداءالله ادبهیارض خدا احبدا 
1
ا ید اللّهمّ    

منعش القلوب من    احددا  الاشددددددددددددبداح وید لارواح فای  ی فدالق الاصددددددددددددبداح و مح

ح ب ها مصددددباح اسددددئلک بصدددد ی کزجاجة ف  یضددددئ ت اقداح راح الفلاح الّتی توقد و 

دک عن ی دک و سددددرّ تجری بنور تفر جلاح و اضدددداء و با و  دک الّذی اشددددرقی توح

  تک وی و الاشددددددباه ان تجمع شددددددمل هذا الجمع فی ظلّ شددددددجرا وحدان   الامثال

سدددمة  و تکی ة احد ی تک و تجعلهم ای هذا الحزب تحت کلمة فردان  ثتلمّ شدددع

مملکتک   *  342ص*    تک و لمعة سطعت فی آفاقی تک و شعلة نوران ی ومی ق

تق و اجمع احبّتک ف کلّ من  وحّد کل مکتثر و ارتقای ربّ اجمع کل منتشدددر و 

ادخدل ارقدائدک فی مجدامع النور والبهد ء والجعلهم    فی محدافدل الدذکر و الثند ء و

ثابتة علی عهودک   ن ملأ ادنشدددددددد ءی واحدا ناطقة بمحامدک و نعوتک ب   ازمة

قانتة متضدرعة الی ملکوتک ادبهی مبتهلة  ن الملل خاضدعة خاشدعة صدادعةی ب 

بموهبتک    دنا بقوّتک و فقراء اغننا ی ربّ نحن ضدددددددعف ء ای لاعلی اا الی افقک

ک اندددت الکر  تدددک فی ظدددلّ کلمتدددکی و اذّ ء عززندددا ببددداب احددددّ  م ی م الرّحی اندددّ

 الوّهاب  ع ع

 

 
1

 . 7صفحهٴ  3های حضرت عبدالبهاء جلدمندرج در مجموعه مناجات 



 هوالله نمرۀ ثالثه به ءالله ادبهی ی د علی د ابن شدددهی شددده  بواسدددطه حضدددرت  

الهی علی  بهدددداءالله ادبهیارض خددددا احبددددای  نمددددا   هم   هوادبهی  نددددد ی ملاحظدددده 

بغلبة الاسدددرار و فاض  الحمد لله الّذی تجلّی و کشدددف الغط ء و هتک الاسدددتار

م ء و زلزل الغبرآء و نشدددر الاموات و حشدددر الارواح و وضدددع   بالانوار و طوی السدددّ

ران و ازلفت الجنان و اقام  ی و مدّ الصددددددددددددراط و سددددددددددددعّر الن  * 343ص*    زانی الم 

  اظهر الطددافددة العظمی و حدداسددددددددددددددب کددل نفس بمددا اکتسددددددددددددبددتالکبری و    مددةی الق 

و تجبّر و منها من   احسددددددددددددنت او اسددددددددددددائت و منها من اقبل و منها من ادبر و تکبّر

زان القی فی قعر  ی فّ مندده الم خمن    اصدددددددددددددددق و منهددا من اعرض و کددذّب فلّمددا 

ا من ثقدلی النّ    ق فیی ه ابواب الجندان ففرید حدت علت ف فمنده القسددددددددددددطداس    ران و امدّ

سدا ی ثمّ انبت شدجرا ان  می اب الذ صداونها هذا ع ی م ی ق فی سدوآء الجحی فرم و ی نع

ن ما ی ظا و ب ی ثاقا غلی قا و می و اخذ عهد  وث   و غرس سدددرا طوبی و جمع الاحبّاء

المحفوس   ن المرموز فی اللوّحی المسدددددددطور فی الرّقّ المنشدددددددور و ع   المسدددددددتور هو

حف و الالواح اذا لم تطابقة من لاوامر و الاحکام و  ث ای ح النّاسددخ لکلّ الصددّ

ه الید الّرق ة الکبری وید اظهر مرکز العبود ه و الرجوع ید ة العظمی و امر الکدلّ بدالتوّجدّ

 *  344ص*  د وی د و المرجع المجی د و المصددددددددددر الفری ن الوحی فهو المب  هی عل

الامتحان و تسدددددعّرت   د هنالک ظهری ز المجی الواقف علی اسدددددرار کتاب الله العز

داد و من الناس من   تزلزلت الارکانران الافتتان و  ی ن  و ظهرت فتنة سدددددددددددنة الشدددددددددددّ

تزلزل و    و منهم من تهلدّل وجهده و منهم من ثبدت و نبدت و منهم من  اغبر وجهده

ا المتزلزلون هون  ی ت ی لفی سددددددددددددکرات الوهم    نکدث فلمدا الثدابتون هم الفدائزون و امدّ

 کلا سوف تعلمون  ع ع



فی الافاق  القدس د هذا الجمع علی رضددداک و انشدددر بهم نفحاتی ربّ ا

بهات شددداعت و ذاعت    می راطک المسدددتق صددد و ثبت بهم الاقدام علی   فانّ الشدددّ

 اب قددد تفرّقددت فی کددلّ الاکندداف ربّ احفظیدد جنود الارت   فی کددلّ الجهددات و

عن هجوم افواج    وابع الزلزال و احرس حصددددددددددددن عهددکزامرک عن    ةند ی سددددددددددددف 

 ز الجبّار  ع عی العز الاختلاف انّک انت الحافظ المقتدر

 

 هوالله ه به ءالله ادبهی  نمره رابعی عل  د ی د ابن شدددهی بواسدددطه حضدددرت شددده  

ای الهی  ندد ی هم بهد ءالله ادبهی  ملاحظده نمدا ی عل  *  343ص*    ارض خدا احبدّ

و کربتی و    ربتیغ اللّهمّ تشدددداهد و تری من ملکوت ادبهی وحدتی و   هوادبهی

بکائی و تبصددددددر من الافق  بی نی و نحی نی و ان ی بتی و بلائی و تسددددددمع حن ی مصدددددد 

ل العدددی من کددلّ الانحدداء  ای ربّ  یدد و قب   ف احدداطتنی جنود الهویی الاعلی ک

 
ّ
 ی و بقدوا عنّی کلّ قر  ری سددد ی کلّ   عسدددروا علی

ّ
 کلّ صددداف و سدددتروا  ب و کدروا علی

بسهام و جفونی   هم کلّ لائح و رمونیی ن النّاس کلّ واضح و شبهّوا علی عن اع 

بالنصّدددال و دمدموا علی بزمزمة الرعود   نیبالنّبال و رشدددقواسدددتهدفونی  بسدددنان و

سدکّت فلّما  ک وی و انّی مع ذلک صدبرت و حلمت و توکلّت عل فی الاصدفاد

العناا و هاجموا مهاجمة   جی ما ضددجوّا ضددجی ما و او حسددبونی سددلی وجدونی حل

روا ع ی مات و لبّدلوا النوّر بالظی ان   قتدرونی الکماا ظنا بانهّم   مس ن ی سدددددددددددّ الشدددددددددددّ

 *  344ص*   ادی امرکی ان ای د بن ی ات ای ربّ شدددد ی مسددددنون من المفتر بحماء

صدددددددر مبلغی   حعهدک و اشددددددر  ثاقک و نور وجوه مبشددددددریی رحماا مزو اشدددددددد ا

 همی ن تهوی الی هم و قلوب الطالب ی ن منجذبة الی الموحد  اتک و اجعل افئدای ا

الشددددددعوب  الملل و   و افتح علی وجوههم ابواب الفتوح و اظهرهم علی کلّ 

ثددداق اندددکّ اندددت المقتددددر  ی شددددددددددددمس الم   دک و تشددددددددددددرق انواریددد لتعلو کلمدددة توح

 ز الوهابی المقدس العز



 



 ه به ءالله ادبهی نمره خامس  هواللهی د  علی د ابن شهی بواسطه حضرت شه

الهی عل ای  نمددددا ی ارض خددددا احبددددّ بهدددد ءالله ادبهی ملاحظدددده   هوادبهی  نددددد ی هم 

ا احبدّاء الله و  ید اعلموا    عدا ی قدال الله تعدالی و اعتصددددددددددددموا بحبدل الله جم   هوادبهی

ک و التشددبث بوجه  را خلقهی  ئه و صددفوته و خی اصددف  انّ الاعتصددام شدددّا التّمسددّ

  متنع الانفصددددددام من المعتصددددددم عن المعتصددددددم ی لال و نحاء والا خالارت   بهقّ عی لا 

محال رزقنی   والتهاونبقی الموهن مجال  ی تحقق الاتصدددددددددال بدرجة لا ی حقی  

و امّا الحبل  * 345ص*  صددددددددددام  اکم هذا الاعتصددددددددددام البر  عن الانف ی الله و ا

م الّذی ی العظ یة الله العلی و وصددددددددد   می ن والعهد القد ی ثاق المب ی ن الم ی ق المت ی الوث 

سددددددا و ذکره فی کلامه المکنون و سددددددفره  ی ان   شددددددجرا اخذه فی ذّر البقاء فی ظلّ 

 المحفوس و اسددددددددددددسّ هدددذا العهدددد المعهود و عقدددد هدددذا اللوآلوحددده    المخزون و

لکلّ الزبر و   ان المرصدددددددددوص کتابه النّاطق الاقدس النّاسدددددددددخی المعقود علی البن 

د   الالواح التی تعدارضددددددددددددده فی الاحکدام و الاثدار فدانّ  ن لده ی ن المخلصدددددددددددد ی الموحدّ

ده و حصددددددددددددن حصدددددددددددد   ن لابدد لهم من جهدة جدامعدةی الددّ  ن و  ی و کلمدة واحددا موحدّ

امنوا  هی ه و سددعوا الی ن اذا آورا الی ن و ملجأ امی ع و سددور مت ی رف  ع و ملاذی کهف من 

دمة الکبری و انّ  و  عسد ء الرجفة العظمیة الدّهم ء و الغارا الشدّ ی من الداه  الصدّ

شددددددددتّی و حقائق راسددددددددخة فی صدددددددددور   ة لها معانی الی ربّک الرجعی و هذه ا  

المورد القطعی الورود فانّه  الاصدددددلی النزول و اولی النهی فامّا انا اذکر المعنی

عاء ی حد انکاره و شدهوده قوله جم سدع د ی و المعنی الّذی لا   قة المقصدودی الحق 

  تأخرّ نفس عن هذا الورد المورود وی و لا  تباعد احد ی لا  * 346ص*  ای حتّی

و بددالجملددة انّ   ن العددذب البددارد لکددلّ ظمددان ودود الطددالددب اللرفددد المرفودی المع

خاطب عباده الابرار ی ة  ی و الذّات الرّباّن  ةی قة الفردان ی ة والحق ی الرّحمان الحضددددددرا  

قتهم ی حق  رتهم و صدددددفتی رتهم و حسدددددنت سدددددری ن طابت سددددد ی الّذ  و ارقائه الاحرار

الی الله ارواحهم و زادت    انشدددددددرحت صددددددددورهم و کملت نفوسدددددددهم و انقطعت



اعتصدددموا بحبلی قول لهم ی طابت اسدددرارهم و  افراحهم و  انجلت ابصدددارهم و

  ن و عروتی الوثقی و السددددددبب الاوفی والواسددددددطة العظمیی المب  ثاقیی ن و می المت 

مهاوی السدددقوط الی    لة الکبری حتی تأضدددوا من شدددرور النفس والهوی وی والوسددد 

الغفلة والعمی انّ هذا هوالامر الواضدددح   الدرکات السدددفلی و الهبوط فی وهدا

ذی ل بدده واعتصددددددددددددمتم بجبلدده و تعلّقتم   امترآء اذا تمسددددددددددددکتم  هیدد س فی اللائح الددّ

*    ءیدد تنور وجوهکم امددام مشدددددددددددددداهددد الکبری اء عنددد ذلددک  یدد ردآء الکبر  بدداهددداب

الدعدلد   *  347ص کدلدمدتدکدم  تدعدلدو  بد یدددددد و  و  ید ا  ادبدهدی  الدمدلدکدوت  جدندود  الدوری  ن 

ر لعبرا لاولی النهی فسدددبحان ی کتاب الافق الاعلی انّ فی هذا التفسددد  نصدددرکمی 

 ربّی ادبهی

 



هوالله   ه به ء ادبهی  نمره سددددادسی د علی ابن شددددهد  ی بواسددددطه حضددددرت شدددده

ای الهی عل اران معنوی ظهور یدد ای    هوادبهیهم البهدد ء ادبهی  ی ارض خددا احبددّ

ل اسدت  و خب ء ی جامع ظلّ ظل  ض شدامل اسدت و قوتیی ر فی قد   یم و حی نور قد 

تش چون ی هٴ عنا ی شدددان در سدددا ی تا جمع پر  د ی ن اسدددت و رکن شدددد ی د کهف مت ی مج

ق بکلمه ی ند و صدددددددددددددمه تفری و عقد اجتماع نما  ک سددددددددددددلکی لوءلوء مرجان در  

ص شدددود ولی بهانه  ی ف تخصددد ی ت بموهبت تألی و لطمهٴ تشدددت   ل گرددی د تبد ی توح

 شددددددددانی حزب رحمانیی ق اغنام الهی خواهند و پری ت و تفری دائما تشددددددددت  انی جو

و    مصددددددددددددونقی محفوس و  ی طلبندد چده کده تدا اغندام مجتمع و در ظدلّ  راعی حق 

سدددددددددددددت ی ن   متمتعّ ثمری از برای هر بهدانده جوئی نده و فدائدده بجهدت هر مهداجمی

چون غضددددددددددددنفر خونخوار    کید ابندد و هر  ید دان  ید چون تفرقده گردندد نوهوسدددددددددددددان م

سدبب جمعسدت علت   * 348ص*   ش رسدند  پس آنچهی شدوند و ب رزوی خو

ر و ح ق اسدتی صدون و حفظ گردد و آنچه علت تفر ف شدود مقصدود ی سدبب ضدّ

ابند  شددددمعشددددان افروخته تر گردد و  ی شددددتر  ی ام ب ی آنچه الت   نسددددت که احبّای الهیی ا

درخشنده تر شود    نشانی نشان گوارا تر گردد و نور مب ی ته تر شود معخآمو مرغشان

ا و مقداصددددددددددددد ید د نواید ولی بدا  ع مراتدب گرددی گری در جم ی ک مّمدد دید چده کده هر  

تفرق  د ومضدددرت حاصدددل شدددو تلاف صدددرف باشدددد و الّا ی ع حبّ محض و ای جم 

نفس اسدددددباب الفت علت کلفت شدددددود    ه بر عکس گرددی جه بخشدددددد و قضددددد ی نت 

 عع



ک علی یدد ن الی ک المضددددددددددددطریدد د یدد ن  ی ن ب ی عبددادک المتضددددددددددددرّع   ربّ وفّق   

 ل و النهّاری ناء اللآذکروک فی  ی ناس حتی ی الاتفاق و الالفة والاسدددددددت  الاتحاد و

الی    توفوای را قددسدددددددددددددک و  ی شددددددددددددوقوا الی حظی رتلوا کتدابدک و  ی اتدک و  ید تلوا ای و  

ر آمالهم و اشددددرح افئدتهم بنور مرکزی ربّ ی ائک ای مشدددداهد کبر ثاق و اجل  ی الم   سددددّ

وم الطلاق  ی حاکم  بصدددددددائرهم و سدددددددرّ سدددددددرائرهم بمواهب نور الافاق انّک انت

 ع ع

 

ادبهی نمره  * 349ص*  ه بهاءاللهی د علی د ابن شدهی بواسدطهٴ حضدرت شده

ای الهی علسدددددددددددددابع هو الله ارض خددا   نددد  یه نمددا ظدد ادبهی ملاح  هم بهدداءاللهی احبددّ

معشددددددددددددوق دلجویددددد ای حضددددددددددددرت احدددددد   هوادبهی و محبوب    زم ی ت پرسددددددددددددتدددددان 

  له وی ت ای و مهربان دلسددددوزمز و جمال شددددب افروزمز صددددفت رحمان ز م ی خوشددددخو

مت  حسددددددان ری زش ن ی رانواع لطف و عنایت ایله پروده    بزیایله  الوهیت تربیت

لدددی و مظدداهر ی بزی پرورش ا  صددددددددددددددف ندداز و نعمتدددهلدده درمدداندده آسدددددددددددددا آغوش  ی ا

ر جناح ی شددانی و گروه بی سددرو سددامانی زی جمع پر بوو  وردی ی ان ب ی پا یاحسددان ب 

له  ی مسدددددتظل و کافه اسدددددما و صدددددفات و کمالات ا  تندهی پر فلاح حضدددددرت رحمان 

  ة اولوب عالم ی ه مرکز سدنوحات رحمان ی قت انسدان ی تا حق  لدیی اشدراق و تجلی ا

سه ی لم بزا لهی ن البشر حشر ای له ب ی ه ای دن خصائل و فضائل معنوی ن ایی تی تزی بشر

هوسددددددددددددده گرفتدار و   ر متنداهی انو دوب دام هوی وی ت غ ید ان وعندا ید پدا یاو الطداف ب 

ده مفتون اولدددن بلکدده مجنون   ای مرداریدد مدداننددد بوم بددد کردار بو خرابدده زار و دن 

  عع * 350ص*  ا اولی الابصاری اولدق فاعتبروا 

 



بشددددددر و سددددددعی مرغ  نجه جهد ی ق و رهبر اولم ی ق و قدر رفی مهربان رحمانم توف

اولور و خاسدددددددر اولور تائب اولور بر  در و عاقبت خائبی را  ای بی بال و پر ثمر ا

 تی بزه رهبری ادمزه  عون و عنا ی ش فری ن نحیفز فقیرز حقیرز رز ضعیفز عاجزز قاص

 له  ع عی ن عالم اکبر ای تی بزه  حصن حصی له صون و حما ی ا

و ظلمات   اتوب شدددعاعسدددی شدددش جهت منتشدددری   آسدددا  لا ربّ بو جمع شدددم ی 

له و  ی ا ربّ مرکز فضدددائل ای   له  بو محفلیی جوری تجلی نور ظهور مضدددمحل ای د

  له  ع عی ا نا رحمان مطلع احسا ی بو انجمنی 

 

ادبهی نمره ثامن ارض  ه به ءاللهی د علی د ابن شددددهی بواسددددطه حضددددرت شدددده 

احبدّا الله و   یدا   هوادبهی  ندد ی ادبهی ملاحظده نمدا   هم بهد ءاللهی خدا احبدّای الهی عل

انّ النجوم انتشدددددددرت و انّ السدددددددم ء   ئه تالله الحقّ انّ الشدددددددموس قد کورّت وی اول

و انّ الجبدال قدد نسددددددددددددفدت و انّ اعجداز النّخدل  انفطرت و ان ادرض قدد زلزلدت

ادرض بنور ربهّا وم اشددددددرقت  ی سددددددخرت   * 351ص*   انقعرت و انّ البحار قد 

السددمّاء و ابرقت و فاضددت بالم ء المنهمر و افاضددت و ظهر   ارعدت واضددائت و

حجاب    ر و انکشددفی ن و سددطع البدر المن ی ن و لاح صددبح الجب ی النوّر المب  النوّر

ر العظی عن الاصددددل القد  الخفاء م ی و ذاع آثار ربّک الرّح  م و شدددداعی م و برز السددددّ

ن ی ن الدّذ ی ن و ذلا للمدارقی للغدافل  ن و تعسدددددددددددددا ی للمکدذب ل ید ل وید ذی الفضدددددددددددددل الجل

و اشددددددددددرکو بجمال الله و جاحدوا برهان الله   نات اللهی ات الله و انکروا ب ی کذّبوا با 

ا احبّاء الله و امن ئه فاشددددکروا علی جمعکم ی ن و انّکم ی مب  اولئک لفی ضددددلال

نددده و  ض عرفدددا ی کم فی ئددده و افددداض علو آلا   ةکم نعمددد ی لوائددده و اکمدددل عل  تحدددت

 من الظلمات و احاطکم الانوار و البه ء علی کلّ ثابت ذی استقرار اخرجکم

 



هوالله  ه به ءالله ادبهی  نمره تاسدددعی د علی د ابن شدددهی بواسدددطة حضدددرت شددده

دی  ی ا الهی و سدددددد ی اللّهّم  هوادبهی هم به ءالله ادبهیی ارض خا احبّاء الهی عل

م غرامی و کثرا و  ی ی و عظبّ شددددددددددددّا ح و مقصدددددددددددودی  انّک لتعلم فرط تعلّقی و

من کأس عرفانک و سدددددددددددکروا من   *  352ص*  ن تجرعوای لوعی بعبادک الّذ 

د الابتلآء  ی لک و رضد ی سدهام البلآء فی سدب   سدلاف احسدانک و اسدتهدفوا وا باشدّ

سددددمّ الرّدی فی اتّباع امرک و احتملوا المشدددداق فی اعلاء   فی محبّتک و ذاقوا

الاعداء فی الکبول و الوثاق فی اعلان ظهورک  علی شدددماتة   ذکرک و صدددبروا

 نک و تجلّدوا عند ی علی شددددددوک القتاد و نار الغضدددددداا فی اثبات د و اصددددددطبروا

ثاقک ی م الاسدددتغراق فی بحور البلوی فی نشدددر نفحاتک و ثبتوا علی عهدک و

ا ربّ  بتدددددأ یددددد ای  غ ییددددد دهم  احدددددد یددددد دات  وفقهمی ب  و  قدددددات ملکوت  ی بتوف  تدددددک 

قّوتک و روّج اعمال  ب و مغاربها   مشارق الارضتک و انشر اعلامهم فی  ی فردان 

مصددددددددددددباحهم فی زجاجة الامکان بنورک و فجّر   هم فی الافاق بقدرتک و انر

تددک و سددددددددددددرّ قلوبهم ی عرفددانددک و نوّر وجوههم بنصددددددددددددرا رحمددان   اهیدد عهم بم ی ندداب ی 

و اجعلهم من ای ات وحدددددان یدددد آ  بملاحظددددة الکبری و حججددددک  یدددد تددددک  اتددددک 

ال لمدا تشددددددددددددد ء و انتم  ی ب   القداطعدة ...ن  ی لمضددددددددددددطرب اهدا  ی ا اید ن الوری اندّک فعدّ
1
 

 *  353ص*  ثاق احسدنتم احسدنتمی ن الی ملکوت ربّ الم ی الاشدواق و النّاظر

و اجرتم و   تم و شددکرتمی تم و تناسدد ی اسدد قبما ثبّتم و صددبرتم و تجلّدتم و توکلّتم و 

نشدددددر آثارکم و  ی و    اعدائکمخذل ی نصدددددرکم و  ی نکم و ی عی مدّکم و ی اسدددددئل الله ان 

ون ی امواج بحر الرّحمة و تح ن فسدوف ترونی جعل لکم لسدان صددق فی الاخری 

فحة و هبوب النسّدددمة و بزوغ و سدددطوع النّ  عمةبنسدددائم الرأفة و تجدون سدددبوغ النّ 

ر المکنونی النّجمة و شدددد  و تلئلاء الدّر المخزون و هتک الاسددددتار و خلع  وع السددددّ

ر الرّاسدددخونی فرح الثابتون و  ی الاسدددرار و طلوع الانوار هنا لک   العذار  ظهور  نسدددّ



 
1

 ای خوانده نشد. کلمه 



المضدددددددطربون   هلک الناقضدددددددونی ن و ی ب امال المترددّ ی خی قنط المتزلزلون و  ی و  

 ع ع   

  

هوادبهیه بهدد ءالله ادبهی  یدد جندداب آ غلامعلی عل  
1
ای بنددده الهی آنچدده    

شدددود  ی لهذا جواب مرقوم مد  ی گرد  د ملاحظهی بفرزند هوشدددمند مرقوم نموده بود

ه ی کبری و عفّت عظمی باشددددند  در نصددددوص الهّ د مظاهر عصددددمتی اهل بها با 

بابدع جمال  حجالن اسددددددت که اگر ربات ی ه بفارسددددددی چن ی آ مرقوم و مضددددددمون

*  هی نسددددددت که تنزی فتد مقصددددددد ای بگذرند ابدا نظرشددددددان بان سددددددمت ن   شددددددانی برا

مطمئنّه   ورقات موقنهس از اعظم خصائص اهل بها است   ی و تقد   *  354ص

ا مشدهور  ی و حجاب و ح س و عفّت و عصدمت و سدتری ه و تقد ی د در کمال تنزی با 

شدددددددان شدددددددهادت دهند ی ه ای کمالات عفت  آفاق گردند تا کل بر پاکی و طهارت و

ای معرفت اسددت و  ی اعظم از صددد هزار سددال عبادت و در را ذرّه از عصددمتی ز

 ک من عبدالبهاء ع ی عل  البه ء

 

هوادبهی
2
ی و پندداهی جز تو نجسددددددددددددتدده و أ نددا و آگدداهی کدده ملجدد ی الهی تو ب   

  دی ی ره ناامی ان ت ب م در شددددددددددد ی موده و نپوی ل محبّتت راهی نپ ی ر  سدددددددددددب ی بغ م  وی جون 

ن جان ی سدحر گاهی ا  تت روشدن و باز  و دری د الطاف بی نها ی ام بصدبح امدهی د

و کمددددالددددت خرم و دمسددددددددددددددددازیدددد و دل پژمرده ب  هر قطره کدددده بعواطف    اد جمددددال 

د آفتابی اسدت  ی تت مؤی ذرّه که بپرتو عنا   کران و هری سدت ب ی د بحری ت مؤی رحمان 

دا را در پناه  ی ن بندۀ پر شددددور و شدددد ی زدان من ای پس ای پاک   درخشددددنده و تابان

م بدار  و  ی ش در عالم هسدددددددتی ثابت و مسدددددددتق ی و بر دوسدددددددتی خو  خود پناهی ده

خود وبر شددددددداخسدددددددار ان رحمانی ی را در آشددددددد   پر و بالبی   * 355ص*   ن مرغی ا

 مسکن و مأوائی عطا فرما  ع ع   شی روحانی خو
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هوادبهی
1
پری زدانددددا جمعی پدددداک     ب ی م  تو   تو  ی م خوی اگددددانددددهی شددددددددددددددددان  شددددددددددددددددان 

م ی هست  ت بسوز  هر چهت بّ م دلها را باتش محی اشعلهٴ بر افروز  پژمرده می اافسرده

م پر آه و ناله ی اافتادهو آواره   می اچارهی م  و سر گشته کوی تو  ب ی آشفتهٴ روی توئ 

ن ی م  ای م تو شدددددددتافت ی م ولی در موج ی م  قطرات ی افت ی   م ولی در هوای تو اوجی ذرّات 

  هدای بداختر راهارید ار  و ای سدددددددددددد ید ن آوارگدان را هوشدددددددددددد ی دار فرمدا و اید ب   خفتگدان را

موران    اگر چدده مددا   اههددای بی ثمر را درختددان بدداروریدد ن گی اختران خدداور کن  و ا

م ی اگر چه ما خوار و گنهکار  لی ن پر حشددددددمت سددددددلطنت جلما ی م امّا تو سددددددلی لی ذل

ا تو بزرگوار و آمرزگدار در اسددددددددددددتعدداد ندات و  ی و اسددددددددددددتحقداق نظر مفرمدا و در تع  امدّ

ش نظر نما اگر  ی گانه و خوی ش بر ب ی در فضدددددل وجود خو  ات ملاحظه مکنی قابل

*   د اگری نش را مسددتغرق نما ی رد  عالم آفری بخشددش و دهش اوج گ ایی موج در

ئات و  ی سدد   د آمرزش بدرخشددد ظلمات حالکهٴی انوار سدداطعه خورشدد   * 356ص

ض اصدددددددل  ی طهور اسددددددددت و ف د  تجلی فضددددددددل م ءی ئات را بپرتوی محو نما ی خط

ن هر افسدددددددددرده  ی د و ای ان هر آلوده را پاک نما   صدددددددددهب ء کأس کان مزاجها کافور

  ن حروف مفرده رای افروختدددده و چددددالاک  ای پروردگددددار ا  پژمرده را چددددابددددک و

بددالغدده    ات بدداهرات  تددا حججیدد ن کلمددات مجملدده را آی کلمددات تددامددات کن و ا

ح علا ی و نعمت سددددددددابغه مصدددددددداب  قت فائقه شددددددددوند ی گردند و رحمت سددددددددابقه حق 

قت ی نجوم هدی شدددددوند و رجوم نفس و هوی حق  ح ابواب تقیی گردند  و مفات 

 و ازهار گلسدتان تو   ان نابضده اشدجار بوسدتان تو شدوند ی گردند و عروق شدر فائضدهٴ

ک از کشددددددددددددوری و بومی و مرزی و  ید هر    شدددددددددددددانی ن جمع پری ای خددای مهربدان ا

گری شددمالی همچنانکه ی کی جنوبی و دی گری غربی ی و د  کی شددرقیی ثغوری 

*   چدددارگدددان را در ملدددک ادنی در اشددددددددددددرف  نقطددده از ثری بعدددد از بقددداعی ب   نی ا

و    تیدد جودت و عنددا   م کدده بفضددددددددددددددل وی دواریدد ا جمع فرمودی امیدد عل  *  357ص

تا کل در ظلّ  سددددددددرا  اشدددددددرف نقطه از ملکوت اعلی جمع فرمائیموهبت در  
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م ربّ حقّق ذلدک بفضددددددددددددلدک و  ی گرد  م و بنعمدت فوز بلقداء فدائزی ارامید منتهی ب 

 جودک  ع ع   

 

هوالله
1
 کی مثل و مانندا بی همتا خداوندا وحدک لا شدددددددددددری زدانا ب ی پاک   

تعزّزت  تدک و ی و ربوب   تدکی ه لدک  تفرّدت فی الوه ید ل لدک لا شددددددددددددب ید لدک لا مث 

ک فی  ید اتدک الددالدّة علید عبدادک و ارقدائدک و ا تدک کدلّ ی تدک و فردان ی بوحددان 

 ومی ن ظهورک و  ی س لاحدد شددددددددددددهود حی س لاحدد وجود و لی ل  ملکوت خلقدک

کتدابدک عبداد   وم ظهورات کمدا قلدت فی محکمی شددددددددددددراقدک و ابطوندک و زمن  

م و  ی القونک ی ثبتّنا اللهّم علی د  عملونی سددددددبقونه بالقول وهم بامره ی مکرمون لا 

ثاق و اجعلنا من اهل الوفاق  ی علی العهد و الم   م و اسدددتقمنا ی صدددراطک المسدددتق 

 عبدالبهاء  ع

 

 
1

( 1992های حضرت عبدالبهاء )لانگنهاین آلمان مندرج در مجموعه مناجات 

 . 114صفحهٴ 



ا ن ج   ای   *  358ص*    هوادبهی  هم بهد ءالله ادبهیی الله علءاحبدّ ای احبدّ

ز ندداظر و از خددارج  ی ن   نی المقرّب نی جمددال رحمن جمعی حدداضددددددددددددر و حضددددددددددددرت ز

صددالح آقا بجهت تناول غذا مثل ا و  ی مه بعضددی در محفل داخل و غذای ظهر

مألوف   اد دوسددتان معنویی اران الهی مشددغول و ب ی نعبد بذکر ی ا  محصددل واقف و

ات ابتهال  ی ل آی در تضرع و ترت   ر و قلبی ر و لسان در تقری و مستبشر و قلم در تحر

که ای پروردگار  ل و مشددددددددددتعل و متذکّرغمشددددددددددت 
1
ن نفوس آشددددددددددفته روی توئند و  ی ا  

و پرندگان   عاشدددددقان خلق و خوی تو  سدددددرمسدددددت جام توئند کوی تو و   گمگشدددددتهٴ

قت  تشددددددنگان  ی دای گلهای حق ی شدددددد   تند و بلبلانی بوم تو مرغان دسددددددت آموز عنا 

نما و   م مرحمت ای آمرزگار گناه بندگان غفرانی و آوارگان اقل چشدددددمهٴ رحمتند 

صدددددددددددددداحددب عفو و غفران    چددارگددان بخش توئی خدددای مهربددان توئیی پندداه بدده ب 

ت کنی لان را شدددفا عنا ی عل  بخش و  فان را قوتی ضدددع
2
و مسدددتمندان را ارجمند   

  م محفوس وی افسددردگان  را اشددتعال بخش از شددر افتتان عظ * 359ص*   فرما 

مان  ی م کن و بر پ ی مستق   ثاقی د مصون بدار  بر عهد و می از صدمات امتحان شد 

ت منزل ده و در پناه جبروت اعلائت ی ابها   م در ظلّ ملکوتی مان مسددددددددددددتد ی و ا

ن  ی ق ی ب  اللهنا باری ای احبّاءی توئی مقتدر و توانا  توئی شددددددددنونده و ب   ماوی بخش

م که در صددددددددددددون و  ی نما ی م  د طلبیی د که در تربت مبارکه از برای شددددددددددددما تأ ی بدان 

کم ی د و البه ء علی برضددددای حقّ موفّق گرد  ت مصددددون وی ت حضددددرت احد ی حما 

 ن  ع عی اجمع
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 نشی ش خداوند آفری ا ی و ن  شی ای نوش لب هر لبی که در سددددددددددددتا  هوادبهی

آواز سروش    د  سخنش چون آب زندگانی همه نوش است و رازشی بجنبش ا

آنچه گفتی و دُر سددفتی و بزاری و    اش آشددکار اسددتدار نه نشددانهی اگر فرشددته پد 

ده آمد  روی تو خوش خوی تو خوش  ی زدان پسند ی   از آواز بر آوردی در درگاهی ن 

 اپی از آسمانست سپاهی زدانست که پ ی ک ی تو خوش پ   * 360ص*   گفتگوی

زش ابر بخشدددددش  ی ر  ن اسددددددتی ر پرده نشدددددد ی نسددددددت که پشددددددت دوسددددددتان دلی سددددددپهر بر

دار  ی دوار باش و چشم ب ی پس ام  انستی پا یخداوند مهربانست که چون باران ب 

دار گردد چشدددمها روشدددن گردد و  ی و روزگار دلکش پد   دار  بزودی نشدددانهٴ خوش

آفتاب عالمتاب  سدددددددخن نعز گفتگو پرتوگلشدددددددن شدددددددود مغز خوشدددددددبو گردد و  دلها 

ن کند ی ری ن کامی شددد ی ری ار دی بارگاه هر  گردد و روشدددنی ماه درخشدددنده در کنگره

ن دمی و زندگی بخش چون باران و  ی ندم که تو مشدددددددددکی ا نی و دهانی پر ازانگب 

همه برادران    جانت روشدددددددددن باد روانت گلشدددددددددن و دلت گلشدددددددددن و چمن  شدددددددددبنم

اد ی زدان تابان و روشدددن  ی آفتاب    سدددتند و از پرتوان را که از باده نوش سدددرمی فارسددد 

د  یام برسددددددددان ی م و درود و پ ی نمائ ی دار ر  فرّخشددددددددان می د  ار آرزویی م و بسدددددددد ی نمائ ی م

 عع

 



ای   *  361ص*    هوادبهیه بهدد ءالله ادبهی  یدد ونس علی رزا  ی ط جندداب م

مونس درون حوت   ه السددددددلام  چونی ونس علی ان حضددددددرت  ی پا یای ب ی ماهی در

عنی ازعدالم ی امکدان مبتلا گشدددددددددددددت    وعنداصددددددددددددر شدددددددددددددد  و در ظلمدات بحرع  ی طبدا 

د ی ز مکان موجود گردی لامکانسددددددددددددت جدا شددددددددددددد و در ح ملکوت وجود که انوار

کل ی عنصدددددددری وه  نونت شددددددداخصددددددده او و حوت جسدددددددد ی قت ذوالنوّن کی حق  پس

امکانسدددددددت و شدددددددئون ظلمات اکوان  و    قت ظاهرۀ او و بحر عالمی بشدددددددری و حق 

  قدت جدان و وجددان نددا کردی ک افتداد از حق ید ندگ و تدارت   ن تنگندایی چون در ا

تضدرع و ابتهال  ا افتادیی ن دری ک  پس تو که در قعر ای سدبحانک انّی تبت ال

شددددجره مبارکه که راحت جان و   در ظلّ   نما که رخت بسدددداحل نجات کشددددی و

 ک  ع ع        ی شوی و البه ء عل ش وجدان است داخلی آسا 

 

ة  هوادبهی پس  ادگدار فتح اعظمی و بدازمداندده آن روح معظّمید الله تو ای امدّ

ان  *  362ص*   بخلق و خوی او محشددددور شددددو و بصددددفت و سددددمت او مشددددهور

هار و مرور  زات احنف  ل و نهار بخدمت دوسددددددددددددتان احرار و نشددددددددددددری سددددددددددددرور ابرار ل

ر  در شددب و روز  ی ر و روش او بپذ ی آفتاب او گ  زی نسددمات اسددحار مشددغول بود تو ن 

تا  شدددددمع سدددددرور بسدددددوز  چشدددددم از دو جهان بدوز نور بر افروز  چون  مشدددددکااچون 

محافل اماءالرّحمن  کنوز ملکوت بدسددددددت آری و مرغ دسددددددت آموز گردی و در

 سبب تذکّر و شوق و شور شوی  ع ع

 



  م  همنام تو چون در سددددددددددتارۀ ی ل ربّ رحی م سددددددددددمّی خلی ای ابراه  هوادبهی

ر اجرام  ی تدأث   قدتی دت حق یدد کده عق ش  ی ه قوم خویدد آسددددددددددددمددان نظر نمود بجهددت تنب 

ن گفت  پس ی کرد لا احبّ الافل  ه داشددددتند هذا ربّی فرمود و چون افولی سددددماو

ن هذا ربّی فرمود  و چون غروب  ی قاس غافلی ا  طلوع ماه تابان شدددددددددد  باز بجهت

ها ی تنب  زد درخشدددددددددان گشدددددددددت با ی گفت پس ظهور خورشددددددددد  نی کرد لا احبّ الغارب 

*   ن فرمودهی چون افول نمود لا احددددب الافلهددددذا ربّی فرمود  و    نی لمحتجب ل

افق    ات شددددددددددددمسید ه را در ظهور تجلید ق امکدان ی پس چون کدلّ حقدا   *  362ص

فرمود و گفت انّی وجهّت    س محو و فانی مشدددددداهده کرد توجّه بمنظر اکبری تقد 

ن حال ی فا مسلماً و ما انا من المشرکی و الارض حن   وجهی للذّی فطر السّموات

بپوش و   ل و نهاری ع کواکب لی آن بزرگوار چشددددم از جم بمبارکی همنامی   زی تو ن 

لامع اسددددددت توجّه فرما و    د مشددددددرق وی ه که از افق توحی قی کلمهٴ الهی ب فتاب حق 

نش است و  ی ط بر جهان آفری که مح  وم امر جمال قدم استی آن کلمه جامعه ال

ه و  ی ع حقائق صدددددددددددافی وم جم ی ظهور و بروز آنسدددددددددددت ال  ت وجود بسدددددددددددطوع وی نوران 

و    د اقتباس انوار از شدددمس امر الهیی مجرده بمنزلهٴ بدور اسدددت  که با  نوناتی ک

ظاهر و باهر اسدددددددت   شدددددددتر واقعی ند و آنچه تقابل ب ی الله نما عتی کوکب لامع شدددددددر

هر موسدددددمی بهار نه و هر صدددددبحدم  د نمودی د دانسدددددت و حرزش با ی قدرش را با 

جانان با موهبتی جان باقی و   *  364ص*   م مشددددددددددددکبار نه پس تا ی بوی نسدددددددددددد 

د و معی عظ   برد و بهره اعظم گرفت ب اوفرید د همّتی نمود تدا نصدددددددددددد ید بدا  نی مده ممدّ

 ع                ع

 



هوادبهی
1
جام   مائی ولی ازی ه پ ی ما اگر چون باد بادی ه پ ی ای گمگشدددددته باد 

ر و عهد السددددددت  ی گ مان الهی بدسددددددتی مانهٴ پ ی مائی  پ ی الهی سددددددرمسددددددت و باده پ 

از دو جهان بپوش و جان در ره جانان نثار  پرسددددددت شددددددو چشددددددمبخاطر آر و می  

ض ی شدددددددبنمی از ف د وی ت بجوش و خروش آی م عنا ی خوشدددددددتر دمی آندم که    کن

عزم کوی دوسددددددددددددت کند و روح    ن مشددددددددددددتاقان رسددددددددددددد و دلی ای الهی بجان ای در

دان فددا شددددددددددددتدابدد و  ید د  و بم ید اعلی و ملکوت ابهی نمدا   آهندگ صددددددددددددعود بملاء

ز قربانگاه عشدددددق   اللهحی اق بدود  ای ذب ی ت شدددددوق و اشدددددت ی نها حقّ در    بقربانگاه

ون ی چه مبارک دم اسددددددددددددت اندم  و چه هما  بر مگرد و جان بده در راه عشددددددددددددق

نجا  ی ال جان همی هستت بدل ای انساعت  گر خ * 365ص*   ساعتی است

گر وصددددددددددل بها   ن اسددددددددددتی ار  رسددددددددددم ره ای ا و هم ب ی ور نثار جان و دل داری ب  ا ی م

چون ی ار  باری حضددرت ب ی زحمت م شددو  ن ره دوری گر نباشددی مرد اداری طلب  

ش ی و آسا   ش و عشرت و ناز و نعمتی تش را بجهت ع ی درگاه احد  ن بندگانی ا

ره قسددددمت  ی ک بکسددددی دادند در دای هر   ده جام می و خون دلی افری و راحت ن 

  کی رای اله نمود  و  ی کی را همدم گل و لاله و سددددداغر و پ ی   ن باشدددددد ی اوضددددداع چن 

ل ی گری را چشم اشکبار  لی د  دند وی مانهٴ سرشار بخشی کی را پ ی وناله   مونس آه

 بی شدددددددددد که نصددددددددد   و مجنون را آه جگر سدددددددددوز  پس معلوم  را غمزه دلدوز دادند 

جام بلاسدددددددت نه جای صدددددددفا    ر جفاسدددددددت نه دّر عطا ی عاشدددددددقان روی دوسدددددددت ت 

 366ص*   ش  جانباختن اسددتی آسددودن آتش اسددت نه آسددا  سددوختن اسددت نه

ات ی مظلوم آفاق را مدّت ح  تی ت اسدددددت نه مسدددددروری افراختن مظلومنه علم  *

سجن   ری ر زنجی بلدان و آوارگی و آزادگی منقضی شد  و اس  در زندان و نفی از

اسددددددود و  ی ن   یصددددددعود فرمود دم ن غربت پر غربت بافق عزّتی وسددددددفی بود  در ای 

ل غم ی و در سدد   فرمودی در اتش سددوزان چون گل خندان تبسددم م  د ی ارمی ن  یسدداعت 

ن آوارگان  ی نمود  حال ای ش و طرب می ع   هی ه شددددددددوقی حباب آسددددددددا در حرکت دور
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  ا و آنچدده دریدد م و از دن ی ش و راحددت را قطع نمددائ ی طمع آسددددددددددددددا   د بکلییدد ز بددا ی ن 

م و باو ی ر اوست ببری از آنچه غ   م وی ر دوست بپوشی م  چشم از غ ی اوست در گذر

 الحسدددددددددددرت و افسدددددددددددوس اگر بعد از آن روی نورانی و جم  م  صدددددددددددد هزاری وند ی پ 

دمی   ا ی م و ی وفا کن   ا از کسددددددددددددی آرزویی م ی از جام صددددددددددددفا نوشدددددددددددد   هٴرع جرحمانی 

م  ی نعمت طلب   ا ناز وی و   *  367ص*   می ا راحت جوئ ی م و  ی اسائ ی م که ب ی بخواه 

باری   گر ز بلبل سددددرگذشددددتی گذشددددت نشددددنوی د  ل رفت و گلسددددتان درگچونکه 

د  ی حالتی باشددددد در تضدددددرّع و ابتهال در    د  و روز ها رای شدددددبها را بمناجات بگذران 

و جز او   د ی ر از او نشدددددددناسددددددد ی د و غ ی او ندان   د جزی خبر گردی ب  ن عالم بکلّیی که از ا

ای ید ن جهدان تراب دری هواه ا  ت من اتخدذّ الهدهید أ فرأ  د و الّا  ید د و نپرسدددددددددددد ید نجوئ 

نه  ال اسددددددت نه جهان آمال مجاز اسددددددتی شددددددراب عالم خ  سددددددرابسددددددت نه آب و

ن بسدددددددداط ی ب ای قرنه نعمت عن  قت زحمت اسددددددددت نه رحمت  نقمتسددددددددتی حق 

باوج  وا فانی انشددددددددددداءاللهی ض حی ن اختران متواری از حضددددددددددد ی ا منطوی شدددددددددددود و

ن جهدان ی م ای ردگاز  ید بی ن   انید م و از جهدان و جهدان ی رحمدت جداودانی پرواز نمدائ 

*   ا ی ند دشددددددت و صددددددحرا اسددددددت و گلگشددددددت و دری تراب  وری در نظر جاهلان که ط

از خاک    انیی تنگ و آشد امّا در نظر مرغان چمنسدتان الهی قفسدی   * 368ص

ور ی ن طی خاک و تا بکی ا انی ر آشددددددددددد ی ن جانهای پاک اسددددددددددد ی و سدددددددددددنگ تا چند ا

ض روحددانی و فوز  ی حرمددان و محروم از ف  ن گلخن ظلمددانی مبتلایی قدددس در ا

تی  ی عندا  ای پرورگدار  ای پنداه آوارگدان تو آگداه فغدان و آه صددددددددددددبحگداهی  وجددانی

ت بشددددددددددددتدابدد و ارواح  ید احدد   بملکوتفرمدا و رحمتی کن تدا جدانهدای مشددددددددددددتداقدان  

فرقت پر حرقت جانرا بگدازد و حرمان و    ند ی اسددددددددا ی هٴ رحمتت ب ی آوارگان در سددددددددا 

دی بخش و  یید د پس ای خددای مهربدان تدأ ید نمدا ی و پژمرده م  هجران روان را مرده

و در شددداخسدددار   می انهٴ رحمت بر پری م و باشددد ی ن دام و دانه بره ی ده  تا از ا قیی توف

م باری ی مشددددغول گرد تبمحامد و نعو ت بانواع الحانی عنا قهٴ ی وحدت در حد 



ای الهی بددا  رمتندداهی بحددالددت و انجددذاب و انقطدداعی  ی ت غ یدد و عنددا   د بعونیدد احبددّ

 369ص*    شددددوندکه شددددمع روشددددن انجمن عالم انسددددانی گردند مظاهر  مبعو 

ات کبری ی و صدفا آ اخلاق رحمانی باشدند و مطالع انوار وجدانی در صددق *

نش  ی ش جهان آفری سددددددددددبب راحت و آسددددددددددا  ات عظمیی وفا را  گردند  و در مهر و

  م گردنددد در اطدداعددت و خدددمددتی عمران و آبددادی کشددددددددددددور و اقل  بدداشددددددددددددنددد علددت

ت مشدددهور و معروف نزد ی ن  حکومت مشدددار بالبنان باشدددند ودر صدددداقت و حسدددن

  از هر ملّت و امّتی دوسددددددددددت و مهربان در صددددددددددنائع و سددددددددددروران و با بندگان خدا

فائق بر همگان مختصدددددددددر  ماهران گردند  و در زراعت و تجارتبدائع اسدددددددددتاد  

مملکدت کدل از احبدّای الهی راضددددددددددددی    ت و اهدالیید د حضددددددددددددرت احدد ید آنکده بدا 

باشدددددددند نه دلخون چه اسّ اسددددددداس امر الهی اخلاق   باشدددددددند  نه شددددددداکی ممنون

ن ی چون با  م و روش روحانی دوسدددددتانی زدانی شددددد ی ان  ی اد بن ی و بن   رحمانی اسدددددت

هان جهان انور ی وان کی بارور گردد و ا گردند شدددا  هسدددتیموهبت عظمی موفّق  

اندر ظلمت اسدددددددددددت و نکبت اندر نکبت و   *  370ص*  شدددددددددددود  والا ظلمت

د بر ی مشددداهده نمائ  غفلت اگر از عوام خذله هزله حرکت اعتسددداف غفلت اندر

سددددددددددددتند که  ی دانند و مطّلع  ن ی د چه که نم ی نپسددددددددددددند  رند و خجلت انها رای آنها مگ

ربّانی وارد لهذا سدددددددتم روا    ایی جفا بر اول سدددددددانسدددددددتمکاران چدرهر عصدددددددری از 

 کنندد و پر و بدالشی سددددددددددددتم مادارندد جغددهدا بر بداز  ید م دارندد و جور و جفدا مجری

ار ی شددددددددهر ز قصددددددددر و سدددددددداعد انیا  اری اد آری زان دی که چرا تو   کنند میگناهی  ی ب 

دشدمن   سدت بسی وسدف چی ر خوبی جرم  ی بس غ   نسدت کو باز اسدت وی جرم او ا

م ی سددی ابن مری الله ع روححضددرت    طاوس آمد پّر او ای بسددا شدده را بکشددته فرّ او

و سددددددددبّ و   کردند ی ت و جفا می نمودند و اذی م تسددددددددخرآنچه طنز و    انی لی را اسددددددددرائ 

پاک دعا و مناجات   * 371ص*  داشتند آن جانی شتم و لعن و ضرب روا م

 مقصددددددددددددود جداهلانقدت  ی نفوس ندادانندد و از حق  نی فرمودندد کده ای خدداوندد ای م



ای خداوند آمرزگار گناهشددددان   ن کنند و اگر بدانند نکنند پسی چون ندانند چن 

ن و  ی مخلصدددددد  نسددددددت صددددددفتی مهربان از قصددددددورشددددددان در گذر ا زدانی امرز و ای ی ب 

ی بددان روح مقدددس ی آوارگددان ن   نی ن  از خدددا بخواه کدده ای روش منقطع ز تددأسددددددددددددّ

ه ی مظاهر احد  اسدددددت  و صدددددفت هی ت موهبت الهی م مظلومی نمائ  روحی له الفدا

ی ی حی دالشدهدا و  ی قهٴ مرتضدی  جناب سد ی حد  حضدرت نور حدقهٴ مصدطفی و نور

و اولیدددد و اکثر انب   ا یدددد ابن زکر جددددام   تیدددد ا روحی لهم الفددددداء در کمددددال مظلومیدددد ا 

دند و حال ی ش رسددد ی و بمقصدددود خو  دند ی دند و زهر هلاکت چشددد ی شدددهادت نوشددد 

  گر رحلدت نمودندی م بجهدان دن عالی ع از ای دند جم ید د انیید ملاحظده فرما چه ز

ناحقّ نه  ی نه راحت سددددددددددتمگرقنه صدددددددددددمات خاصددددددددددان حقّ با  *  372ص* 

لان  نه آن شدددددددهد و  ه وشدددددددی قلب جا خ سدددددددرشدددددددک چشدددددددم مظلومان بر قرار  و نه

و نه آن شددام مظلومان و   شددکر و کباب و شدداهد و شددمع جهانتاب باقی  شددراب و

  ع منتهی شددددددی مان باقی  جم ی ت ی آوارگان و عسدددددرت   دگان و حسدددددرتی آه سدددددتمد 

دل زنده گردد و جان   د ی دالشدددددهدآء بر زبان آی ولی ملاحظه نما که چون نام سددددد 

 منتی وله حاصل گردد و روزی صدهزار گرسنه از م  د روح را وجد وی ببشارت آ

ن آثار بزرگواری او در  ی ا  راب شدددودی ر گردد و صددددهزار تشدددته سددد ی نام مبارکش سددد 

ملاحظدده فرمددا در عوالم الهی و ملأ اعلا چدده خبر   گری ترابی اسددددددددددددددت دجهددان  

حال ما   قت حال مشددهود  واضددح اسددتی ن مسددئله مطّول شددد حق ی ا  اسددت باری

که سدددددددروران   * 373ص*   می دواری م ولی امی بعوام کالهوام کاری جز دعا ندار

و تعرّض علمای سددددددوء و مردۀ بی   حکومت و ارکان سددددددلطنت قاهره منع تعدی

و   ند ی فزای ند و بر تهور ب ی نها کم کم جسارت را مزداد نما ی را ای ز  ند ی ا بفرما شعور ر

ند عاقبت بر نفس ی بگشددددددا  ار را دسددددددت تطاولی ای صددددددادقه حضددددددرت شددددددهری رعا 

طائفه   نی ان سددددددددلطنت افکنند  تعرّض علما با ی در بن   نهخحکومت بشددددددددورند و ر

گران بهراسدند و  ی تا د ل نفوذ اسدت و قوت و شدهرت در هر شدئونی تحصد   محض



رند  و هر ی زمام امور را در کف اقتدار گ ن سدددددببی ند  و بد ی اد نما ی اطاعت و انق 

  قهٴ علمای سددددددددددددوء مسددددددددددددلکی د که روش و طری ملاحظه نمائ   چه بخواهند بکنند 

و عظمت و حصدددول   له حکومتی سدددت وسددد ی عة الله ن ی ج شدددری ق تروی نی نه و طری د

ن ی ا ای مضدددددرت حاصدددددل نگردد  آو حرکت جز   ن روشی ثروت و عزّتسدددددت و از ا

*  د ی ا حضددددددددرت سدددددددد ی ا مطابق مشددددددددرب انب ی اسددددددددت ی مسددددددددلک اول  سددددددددلوک موافق

و از هر چه    زاری ا ب ی ا از عزّت دن ی ر اصدددف ی الشدددهدآء و ائمه هدی و سدددا   * 374ص

ن علمدددا هر آمدددالی دارندددد جز ی ا  ت پروردگدددار در کندددار بودندددد حدددالیددد ر رضدددددددددددددددا ی غ 

 اند و پلنگانشدددددبان اعنام شددددددهاند گرگان درنده ت حضدددددرت ذوالجلالی رضدددددا 

  وجودقهٴ ی حسدودند بلبلان حد  اند زاغانشدتهکان ی ب دبسدتان ادی خونخوارند اد

 و کلاب عنودند آهوان برّ وحدت را صدددد گونه تعدی را ظلم و سدددتم روا دارند 

گذشدددددته از عدالت   اریی مشدددددهود کنند پس ارکان حکومت اعلاحضدددددرت شدددددهر

ند و ممانعت ی ن فرما ی علمای عامل تی د رعا ی ت محض ملک داری با ی ن رع ی ب 

ه را از تطاول باز ی ارضدددددددددد نگونه نفوس چون ذئاب ی دسددددددددددت ا نی ر سددددددددددای جاهل

ند و  ی افزا  ند و الّا روز بروز به جسدددارتی ه را منع فرما ی ن فئه باغ ای و هجوم  دارند 

بر هم زنندد  مثلا ملاحظده   ندد  و ملدک و کشددددددددددددوری در امور مملکدت مدداخلده نمدا 

مملکت مسدلوب گردد و قوّۀ    * 375ص*   سدلامت ازت و ی د چون امن ی فرمائ 

نددد و اهددل اطدداعددت راه  ی هجرت بممددالددک خددارجدده نمددا   تیدد محددافظدده مغلوب رع 

  ری هجرت بترکسددددتان نمودندی ع خراسددددان جمع کث ی چنانچه از وقا  رند ی غربت گ

ک ید ن  ی زدان ای   ت بنددگدانید ت و حمدا ید ت رعدا ید سدددددددددددددامدان در نهدا   و حکومدت ان

ن و دولت خورد و  ی بکار د نی م متد لرا عا ی نادان زضدددددددددرر از ضدددددددددررهای علمای  

ثسددددددت امّا من  ی مملکت گردد نه جاهلان  در حد  سددددددبب عزّت و راحت اهالی

 عدا لامر مولاهی نده مخدالفدا لهواه مطی ا لدد ظد صدددددددددددددائندا لنفسددددددددددددده حداف  کدان من الفقهداء

حضددددددددددددرت  ی اعل  نسدددددددددددددت کده ملازمدان درگداهی قلددوه بداری مقصددددددددددددود ای م ان  العوفل



خونخواری و مردم    ر گرخه د حکمران بر کشددددور و بشددددر باشددددند نه ی اری با ی شددددهر

ح و  ی د صددددددحی فرموده بود ش که در حقّ آن شددددددخص شدددددداخصی آزاری  امّا سددددددتا 

دردانهٴ صددددددددف حکومت مسدددددددتحقّ  گانهی مقبول و بجا بلکه آن ذات محترم و 

ا و الاخرا  ی د عزّه و اقباله فی الدن ی ده و ای و شددددددد  ده اللهی ش اسدددددددت ای اعظم سدددددددتا 

وان عدل و انصددددددداف نبود آن فاجعه  ی ر دی دب  * 376ص*   ر انی سدددددددن تدب اگر ح

  لمش رویظد  و  ی رسددد ی گناهان میمن ارتکبها غبارش بدامان ب  عظمی لعن الله

و مسددددددددددددتور  ان مجهول و محفوس و مبّرای کرد  شددددددددددددورشدددددددددددد ی ناک مرهی مظلومان را ت 

متهّم و  م ی ح و بدبختی عظی ع و ظلم صدددری ن عمل شدددن ی ماندند و مظلومان با یم

ت  ح د و فضدددددددا ی ن تهمت شدددددددد ی ا  ز ازی گشدددددددتند و تا روز رسدددددددتخی بدنام و مشدددددددهور م

وان الهی فرمودند و پاداش ی انی بد ی نما   دند لهذا خدمتی دیم نجات نم ی عظ

د را تاج ی ار جد ی سددددت  ای پروردگار شددددهری زدان ی وان بلند  ی ا  انشدددداءالله اسددددتقرار در

ر ی شددددددددخص خط مسددددددددتقر فرما و انسددددددددرمدی بر سددددددددر نه و بر تحت کامرانی    عزّت

ق ملکوتی روا  ی توف  ر را بر مسددند عدالت و عزّت و موهبت اسددتقرار بخشی پرتدب 

بمثابه روح در جسددددم کشددددور نافذ  دی لاهوتی ارزان فرما  حکمش رایی دار و تأ 

ان نددابض فرمددا یدد م چون عرق شددددددددددددری کددل اقلی ه   کن  و حکمددت حکومتش را در

ن ی ن آوارگدان قددر ای ممنون کن خلاصددددددددددددده او موفّق و   محظوس و مصددددددددددددون بددار

ت را م م  جمدال ی نمدائ یت را فراموش نم ید ن عندا ی و ا  *  377ص*    می دان ید همدّ

گندداهددان  ی ن بعددد از ظهور همّتشددددددددددددددان در حقّ ب ی ا  ش ازی مبددارک هفددت سددددددددددددددال پ 

د ی مه خواهد بخشددددددد ی رات عظی ن دعا تأث ی ر نمودند ای و دعای خ  ت فرمودند ی عنا 

  ش ازی حقّ پ   ر مکذوبی خواهند گشددددددددت و هذا وعد غ د  ی به مؤی دات عجیی بتأ   و

کی  ی فرمودند و با   در حقّ ذات محترم مکالمه  صددددددددعود با دو شددددددددخص از احبّا 

آقا  صکی از آن دو شدددددددددددخی  ا خود بنگاردی غام دادند که بالذّات برسددددددددددداند و ی پ 

د که  ی د عرض کن ی ادراک فرمود ض حضددددورشددددان رای د علی اکبر بود و اگر فی سدددد 



د که چه قدر وزراء و امناء ی هجری ملاحظه فرمائ   صددد سددالی سدد و در مدت هزار 

سدددددددددت ی ک ن ی چی چوجه اثری و خبری از ه ی اند بها آمدهی در دن   وعظما و ر سددددددددد ء

 دند ی ت اغنام الهی نمودند و بداد مظلومان رسد ی سدرورانی که حفظ و حما   مگر

خدمتی   تی دگان نمودند خاصدددددده وزرائی که ب سددددددتانه احد ی و دادرسددددددی سددددددتمد 

چون عطر معّطر و   شددددددددددددانی شددددددددددددان چون بدر منوّر و خوی سددددددددددددروران رو نمودند انی م

که حضدرت    یزمان  * 378ص*    نامشدان در جهان ملک و ملکوت مشدتهر در

داشدددددددددتند و حضدددددددددرات علما عَلَمِ  فی اعلی روحی له الفداء در اصدددددددددفهان تشدددددددددر

ه  ظد ولده منوچهر خدان چندد روز محدافمغفور معتمددالددّ  ان برافراشددددددددددددتندد مرحومید طغ

او   ری ازی فرمود و بخدمت پرداخت در بعضدددددددددی از رسدددددددددائل ذکر خ  انحضدددددددددرت

که آن وزارت و دولت و    د ی ش کردند حال بدقّت ملاحظه نمائ ی فرمودند و سددتا 

رفت و زحمات و مشددقّات بهدر داده شددد و اثری   مکنت و ثروت و شددکوه بباد

ت و خددمدت جزئ ی مگر ا  بداقی نده وان ی د  ت بود درید ه چون بد سددددددددددددتدان احدد ید ن همدّ

ان ی واضدددح و روشدددن و ع  تش در افق عزّت سدددرمدیی الهی ثبت شدددد  و آثار نوران 

سدددت و در عالم ناسدددوت نام مبارکش  ی بزرگوار ری در جهان ملکوت مسدددتقر بر سدددر

 داتیی م که تأ ی نمائ ی بر قرار و باقی  باری ما شب و روز دعا م هانی در جهان و ک

رخشدددنده   ی اخترقات صدددمدان ی اری گردد و توفی ه گوهر درخشدددنده تاج شدددهری اله

کشددددددددددددور و    *  379ص*    ق بزرگواری ت آن تدداجدددار لا یدد رخواهی و بعنددا ی مرکز خ

امن و امان طالع لائح از   ری ن گردد و کوکب من ی م رشددددک ممالک روی زمی اقل

ان ظلم و تعدّی مطمور ی و بر معمور گردد و بن   م شددددددددود تا بومی افق آن ملک عظ

د  و نداداندان را  ید نمدائ حدت  ی هر موقع و محدل نداس را نصدددددددددددد   د درید آنحضددددددددددددرت بدا 

ش جانفشدددددددانی  ی وم در خدمت دولت خوی ع عالم الی که جم   د ی رت بخشددددددد ی بصددددددد 

سددددددددعادت   ر خواهی عزّت دولت رای ت همّت و خی و شددددددددب و روز در نها   ند ی نما 

ت مرز و بوم شدمرند ی معمور  لهٴی ر سدلطنت را اعظم وسد ی عموم دانند و شدوکت سدر



ز روشن تر گردد و سعادت  ان مملکت روز برو  ر عظمت و اقتدار در افقی ا ن ذ له

  خردان در مملکتی ان بعضددددی ب ی ان و طغی شددددتر شددددود  ازعصدددد ی وماً ب ی ف وماً ی اهالی 

که اهالی  د ی ر سلطنت ملاحظه کن ی انت بسری آل عثمان و بدخواهی دولت و خ

ر گشدددددددددددتند  ی حق  ع اهل عالم چگونهی ل شددددددددددددند و در نظر جم ی مملکت چقدر ذل

د  ی د شدد نکبتشدان پد ی ذلّتشدان شدد   رفتعزّت اهالی محو شدد و ثروتشدان بر باد  

د چده کده  ید ار را بددان ید ن شددددددددددددهری قددر ا  *  380ص*    گشدددددددددددددت  پس ای ظدالمدان

عادل و دادپرور است عاقل و عدالت گستر در   امن و امان  بّ مهربانست و مح

و بر مسددددددددددددلدک   جدان چون پددر مهربدان رفتدار فرمودی ده حکومدت آذربدا ید مدد  مددت

ت بود ی پرور اسددددددت سددددددالار ولا  تی سددددددرور رع ن همان ی روان حرکت نمود ای نوشدددددد 

گشددددددت خلق همان خلق اسددددددت و خوی همان   ار کشددددددوری حال بعون الهی شددددددهر

اری آثار ی و سدددددبو همان سدددددبو  الحمدلله از روز جلوس شدددددهر  همان می  خوی می

اهدددالی   د پس اییددد گر چددده بخواه ی ان دیددد ت پروری ظددداهر و ع یددد و رع   بزرگواری

ه یدد ری ای خیدد و نوا  د یدد وشدددددددددددد کطدداعددت  رخواه و در ای د و خیدد کجهددت گردی کدددل و  ی 

د و از  ی مراتب ترّقی نمائ  عی د تا در جم ی اری را خدمت نمائ ی حضددددرت شددددهری اعل

ن ی ن عبد حی حضدددرت دوسدددت که ا ی قسدددم ب سدددتان مقدسع مضدددرّات توقّ ی جم 

د و  یی ر تاجداری راتأ ی کنم و سددددددددددددری از دعا می عجز و ن   ارت عتبه مبارکه بکمالی ز

 ثاق  ع ع      ی علی کل من ثبت علی الم ک و ی عل طلبم و البه ءی ق می توف

 



هوادبهی
1
اءالله و اصددددددددددددف ید   *  381ص*      ئده و منجددبی نغمداتده اگر  ید ا احبدّ

د کده  ید نمدائ ی د ملاحظده مید قدت امور تددّبر و تعمّق کن ی و در حق  د ید قددری تفکر نمدائ 

رضدددددددوانی   د و در چه جنّتی ان لطف و احسدددددددانی غوطه وری پا یای ب ی در چه  در

د تدداجی   فرقدددان  د کدده از فرقیدد مرصددددددددددددع بجواهر ملکوت ابهی بر سددددددددددددردارمخلددّ

را هر تاج ی فرق دارد ز سددددددددددددلطنتب  ا ی د که حلل و ث ی بگذرد و خلعتی در بر دار

ت بدرخشدد و هر ی ت سدرمد ی زجاج ابد   ن تاج چون سدراج دری بتاراج رود ولی ا

  ق و پاره پاره گردد ولیی سددددددددندس و اسددددددددتبرق عاقبت کهنه و عت  بائی وی بای زی د

لابس را بددداعتددددال   د و قدددامدددتیددد رداء غرّاء روز بروز بر رونق و لطدددافدددت افزان  ی ا

د و پاداش ی که بر سدددددر دار لی ل جلی ن اکلی د  پس بشدددددکرانه ای ارای همال ب ی نهال ب 

ک ی آستان مقدس با عبدالبهاء شر تی د در عبودی م که در بر داری ن رداء عظی ا

پاسدبانی آسدتان مقدس اسدت و افسدر  پادشدانی    می هی را نزد او دی د زی م گردی و سده

ت نشددددددددددددر یددد ن عبودی درگددداه جمدددال قددددم و ا  *  382ص*    تیددد جهدددانبدددانی عبود

ر ی ات واضدددددحات اسدددددت  وتفسددددد ی و مشددددداهده آ  ناتسدددددتی نفحات اسدددددت و اقامة ب 

بشدارات اسدت و کشدف سدبحات اسدت و خرق حجبات    جی کلمات اسدت و ترو

 امر مالک اسماء و صفات است  ع ع  ی احتجاب است و تبل اهل
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الحمد لله الّذی تجلّی بنور جماله و کشف            وم    هفت شأنی هوالق   

ن ء ظهور اسدددددددددم ئه و  ی و اشدددددددددرق بنور وصددددددددداله فی سددددددددد   جلاله غرّهالغطاء عن وجه  

ا فاق من   نونات الانفس وی اسدددددتضددددد ء حقائق الکائنات و اسدددددتنار ک صدددددفاته و

افئدا اهل الوفاق و اسدددتبشدددر فی   ةی ذلک الاشدددراق و اشدددتعل النّار الموقدا ا له

اف ثاق و سددالت العبرات مسددرا و فرحاً و فاضددت ی هذا الم  ومی ة فی  ی القلوب الصددّ

التلاق وانجددذب    ومی و انبعددث الحقددائق المکنونددة فی البقعددة المبددارکدده    ا فدداق

ة بشدددددئون تقدسدددددت و  ی الاحدّ   ة الی حضدددددرای ة المرضددددد ی النّفوس المطمئنّة الراضددددد 

ة و الثن ء والبه ء ی و الاحداق و التح * 383ص*    الابصدارتنزهت عن احاطة 

علی جوهر التّقی و مطلع المثل الاعلی و    المشددددددرق من ملطلع شددددددمس الهدی

عن کلّ نعت و وصدددف و ثن ء فی عالم الانشددد ء  مرکز سدددنوح الاسدددم ء المتعالی

ة المسددددددددددددتورا عن ابصددددددددددددار اهل النهّی الحائزا الحقائق ی ب ی الغ  امعة للحقائقجال

  فی عوالم الابداع والاختراع و انّه لبالافق الاعلی فسدددددددددبحان محبوبی ةی ون الک

 ادبهی   ع ع  

 



 اض معرفددت اللهیدد ذب من نفحددات نفحددت من رجدد هددا المن ی ا ایدد   هوادبهی

افق    ر فیجالمسدددددددددتبشدددددددددرا من انوار سدددددددددطعت و لمعت من شدددددددددمس سددددددددداطعة الف 

فی هذا البحر  النجاتنة ی الملکوت الله توکّل علی الله  ثم انشدددددددددر شدددددددددراع سدددددددددف 

البحار و قلزم الاسدددددددددددرار و    المتلاطم و الطّمطام الزّاخر الموّاج و سدددددددددددر فی قطب

و شئونات زاهرات حتّی تصل الی   ات باهراتی تفرّج فی المعق الاکبر لتری آ

 ء ی ربّ الجبروت ما من البقاء عالم العم ء ملاذ الاول  شاطی الملکوت ساحل

ها المشددددددتاق الی  ی ه اسددددددتوی لعمرک ای الرّحمن الّذی علعرش     ءی ملجأ الاصددددددف 

و الوفاق لو تصددددددددددددل الی ذلک السدددددددددددداحل ا هل و   * 384ص*   مقدام القرب

 المنّزه عن ادراک کددل طددالددب و آمددل لتری نفسددددددددددددددک نوراء  المکددان المقدددسّ 

نابعاً و سددددحاباً فائضدددداً و    نا ی و ع    لامعاً و شددددعاعاً سدددداطعاً و بحر ذاخر و نجما زاهر

 اً  ع عی فاً و روحاً قدسی ماً لطی و نس ونقة و برکة متدفّقةقة می حد 

    



ذی قضددددددددددددی ا  هوادبهی مدد ء ی امدده هددائمددا فی ه یدد الهی الهی هددذا عبدددک الددّ

للعذب    ن الوصددددددال ظمأنا ی داء الفراق متعطّشددددددا الی ع ی فی ب ضددددددا راک  اقی الاشددددددت 

لسدب  طوحت  الی آن دار به الادوار و  وم التلاقی ل فی  ی الفرات من الکوثر و السدّ

ار و وفّقتدددة بدددالحضددددددددددددور فی محفدددل احدددد من  یددد الدددد   طوائح الاقددددار الی تلدددک

النّائح المنادی فی نادی باسددددددددمک الناطق فی کلّ مجمع   احبّائک السددددددددائح

  ب معرفتدددک المنجدددذبیددد وتدده لاعلآء کلمتدددک و نشددددددددددددر طی الواقف ح  بثندددائددک

ران فرقتک  ی بن  بنفحاتک المشددددتعل بنار محبّتک الموجّه وجهه لک المتلهّب

ر فی زاوال من هجوم    * 385ص*  هی ة الخمول من شدددددددددددّا الوطأا علی متحسددددددددددّ

ته و نور نبراسده ی و اهتدی بنار هدا  جنود طغاا مملکتک فاسدتضد ء من مصدباحه

اتددک و لبّی لندددائددک و امن بظهور آثددارک  یدد و عرف ا  و سددددددددددددمع مندده کلمدداتددک

اشددددددد ازره   ا  ءدته بهذه النعمة و ی وفقته بهده الموهبة الکبری و ا  ربّ بما ی ا

اهرا یدد ة من ا  یدد آ  فی امرک الددذی لاتقدداومدده قوّا اهددل الارض و اجعلدده ات الظددّ

  می انّک انت الرّحمن الرّح می الزّاهرا الباهرا فی الکور العظ

 



قوم الندّاس ی وم  ی م   ی قدال الله سددددددددددددبحدانده و تعدالی فی کتدابده الحک  هوادبهی

هی المنهج الق هدا السدددددددددددددالدک فی ی ا اید ن اعلم  ی العدالم  لربّ  الی وجده    وم و المتوجدّ

مدان ی و اله  ةی ة و المطالع القدّسدددد ی م انّ المظاهر الرّحمان ی ربّک الکر ة  ی اکل الصددددّ

ة ی لهم سددمة و صددفة و نعت و خصددوصدد   ةی و مهابط وحی ربّک فی العوام الروح

من    نهی ته و تعی دورهم و اسدددتعداد عالم الکون واسدددتحقاقه و قابلن  بالنسدددبة بشدددئو

مس فی منطقة البروجث المراتب ی ح  *  386ص*   فی الوجود و انتقال الشددددّ

مس فی کل نقطة نقاط دائرا الابراج لها شددددددددددددأن معلوم ر محتوم و  ی و تأث   فالشددددددددددددّ

و الواقف بمواقع النجوم ففی    تفدداوت عنددد اولی الابصدددددددددددددداری تجلّی مختلف و  

و فی نقطة تشدددددرق بسدددددمة الجمال و فی نقطة تطلع  نقطة تظهر بصدددددفة الجلال

قدة لهدا تجلّی خداص فی کدلّ مطلع من  ی و کدذلدک شددددددددددددمس الحق   الکمدالبنور  

و شدددددددددعاع و    مة و لها ظهور و بروز و لمعة و شدددددددددعلةی قة و البروج الکری الحق  مطالع

ة و افق  ی من المشددددددارق الاله ر فی کل مشددددددرقی ر و تقد ی ر و تدب ی  ء و تأث ی قوا و ضدددددد 

ا فی هدذهید من آفداق الرّحمدان  ر  ی و الکوکدب ن الظهور البرج رحمدانی الهی    ة و امدّ

 لائح واضح سبحانی اعظم لامع مشرق

 



حسددددن    ای شددددعلهٴ محبّت الله حضددددرت ابی الفضددددائل را نه چنان هوادبهی

ند که آن ی نمود گاهی فرما   ف توانی جنابسددت که توصدد  توجّه و فرط محبّت بان

دائی اسددت دمی ذکر  ی که آشددفته و شدد  ند ی سددر گشددته کوی الهی اسددت و گهی گو

ند که تأثر ی ش نما ی و وقتی سدددددتا  * 387ص*  رحمانی اسدددددتش  ی کنند که خو

که    ند ی ز است و دمی بسرای ند که جام خطا لبری نوبتی بستا  آتش وجدانی است

ش ی ن سدتا ی منتظر ظهور ا  اللهن گمگشدته صدحرای محبّتی ز  ای اش فرح انگترانه

 باریو بروز انوار مقتبسدددددددهٴ از جلوۀ طور و لمعهٴ نور  و محامد و مترصدددددددد سدددددددطوع

پی بری جمودت    ن مخمود مشددددو تا بمقام محمودی ده منشدددد رافسددددرده مباش پژم

د اسددددت  ی د ربّ فری د و قرن جد ی عصددددر مج نی مطلب تا بشددددهود موهبت برسددددی ا

نهال  ع روحانیی ن موسدددددم بهاری و فصدددددل رب ی ی بنما  تا در ای سدددددع جهدی بکن

و ثمار آبدار  رباز کنی و با   عی گردی و سدددددددددبز و خرم شدددددددددوی و شدددددددددکوفهی ع بد ی رف

ک و علی ید ت ملأ اعلی و البهد ء علید و رأ  ت سددددددددددددددرۀ منتهی گردیید بددهی و آ

 اباوّ  کلّ عبد 

 

هوادبهی
1
 ن شده        طور تقی رخشان شدها نور هدی تاب  

 نا آمدهی ان شده     کهسار سی موسی بجان پو * 388ص*

 نی ن       و آن عارض گلگون  بب ی ن نور مب ی ب جصبح 

 رّا آمدهغ رّه غ ن      آن ی نی چن ی لعل رنگ  با 

 د سری ری می وزد        بوی عب ی می می دم نس هر

 دمد         غبرآء نور آمدهی م ید ی صبح ام

 ک فوج شدهی ان  ای حقّ پر موج شد      هر موج ازی در
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 لا آمدها و آن فوجها بر اوج شد    هر پست ب 

 د ز اوج آسمانی صوت اناالحقّ هرزمان      آ

 نشنود جز گوش جان     آذان صمّا آمدهمی

 نی ض درر بار است ای ن     فی ابر گهربار است ا

 آمده بهراءن     انوار ی نور شرر بار است ا

 آفاق عنبر بار شد        امکان پر انوار شد 

 ا آمدهی ر ر ی دار شد       تعب ی بس خفتها ب 

 ز شد ی ز شد       جام عطا لبری عشق خدا خونر

  * 389ص*  دور صهبا آمده چون          

 

 وسفی         چون گردنه احسان اولور ی ر سجن ی زنج

 ز       هر کشوره سلطان اولوری قت ده عزی مصر حق 

 مان منحصر        بو تودۀ غبراده دری ملک سل

 ان اولوری حّد و بی پا ی ملک الهی در کنش        ب 

 م که جام جم بر قطرهی ض قدم باق صبحدم       که موج ی ف

 چن           سر حلقهٴ مستان اولوری جک آن دن ا

 اندوری ض خدا در قاندور       عشقی بور کلر ی ف

 طابی اغز صولندور        هر دردنه درمان اولور

 اردری ار در      انجق سکان حقّ ی عالم بتون اغ 

 ارم بکان مهمان اولوری دار در        ی دل عاشق د

 معشوق چون غمخوار در     جام عطا سرشار در

 عشقک ولو خونخوار در     قانلر بتون ارزان اولور



 پر آه و پر افغان اولور      چاره دل نالان اولور ی ب 

 * 390ص*  هر دم سکان قربان اولور   پر درد وبی درمان اولور 

 م بو عربتهی چاره ی افتاده ب  م     ی اره ی ای دلبر مه 

 ان اولور         انتهیی کوکلم همان بر   م ی اآواره



 

ه  ی ة رحمان ی ة و هوی قة نوران ی حمدا لمن خلق حق         نه شأن         هوادبهی

ان یدد نونددة روحددان ی ک  و دا غرّاء و جعلهددا واسددددددددددددطددة  یدد فر  ه و درّا نورآء ویدد ه و جوهرا ربددّ

ا ففدداضددددددددددددددت یدد لددة الموهبددة العلی الکبری و وسدددددددددددد العهددد    ض العظمی و رابطددةی الف 

و اضدددددددددائت و    ربهّا و افاضدددددددددت برغائب اهلها و تشدددددددددعشدددددددددعت و تلئلئت بمواهب

هتکت الاسدددددددرار و شدددددددقّت الحجاب و   اشدددددددرقت و لاحت و اباحت بالاسدددددددرار و

و    ها فانی عن وجه توارت به الشّمس فی السّحاب  کلّ من عل اراحت النقاب

م و البه ء ی و التسّدل ة و الثّناءی م التّحام  و اقدّ بقی وجه ربّک ذوالجلال و الاکری 

ة ی را الرّبانّ ه النوّرآء الجو دای رخو ال  رآءحم اقوتة الی ض ء و الی علی تلک الدّرا الب 

ة و  ی ة الوجدان ی ة و الانّ ی ة الروّحان ی الذاّت  * 391ص*   ة وی نونة الصددددددددددددمدانّ ی و الک

ضددددددا من  ی مسددددددتغرقا فی بحرها و مسددددددتف معترفا من نهرها و   جعلنیی اسددددددئل الله ان 

من نارها و    ا ی قتبسدددددددددا من انوارها و مصدددددددددطلمرا من اشدددددددددراقها و  ی و مسدددددددددتن   ضدددددددددها ی ف

و انشددددددئها و ابدعها و اختارها و    ئا من مشددددددکاتها فسددددددبحان من خاتمها ی مسددددددتضدددددد 

 نی اصطفها علی العالم 

 



مس فوجدها  هوادبهی  قال الله تبارک و تعالی حتّی اذا بل  مغرب الشددددددددددّ

ادبهی فداعلم بدانّ فی   هدا النداظر الی الملکوتی ا اید ة ید ا   ةن حمئد ی تغرب فی ع 

ة  یدد قددة الروحی ة و الحق یدد و النّعمددة اللاهوت  ةیدد ة المبددارکددة و الرّنددة الملکوت یدد هددذه ا  

 ر و العارفی ن فانظر بانّ ذلک العالم البصد ی و آثار المشداهد  نی ات للمتبصدری   

مشاهدا انوار الجمال  ر المشتاق الیی الربّ القد م المطّلع باسرار ی ف العلقالوا

فی مشدددرق الابداع و مغرب الاختراع  م الوجود و سدددافری ر قد سددداح فی اقالی المن 

من الک ئنات و  ا ی کائن رأ  اللّق ء فما  * 392ص*  و اشدددددتاق الی المشددددداهدا و

قة ی الحق   ه شدددددددددددهود نور الوجود و ملاحظةی الموجودات الّاو طلب ف  موجود  من

ه و  ی ه و مطلع الانوار الرّبان ی الرّحمان  الفائضدددددة علی کلّ موجود مرکز السدددددنوحات

ر الم  ب  ی ه فتوغل فی عوالم الغی نونة الفردانّ ی مز المکنون فی الکالرّ و   تسددر سدد السددّ

 ن اهددلی ة عن اع یدد اء و مفدداوز عوالم الخف یدد ار الکبرحدد و خدداض فی ب   و الشددددددددددددهود

احل  عن الانظار و سددتر   الّذی خفیالانشدد ء حتی اهتدی لی شدداطی البق ء السددّ

الفجر القدم و الاسدددددم ادعظم و    عن الابصدددددار و غاب عن عقول اهل الافکار

المنوّر المغرب  و  الاکرم  شددددددددددددمس    المطلع  فوجدددددد  الامم  آفددددداق  الع علی  الطدددددّ

بحانّ ی ة القدسدّ ی ه و الهوّ ی الاعظم الرّحمان   ری ه و النّ ی قة الربان ی الحق    ة ی ه و الذّات ی ه السدّ

نونة جامعة لم ء ی ک  ة مسددددددددتورا مکنونة فیی ه غاربة ای مخف ی الصددددددددمدان ه ی النوران 

ار الوقود ح انّ المطّهر الرّحمددددانی والمطلع الرّبدددانی و    ثیدددد الوجود و حرارا النددددّ

ز ی مقامان فی عالم اظهور و رتبتان فی ح  *  393ص*    المغرب الصّمدانی له

هود و و الرّوح   ل النجاتی سدددلسدددب وا و ی فی المقام الاوّل هو فائض بم ء الح الشدددّ

عبّر ی ن  ی م و الجود المب ی العظ  ضی السددددددددددددداری فی حقددائق الموجودات و هددذا الف 

فی   و فی المقام الثانی هوالنّار الموقدا  یح  ن و من الم ء کلشّددددددیی بالم ء المع

اطعة فی السددد  السددددرا علة السدددّ ة وی المبارکة والشدددّ ة فی  ی اللّمعة النوران  ن ء المقدسدددّ

لام انّی انسدددددددددددددت ندار  لعلی  لسددددددددددددّ ا  هدا ی عل  می ة کمدا قدال الکلید ان طور البقعدة الرحمد 



قدة الجود علی ی لعلّکم تصددددددددددددطلون فدالمد ء الفدائض من حق  کم منهدا بقبس وتی ا

د ی الوجود فی ح  عالم نار الوقود   دا التی ظهرت منی ز الشدددددددددهود و الحرارا الشدددددددددّ

هدا  ی ا اید ز الودود ی محبدّة العز ة بحراراید ای حدام  حمئدةن الی عبرّان بدالعی اذا اجتمعدا  

اظر الی ملکوت الوجود ة المبدددارکدددة فدددانّ یددد اء فی ا  یددد ن لدددک معندددا ثدددان ی فلنبّ   الندددّ

*   جاد بقدم الفوأد السددددددددددائح فی آفاقی لک فی عوالم الا سددددددددددا ال  ذلک الاعلم

و الاشدددددواق   بابةه الغرام و الصدددددّ ی الکائنات بنور الرّشددددداد لمّا اشدددددتّد ف  * 394ص

م ء مظاهر الکائنات و هام فی  ی ه   الافاق تاه فیالی مشاهدا الاشراق من نور  

مطالع الموجودات حتّی وصددددل الی قطب الرحی مرکز   اصددددیی سددددباسددددب و صدددد 

نفسددددددددها فی    ا الدائرا حولی الوجود فی الفلک الاعلی و محور الکرا العل  دائرا

ا و السدددددددددددددرا ید و الکلمدة العل تنداهی فاهتددی الی نور الهددیی الفضدددددددددددد ء الذی لا 

الّذی بورک حوله فوجدان   الحرام و المسددددددجد الاقصددددددی المنتهی و المسددددددجد 

ن ماء الموجود ی ای مع حمئةات الی ن الحی ع   قة غاربة فی مغربی شددددمس الحق 

ز الخارج المشدددددددددددهور ی ر الموجودا فی حصددددددددددد من العنا  نی المختلط بحماا ای ط

فی    ر الاعظم موجودی قددة الحقددائق و النّ ی السدددددددددددددداطع اللامع و حق   فددذلددک النوّر

الاسددددددم ء و    عی قالب ترابی و جسددددددم عنصددددددری ای متجلّی بجم کل بشددددددری و ی ه 

موات فات و الانوار فی هذه المشدددددددکوا الله نور السدددددددّ  هو الارض مثل نور  الصدددددددّ

ن فی اللغة منها عم * 395ص*    ن له سددددبعونی ها المصددددباح و العی کمشددددکوا ف

مس وی ن باکی ة و ع ی ن جاری ع  حاب و الرئ   ة و بمعنی الشددددددددددّ س ی الشددددددددددعاع و السددددددددددّ

ن حمئة  ی ذلک و قال المفسددددرون کانهّا تغرب فی ع   الذّات و امثال  قة وی والحق 

 ع ع

   



هوادبهی
1
  الهی الهی تری فقری و فاقتی و حرقتی و شدددددّا لوعتی و سددددورا 

نی عغلّتی و کثرا ظمأی و عطشی لم 
2
ولهی    تک فوای عنا   لی وضاتک و سلسب ی ف 

واشددددوقی للقائک و التّجرّع طلعتک و  انوار  افی جمالک و واجذبی لمشدددداهد 

انّی   ر اطلقنی بقدرتک وی بصهب ء عطائک ای رب انّی اس من کا س طافحة

فدداونی فی کهف    لیدد ر فدداجرنی من وهدددا حرمددانی بقوتددک و انّی دخی جمسددددددددددددت 

ملکوتدک و ملهوف ادخلنی فی    تدک ومشددددددددددددتدداق ارفعنی الیی حفظددک و حمددا 

تک ی رحمان  نی ه اشدددملنی لحظات اع ی ما سدددوف عل  ظلّ  صدددونک و کلائتک و

*   ران حرمانی الی متی هذا الفراق و الی متی هذا الاقتراق فی ن   ای محبوبی

انکسددر ظهری و   ازری و  أ اق فبعزّتک ضدداق صدددری و ارتخی الاشددت   * 396ص

بلی عظمی و سدددالت عبراتی و   لحمی و  بض شدددعری و ذای و اب   وجهی ر اصدددفّ 

وم امّا ترحمنی  ی سددکراتی و زادت حسددراتی فی کلّ   دت زفراتی و اشددتدتعصدد 

 ر الّا انتی ر الّا انت ام لی نصددد ی ا مولای هل لی مجی تتعطف علی  ا الهی اما ی 

اندت ملاذی و    ام لی حنون الّا اندت ام لی ودود الّا اندت لا و حضددددددددددددرا عزّک

اجرنی احفظنی حددددددالی  کددددددل  فی  مهربی  و  الی ملکوت    ملجئی  بی  اعرج  و 

 م  ع ع   ی الرّح انت المقتدر الرٴوفرحمتک انّک 
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ه الی ملکوت الوجود و  المتشددددددددددددبدد ث بددذ ی ا ایدد   هوادبهی   ل ردآءیدد هددا المتوجددّ

النظر فی طبقات  ن اهل السدددددددجود فامعنی ز الشدددددددهود المتقلب ب ی العظمة فی ح

ئات الهاتکة ی التی هی المهلکة والسدّ   ن فی الشدهواتی م منهمکهی اهل البشدر تر

و الظلمات الحالکة من شدددددددرور النفس والهوی و الهبوط  السددددددداتراو الحجبات 

قی و معذّب  *  397ص*   فی و    ن بشددددددددددئون الغفلة والعمیی مهاوی الذّلّ و الشددددددددددّ

قة ی الحق  م ء الجهل و الجفا فکلّ الملل تنتظر اشددددددددراق شددددددددمسی ن فی ه ی هائم 

  فی مشدددددرق النوّر و کلّ  فی افق الامل و کلّ فرقة تترصددددددّ سدددددطوع انوار سددددداطعته

هود و المنتظر عندددد اهدددل ی الموعود عندددد ال  د الوجودیددد قوم موعودون بظهور سدددددددددددد 

ز الشددددددددهود  فی لسددددددددان ی الودود و المبشددددددددر بظهوره فی ح  ل بفضددددددددل الربّ ی الانج

لم و  ی الصدددد لمات عن افق العالم تنکشددددف الظ قهالمحمود حتی باشددددرا بی الحب 

شدددددددمل جنود الجهل و تنصدددددددر  تشدددددددتتی وم المتکاثقه فی افاق الامم و  ی تزول الغ

لوح ی د عوندة الخدذلان و  تبددّ ی العرفدان و   اتمکن اولوی ملاک العلم والفضدددددددددددددل و 

انحراف    م کلی سددتق ی عتد کلّ اعوجاج و  ی ق سددراج النهی و رشدد ی   صددبح الهدی و

بهات و تنکشدددددددددددف السدددددددددددبحات عن وجه قة فلما ج ئهم ی الحق  و تزول کل الشدددددددددددّ

ن  ی ل اللامع انقلبوا علی اعقابهم صاغری الدّل  رهان القاطع و النوّر الساطع وبالب 

 * 398ص*  ع ع نی و عن الحقّ من المحتجب 

 



 نی الوجود وابدع کلّ موجود و بعث المخلصددد  سدددبحان  من انشدددأ  هوادبهی

عمهون  ی تهم  رسک  الکلّ فیز الشهود و لکنّ  ی ب فی حی محمود و اظهر الغ مقاماً 

س بن  د و القوم ی و خلق الخلق الجد  د ی د و الکون المجی ان القصددددر المشدددد ی و اسددددّ

افور    فی سدکراتهم غافلون و نفخ فی الصدور و نقر فی النّاقور و ارتفع صدوت السدّ

 خثمّ نف  قبور الاجسددددداد لراقدون  یالاموات ف  الوجود و عصدددددق   یصدددددعقو من ف  و

ة  ضددددددع کل مرالفاجعة و ذهلت    النفخة الاخری و اتت الرّادفة الرّاجفة و ظهرت

  امة و اتت السددددددداعة وی شدددددددعرون و قامة الق ی ذهولهم لا   اضدددددددعته و النّاس فیرعن 

القوم فی عمه مبتلون  زان و حشر من فی الامکان وی امتد الصراط و نصب الم 

م  و اشدددرق النوّر و اض ربّ الغفور و فاحت نفحات الرّوح  ی ر  اضددد ء الطّور و تنسدددّ

 *  399*    الاجددا  الراقددون و سددددددددددددعرّتالقبور والغدافلون لفی   و قدام من فی

تدأنق الفردوس    اضید اض و تددفقدت الحید ازدهدت الرّ  و ازلفدت الجندان و  رانی الن 

کشدددف النقاب و زال الحجاب و انشدددقّ   و ونضددد و الجاهلون فی اوهامهم الخائ 

هوالّذی انشدددألکم  مون الخاسدددرون  ووالارباب و المحر  السدددحاب و تجلّی ربّ 

فی الملکوت    ة الکبری و حشددر النّفوس المقدسددةماقامة الطا الاخری و  الّنشدداا

و  یدددد و من آ  بصددددددددددددرونی ات لقوم  یدددد ادعلی انّ فی ذلددددک    اتدددده ظهور الدددددّلائددددل 

البشدددددددددارات و انتشدددددددددار آثار الاخبار و انتظار الابرار   الاشدددددددددارات و بروز العلائم و

د و  ید التوّح  اتده انواره المشددددددددددددرقدة من افقید و اولئدک هم الفد ئزون و من آ  ارید الاخ

ره الفر د و ظهوری اشددددعة السدددداطعة من المطلع المج د ی البشددددارا الکبری من مبشددددّ

 اته ظهوره و شهوده و وجوده وی عقلون و من ای لقوم  ئحل لا ی انّ فی فلک الدل



ب    ن اظهر الاحزاب المهدددداجمددددة ی ن ملأ الاشددددددددددددهدددداد فی کددددلّ البلاد ب ی ثبوتدددده 

 * 400ص*   مقداومدة الملدلاتده  ید ون و من ام هجی  جهدةکدالدذئد ب و هم من کدلّ 

افکةی الفاخمه والدول القاهرا و فر اع  ق من الاعدآء السدددّ ة فی هدم ی للدّم ء السدددّ

ذ   ان فی کدددلّ زمدددان و مکدددانیددد البن  ات الله  یددد ن فی آی انّ فی ذلدددک لتبصددددددددددددرا للدددّ

کلمداتده وحکمده و    انده و سددددددددددددرعدة نزولید   تب ی انده و بلید ع ب ی اتده بدد ید من آ و  تفکّرونی 

ل المتشددددابهات لعمرک ان ی المحکمات و تأو  ری و تفسدددد  اته و خطبه و مناجاتهی آ

اشدددراق شدددمس  اتهی نظرون و من ای ن ببصدددر الانصددداف  ی مشدددهود للّذ   مر واضدددحد ا

شددددددددددئونه و ذلک ما اقرّبه علم ء الملل   علومه و بزوغ بدر فنونه و ثبوت کمالات

انواره   کل انسدددددددددانه مع شدددددددددروقی اته صدددددددددون جماله وحفظ ه ی من آ الرّاسدددددددددخون و

نان و السددددددددّ وهجوم   هامی اعدآئه بالسددددددددّ الرّاشددددددددقة من ادلوف و انّ فی   وف و السددددددددّ

اته صدددددددبره و بلآئه و مصدددددددائبه و آلامه تحت  ی و من آ  نصدددددددفونی ذلک لعبرا لقوم 

 ی و الاغلال و هو  السدددلاسدددل
ّ
   نادی الی

ّ
 ی   الی

ّ
   ا ملأ الابرار و الی

ّ
*   ا حزبی  الی

 ی الاخ  * 401ص
ّ
   ار الی

ّ
و الاشددددددرار    فتح باب الاسددددددرارا مطالع الانوار قد ی   الی

اباً للملوک و  ططابه ع خو فصدددددل   اته صددددددور کتابهی لعبون و من آی فی خوضدددددهم 

م ی ابطة و انتل عرشدددددده العظضدددددد بقوّا نافذا و قدرا     لمن هو احاط الارضرانذا

 ئه و  ی اته علوّ کبری آ د و انّ هذا الامر مشددهود مشددهور عند العموم و عنی عد   امی با 

جن فذلّت له الاعناق  عظمة جلاله وسددمّو مقامه و  سددطوع جماله فی افق السددّ

رون ق به ال سددددددددمعی عنت له الوجوه و هذا برهان لم  له الاصددددددددوات و  و خشددددددددعت

خوارق العدددادات متتدددابعددداً مترادفددداً و    اتددده ظهور معجزاتددده و بروزیددد الّاولون و من آ

واضدددح    تاقرار الغافلون بنفوذ شدددهابه لعمره انّ هذه الامر ثاب  ض سدددحابه وی کف 

اته ی وم و من آی الحّی الق  دیی ن  ی ن حضددددروا ب ی عند العموم من کلّ الطّوائف الّذ 

قرنه فی سدم ء الاعصدار و الاوج الاعلی من   سدطوع شدمس عصدره و شدروق بدر



و علوم و فنون بهرت فی الافدداق و ذهلددت بهددا    *  402ص*    القرون بشددددددددددددئون

 محتوم  ع ع دمرو شاعت و ذاعت و انّ هذا  العقول

 

هوادبهی
1
نفحات   ان گلزار و گلشددددنی انجمن روحان   شددددمع روشددددن اسددددت و 

روح بخش هر مسدددددددتبشدددددددر   قدس منتشدددددددر اسدددددددت و نسدددددددائم حدائق ملکوت ابهی

و صددددددددددددلای رحمن از جهددان پنهددان    ب بلنددد اسددددددددددددددتیدد ندددای الهی از جبروت غ 

باوج   الطاف پر موج اسدت و موج احسدان روارجمند بحر    گوشدزد هر مسدتمند و

ن نموده و مرغان یی ش تزی خو  ت بدسددددددددددتی گلزار رحمت اسددددددددددت که باغبان عنا 

  ق مختوم اسددتی ن گشددته رحی ور بهشددت بری رشددک ط  ت اسددت کهی چمن رحمان 

که طافح بمزاجها  که نشدئه بخش دماغ مواقع نجوم اسدت و کأس طهور اسدت

م  ی ن نار وقودی م و مخمود در ای خمولهٴ  ی در زاو  کافور اسدددت ای دوسدددتان تا چند 

از مقددام محمود چدده کدده جمددال موعود مقددامی بجهددت   *  403ص*    و غددافددل

ا  و  ی سددددرور اول  ا اسددددت و منتهای آرزویی اصددددف  هٴمقدّر فرموده که غبط  دوسددددتانش

ا اسدددددددت  آن مقام منصدددددددور اسدددددددت و  ی کبر ت در سددددددداحتی ت و محمودی آن مقبول

و پناهش  سدپاهش جنود لم تروها اسدتد اسدت و موفّق اسدت  ی مؤ  منظور اسدت

القوی طوبی لمن فاز   د ی تش علّمه شددددد ی ادبهی  آا بهیی تش ی ملکوت ابهی را

 به بفضل ربّه ادعلی   ع ع
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انجق شرافت کرامت    هردسی ه ای ات حقائق الهی ه عموماً مظهر آی حقائق کون 

  کبری درت  ید سددددددددددددر افراز و ممتداز اولان انسددددددددددددان در آ هید ه الید و منقبدت موهبدت کل

طور شدددددداهق در    ض شددددددامل در  نور باهر دری نسددددددخة عظمی در مظهر کامل در ف

برز  جامع در مشدددددددرق لامع در  ملتقا   ا دری مظهر اسدددددددما در مطلع صدددددددفات عل

 404ص*   قتله برابر معدنی ن در  مرکز سدددددطوع انوار حق ی مجمع نهر  ن دری بحر

سددددددددده ی کلور اغالب   هی ه مقتضدددددددددای جسدددددددددمان ی ت شدددددددددرّت در  قوای روحان م ظل  *

ت اولور مظهر عندددا   ملکوتی اولور جبروتی اولور  معددددن ت اولور  مطلع  یددد محبدددّ

جامع   ه اولوری ه اولور منبع خصدددائل رحمان ی مصددددر فضدددائل انسدددان   موهبت اولور

ت اولور  ید و شددددددددددددهدامت و عبود  عفدّت و اسددددددددددددتقدامت و امانت و معرفت و رحمدت

  ظلمت اولور  سددده معدنی ه سدددی غالب کلور ای وان ی ح ه و خصدددائصی جهت شدددهوان 

اولور  ای اللهّک سددوگلی    انت اولور  مظهر جهالت و شددناعت و شددرّتی منبع خ

   فله مظهر رحمان اولملی و السّلام  ع عی لط قوللوی حالشملی جمال مبارکان

 

هوادبهی
1
 شدددددمع شدددددبسدددددتان حقّ  نور بافاق  بخش مقتبس از شدددددمس شدددددو 

روح بصددددددقلاب ده نور   شددددددعله و اشددددددراق بخش شددددددرق منوّر نما  غرب معطّر نما 

خسدته شدده ناتوان  مرهم هر زحم شدو  داروی   ل جهانی ب فاق بخش  جسدم عل

 ن گفتگوی نشئه عالم مجو دوره آدم مپو خالی از ا  *  405ص*    اق بخشی در

ه  ی خنده بلبها بده  گر نور باخلاق بخش گاه چو برق سددددحاب  گاه چو ابر بهار

اسددددددددت جلوه ببازار کن  مصددددددددر ملاحت خوش    وسددددددددف کنعان منی باماق بخش 

ض بهائی سددراجی ف ق بخشحدابهره با 
2
بمشددتاق   اک درش بر تو تاج  مژدهخ  

گر بدهی بر پری  فرصددددددت عشدددددداق   ن دلبری آفت انس و پریی بخش جان بچن 

ا بها رجفه باطباقی حه بزن ی نغمه بگلشن سرا ص  ا ی ا ب ی ل گوی بخش  بل
3
 بخش 

 



 اولور   کشور جان و دله سلطان اولورم که بودرگاه ده  دربان ی ک هوادبهی

 مان اولوری مه سلی سبتون    جمله اقالی لر ی ف اوله ب ی مور ضع

 ان اولوری قتله نما ی د ده      نور حق ی ذرّه صفت پرتو خورش

 له  درّ وگهردن دولو عمّان اولوری قطرۀ نابود وجود اولسه ب 

  * 406ص*   ف اولسه اگر   تاج  سر جملهٴ شاهان اولوری ز ضعی بنده نا چ

 دان اولوری ر سپه صفدر می تسه هجوم باشنه    می لشکر جهل ا

 قتله اولور آغلرنار   نور هدی شعلهٴ سوزان اولوری شمع حق 

 دان اولوری در شاه شهی م که ای دلبر جاناننه جانی فدا        ک

 مان اولوری آفت هر فتنه در اوقور تولور   ثابت عهد راسخ پ 
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هوادبهی هم بهداءالله ادبهی  ی رشدددددددددددددت احبدّای الهی عل
1
ای دوسددددددددددددتدان الهی و    

د و لکم فی رسددددددددددددول الله  ید فرمدا ی م می در قران حک  انید اران معنوی خدداوندد عدالم ید 

  عنی متابعت حضددددرت اسددددوۀ حسددددنه اسددددت و اقتداء بان مقتدای ی  اسددددوا حسددددنة

ع ی مامور باتباع در جم   قی سددددبب حصددددول نجات در دو عالم امّت رسددددولی حق 

م دانسددته سددلوک  ی وم را صددراط مسددتق ی منهج ق نی چون افرادی اشددئون بودند  و  

و    دند و نفوسدددددددددی که در راحتی م راسدددددددددتان و کشدددددددددور ملوک گردی اقل  نمودند در

لصدددددددددددوح
2
نمودند و در    ع مواهب محرومی دند خود را از جم ی ش کوشددددددددددد ی آسدددددددددددا   

شدددان ی بسدددر آمد و خوشددد  * 407ص*    امشدددانی افتند ای أس معدوم  ی اسدددفل حفرۀ  

شدددان دُرد آلود و غبار ی ک شدددد  و جام صدددافی تار صدددبح روشدددنشددداند  ی ان رسددد ی بپا 

نفوس مقدّسی   نجم بازغشان آفل شد  و کوکب لامعشان غارب  امّا آن  نی آگ

دند و در مطلع آمال ی هدی بدرخشد   که تأسدی نمودند در افق اعلی چون نجوم

و بر تخت   ر سدددددلطنت جاودانی نشدددددسدددددتند ی سددددداطع گشدددددتند  بر سدددددر مثالیبانوار ب 

و انوارشددددددددددددان لامع   افتند  آثارشددددددددددددان باهر اسددددددددددددتی کامرانی رحمانی اسددددددددددددتقرار  

د ی افلاک سرمدی قصرشان مش  هٴکئ افواج ملا  موکبشان  کوکبشان دُرّی است و

و حرارتشددان جهانسددوز  حال  د نورشددان جهان افروز اسددتی ادشددان وطی و بن  اسددت

مواهب و مراتب  ن  ی ن نمودند بچن ی بان نور مب  د نفوسددددددی که تأسددددددیی اس نمائ ی ق

ی بجمدال ابهی و حضددددددددددددرت اعلی روحی لمن   فدائز شددددددددددددددندد  حدال مدا اگر تدأسددددددددددددّ

*  تی م چه خواهد شدد  حضدرت اعلی از بدای ا الفدا نمائ م لهی فی سدب   اسدتشدهد 

اشددددّ بلا در    وم شدددهادت کبری شدددب و روز را دری طلوع جمالش تا    * 408ص

نهٴ  ی بلا فرموده با سددد ر  ی هدف هزار ت  نه رای ل خدا گذراندند و آخر الکأس سددد ی سدددب 

 بلائی هرابهی شددددددتافتند  جمال قدم اسددددددم اعظم زهر  شددددددرحه شددددددرحه بملکوت
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و گردن   ر نمودند ی نه را هدف هر ت ی دند  سی ز هر ابتلائی نوشی و جام لبر  دند ی چش

 امان  عرصدددهٴر بیی بسدددته زنج ر زندان گشدددتند وی ر فرمودند اسددد ی ن هر شدددمشددد ی را ره 

اشرار مقهور سلاسل و اغلال گشتند و مغلول    جومرهجوم اعدا شدند و هدف  

سددددقلاب شدددددند   دند  و سددددرگون بلاد بلغار وی د از اوطان گردی و اصددددفاد بع اقث و

ن زندان ی ر ظلم و سددددتم  در ای و اسدددد  در سددددجن اعظم مبتلای بلای مبرم گشددددتند 

فرمود حددال ای بسددددددددددددر آمددد و صددددددددددددعود بملکوتش    ام مبددارکشیدد جفددا بئر ظلمددا ا

آسددددوده   قهٴ ما ی گر دقی ا سددددزاوار اسددددت که دی اران طلعت نوراء آی و   دوسددددتان با وفا 

تا در    * 409ص*  می ش و راحت جوئ ی م و آسددددددددا ی ری شدددددددده گی م و صددددددددبر پ ی ن ی نشدددددددد 

ش دل  ی گانه و خوی و به ب  می ش پردازی الات خوید م و بخی ش کسددددددددددددالت افت ی آزما 

ن عالم  ی ش ای دل پاک را ب لا م و ی اسددددددددائ ی ن  د شددددددددب و روز آنیی م لا والله با ی بند 

م و بدا چندگ و دف و نی ی ش بر پدا نمدائ ی و جشددددددددددددن ع   می ارائ ید م بزم فددا ب ی الائ ید ن 

م و رقص کنان شدددددددددادمان خندان بقربانگاه  ی ابهی نغمه سدددددددددرائ   ب هنگ ملکوت

و ای   اران وفدائیید م ای  ی م و جدان و تن و سددددددددددددر و بددن انفداق نمدائ ی بشددددددددددددتداب   فددا

لیدوسدددتان ثبوت و اسدددتقامتی ای مبتهلا ای متضدددرّعان تعلّق و    ن تشدددب ث و توسدددّ

کی هر  م و در نشددر ی ن شددوی و محرّک سددائر  می گری گردی ق دد مشددوّ ی ک با ی تمسددّ

ت دائما مهتز ی م گلشدن عنا ی م از نسد ی پرداز  اللهم و باعلاء کلمةی الله کوشد نفحات

  م وی م در قلب ابرار شدوق و شدور افکن ی ت متلّذ شدوی احد   م گلزاری م و از شدم ی گرد

در    م حمدددد خدددا را کدده جنود ملکوت ابهیی دل احرار ولدده و سددددددددددددرور اندددازدر  

جنبش اسدددت   هجوم اسدددت و نجوم افق اعلی در سدددطوع و بحور علم هدی در

  جشددددددن و  * 410ص* یر افق معانی در تابشن  زش وی ت در ری و سددددددحاب عنا 

ت  ی ت ناشدددددددددر پرتو هدای عنا  ت مسدددددددددرّت اسدددددددددت و صدددددددددبحی ش ملکوت در نها ی ع 



جان و دل  ی رسددددددددددددد  ای مردۀ ب ی که از ملأ اعلی م ابهی اسددددددددددددتآهنگ ملکوت  

  دار شددو  ای مسددت وی دار شددو ب ی فتهٴ در آب و گل ب خای  جاندار شددو جاندار شددو

احداق پر انوار شدد   ار شدو  آفاق عنبر بار شدد ی ار شدو هوشد ی مدهوش و مضدل هوشد 

س  زار شددددو هنگام قربانی بود  انفا ی ب  زار شددددوی اشددددراق آتشددددبار شددددد از جان و تن ب 

گلبانگ مرغ  اسددددرار ربّانی بود بر عاشددددقان سددددردار شددددو سددددردار شددددو رحمانی بود

دهد تو محرم اسددرار شددو ی م  خوش سددخن بر شددا  سددرور اندر چمن درس معانی

 تو محرم اسرار شو  ع ع

 

  ای مشتاق ملکوت ابهی

 ای حقّ جوشان شدهی انوار حقّ رخشان شده         در

 خفاشها پنهان شدهوجه هدی تابان شده          

 ان شده          برق قدم خندان شدهی ابر کرم گر

  * 411ص*  حان شدهی گلشن فضای جان شده          پر از گل و ر

 شده رانی در روی گل ح       شدهبلبل بصد الحان 

 مدهوش و سرگردان شده       مست ر  جانان شده

 شدهمخمور و هم سکران شده      پر آه و پر افغان 



ای درد    زدان منی سوی خدا نالان شده  کی مالک رحمن من   غفّار من  

مان ی ای روح و ای ا  ان من   ای واقف پنهان منجو ای درمان من  ای آرزوی  

ران توئند  خسددته ی تواند   سددرگرم و ح  شددانی اران تواند   محو و پری ن جمع ی من ا

هٴ از  ی ک پرتوی از روی خود   ید مرده ز حرمدان تواندد         ز هجران تواندد  کشددددددددددددمدّ

کقطرۀ از  ی ک نفحددهٴ از موی خود   بوی خوشددددددددددددی از کوی خود   یدد   بوی خود

 بر ما تو احسانی بکن  از جود رحمانی بکن  از فضل ربّانی بکن جوی خود

 ابم ز توی تا زندگی 

  

ای خدای پر عطای ذوالمنن
1

  واقف جان و دل و اسرار من         

 در سحر ها مونس جانم توئی        مطلعّ بر سوز و حرمانم توئی

 * 412ص*  

 د محرمیی وست با ذکرت دمی         جز غم تو می نجوی هر دلی پ 

 ستی ان تو ن ی ست     کور به چشمی که گری ان تو ن ی شود اندل که بر خون

 ری اد تو در دل چو مصباح من ی ر        ی ره و تار ای قد ی در شبان ت 

 اتت بدل روحی بدم          تا عدم گردد ز لطف تو قدمی از عنا 

 در قدرها           بنگر اندر فضل خود ای ذوالعطا و اقت منگر ی در ل

 ور بال و پر اشکسته را       از کرم بال و پری احسان نما ی ای ط
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د دامدددداد من  ی ارض ص جندددداب م ة      یدددد الله التح  یصددددددددددددعددددد الرزا علی محمددددّ

 فی ره و تکالب ن تمثال مجسددددددددم وفا هر چند مشدددددددداغل مجآهر صدددددددد ای  هوادبهی

ولی   ر کلمهٴ نهی ط اسدددددددددت و ابدا فرصدددددددددت تحری ع جهات الان محی مبرمه از جم 

جمال ابهی و   چون منسدددددددددددوب بان جوهر صدددددددددددفا و دردانه صددددددددددددق وفا و فدائی

ملکوت ابهی و فائز بجنّت   متصدددداعد قربانی طلعت اعلا و منقطع از ما سددددوی 

تو پرداختم ملاحظه   * 413ص*    ادی ع کارها را گذاشددددتم و ب ی لقا هسددددتی جم 

ادگار فدائی اسدددددم  ی الله مطمئنه و آن آن امة زی آن ورقهٴ موقنه وی کن چه قدر عز

ک و  ی ن عبد برسدددددددددان و البه ء علی م از قبل ای ر تکری و تکب  اعظم را قدرش بدان

 ها   ع عی عل

     

ع آفاق بشدددددددددعاعی سددددددددداطع ی در جم   ای احبّاء الهی کوکب امرالله هوادبهی

هان بلامکان مرتفع نغمهٴ سدددددددددددبحان ی جر کن از ح ا بهاءالله ادبهیی لامع و ندای  

رسدددددددددددد  و بانگ و آهنگ ی ض ادنی بسدددددددددددمع ملأ اعلا می حضددددددددددد  ربّی ادعلی از

  سددددددددبحان
ٰ
و    ن کران محتجبی متواصددددددددل با وجود ا  ربّی ادبهی بسددددددددموات عُلی

الکلمة و علوّها و سدددددموّها  نی ن محتبس و ای ر زمی ن در زی ناقضدددددان چون کرم مه

 رانند  ع عی ان مب بر ز

  


